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خشم عوسج 


یک هفته از روزی که سپاه طاهر به پای حصار طاق رسیده یود می‌گذشت. 
در این مدت همه‌روز و همه‌شب سپاهیانش با منتهای جدیت و با 
استعمال همه‌ی وسایل جتگی خصوصاً قلعه کوب‌های سنگین و 
گاوسرهای کوه‌شکن و پل‌ها و نردبان‌های عظیم و متجنیق‌ها و قلاخن‌ها 
آتش‌ریز به قلعه حمله کرده بردتد ولی به‌جای آنکه بتوانند گوشه‌بی از این 
حصار جسیم را بشکنند یا زیان و آسیب مسلّم و قابل ملاحظه‌یی بر آن 
وارد آورند همچون برگ خزان بر سر هم ریخته یا تیرهای دلدوز 
تیراندازان ناپیدای خلف را به جگر گرفته یا زیر سنگهای عظیمی که از بام 
قلعه به زبر می‌افتاد له شده و یا در آتشیارآن مشعل‌های سوزان حصار 
سوخته و نابود شده بودند. پیرامون حصار از هرسو تا دو سه قرسخ 
محصور و جستجو شده گروهی از جواسیس خلف دستگیر شده و به 
ل رسیده یا زیر زنجیر افتاده بودند» ولی هیچیک از راههای سخقی 
حصار کشف نشده بود. آثار خستگی و کسالت و یأس بر سیمای همه‌ی 
سران سپاه طاهر حتی خود او و رایمه و عماره دیده می‌شد. عوسج که روز 
و شب می‌کوشید و حیله‌های گوناگون به کار می‌بست از همه بی‌دماغ‌ثر 
بود. شبی بود که در سراپرده‌ی طاهر انجمنی با حضور رابعه و عماره و 
تنی چند از سران سپاه ازجمله سردار زینب تشکیل یافته برد. پس از آنکه 
هرکس مطلیی اظهار کرد طاهر سر از جیب تفکر برداشت و گفت: 


۶ ار رانهه س 


- صحیح‌ترین رأی همان برد که عوسج یک هفته پیش اظهار داشت. 
حمله‌ی ما به حصار طاق نه فقط کار بی حاصلی برد بلکه کار زیان‌بخشی 
بود و من اکنون بیم از آن دارم که این لشکرکشی پایاتی جز شکست ما 
نداشته باشد. 

کسی که این کلام را می‌گفت طاهر بن خلف بود که در عمرش هیچ‌گاه 
در مقابل خطر اظهار ترس نکرده بود. 

از این رو گفته‌ی ترس آلودش لرزه بر پشت همه‌ی حاضران اقکند. 

سردار زبتب گقت: 

.-امیر اجازه فرمایند تا من تیز ریم را عرضه بدارم. 

طاهر آهی کشید و گفت: بگو سردار زینب! هميشه رأی تو صائب و 
نظر تو صحیح بوده است. 

سردار زب گفت: جنگ پیرامون طاق کار بی‌حاصلی است. این 
حقیقتی است که ضمن این یک هفته به اثبات رسیده است؟ همه‌ی 
افرادی که در رکاب امیر جان‌فشانی می‌کنند در این مدت متتهای سعی و 

شش را به کار بسته و کوتاهی و غفلتی نررزیده‌اندء با وجود این نتیجه 
همین است که امیر ملاحظه و تصدین می‌کنند. من خود از کسانی بودم که 
قبل از شروع این لشکرکشی و حمله به وجوب آن معتقد بودند و می‌گفتند 
که اصلاح امور راهی جز ویران کردن حصار طاق ندارد ولی اکتون تبعارب 
تلخ این چندروزه عقیدهام را عرض کرده است, اگر امیر مواققت فرمایند و 
فرمان دهنده سپاه را پیش از آتکه تلفات و ضایعاتش سبرأن‌ناپذیر گردد به 
فهر بازمی‌گردانیم و از مداومت در این حملات بی‌حاصل چشم 
می‌بوشیم. بعد امیر کوشش می قرمایند تا به وسایلی امیر خلف بن احمد 
را از حصار بیرون آورند. یکی از این وسایل» ققبه‌الفقها بوبکر نیهی است. 
من با این مرد تماس و آشنایی دارم. او به ظاهر مردی خشن و تندخو و 
دوست‌نداشتنی است ولی در باطن مرد دیگری است» اهل شعور و منطق 
است اهل عدل و انصاف است. حرف حق را خوب درک می‌کند و از 


ره تشم عو ند 1 


پیروی حقیقت بازنمی ایستد. اگر امیر مایل باشند من این فقیه را کد 
مخالقت شخصیش با حضرت امام پمین‌آلدین از ظل عنایت امیر دور , 
مهجورش ساخته است به خدمت می‌آورم او را واسطه‌ی صحیت قر 
می‌دهيم. این مرد نفوذ عجیبی در امیر خلف دارد. امیر خلف ہی مشورته: 
او به هیچ مهم اقدام نمی‌کند و اکثر مسخنان و راهنتایی‌های او را ولو 
به ظاهر در تظر ناگوار و نامعقول باشد بی چون‌وچرا صی‌پذیرد. این واه 
چاره‌یی است که به‌تظر من می‌رسد؛ تا رأی صائب امیر چه باشد. 

طاهر بن خلف با وجود سادگی فطری که خواه و ناخراه زردساور و 
سهل القبولش می‌ساخت مردد ماند. تا آن دم درباره‌ی فقیه بویکر نیفو, 
چیزی جز بد نشتیده بود. در تظرش این فقیه کهن‌سال مظهر بدخرژهی ب 
عتاد و ارقداد به‌شمار می‌رفت. بارها از زبان اشخاص موق شتیده برد که 
این فقیه در باطن مسلمان نیز تست اعتلای دين میین اسلام را دوست 
تمی‌دارد و به همین جهت با فقها و مفتیان و روحانیون حقیقی و زهاد 
واقعی از قبیل امام یمیی‌الدین و دوستان تزدیی او مخالف و حتی به 
خونشان تشنه است. از این‌رو يانات سردار زیتب که فقیه نیهی را طور 
دیگر جلوه می‌داد در نظرش عجیب می‌نمود. 

لحظه‌یی چند سر به جیب تأمل فرو برد: سپس سر برداشت. چشم بد 


اطراف افکند و گفت: 
دوستان عزیزم درباره‌ی رأی و پشنهاد سردار زین چه سلو 
دارند؟ 


رابعه و عماره با نگاه ثابت و لبان خموششان به وی فهماندند که آناد 
نیز تردید دارند و نمی‌توانند نظر صریحی در این خصوص اظهار دار ند. 

تگاه طاهر با نگاه عوسح مصادف شد و این مرد بدقواره و بدشتا, 
درحالی که تور صفا و خلوص نیت در چشمانش می‌درخشید با نهایت 
صراحت گفت: 

امیر اجازه بفرمایند عرض کنم که نظر صردار طاهر زینب ساب 


۸ ارابعد ن 


یت 


نیست. من اعتراف و تأکید می‌کنم که سردار زینب مردی یلندهمت و 
پاک‌طینت و درستکار و نسبت به امیر کاملاً صدیق و وفادار است ولی او 
هم مانتد همه‌ی افراد بشر جایزالخطا است؛ خاصه آنکه مردی است 
دوست‌پرست و فداکار در راه دوست و چنان‌که خود اظهار داشت 
مدتهاست با فقیه بویکر نیهی دوست است. به عفیده‌ی جان‌تثار همین 
دوستی و عواطف دوستانه است که جلو چشم سردار را گرفته و مانم از 
مشاهده‌ی سقیقت امرش شده است. ئه چتین نیست. جدا تکذیب 
می‌کنم. ففیه ابریکر نیهی باطنی چون دوزخ دارد و ظاهرش نیز حکایتی 
بلع ار باهنشی است. این تامرد همیشه یار بدکاران و محرم اسرار ناپاکان و 
مود ستمکاران و دشمن نفوس پاکیزه است و من ایمان راسخ دارم و حتی 
قم یاد مي‌کنم که مسلمان نیز نیست و کمر به دشمنی با اسلام و 
مسلماتي بسته است. در قبال این عردء بگانه وظیفه‌ی جوانمردانه‌ی امیر 
به اختقاد من آن است که آو را بطلبد و اکر به پای خود تیامد» به زور به 
دارالا ماره‌اش بکشاند و بعد دستور فرماید که برای عبرت گرقتن همه‌ی 
اغراد مرنده و بدخواه شقه‌اش کدند و دو شقه‌ی بدنش را بر طرفین مدخل 
دارالاماره بیاویزند. 

سردار زیتب با غرشی کلام او را قطع کرد و گفت: 

چنین نیست عوسح| کلام تو دشمنانه و نارواست. 

-.اجازه بده سردار تا عقیده‌ام را آزاداته به عرض امیر برسانم. 

سپس به قهر رو از مردار زینب گرداند» چشم يه طاهر که همچنان 
ساکت ر متشکر بود دوخت و گفت: 

من حاضرم امیر که سرم را ضامن دهم و شرط ببتدم که اگر فقیه 
بوبکر تیهی را در امر بین خود و پدرتان دخالت و وساطت دهید و 
بخواهید به‌وسیله‌ی او خلف بن احمد را متقاعد و وادار به ترک حصار 
طاق سازیده از این کار بهره‌یی جز خسران نخراهید برد. به‌محض آنکه با 
بوبکر صحبت بدارید و به‌سعض آنکه خلف بن اسمد بفهمد که قدم در 


شم عرسج /۱۱۱۹ 


این راء گذاشته‌اید: یک سلسله مکر و نیرنگ شروع خواهد شد و بیم از 
آن دارم که ضرر و خطری بزرگ از این رهگذر متوجه آمیر شود. 

طاهر ین خلف که نظر عوسج را قلباً پسندیده ولی هنوز توانسته بود 
تردیدش را کاملاً برطرف سازد و تصمیمی گیرده گفت: 

پس به عقیه‌ی تو چه باید کرد؟ 

به عقید هی جان‌نثار نباید از تزدیک و مستقیماً به حصار حمله‌ور شد 
و قوا و استعدادات و افراد جانباز سپاهی را مستقیماً و از نزدیگ در 
معرض تیر و سنگ و آتش مدافعین حصار فرار داد؛ بلکه باید سیاه ما از 
دور اطراف حصار را نگاه دارب به هر قیمت شده است راه‌های پنهاتی و 
زیرزمینی قلعه را کشف کند و درصورئی‌که اغرادی مانتد شادروان شفیو, 
بین سپاه ما تباشند که بتوانند یکی از این راهها را بیابند بايد -»طوریق در 
اطراف مواظب برد که کسانی که از این راه‌ها خاریع می شوند تو انل وارد 
شهر و آبادی‌های اطراف شوند. بدین‌ترتیب پس از سدقۍ صرصه بر 
محصورین تنگ خراهد شد ور ضعف و فتور در خود و وسایل دقاعی شان 
راه خواهد یاقت. در آن موقع است که باید حملات شدید سیاه ما شووع 
شود و مصایل و اسیاب قلعه کویمان به کار اقتد. در این صورت پر فرضس که 
قلعه به زور مفتوح نشود خود محصورین بیمتاک خواهند شد ترک حصار 


خواهند گفت و درها را خواهند گشود. 
رابعه بی‌اختیار گفت: 


- آفرین عوصج] من رأی تو را تمام و کمال می‌پسندم. 

طاهر گفت: آری عرسح! معلوم می‌شود تو گذشته از آنکه در فنون 
حیله و نیرنگ استادی» از فن لشکرکشی و جنگ آرایی نیز بی‌خبر تیستی,! 

عوضج خواست چیزی گوید ولی سردار زینب بر او پیشیی گر فت و 
گشت: 

اما جنبه‌ی مکر و ثیرنگش می‌چربد؛ آنچه در آت باره بگوید صحیم 
است به شرط آنکه به خود حق اظهار نظر در فون جنگی ندهد. 


ما دس وب سح نس ی اش 


عوسح به محض شنیدن ابن کلام درحالی‌که از خشم می‌لرزید از جا 
برخاست؛ عبایش را بر دوشش استوار کرد دستی بر سرش زد دستارش 
را محکم ساخت و با لحتی حاکی از قهر و رتجیدگی گفت: 

من مرخص می‌شوم امیر! من برای خود ارزش فائلم ۽ تا وقتی 
می‌توانم از صمیم فلب خدمت کم که قدرم را بشناسند و به ارزشم 
اعتراف کنند. اکتون می‌بیتم پیرامون امیر کسانی هستتد که اعتراف می‌کنم 
نسبت به امیر صدیق و و فادارتد اما در من به‌نظر شک و تر دید 4 گر تد 
و عقایدم را با تحقیر و تخفیف تلقی می‌کنند. € گر ایتجا برای مر جاو 
درنگ نیست؛ آستان می‌بوسم و مرخص می‌شوم و سردار طاهر ینت را 
می‌گذارم تا نظریات و آرائش را به شما بقبولاند. 

طاهر خواست کلامی گوبد ولی سردار زیتب حرف او را قطع کرد و 
گفت: 

ب سر دار زیتب مردی است که زیر دست امیران و جتگاوران ارگ و 
شریف بزرگ شده است؛ نه چون تو زیر دست چاسوس منفوری چوا 
اپراهیم فیروز! 

موس بت سار قطن زاس ا فرع 

ساحق با توست ژیتب. فعللاً حق با ست ول آینده تشان خواهد داد 
که فطرت و طینت هم در طریق تریبت اثر بزرگي دارد. 

طاهر به‌تتد ی گقت: 

چه می‌گوبی فرسح؟ پنشیر, و جلو خشم و هیجانت را نگ هن په 
تور وثوق و ایمان دارم و همین تو را کافی است. 

عوسح سر فرود آورد و گفت: 

- قلیم بهترین گواه بر لطف و بزرگواری امیر است؛ ولو اه ! هم 
دیوانه‌یی بیش نیستم. 

-عاقل باش و پتشین 

ته امیر: اعتراف می‌کنم که امیر به مراتب بیش از انکه ده من مستاج 
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باشد به سردار دلاور و جنگاوری چون سردار زینب ممحتاج است و لبته 
ار قرار شود بین من و آو یکی را اختیار کند» حق آن نیست که صردار را 
بگذارد و مرا برگزیند. 

طاهر که در دل شهامت و پافشاری عوسج را تحسین می‌کرد به درشتی 
گفت: 

چه می‌گویی عوسج؟ 

آتچه عرض کردم بسیار صریح و آشکار است و حاجت به توضیح 
ندارد. 

رایه و عماره با هم په لحن ملامت گفتند: 

عوسج» عوسج| 

همین است که عرض کردم. 

رایمه گفت: ولی عوسح, اکنون موقع باریکتر و وضع وخیم‌تر از آن 
است که جای این‌گونه سخنان باشد. 

طاهر با صدایی درشت‌تر گقت: 

- سراتجام مقصودت چیست؟ چه می خواهی بگویی؟ 

سردار ینب با لحن تمسخر گفت: 

می خواهد بگوید که ایتجا با جای ارست یا جای من. 

عوسح با لحتی خشک و قاطع گفت: 

س صحیح است, 

چندین لحظه سکرت حکمفرما شد. همه‌ی حاضران یکدیگر را 
می‌نگریستند. فقط سردار زیتب ر عوسج سر به زیر انداخته بودند. 

طاهر پس از آنکه چهره‌ی همه را نگریست و احساسات همه‌ی 
حاضران را در سیمآشان خواند رو به عوسج گرداند و گفت: 

این هلال! من از تو متوقع نیستم که با ما این‌گونه سفن گویی! 

جان‌نتار هم از امیر بزرگوارم متوقع نیستم که زنجیر به گردنم بندند و 
به کاری وادارم کنند که دلم و جائم و عواطقم با آن همراه و موافق نیست. 


۲٩‏ ا/: آبسه 


طاهر از زیر چشم نگاهی به سردار طاهر زینب کرد و فوراً چشم از او 
برگرفت. مسلم بود که به هیچ قیمت نمی‌تواند از سرداری چنان قوی و 
بی‌باک که سال‌ها در رکابش مردانه کوشیده و به خاطر او بارها پای مرگ 
رفته بود چشم پپوشد. آذگاه نظر به عوسج انداخت. مظلوم و درخور 
دلسوزیش یافت. بر چهره‌اش در خلال آثار خشم و ملال نور صفا و 
صمیمیت و خلوص را در تلألر دید. صدایی از اعماق قلبش گفت که حق با 
عوسج است ولی عوسح ماندنش را تعلیق به محال کرده بود. عقل اجازه 
نمی‌داد که طاهر جانب سردار زینب را فرو گذارد و از مرد ناچیزی چون 
عوسح بن هلال حمایت کند. 

رابعه سر به گوش طاهر نزدیک کرد و گفت: 

امیر من! به هر قیمت؛ شده است مگذار عرسج برود. 

طاهر آهسته گفت: 

چه می‌گویی ؟ ولو به قيمت از کف دادن سردار زینبا 

رایعه سر به زیر انداخت و خاموش ماند. 

عماره سر پیش آورد و گفت: امیرا صلاح نیست که عوسج برود» 
ممن ات پرود و به دشمتان آمیر ملحق شود. 

عوسج مثل این یود که این کلام را شنید یا شاید احساس کرد که موقع 
آن است که حرف آخر را بگوید و با یرون رفتن از این مجلس وضع میهم 
و ناگواری را که بر آن چیره شده است عوض کند. یک قدم از عقب 
به‌طرف در سراپرده تهاد؛ تعظیمی کرد و گفت: 

-امیر؛ من اینک می‌روم ولی قبل از رفتن اطمیتان می‌دهم و قسم یاد 
می‌کنم که تا زنده باشم هرگز با دشمنان امیر نخواهم ساخت و کوچکترین 
قدم برنخراهم داشت که زیانی از آن متوجه امیر شود. خداحافظ! 

و بااسرعت روگرداند و تقریباً از در سراپرده پیرون جست. 

طاهر و رابعه و عماره و چند تن دیگر از حاضران به صدای بلند گفتند: 

سعوسچ؛ عوسج! 
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اما عوسج این صدا را شنید یا شنید و اعتنا نکرد. مدتی دواندوان 
رفت» سپس سر به زیر افکند» ماتم‌زده: خاموش و متفکر در بیابان با 
قدم‌های بلند راهی مجهول را پیمودن گرفت. 

پس از بیرون رفتن عوسج و پس از آنکه چند دفعه صدایش کردند و 
جواب تشتیدند و عماره و یکی دو تن دیگر از سراپرده خارج شدند و 
اثری از او نافتند. طاهر گفت: 

-به‌تظر من بهتر آن است که تنی‌چند بروند و عوسح را ببابتد و بازشی 
گردانند» من شخصاً با او صحیت کنم؛ یا استمالت و دلجویی به راهش 
آورم و نگذارم که ما را ترک گوید. 

سردار زیئب گفت: 

عد ولی به‌نظر من این کار شایسته نیست. همین‌که بين لشکریان شايع 
شود که عوسج بن هلال اعراض کرده و رفته است» بگومگوهایی به‌وجود 
خواهد آمد و تأثیر ناگواری در روحیه‌ی عموم خواهد بخشید. 

طاهر با لحتی تفکرآلود گفت: 

-راست می‌گوبی! باید این موضوع پنهان بماند. 

سردار زیتب گفت: از این گذشته امیی این‌گوته جسارت‌ها درخور 
سیاست است. از دو حال خارج تیست: يا امیر مرا به درستی می‌شناسد و 
از میزان خلوص و فداکاری و دولتخواهيم به‌خوبی و کما هو حقه آگاهند و 
کمال اطمینان و اعتماد را به من دارند یا به‌عکس در ح من به شبهه 
دچارند و احتمال می‌دهند که رگ ناسازگاری و نقاری در وجود من باشد. 
در صورت دوم حق چنان می‌بود که مرا بی‌تأمل از خود می‌راندند و 
عوسح بن هلال را در خدمت نگاه می‌داشتند. اکنون که امیر چنین کار 
تکرده و حأضر تشده‌اند مرا به تربیت‌یافته‌ی ابراهیم فیروز دوزخی 
بفروشند» معلوم می‌شود صورت اول مقرون به صحت و حقیقت است. 
در این صورت باید تصدیق کنند که عوسج گناهکار متجاوزی بیش نبوجه و 
درخور گوشمالی نیز بوده است. زیرا که خلاف واقع و خلاف ایمان قاطع 


۴ ا رابع 


آمیر که چیزی جز حقیقت نبست سخن گفته و از فرمان امیر تموّد کرده 
اسست. 

طاهر که سردار طاهر زبتب و طرز سخن گفتنش را درست می‌داشت؛ 
همه‌ی گفته‌هايش را به دل پذیرفت ولی درعین‌حال نتواتست خود را 
راضی به بد گفتن و بد اندیشیدن درباره‌ی عوسح کند و برای آتکه این 
صحبت دوام نیابد و عوض شود با لحتی جذی و قدری خشن گفت: 

به هر صورت زبنب! تو خود بهتر می‌دانی که من راجع به تو چگونه 
ر می‌کنم. پس» از این موضوع یگذریم و وارد این مرحله شویم که چه 
باید کرد و چه تدبیر به کار بايد بست. 

سردار زینب جای آن ندید که کلام پیشین را بیش از آن دتبال کند و 
گفت: 

س تدبیر اسر در لشکرکشی و حمله و دفاع هميشه بهترین و 
شایسته‌ترین تدییر بوده است. آکنون ما همه گوش به فرمانیم. 

طاهر چشم به اطراف گرداند تا متوجه چهره‌ی ملال‌زده و ناراضی 
رابعه شد و با مهربانی به وی گفت: 

نظر تو چیست؟ بگو نظر تو چیست؟ 

رابعه گفت: من اژ آنجه در دقایق اخیر شتیدم یک کلام در دلم نشست 
و آن را کاملاً صحیح یافتم. آن کلامی بود که عوسج ین هلال گفت. همه‌ی 
تلمات و خساراتی که به سپاه ما وارد آمد از آن جهت بود که این سپاه در 
نزدیکی حصار قرار داشت و از این‌رو غالیاً تیرهای دلدوز و مشعل‌های 
آتش‌افروز و سنگهای خانمان‌براندازی که از باروهای حصار فرود می آمد 
به هدق می‌رسید و این هدف جانٍ سپاهیانِ جانیاز ما بود. اگر صفوف 
بعتگی ما قدری از دیوار قلعه دورتر باشند» به‌طوری‌که تیر و سنگ و آتش 
از بالای قلعه به آن نرسد بهتر خواهیم توانست قوای مدافعین و 
محصورین قلعه را به پایان رسانیم. 

طاهر کگفت: من نیز همین عقیده را دارم و معتقد تیستم که به این زردی 
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دست از این جنگ عجیب بشوییم و به شهر بازگردیم. نظر تو چیست 

عماره گفت: من بازگشت را مترادف با شکست قطعی می‌دانم. از شبی 
که سر پریده‌ی بوالحسن و شقیق به‌دست ما رسید و پبلخانه آتش گرفت و 
پیلان جنگی ما سوختند و این اخبار شوم خواه و تاخواه در سراسر 
سیستان منتشر شد تزلزلی در قلوب مردم راه یافت و ترس بر وجودشان 
مستولی شد. اکنون اگر این مردم مشاهده کنند که سپاه امیر پی‌احواز 
پیروزی بازگشته است. نگرانی و ترس و هراسشان به حذی خواهد رسید 
که بعید تیست تحب تأثیر ماید و ثیرنگهای خلف بن احمد قرار گیرند و 
کار را بر ما دشوار سازند. به عقیده‌ی من اگر پیرامون حصار بمانیم و تا تفر 
آعرمان کشته شود به مراتب بهتر از آن خواهد بود که کاری از پیش نبرده 
بازگرديم. 

طاهر گفت: آفرین عماره! رای تر کاملاً صسحیح است. اکتون پایذ همه 
با هم سمی کنپم و سردار زینب را تیر با این ری موافق سازیم. 

سردار زینب گفت: من حرفی ندارم و فرمان امیر را هر چه باشد اجرا 
۲ 

طاهر ختم مجلس مشاوره را اعلام داشت و اندکی بعد که کسی جر او 
و رایعه و عماره و سر دار زینب باقی تماند گفت: 

تصمیم من این است: فردا و چند روز دیگر به قلعه نزدیک 
نمی‌شویم و کاری می‌کتیم که مدافعین حصار بی اخذ نتیجه قسمتی از 
تجهیزاتشان را تلف کنتد. روز سوم بەمحض دهیدن سپده حصار را 
به سختی از پایین و بالا مورد حمله قرار می‌دهیم و با همه‌ی منجتیق‌هامان 
آتش به درونش می‌ریزیم ... 

عماره گفت چطور است که قلمه را از خارج فیز در آتش محصور کتیم. 
اگر موافقت کنید من اجرای این امر را به‌عهده می‌گیرم. به فاصله‌ی یکی 
دو روز مقدار زبادی روغن سوختنی فراهم می آوریم» همه را شبانه 
پیرامون قلعه خالی مي‌کنيم و آتش در آن می‌زنيم. 


۶ أا رایعه 


طاهر گفت: آفرین! هرشب که این آتش را افروختیم سپیده‌دم روز 
بعدش حمله‌ی شدیدمان را آغاز می‌کتیم. 

باز هم ساعتی صحبت داشتند و جزئیات نقشه‌یی را که فرار شد از 
روز بعد اجرا کنند در تظر گرفتند سپس عماره برای اجرای مأموریتی که 
به‌عهده گرفته بود از تشکرگاه خارج شد. 


# ¥ ¥ 


در حصار عطاق فعالیتی شدید حکمقرما بود. همه‌ی افراد مقیم قلعه روز و 
شب کار می‌کردند و خلف بن احمد به تدهایی به قدر ده مرد تلاش 
می‌کرد» به همه دستور می‌داد» به تشجیم و تحریض همه می‌پرداخت» 
یک لحظه آرام و قرار نداشت: صبح تا شام در باروها بود و هر دم کتار 
می‌کشید» دشوارترین کارها را خود انجام می‌داد» اجساد افرادی را که 
کشته می شدند شیتصا به درون چاه‌های عميق فلعه می‌افکند؛ کسانی را 
که مرتکب سهل‌انگاری و غفلتی می‌شدتد: به‌دست خود تلبیه می‌کرد» 
به‌دست خود سر می‌برید. پبوسته صدای فریاد هولتاکش اینجا و آنجا 
شتیده می‌شد. چون شب درمی رسید همدی افراد موظف بودند که خود 
را برای روز بعد مجهز سازند. بر بام قلعه ستگهای عظیم جمع آورتد» 
کمان‌هاشان را اصلاح کتند؛ تیر آماده سازند؛ مشعل برای پرتاب کردن بین 
مهاجمین بسازند. همه تا صبح بیدار بودند و او خود بیش از هر هرد از 
یارانش تلاش می‌کرد. پیوسته فریادکنان می‌گفت: 

استراحت یعتی مرگ! خواب یعنی مرگ! آگر عده‌مان کم است؛ اگر 
سلاحمان کم است باید همّت و فعالیتمان را افزون کنیم. 

درعین‌حال خود می‌دانست که این کار آضر تدارد و محال است که این 
گونه جان‌فشانی دائم و شان‌روزی مدت مدیديی دوام بایذ. 

از روز چهارم به بعد عده‌ی کسانی که خودبه‌خود می‌مردند پا به‌دست 
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خلف به بهانه‌ی غفلت و برای عبرت گرفتن دیگران کشته می‌شدند 
قزونی گرفت. مردی که تیر می‌انداخت یا ستگ پرتاب می‌کرد با شبانگاه 
برای تکمیل لوازم روزانه فعالیت می‌کرد ناگهان به خود فرو می‌رفت» 
می‌افتاد و جان می‌داد. خلف خرب می‌دانست که این مرگهای ناگهاتي 
تتیجه‌ی خستگی مقرط است. بقین داشت که هر چه مدت محاصره به 
طول انجامد عده‌ی کسانی که به این ترتیب جال خواهند داد بیشتر 
خواهد شد؛ اما چاره‌ی دیگر نداشت. چه می‌توانست بکند؟ اگر بک روز 
پا یک شب فاقل می‌ماند روز بعد مسلماً شکست نصیبش مي‌شد و اگر 
ساعتی ستگ و تیر و آتش از بالای قلعه بر سر مهاجمین نمی‌ریخت و دور 
یا نابودشان تمی‌کرد» دیوارهای قلعه درهم می‌ شکست و درش از جا کنده 
می شد. 

پیوسته در عین تلاش و کوشش با خود می‌گفت: 

دیگر چه کنم؟ چند روز بعد چه خواهد شد؟ همه‌ی صحرا را و 
پیرامون حصار را سپاه طاهر قرا گرفته است. متها یک هفته یا ده روز 
دیگر بتوانیم مثل این چند روز عده‌یی از افراد این سپاه را نابود کنیم ولی 
مگر سپاهی را که مثل مور و ملخ حصار را احاطه کرده است می‌شود 
این‌طور کشست؟ به‌علاوه خودمان تمام می‌شویم» حتی خودم تیز از پا 
می‌افتم. 

خونش به جوش می آمد و غرش‌کتان با خود می‌گفت: 

- نهء باید مقاومت کتیم. پاید به مراتب بیش از توانایی‌مان بوشیم. 
باید کاری کنیم که طاهر بسیار قوی پنداردمانه خسته شود حساب کند که 
توقف در این حدود بی‌حاصل است و به شهر بازگردد. ققط در این 
صورت است که می‌توان به پیروزی تهایی اطمینان داشت. 

با جوش و خروش بسیار بین خواص و اطراقیانش می‌دوید. فریاد کنان 
فرمان می‌داد تا سریع‌تر و جدی‌تر کار کنند و برای آنکه سرمشقی یه آتان 
داده باشد خود دیوانه‌وار به فمالیت و تلاش مشغول می‌شد. 


۸ ا رایمه 


روز هفتم نیز به دلخواه او پایان یافت. شبانگاه پس از به چاه انکندن 
اجساد کساتی که از فرط خستگی جان داده بودند به بازماتدگان گفت: 

اگر اشتباه تکرده باشم و حتماً اشتباه نکرده‌ام تا امروز یک ریم از 
افراد سپاه مهاجم و پیش از یک ریم از تجهیزات و وسایل جنگی شان تلف 
شده است. اگر یک هفته‌ی دیگر مقاومت کنیم و یکا ربع دیگر را هم 
تابود کنیم؛ مسلماً طاهر مأیوس خواهد شد و با سپاهش مراجعت خواهد 
کرد. 

صیح روز بعد مهيا برد که مانند روزهای قبل حمله کنشدکات را از پا 
دراندازد ولی حمله‌یی مشهود نیفتاد. کاه‌گاه از گر شه‌یی سرکاتی احساس 
می‌شد و مدافعین به کار می‌پرداختند ولی نتیجه‌ی مشاهدات دیده‌بانان 
5 آور بود. 

آن روز چون به شام رسید حلف که بی‌نهایت خمشگین بود درحالی‌که 
به بخود می‌ببچید و با هر یک کلمه صد‌ها دشنام نثار می‌کرد گقت: 

اعروز یک نفر را هم نکشته‌ايم ولی شش تن از بارانمان کشته 
شده‌اند و مقدار کثیری از وسایلمان تلف شده است. 

روز بعد و روز سوم و چهارم تیز بر همین منوال گذشت و خلف در 
پایان این روز چتان معذب و ناراحت پود که در گوشه‌ی سراپرده‌اش اقتاد 
ربه خواب رفت. 

فرصتی به‌دست حصاریان افتاد. در هر گوشه عده‌یی بی‌تاب و بی‌اختیار 
ادن رای نگ و 

شب هنوز به تیمه نرسیده بود که ناگهان ولوله‌یی در حصار افتاد. عده‌یی 
از دیده‌بانان که بیدار مانده بودند ناگهان مشاهده کردند که از اطراف قلعه. از 
درون خندق‌ها و پشت دیوارها شعله‌های آتش زبانه می‌کشد. 

فریادهای هولناک این دبده‌بانان که به درون حصار دریده بردند همه را 
از خواب برانگیخت و دستخوش وحشت بی‌پایان ساخت. خلف نیز از 
خواب جسته و چنان برآشفته بود که گفتی دیوانه شده است. تمی‌توانست 


ششم عوسح ۱۱۲۹ 


حدس بزند که این آتش چگونه شعله‌ور شده و این‌همه مواد سوختتی 
چگوته پیرامون قلمه جمم آمده است. به‌نظرش می رسید که این آتش 
مولود دست بتر نیست و نتیجه‌ی قهر آسماتی است. به این سو و آن سو 
می‌دوید: نعره می‌کشید» کتک می‌زد» می‌کشت. دستورهای متناقض 
مي‌داد. به فرمان او آب فراوان از بالا بر شعله‌های اسرارآمیز آتش افشاتده 
شد ولی مثل این بود که این آب آتش را بیشتر شعله‌ور می‌سازد. سپس به 
فرمان او هر چه ستگ و خاک در حصار به‌دست آمد پایین ربخته شد باز 
هم نتیجه‌یی به‌دست نیامد. بیم آن می‌رفت که سنگ و خاک در این آتش 
عجیب بسوزد و قلعه ناگهان مثل یک ساختمان گلی کودکان فرو ریزد. 

یکی دو ساعت بعد هنگامی‌که دیگر رمقی برای حصاربان نمانده بود 
ر خلف تیز از قرط خستگی به دیواری تکیه زده بود و فقط فریاد می‌زد و 
بیهوده فرمان می‌داد آتش به خودی خود و به‌تدریج فرو تشست ولی 
هنوز خلف و یارانش از وحشت و هراس رسته و مجال تفکر درباره‌ی روز 
بعد تیافته بودند که نا گهان حمله‌یی بی‌تهابت شدید به قلعه آغاز یافت. 

سپیده دمید ولی هرا هنوز روشن تشده بود. آشکار نبود که 
حمله کنندگان از کدام راه پیش آمده و با چه وسایل يه حمله پرداخته‌اند. 
مدافعین حصار خواستند برای روشن شدن پیرامون قلعه مشعل افک‌نند 
ولی خلف که چشمش از آتش ترسیده بود مانع شد. بیم از آن داشت که 
مشعل‌ها آتش را که فروناسته بود دوباره برانگیزند. از طرف دیگر بر 
زام‌های قلعه یک پاره سنگ هم وجود نداشت و تیراندازان به قد ر کافی تیر 
تف‌اششتد. 

در خلال این اغتشاش و آشفتگی و هنگامی‌که هیچ‌کس تکلیف خود 
را تمی‌دانست و همه‌ی افراد بی جهت و بی‌هدف به این سو و آن سو 
می‌شتافتند, منجنیق‌های سپاه طاهر به‌کار افتاد و باران آتش به درون 
حصار و بر مداقعبن باريد گرفت. 

دیگر اختیار و زمام تدیبر از کف مدافعبن حصار بیرون رفته بود. خلف 


۰ رایمه 


جز فریاد زدن و دشنام گنتن کاری نداشت. گاه گاه تمخته‌سنگی از بالا به زیر 
انداخته می‌شد و تیراندازان تیری چند رها می‌کردند ولی نه‌فقط انری 
تداشت بلکه خود در معرض خطر قرار می‌گرفتند. 

چند جای قلعه دستخوش حریق شد و مدافعین چاره نداشتند جز 
آنکه باروها را ترک گویند و حریق را فرو نشانند. تا نیم‌روز این وضع 
بشدات دوام داشت. سپس به‌تدریج از شدتش کأسته شد تا روز به پایان 
رسید و خلف دریافت که در این روز نیمی از اطراقیانش نایود شده‌اند. 

آما همان شب در سرایرده‌ی طاهر شور و نشاطی وجود داشت. عماره 
که یه دستور طاهر در پایان روز سپاهیان را احضار کرده بود با مسرت 
می‌گفقت: 

فقط دو تن مقتول و سه تن به‌سختی سجروم شده و سی مرد 
چراحت جزئی یافته‌اند. 

طاهر گفت: اگر چند روز دیگر به همین شذت حمله کنیم کار حصار 
یکسره خواهد شدء چتین نیست زینب؟ 

سردار زینب سر راست گرفت و گفت: 

نه امیر» چنین نیست. از طرفی ما به درستی نمی‌دانیم شه از آتثر, 
شب پیش و حمله‌ی امروزمان چه زیان پر درود سحصار وارد آمده است. 
آت‌شی هولتاک شب پیش با آنهمه زحمت و تلاش و مخارج گزاف و 
خلاف اتتظار ما آسیبی به دیرارهای قلعه نر .اند و حمثه‌ی امروزمان هم 
معلوم نیست که عده‌ی کثیری از مدافعین حسار را کشته باشد. از طرفه 
دیگر چگوته ممکن است که فردا و روزهای بعد نیز به قَرّت و شدّت 
امروز به قلعه حمله‌ور شویم؟ 

بزودی طاهر که مرد جتگهای مردانه‌ی میدان بود و جنگی که مستنزم 
خدعه و نیرنگ باشد ملرلش می‌کرد: تصدیق درد که حق با سردار زیئب 
است و تصمیم گرفت از حملات متوالی چشم بپوشد و مدافعین حصار را 
بازی دهد. 
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چند روز بعد یک بار دیگر سپاه طاهر مدافعین قلعه را غافلگیر کرد و 
به حمله‌یی شدید و آنشین برداشت. 

این دفعه مدافعین حصار مسخت‌تر و فری‌تر از دفعه‌ی قبل دقاع 
می‌کردند و عده‌ی بیشتری رأ نیز از سپاه طاهر به فتل رساندند» 
به‌طوری‌که چون روز به پایان رسید و طرفین دست از جنگ شستند 
سردار زینب به طاه ر گفت: 

به اعتقاد من عنوز خلف بن احمد نزدیک به هزار تن در حصار دارد. 

اما تقريباً در همان موقع خحلف پس از یک گردش صریع در حصار 
دستش را به‌سختی بر زات و کوفت و با غرشی شبیه به ناله‌ی یأس گفت: 

سپنجاه و نه» با خود من شصت؟ شصت مرد در مقابل چند هزار تن 
سپاهیان طاهر! 

سرش را ميان دو دستش گرفت. مدتی فکر کرد: سپس به‌تتدی از 
جای برخاست و به بام قلعه رفت و به دیده‌بان گقت: 

-فوراً بر بلندترین نقطه‌ی بام آتش روشن کنید و کنار شعله‌های آتش 
بیرق برافرازید. 

این آتش که شعله به اسمان می‌کنیید از لشکرگاء طاهر مشهود افتاد و 
طاهر چون از سراپرده بیرون آمد و چشم به سر سصار دو خت گفت: 

سگمان می‌کتم از قلعه می‌خواهند توه ما را جلب کنتد: سپس پیامی 
برآی ما ف رستند. 

حدس طاهر صائب بود. اندکی بعد از بالای قلعه؛ از کتار شعله‌ی 
آتش» مشعل بزرگی به سرعت صاهقه سرکت کرد در فضا دوری زد و 
نزدیک ختدق جلر قلعه بر زمین افتاد. 

شبگردان طاهر بزودی یک حقه‌ی بزرگ ستگی را که به مشعل بسده 
شده بود نزد طاهر آوردند. طاعر با یک نوع اضعطراب مجهول حقه را 
گشود و درون آن نامه‌یی بافت. 

این نامه به خط خلف بن احمد بود. بیدا بود که شلف در هین 


۱ 
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اصطراب و با دست لرزان آن را نوشته است. نامه با این کلام شروع 
اي 3 ۱ 

«فرزند توأنا و پیروزمندم ...» 

طاهر لرزید و گفت: 

-می خواهد از در صلح درآید و تسلیم شود. 

سپس چون بسیار مضطرب بود نامه را به‌دست رابعه داد و گفت: تو 
بخوان تا ما گوش کنیم. 

رابعه چنین خواند: 

«پس از استغفار اعتراف می‌کنم که مرتکب خطایی بزرگ شدم و ایتک 
از خدا می‌خواهم که توفیقی به من عطا فرماید تا این خطا را جبران کنم. 
می‌دانم که تو دیگر به پدر پیر خطا کارت که بارها توبه کرد و توبه شکسته 
است اعتماد نداری؛ از این‌رو نمی‌گویم که درنتیجه‌ی حملات مردانه و 
بی‌رحمانه‌ی تو به چه وضع ناشایسته دچار شده‌ام و پیرامون من از یارانم 
ققط چند کس باقی مانده‌اند. آرزو دارم که یک مأمور مَحرم و زیرک و 
طرف اعتماد تو وارد حصار شرت همه‌ی زوابایش را جستجو کند و نیز از 
رضع داخلی قلعه و صده‌ی کتوتی مدافعیتش خبر یابد» بعد من شرایطم را 
به تو تسلیم کنم. البته بقین دارم که تو اعتماد تخواهی کرد کسی را از باران 
ر نزدیکانت به قلعه فرستی» زیرا که یادگارهای بدی در دل داری و کمان 
می‌بری که فرستادگانت به‌دست من کشته خواهند شد. پس بر من لازم 
است که برای جلب اعتماد تو وثیقه‌یی بسپارم. اگر موافقت اعلام داری 
سن هم آمشب سی تن از خواصم را به عنوان گروگان تزد تو می فرستم. بتد 
بر آتان ته و محبوسشان نگاه دار تا تماینده‌ی تو به قلعه آید و بازگردد و از 
آن پس نیز آنان را از بند نرهان و تزد من بازشان نفرست تا وقتی‌که کار 
صلح و سازش و تسلیم من به هر ضورت که تو بخراهی انجام پذيرد: 
والسلام. خلف بن احمد» 

طاهر که قلبش بشدّت می‌تبید و چشم به‌دست رابعه داشت گفت: 


سا سا نک سر و ۹ is‏ 


سپایین تأمه هم چیزيی توشده ش.ه ای 

وابعه مٿ" آری: و تيرم سم انش 

وکر با این پیشتهاد موافقت داری جوابت را با بش تمس به شردن شه 
پرتاب کن[» 

طاهر تگاهی په رابعه و عماره و سردار زیت افکند و کست: 

سرچه می کو پید؟ 

رأبعه گت به عقید هی هن دهتر ۹1 ات که سوا تلهم و وا نژ 

عماره کشت: ۳۳ ممکن است اير نامه یر نگ ۰ باشد بر اک آنه را مأو 
-عمله‌ور شویم. 

صردار ینب گفت: 

سبه‌نظر من موافقت با این پیشتهاد زبان تدارد؟ یک مرد را در مقایا, 
سی تن می توا به درون حصار ذر ستاد. این تماینده تما باز خر اهد کشت 
شرایط تسلیم با خواستار شویم. 

همه این رگ ۳ پل بل شیر جو لب موافکت ور جنا تساه دا موا کم بر 
بام قلعه بر تأب شف یی طاهر گفت: 

خوب» کسی که این نمايندظ, را به رغیت پذیر د که خواهد بو د؟ 

غماره بی‌درنگ گفت: ار عأمو ریت و قول مي‌کنم. 

۳1 ممما دم در دل ق شناد این یھ ر فر عستا باشگ A‏ اجه مر 
او تن شاب جداکتم 3 سر تر يدهاش ۳ مر( : امم بر 

علاهر عماره ۳ تسین کرد و وادعه گفت 

س من بر جان عماره پیمتادم؛ تمي تړاتم باور کتم که خاش ے ادج .فد 
اندام به کار ی کتد ۳ تصمیم به امر ی شب د که راه ۹ ۳ 3 1 el.‏ 


تلاخد باشك. ماز و پک از ارکان دولج و فس اک ES‏ الو ۳۹ توح یه 


01 


ج ت - 1 
آسیس ‏ به او رساد برای ما به‌متزله‌ی شکست مزرگ اسي به ھتہ 


و 


IY‏ رایع سس 


من اگر این مأموریت به‌عهده‌ی یکی از افراد عادی گذارده شود به مراتب 


طاهر گفت: من نیز اگر عماره خود داوطلب نشده بود مأمور این کارش 


عماره گفت: اتفافاً من با اشتیاق و رغبت بسیار این مأمرریت را 
پذیرقتم تا مگر بتوانم خدمت شایسته‌یی در راه پیشرقت مقاصد عالی 
امیر انجام دهم. به‌علاوه در این‌گونه امور به افراد نامحرم اعتماد تمی‌توان 
کرد و تماینده‌ی امیر تیز باید کسی باشد که خلف بن احمد تا حدی از وی 
حساب ببرد. از این گذشته گمان نمی‌کنم که این دفعه خلف ین احمد قصد 
سیله‌وری داشته باشد. مسلْم است که کار بر او سخت شده است و اگر 
یکی در نوبت دیگر حملات شدید ما تجدید شود همه‌ی حصار با خود 
او و پارانش نابود خواهد.شد. 

طاهر گفت: به‌علاوه پدرم حاضر شده است قبلاً سی مرد را به عتوان 
گروگان نزد ما فرستد و البته او هر چند خبیث و خونخوار و محیل باشد 
هرگز سی تن از خواصش را برای کشتن یک تن از يارات ما فدا نخراهد 
کرد. ۱ 

رابعه به‌زحمت مواققت کرد و همه در انتظار ورود گروگان‌های خلف 

سرهتگ قیاث در خلال این اتتظار پيشتهاد کرد که عده‌یی از توی‌ترین 
مردان مسلح تزدیک در حصار کمین کنند؛ به‌محض باز شد در و برقرار 
شدن پل حمله‌ور شون په قهر و غلبه به درون حصار روند و هم‌امشب 
این کار را به پایان رسافتد! زیرا که اعتمادی به وعده‌های خلف بن احمد 
رابعه نیز این رأی را پسندید ولی طاهر گفت: 

این کار خلاف آبین مردانگی است. من حتی فریب خوردن و زیان 
دیدن را نیز بر ارتکاب چنین خیانت ترجیح خواهم داد. در آن صورت 
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آیندگان خواهند گفت که خلف بن احمد غدر و شیانت کرد ولی کو آم 
صورت بدنامی ابدی برای من خراهد ماند. 

رابعه گفت؛ درصورتیکه همه‌ی کار خلف بن امد حیله و ثیر ننه 
است. اگر تدییری برای دفع یرتگش به‌کار رود هرگز مرجب بشتام. 
تمخو اشد شك. 

طاهر گفت: البته صحیح است! ولي اثر به‌عکس در این مورد شرم 
قصل مگر و فریب نداشته باشد و ما به‌محضی ورود به قلمه مشاهدء کنیس 
که آو با نهایت پیچارگی در انتظار اجرای عهد و پیمان ما بوده است» رت و 
ملالی یر ما وارد خواهد آمد که مسا روح من تاي تحماشی وا قخراشت 
داشت 

ساعت انتظار با اين‌گوته سختان به پایان رصید. طاهر ہن تلش د“ کی 
قیمت حاضر نشد خلاف موافقعی که اعلام داشته برد اتدامی ند م ,ابید 
فیز تعواه نأخواه رأی و نظرش را تصدیق گرد 

صدای همهمه و رقت‌وآمدی معلوم داشت که امر تازه‌یی در لشکر گاه 
اتفاق اقتاده است. طاهر و رایعه و عماره از رای فه میر ون اشد 
سرهنگ غیاث و چندین دیگر از سوکردگان که برای راهسا, گروکان! 
بیرون رفته بودند در روشتابی چند مشعل پیشاپیش بک عدذ »ی س نقرق 
تمایان شدند. 

طاهر این جحماعت را با روی خوش پذیرفت. اکثر تزدیکان و اجات ر 
غللامان خاس پدرش را بین آنان دید. یکی از حابعبان با نهایت اد و 


ها بتابه دستور امیر خلف فن احمد در اختیار أمیر بزرگور تھی نب 
شل سیم لے ل 3 زتدان 7 ما تهات فروتحی ۳1 اتقیاد تەسا کی کشم 
ساعتی که این اتلاق و نقار نامیسون بایان يايد و ملد یی موم یت ۳5 


م 


تیا 


رایته صدل ورآفت امیر از راحت 4 ستادیت برخوردار گر دئد. 
طاهر با مهربانی بسیار استمالت و نوازششان کرد و گفت: 


۱۶ رایمه 


شما همه از دوستأن قدیم متید. همه مرا به‌خوبی می‌شناسید و از 
چیزهایی که موجب اختلاف و تقار بین من و پدرم شد کاملاً آگاهید. 
همچنین می‌دانبد که من مقصودی جز دفع ظلم و تأمین رفاه مردم ندارم. 
از این رو به شما تبریک می‌گویم که وسیله‌ی برقراری صلح و صفا شده‌اید 
و تا شما در لشکرگاه من و تحت مرأقبت خاص من هستید فرصتی 
خواهیم داشت که از شروط پدرم برای متارکه و دست شستم, از این 
ماجرای خونین آگاه شویم. 

آن‌گاه مرمان داد تا آنان را به وضع شایسته و آبرومندی پدیر:. دنند» 
الیته جد تحت نظرشان داشته باشند ول رفتاری با آنان نکتند که ناراحت 
و معدّب باشند. 

قبل از آنکه این عده از سراپرده یرون روند رابعه چیزی در گوش 
تلاسر گفت طاهر لحظه‌یی فکر کرد؛ سپس رو به گروگاتان کرد و گفت: 

-هم‌اکنون درست و برادر من عماره برای مذاکر» با پدرم به حصار 
طاق می‌رود» پس لازم است که یکی از شما نامه‌یی به پدرم بنویسید و 
همه امضاء کتند حاوی این مضمون که من که طاهر بن خلف هستم به شما 
آکیداً اعلام داشته و قسم یاد کرده‌ام که اگر در طاق یک مو از سر عماره کم 
شود فور دستور خواهم داد سر از تن شما همه جدا کنند و همه‌ی این 
مرها را در جوالی برای پدرم فرستند. 

گر وگاتان به لرزه درآمدند اما چہ ن طاهر را دیدند که لبخند مي‌زند و 
تتلامی چتین هولناک را با متهای لطف و مهرباني اظهار می ,دارد اطسیتان 
رافتند. بز ودی نامه‌بی به همین مضمون نوشته شد و همه‌ی باران: كنف 
مر بر آن زدند. سپس این عده به محلی که برای نگهداری آنان در نظر 
گرفته شده بود منتقل شدند و عماره با نامه‌ی آنان مهیای عزیمت به طاق 
سل 

چون جلو پل و دروازه‌ی طاق رسید دربانان خلف که در اتتظار بودند 


دو روشتاب , مشعل فروزان با بیرق سفید دیدندشی. بزودی پل نصب شد. 


شم عوسح / ۱۱۲۷ 


گوشه‌یی از در حصار باز شد و عماره به هدایت نور یک مشعل به دروت 
رفت. با همه‌ی پی‌باکی و شجاعتی که داشت در دهلیزهای وسیم و 
نیمه‌تاریک طاق که در و دیوارش موحش و اسرارآمیز به‌نظر می‌رسید و 
در هر فدم گمان می‌رفت کساتی که از پس پرده‌ها و شکانهای ظلماتی 
خبوارها بیرون خواهند جست و خون تازه‌وارد را خواهتد ربخته به هول 
و هراس دچار شد. 

طولی نکشید که در یک حجره‌ی وسیم و نیمه‌روشن که سقف گنبدی 
و دیوارهای ستگی داشت با خاف بن احمذ مواجه شد. 

خلب بر خوایگاهی که بالای حجره چای داشت دراز افتاده» سر و 
گردنش را به صورت بیداران پیچانده و وضع و قیافه‌یی به خود گرفته برد 
که گفتی مدتی است در بستر بیماری به‌سر می‌برد و مبتلابه مرضی مهلک 
است. 

همین که عماره به اتقاق سه مرد شمشیردار وارد حجره شد خاش در 
جای خود حرکتی کرد: سلام عماره را که با لی خشک و دشمتانه ایراد 
شده بود با لحنی محبت‌آمیز و خزنآلود جواب گفت: وانمود کرد که 
می‌کوشد تا بر بستر بنشیند ولی دردهای جانکاهش ماتم است. آنگاه 
گشت: 

-بسیار خوش آمدی دوست من عماره! صفا آوردی و امیدوارم صلم 
و مدارا یز آورده باشی و هرگز در فکر آن نباشی که تیزی ختجرت را با 
گلوی من بیازمایی! زیراکه در پش پرده‌های خوابگاهم چندین شمشیردار 
با نهایت دقت و مراقیت ابستاده‌اند واين سه تن نیز که از در حصار تا ایتما 
همراهت بوده‌اند از آن سو چشم مراقبت یه روی تو دارند. پس چون 
مأمور آشتی هستی کاری مکن که شمشیرهای این مردان به قهر به کار اقتد 
و آسیبی بر تو وارد آید. 

عماره چند قدم پیش رفت و نامه‌ی گروگانان را په خلف داد و گفت: 

-بگیر این نامه را و ملاحظه کن تا بداتی که آسیب رسیدن به من به چه 
مت تمام خواهد شد. 


۵ 4+ رایعه 


خلف تاله‌بی ماهرانه کرد به‌زحمت آرنج بر بستر زد نامه را گشرد و 
خوائد و گفت: 

-تهیه‌ی این نامه و ارسالش لازم نبود و من درهر حال که می‌بودم و بر 
غرض هم که کمال فوّت و قدرت را می‌داشتم و هزاران تن مرد جتگی 
مسلح با تجهیزات کامل در اختیار خود می‌دیدم وگروگانی هم نداده بودم» 
باز هم تماینده‌یی را که خود برای برفراری صلح و صفا خراسته بودم 
آسيب نمی,رساندم. اکر که مرد ضعیف و بیماری بیش نیستم؛ خرد 
نان سضت» در بستر افتاده‌ام که گمان نمی‌کتم جیزی جز کالبا. یي جانم 
ګراد از اي بستر جدا شود و بیرآمرنم جز این چند شمشیردار سره 
سپاهی و جز عده‌یی که شمارشان به پیست هم نمی رسد خادم و غلام و 
سحاعب ندارم. نگهیانان و دیده‌بانانم همه یا کشته شده یا از گرسنگی و 
رنج و زحمت مرده‌اند و اکنون به تو تشان خواهم داد که در همه‌ی حصار 
طاق عده‌ي افراد آدمی به سی تن هم تمی‌رسد. 

آهسته و ستگین دست به پشست بسترش برد پرده‌ی ضخیمی را برکتار 
کرد و گفت: 

_ایتان علاوه بر آن سه تن شمشیرداران مند. 

شش مرد فری‌هیکل شمشیر به‌دست ابت و بی حرکت در پس برده 
امایان شدند. خلف پرده را رها کرد و گفت: 

-اکنون بروید در همه‌ی حصا ر گردش کتید» همه‌ی در و دیوار و بام و 
حجرات و انبارها و حفره‌ها و ژوایای را بگردید. آزادی کامل دارید که 
همه‌ی درها را یگشایید: همه‌ی دریچه‌ها را بردارید هرنقطه را که 
مشکوک به‌نظر می‌رسد بکاوید و پس از آنکه اطمیتان کامل یافتید که در 
همه‌ی این دژ عظیم نقطه‌یی نمانده است که ندیده و وارسی نکرده باشید 
نزه من بازگردید. در آن موقع اگر خود تصدیق و اعتراف داشتید که مردان 
-عنگی و همراهان من و وسایل دفاعیم جز همان که گفته و به شما نموده‌ام 
بیست و جیزی که استمال و شبهه‌ی تیرنگ و فریب در آن وجود داشته 


خشم عوسی ۱۱۳۹ 


باشد به‌نظرتان ترسیده است» وارد صحیت می‌شویم و من پيشنهادها و 
شروطم را برای تسلیم و صلح و سازش برای شما شرح می‌دهم» سپس 
شما را یا ادب و احترام از حصار به لشکرگاهتان بازمی‌گردانم تا بروید 
آنچه را که اینجا دیده و شتیده و درک کرده‌اید با فرزندم بازگویید تا مگر 
این وضع ناگوار و ماجرای تاپسند پایان خوشی پیدا کند. 

" عماره که در عین استماع به بیانات خلف به فکر اجرای مقصود خود 
نیز بود رفته‌رفته مأیوس مي‌شد. زیر که می‌دید با حضور یک هده 
شمشیردار که پشت سر و پیش رویتی هستند امکان ندارد حرکتی برای 
حمله کردن به خلف به خود دهد. چون کلام خلف به پایان رسید. به کلی 
از مقصود و منظور خود منصرف شد آن امر را برای وقت دیگر و فرصت 
دیگر گذاشت و به اشاره‌ی خلف دنیال سه مرد شمشیردار از حجره 
بیرون رفت و با کمال دقت در حصار به جستجو بر داخت. ` 

البته خلف تا حدودی راست می‌گقت. در حملات اخیر سپاه طاهر 
قسمت اعظم افراد و خواص و تزدیکانش حتی سرهنگ نگهیانان و چند 
سرهنگ و سرکرده‌ی دیگر نابود شده و جمعی نیز از نشار زحمت و 
بی‌خوابی و خستگی بدرود حیات گفته بودند و تقریبا جز بیست سی تن 
کسی در حصار نمانده بود. فقط تتبویان و دو سه تن دیگر از محارم را 
در راههای زیرزمیتی مخفی که به فاصله‌ی بسیار در خارج حصار از 
تقطه‌یی ناپیدا سر بیرون می آورد پتهان کرده دهانه‌ ی داخلی این نقب‌ها را 
یا ستگ و خاک طوری پوشانده بود که تصور نمی‌رفت قبللاً دهان‌ی نقبی 
و راهی در آن تقاط بوده است. 

عماره ساعتی چند در حصار گردش کرد. آن‌قدر این سو و آن سو رفت 
و تقاط محتلف را مکرر باژدید کرد که همه‌جای قلعه را مانند خانه‌ی خود 

در خلال این جستجوی طولاتی هرچه دید مناظر و صحته‌های 
رقت‌انگیز و دلخراش بود. زنان و کنیژان و خدمه‌ی حرم خلف در یکی از 


12 1 ۳ بس شت ات سس ت سس دزی سس و یووم سس دس ت ور وم ار هسوسو سیک ی ری 


ذررافتاده‌ترین نقاط قلعه در حجرات تاریک و مرطویی سکوتت داشتند و 
در وضع غم‌اتگیزشی به‌سر هي بردند. همه زرد و ضعیف و لرژان بودند. 
همه می‌تربستند. همه در مأنم مرگ افرادی که در -عصار از دست داده 
بو دیا جعامه‌ی هیاه بر تن داشتند و همه به‌محض دیدن عماوه گریه :سر 
دادنده ضجه کردند» به دامشی آوبختند و صأجزانه خواستار شدند که از 
طاهر بن خلت پایان این وضع مهلّک و مخوف را تمتا کند. در تقاط دیگر 
مر هي بیماران متضر و اراد نیم‌سوخته و عر وما در چند تفه 
اجساد مقتولین و مردگان جانش را تاریک و دل ر؛ مملو از اندوه کرد. 
سردان تارامدیی که در قلعه دیده مي‌شاند به راستی به سی تن 
نمی ,رسیدتد و آنان نیز مأیوش و مقموم بودند و پایان یافتن این ایام 
رتاک را از دل و جأت تمنا می‌کردند. 

ضمن گردش: عماره چند دفعه به حجره‌ی صلفب رسیذ. همچتان 
بیمار و نالاتش یافت و با همه‌ی دقت و زرنگی شوانست متوجه شود که 
بعگونه خلف به وی می‌نگرد و با چه دقت و باریک‌بینی از چهره‌اش پی به 
ساقي الق‌میرش هي برن. 

پس از آنکه جستجر پابان باقت و عماره مداومت در آین کار را 
بي‌حاصل دید به اتفاق سه مرد شمشیردار نزد خلف بازگشت و از آرزش 
پرده‌ی خیم پشت بستر خلف دریافت که شش شمشیردار دیگر هنوز 
انا أَْیستادنذ. 

خلف آشاره کرد که هماره بنشیند. سپس بدزحمت روی بازوی 
راستتی غلتید و ناله کنان فت 

بو فرزند چه دیدی؟ چه دانستی ؟ آیا آنچه می‌گفتم و ادعا می‌کردم 
مین حقیقت بود؟ 

ار 

-. تصدیق عی‌کنی که من هستم و بک قلمه‌ی خشک بی دفاع که فقط 
یک مشت زن رنجور و بیست سی تن عرد مفلوک در آن اقامت دارند؟ 


سما دشم عوسجچ ۶ ٩۱۹‏ 


آری: تصلبیق مي‌کنم. 

-اعتراف می‌کتی که همه‌ی سلاح جنگ, و وسایل, دفاعی, ما نابو 
شده و يا از کار آقتاده است و دیگر آن مایه قدرت را نداريم که حي یی 
روز و یک ساعت هم تیر و سنگ و آتش بر سر سپاهیان شما ریزیم؟ 

آری؛ اعتراف می‌کنم. 

یسیار خوب. ائنون من می‌توانم شروط و پيشنهادهايم را بگو پم. 

تکانی به خرد داده در بسترش اندکی راست‌تر نشست و گفت: 

ای عماره! دوست فرژند من و برادر رایعه بت مضدالدوله. 

به محض آنکه نام رابعه را بر زبان آورد پی‌اشتبار آمی کشید و آدتخارا 
لرزید» به‌طوری‌که عماره به خوبی ملتفت شدء تخاهی تیره و غضب ود به 
ری افکتد و در دل گفت: این جانور هتوز سودای خواهرم را در سر داردة 
تا آنجا که حتی نمی‌تواند نامش را با خونسردی بر زبان آورد. 

خلف که فوراً بر مشود مسلط شده بود گفت: اکنون سپیده‌دم نزدیک 
است. به خداوند فالْق‌الاصیاح قسم که اکتونم در دلم سر سوژتی گیته 
نسیت به فرزتدم طاهر بن خلف و هیچ فرد دیگر وجود ندارد. گذشته 
گذشته است. بد و خوبش را به‌باد نباوريم. من هیچ نمی‌دانم آمشب تا 
مللوع آفتاب زنده خواهم ماند و فردا بار دیگر غروب آفتاب را خواهم 

دید یا نه. همه می‌میرند» خصوصاً کسانی که جلاد ببری و شکستگی نیز 

کنارشان نشسته و دست در گریبان جاتشان افکنده باشد. چه غافل بودم که 
زودتر به این نخر نیفتادم؛ پیری و مرگ رأ به‌یاد فیاورفع ز هر تخب 
خطاهایی شدم که این حوادث شوم را به‌وجود آورند. ایتک استغقای 
می‌کنم و از غقلت و اشتباهم انگشت ندامت به دندان می‌گزم. 

عماره گفت: پس حاضری تسلیم شوی و در مار را بکشایی و در 
اختیار امیر طاهر قرار گیری؟ 

خلف قشار این پرسش را به‌خویی و یی آنکه بگذارد اثری بر چهره‌اشر, 
آشکار شود تحمل کرد و گفت: 


۲ ارابعه 


-البته فرزند! وقتی‌که من دست از جنگ و دفاع شستم و گروگان 
فرستادم و تماینده‌ی فرزندم را به حصار راه دادم و آزادش گذاشتم تا 
همه‌جای حصار را جستجو و تفتیش کند و به میزان ضحف و ناتوانی من 
بی برد معتی این کار چیزی جز تسلیم نیست؛ اگر تسلیم نشوم چه 
می‌توانم بکتم؟ بر فرض که گفتم تسلیم نخواهم شد و تو نزد فرزندم رفتی 
و پیام مرا رساندی و سپاه عظیم او یک بار دیگر نیز به همان شدّتِ 
حملات اخیر حمله‌ور شد! نتیجه‌ی این کار چه خواهد بود جز آنکه من و 
این هده مردان ناتوان بی‌سلاح و این بک مشت زن رنجور و نالان نیز در 
حصار جان دهیم و پسرم با سپاهش پس از شکستن دیوارها وارد قلعه‌یی 
شود که ذی حیاتی در آن وجود ندارد. ي پس اگر پیشتهاد سازش و تسلیم 
کر این کاردا وتف وجار اا 

پس دیگر صحبتی نداریم؟ حتی می‌توانیم به اتفاق نزد امير طاهر 
زویم. ۱ 

خلف آهی عمیق کشید؛ بر ای ان که خشم آتشینش را پتهان دارد ناله‌یی 
کرد و به خود پیچید وگقت: 

-اوه! چقدر درد می‌کشم! احساس می‌کتم که بایان حیاتم نزدیی 
است. 

و پس از چند لحظه تالیدن در جواب عماره گفت: 

صحیح است فرزنده می تواتیم پرویم؛ اما یک نکته‌ی دیگر نیز 
هست و آن همان چیزی است که مرا واداشت تا نماینده‌یی طلیم. برای 
چه؟ برای آتکه خواهش و تمتایی کتم؛ از فرزندم چیزی بخواهم که 
خلاف معمول است. از او تمتا کنم که مرا به چشم هرمحصور 
شکست‌خورده‌ی دیگر ندگرد و در حق من گذشت و بزرگواری بیشتری 
کند. گوش کن فرزند! من یک فرد خارجی نیستم؛ بیگانه نیستم از خارج 
این دیار به این دیار نیامدهام؛ سال‌ها در خاک سیستان حکومت و امارت 
کرده‌ام؛ بین مردان جنگی نام آور بوده‌ام؛ هیچ‌کس پشت مرا په خاک 


شم عرسج ۱۱۴۳ 


نرسانده و هیچ پهلوان یارای ایستادگی در مقابل شمشیر و ستان من 
نداشته است. وصف فتو حات و فضایل من در سراسر ایران زمین پیچیده 
و همه‌جا حتی در بسیاری از دیگر تقاط دتیا نیز مرا مردی بزرگ و توائا و 
شکست‌ناپذیر شمرده‌اند. از این گذشته کسی که مرا مغلوب کرده است 
تیز یک فرد خارجی تیست. فرزندم است. وارث بالاستحقاق تخت و 
بارگاهم است؟ من خودم به او وعده داده و در حضور او و گروهی از 
بزرگان دیار متمهد شده بردم که در حیات خود به‌محض پایان یانتن 
فتوحات اوه به نفع او دست از امارت بشویم و به گوشه‌ی عزلت پتاهنده 
شوم. امروز من؛ امیر خلف بن احمد» آن پهلوان بزرگ آن امیر شجاع. آن 
دانشمند و شاعر و ادیب,بارع» آن کس که نامش در زمان حیاتش در 
خطبه‌ها و اشعار و کتب نقش شده به این وضع غم‌انگیز و فلاکت‌بار 
دچار شده است. آیا رواست که در این موقع پسرم چانشیتم» کسی که 
اسم مرا دتبال اسم خود دارد» مرا مانند یک مغلوب بگیرد یا قلعه را بر 
سرم کوید» یا آن‌قدر در این زندان عظیم که نور آفتاب هم بهزحمت از سر 
دیوارهایش می‌گذرد در زحمت و محتتم نگاه دارد که جان دهم ويا 
وادارم کند که ذلیل و بدبخت و سرافکنده از حصار خارج شوم به 
لشکرگاهش روم خنده‌های استهزاء سپاهیانش را تحمل کتم و پاهایش را 
ببرسم؛ در حضور او و نزدیکان و سران سپاهش عرق شرم و خجلت از 
جبین ریزم و بعد در همه‌ی شهر و همه‌ی ایالت و همه‌ی کشور و همه‌ی 
دنیا زبان به زبان بگویتد: خلف بن اسمد این‌قدر ذلیل و زبون شد» 
به‌دست چه‌کس؟ به‌دست طاهر ین خلف. به‌دست فرزندش. اوه! هماره» 
به فرزندم طاهر بگو که این بسیار نجیع و ناگوار است! به او بگو؛ تو ای 
طاهرا پهلوان بزرگ و مرد توانایی هستی| تو در سایه‌ی شمشیرت و خسن 
تدییرت پر سراسر ایران دست خواهی یافث» دورن پادشاهی کیانیان و 
ساسانیان را تجدید خواهی کرد روح سلاطین آل لیث را به شادی و 
افتخار برخواهی انگیخت. شاهتشاه بزرگ ایران زمین خواهی شد 


پادشاهی جاویدان به ضفارزادگان شواهی بخشید» سیستان را پایتضت 
تماهتشاه‌شین همهی ایران خوآهي ساخته و همی ریسم مسکون را 
ای ابا یم شاخ اه هی ای سر 
برزندا اما مت باش ای طاهرا ای فرزند ارجمند من که اگر با یدرت آن 
نی که ده خاطم قوست و او را لیل و ژبون و شر مسار ساری» در ذوران 
آماهنشاهی تو و تا مدتی که ابرآن ایران و دتیا دتباست همهي حهانیان 
خوأهند گفت و خواهتد نوشت که این شاعشاه بزرف با پدرش چن زر 
متا ر د و پابه‌های اررنگ بادشاهيش راهب قاست خمیده و موی سید و 
امشات ضاف لوده‌ی پدرش قرار. داد و با ٥١‏ پان کرد که هیچ ظالم با 
شمش تمي کن. 

خلف ب احمد در غین آتکه تقش بیماد ک) را تام حفظ کرده بود و در 
مین اتکه همه‌ی این کامات را با ناه بر زیان می آورد بی‌تهایت فصیم و 
بيغ و گیرا و دلنشین حرف می زد هر کلمه را چنان ادا می کرد و هر پرسش 
را چنأن جا مي داد و هر مطلب را چنان مې پروراند که مسقیما در نب 
شدرنده می‌نشست و تکانش می‌داد. 

هماره سحور این بیان شده بود. در محضر این گوینده‌ی چیره‌زبان و 
وان کو چک و خاضم شدء بود. نك لسظه بیش تو انسته بود حالت ايراد 
و اعتر اضص و انارش را نگاه دارد. از آن پس تسلیم شده متواضم شذه» 
سرا گوش شده» سراپا تصدیق و تسلیم شده» مثل کسی شده بود که 
عقابقی تردیدناپذیر بشنود و همه را با نهایت اتصاف تصدیق فند. 

خلف در پایان بیاناتش نفس تازه کرد آندکی در بسترش غلتید و نأله‌ی 
درد از دل بر آورد. آن‌گاه گفت: 

س چه می‌گویی عماره؟ آیا آنچه گفتم خلاف حق و انصاف و راستی و 
صقا بوت. ۱ 

هماره که تا آن دم چشم در چشم خلفب دوخته بود سر زیر انداخت و 
میات ماند. 


خشم غوم / ۱۴۵ 


خلف گفت: از این سوت حمجو مي‌فهمم که فزیری جز از اعتر اف ي 
این حقایق نداری] بسیار خشوب: خراستار آن نیستم که گفته‌هايم .' 
همین‌جا و فورا تصذیق کنی؛ پلکه تمتا دارم که آنچه را که از زماه مر 
شنیدی» با همان وضم که شنیدی و انبعه را که در حصار دیدی» با هما" 
وضع که دیدی بی زیاد و کم برای فر زندم تقل کنیا من تو رای عماره ار 
جانب خود وکیل می‌کتم! اکر طاهر پس از شتیدن بباتات مر از دهان قو : 
تصديق کرد که من حق دارم و راست م که بمء أن وقت پیشنهاد مرا به اب 
ماز کو کب وگر نه ته و به شدای دوالحالل + مه بان مر یوت ق رم او 
پیشتهاه را مانتد رازی در دل نگاه دار و بگذار بار دنگر طاهر با هاا :: 
حصار حمله‌ور شود و کار حصار را پا کار مب یک‌جا بسازد. 

عماره گفت: نگفت , که پيشنهادها و هد و طت چیست؟ 

خلف گفت: وش کن فرزند؟ هماکنون می‌گوبم؟ پیشتمادم ا است که 
اولاً وضم حصار و مطالبی که من اظهار ردم بن من و قر تدم طاهر و شما 
که راوی مطلب هستید مانند راز بزرگر محفوظ بماند. قاتا فرزندم ماهر 
سران سپاهش را چمم آورده به اتان اعلام دار د څه سمله به حصار طاق :. 
ویران قردن ان کار پر حاصلي, است و اقم بهزسمت هر ای باه موق 
شونده کاری نکر ده‌اند جز آنکه بت پر مرد را که پذرشی است غا د 
کرده‌اند و آين اقتخاری تبست. تالا خررزندم در بارگامش و هر همدی شهر 
اعلام دارد که بن يد و فرزند فزاع و قاری نیست. اه که طاعر من شلف 
است از حمله‌ی بر ,عاصل و ناروا به حصار چشم پوشیده است و مس ک 
خف بن أحمد و پذرش هستم به می شود در «-صار طاق صأقف دام ... 

عمازه با تعجب ققت؛ 

.مکی می خه اهب باز هم در حصار بماتی؟ 

آری کرزند! من اسا تردام که بایان همرم دیک است» بد 
استمال کو ی از ین بیمار یی خط ناک چان بددر تخر اهم برد در اب ابا 
اخیر عم از حصار بی ون آمدن و به جاک دیکر متتقا, فد کار دشو ار : 


۶ /رابعه 


تاشایسته‌یی است. من که دیگر نمی‌تراتم در شهر بمانم» ناچار باید کنج 
عزلتی در یکی از قلاع یا دهات دوردست برگزینم؛ چه بهتر آتکه کتج 
عزلتم در همین حصار باشد. متتها حصاری که محصور نباشد: درش بسته 
نباشد» ساکتیتش گرفتار غیظ و غضب تباشند و دشمن شمرده نشوند و 
جانشان در امان باشد» بتوانند وسایل زندگیشان را از شهر و دهات اطراف 
فراهم آورند و بتوانند برای خود زندگی آرام و بی‌سروصدا! و درویشانه‌یی 
فراهم آورند. 

هماره گفت: ولی امیر با بادآوری عهدشکنی‌های گذشته‌ات چگونه 
می‌تواند باور کند که بار دیگر با استفاده از این فرصت حصار را مسلح 
نخواهی کرد قرا وتجهیزاتی در آن جمع تخواهی آررد» در شهر بین مردم 
و رجال به تحریک و تفتین تخواهی پرداخت» سر پریده برای ما تخواهی 
فرستاد و در مراکز سپاه امیر طاهر آتش‌افررزی نخواهی کرد و پار دیگر 
ناگزیر از آنش نخواهی ساخت که سپاهش را جمع آورد و به حصار 
حمله‌ور شود؟ 

حلف که از یظ به خود می‌پیچید ولی وأنمود می‌کرد که این بیچش از 
فشار درد است آهی کشید و به ملایست گفت: 

-راست است فرزند! طاهر حن دارد که به من و رعده‌هايم اعتماد 
تکتد اما به خوبی می‌توان امر را طوری ترتیب داد که اعتماد از آن به‌وجود 
آید. در این خصوص پیشنهادهای من چنین است. 

لحظه‌یی ساکت ماند و فک رکرد سپس گفت: 

ساولاً عده‌یی را که به عنوان گروگان فرستاده‌امه په موجب نامه‌یی که 
خواهم نوشت و به تو خواهم داد که به طاهر برسانی تا نخست خود 
بخواند و بعد په یارائم ابلاغ کند مرخحص خواهم کرد. آنان با شما به شهر 
باز خواهند گشت و تست نظر شما خواهند بود؛ حتی ممکن است آنان را 
تا مدتی که کاملاً مطمشن نشده‌اید در زندان نگاه دارید. #انیاً در حضور 
شما شمشیردارانم را با همه‌ی اسلحه‌شان از حصار بیرون خواهم کرد تا 
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به شهر آیند و در ظل عنایت فرژندم زندگی کنند. الا در قلعه کسی جز 
زنان حرم و چهار پنج تن خدمتکار از فرسوده‌ترین غلامانم نگاه نخواهم 
داشت. رابعاً مرافقت خواهم کرد که هر هفته یک نویت نماینده‌ی مورد 
اطمینانی از طرف فرزندم طاهر بیاید در قلعه جستچو و تفتیش کند و 
مشهودات و محسوساتش را به فرزندم خبر دهد. البته اگر من خلاف این 
پیمان رفتار کرده و بر عده‌ی افراد مقیم حصار و وسایل زندگی‌شان چیزی 
افزوده باشم فرزندم فوراً خواهد توانست با نهایتٍ بی‌رحمی این پیمان را 
کن مک درو تن ین آویژد! آیا به این ترتیب 
اعتماد حاصل نمی‌شود؟ 

عماره خواه ناخواه گفت: چراء این بد ترتیبی نیست. 

-بسیار خوب! من در طاق خواهم ماند. در این قلمه‌ی تاریک» آرام و 
محترمانه خراهم زیست. اگر به خواست خدا همین بیماری رشته‌ی عمرم 
را گسست چه‌بهتر وگرنه باقی عمرم را در همین گوشه و در همین حجره 
صرف نماز و عبادت و استغفار از گناهانٍ گذشته‌ام خواهم کرد. خواه بیمار 
باشم یا سالم» دوران زندگانیم چندان نخواهد پایید؛ چند روز دیگر یا 
شاید چند هفته‌ی دیگر خواهم مُرد. آن وقت بر فرزندم طاهر بن خلف 
است که جسلم را با احترام و جلال بسیار تشییع کندء جلو شبستان مسجد 
جامع شهر به خاکم سپارد و مردم را وادارد که برای روحم طلب مغفرت 

عماره جوایی برای گفتن نیافت. چشم به زمین دوخت و به فکر قرو 
رفت. به‌نظرش رسید که جای سخن گفتن باقی تیست. با خود گفت که اگر 
به‌جای امیر طاهر می‌بود بی چون و چرا این شرایط را می‌پذیرفت و غائله 
را به همین سهولت به پایان می‌رساند. 

خلف که از زیر چشم به او می‌نگریست: چنان‌که گفتی همه‌ی 
آندیشه‌اش را در خطوط سیمایش خوانده است و می‌خواهد کلامی گوید 
که یشتر 3 تحت تأثیرش گیر د گفت: 


۴ ره سب 


س این بسیار سهل و ساده است. تو غرزند با کمال اترام به لشکرگاه 
بازم یکی دی و با فر زندم خلوت می‌کنی» آنچه را شه دیده و شنیده‌ای 
بازمی ,نوی پیشنهادها و شروط مرا به او مې فهمانړ , اميد است که او 
بپذبرد. اگر بذیرفت فء را بازمی‌گردی و مرا آگاه می‌سازیه من با حضور 
تو آنچه را که در حصار راید بهنظرت رسد خواه از افراد و خواه از اشیاء 
پیرو ۵ می‌ریزم؛ سح دستور هیدهم پاروهاً ر دیدگاه‌های حصار را ویرات 
آنند و دژ را از صورت بک حصار جنگ بیر ون آورند. بعد په دستور قر 
تبجه از رازم بک زندث , فقراته کسر داریم به ما اعطاء می‌شود. البته 
سپاهیان و سران سیاه و ی نزدیخان فرزندم از این قرار آگاه نمی‌گردند. 
فر دا ا پس قردا دستور داده مب شد که سیاه يه شهر باژگ دده در شهر هم 
آذین مب ,بندند و خطبه می‌خوانند و ضمن جشن بزرگی اعلام می‌شود کہ 
دو و پسر صلح و سازش کر ده‌اند و خلف بن احمد به ميل خود در حصار 
افامت گزیده است تا به عبادت و ضراعت پردازد. این آخرس خواهش من 
است. این آخرین آرزوی من است و بار دیگر به‌عهده می‌گیرم و سوگند 
باد مي ,کنم که از طرف من به همه جه تحریکی» نیرنگ و فریبی» خدعه‌یی 
و کم چکترین اقدامی که خحادف این سازش باشد پدبدار نگردد و با همهي 
قوایم در جلب رضای خاطر فرزندم یکوشم؛ فقط من محترم باشم؛ فليا 
+ زیون وب ,آیرو نشوم مابه‌ی تمسخر مردم تکردم؛ همین‌قدر مرا کافی 
اسست؛ از فر ژند برومندم جز این هیچ تمي خواهم. 

عماره مثا موم رم شده بود. مع عذا چند لحظه‌ی دیخر نیز فخر کرد و 
.ون چیزی به فکرشی, ترسید از جا بر خاست و ذفت: 

-۔ بسیار خوب» من دیگر نمی‌توانم حرفی داشته باشم+ گفته‌های قر و] 
فقط باید بر وم به امیر طاهر بازگويم. 

به سلامت فر ز ندا برو و سعی کن که عین گقددهای مرا برای آو تقل, 
کي .. 


ہ سيار خو 


نت ی ی کی ماه نې مت 1 99 1 
1 یه 


به حرکت درآمد» سه شمشیردار دنبالشی به راه اقتادند. آما عماره پر 
از آنکه ند قدم به‌طررف در حجره وقت» ناگهان بکه خررد م ایستاد و دا 
خود گفت: 

پس به صبیحه چه جواب دهم؟ 

تا آن لخظه صبیحه را قراموش کر ده بود. آن دلدار دلسوشته ,ا از باه 
بُرده بود. اکنون به او چه جواب گوید؟ چگونه خواستار مزاوجت با اد 
شود؟ صیحاه قسم یاد کر ده است که تا سر خاش را به عتو ان کاییر, در 
بای خرد تبیند دست مزاوجت در دست ام تخواهد گذارد و آغو شی رعا 
بر روی او نخواهد گشود. ۱ ۱ 

دلش مملو از تردیدی غم‌انگیز شد. با خود گفت: این ترئیب بی‌تاید.: 
است. این صلح و سازش به زیان من تمام می‌شود. من باید کلف ,ا 
بکشم و سرش را برای صبیحه‌ی نازئین برم وگرنه تا پایان عمر در ولج و 
بدبختی و تلخکامی به‌سر خواهم برد. نه این خوب ترتیری نیست. هر چ 
می‌شود بشود؛ باید بازگردم پنشیتم» به بهاته‌یی صحبت را از سر یرم 
را وی از فرصتی به‌دست آورم و سر کثیفب این مرد را از 

تفش جدا کنم. امیر طاهر به من چه خراهد گقت؟ مج او که از جریا 

صحت من و پدرش خبر ندارد. 

برگشت و درحال که می‌کوشید خود را آرام تشان دهد به شرا 
تزدیک شد و گفت: 

مطلبی به‌نظرم رسید که باید پگويم. 

خحلف که متو جه تردید او شده و در دل برای این تر دید و امل هارا 
دلیل تراشیده بود با منتهای دقت به چهره‌ی او نگریست و جر( وام 
چی زب از آن درک کید گفت: 

-چه مطلبی فرزند؟ 

س‌مطلیی محرماته است که باید در کرش شما ِِ 

بگو فرزند! این گرش من: سر نزدیک آور و بگری 


۰ ا راید 


حماره اندکی لرزبد ولی خویشتن‌داری کرد سر پیش برد دهان به 
گوض خلف چسباند و با ادب و احترام گقت: 

شماگفتید که باید صحبتی که بین من و شما گذشت محرمائه باشد 
ولی اینج؟ جز شما و منء ته مرد دیگر بودند که در همه‌ی مدّت گوش به 
صحبت ما داشتند و ايتان هراندازه طرق اعتماد باشند مسلماً همه 
تخواهند توانست همیشه زیانشان را نگاه دارند و درنتیجه بزودی جریا 
این صحیت بر سر زبان‌ها خوامد افتاد و منظور شما حاصل نخواهد شد. 

خلف مل کسی که تازه متوجعه مطلب مهم فراموش‌شده‌یی شده باشد 
تکانی خررد و گفت: 

حق با توست فرزند! من از رنج بیماری و از هیجان درونی متوجه این 
امر نشدم. حتماً باید رای این موضوع فکری کرد و تصمیمی گرفت. 

یک لحظه چشم به زیر اتداخت و وانمود کرد که فکر می‌کندء سپس 
سر برداشت و گفت: 

س بین خودمان باشد؛ خواهش می‌کتم به فرزندم نیز نگویید! بگانه 
چاره‌ی این فقلت این است که این ته تن را از میات بردارم: 

عماره لرزید و آهسته گفت: 

-چطور؟ همه را بکشید؟ 

= آری» بی‌هیج شیهه و با نهایتٍ سهرلت. 

این بیچارگان که گناهی ندارند. 

س ولی از رازی آگاهند که به قیمت حیات و آبروی من و فرزندم تمام 


۳ 


هي شود 

عماره درحالی‌که دلش از سرنوشت این عذه فشرده می‌شد گفت: 

یه چه ترتیب می خواهید این کار را انجام دهید؟ 

- هم کتون یکی از حاجبان را می‌طلبم» دستور می‌دهم این عده را په 
یکی از حجرات برد و محرمانه به او می‌سپارم که به‌محض ورودشان به آن 
حجره در پروشان بیندد؛ پس از آن خود می‌دانم که چگونه مانم انشای 
اسرار این صحبت شوم. 


شم عوسح ۱۱۵۱ 


عماره درعین‌حال که تمی‌توانست دل به مرگ این عده راضی کتد در 
دل گفت: به این ترتیب فرصت به‌دست من خواهد افتاد که سر این خییث 
را از تن جدا کنم و خود را از حصار بیرون اقکنم. 

و چشم در چشم خلّف دوخت و گفت: 

بسیار خوب. چه وقت این کار را اتجام می‌دهید؟ به‌نظر من هر چه 
زودتر بشود بهتر است؛ زیرا که انان ممکن است در اولین برخورد با 
دیگران موضوع را به آنان بگویند. : 

خلف گفت: حق با توست فرزند! هم‌اکنون دستور می‌دهم. 

عماره گفت: وی دستوری درباره‌ی این عده بدهید که سبب مرگشان 
نشود. من و امیر طاهر به هيچ‌وجه موافق تیستیم در موقعی‌که صحبت از 
صلح و سازش است یک عده بی‌گناه به قتل رسند. 

خلف که گفتی در این موقع مقصود هماره را در چشمانش خوانده 
است حرکتی به خود داد دست پشت سر برده پرده را برکنار کرد به 
شمشیردارانی که در پس پرده ایستاده بودند گفت: 

-بیرون آیید و به رفیقانتان ملحق شوید. 

در یک چشم برهم زدن این شش مرد پیش آمدند و کتار سه سرد 
شمشیردار که پشت سر عماره ایستاده بودند قرار گر فتند. 

آن‌گاه خلف حرکتی ترام با ناله‌یی کرده بیش از پیش در بسترش فرو . 
رقت و به عماره گفت: 

خدا نگهدار فرزند! هر چه زودتر بروه پیام مرا به پسرم برسان و 
تتیجه را به من اعلام کن. یکی از این شمشیرداران برای راهنمایی تو تا در 
حصار خواهد امد 
عماره متحیر شد که چه کند. لحظه‌بی مردد ایستاده و فکر کرد. سپس 
با نهایتِ یأس و ملال سری فرود آورد و گفت: 

-یسیار خوب» من می‌روم ولی موضوع مکتوم ماندن جریان صحبت ... 

خلف کلام او را قطع کرد و گفت: 


۲ ا رایمه 


همان‌طور که وعده دادم اقدام خوأهم کرد؛ برو فرژئل به سللامت! 
سلام مرا به فرزندم طاهر برسان. 

و همان دم رو به شمشیرداران کرد و گفت: 

یکی از شما این مهمان و رسول عزیز را تا در حصار راهنمایر, کند , 
فوراً بی آنکه یک لحظه بایستد و باکسی صحبت بداری بازگردد و دیگران 
کتار همین حجره تزدیک در منتظر باشند تا دستور جدید مب بر سل 

سپس سر بر بالش نهاد و وانمود کرد که دردش شدت گر ته است , 
خود بی آندازه رنج سے کشاد. 

عماره احساس کرد که جای در نی نیست؛ به‌طررف در جج و ده وا 
افتاد. شمشیرداران یا برای جایجا شدن و با شاید به اشام دی خف تا جلی 
در دنبالش رفتند. پس از خارج شدن عماره کنار در استادند و سکود. 
کامل در حجره برقرار شد. 

اندکی بعد شمشیر داری که برای راهنماي عماره ر فته بود بازگشت. 

خلف که به‌محض بیرون رفتن عماره از سجره با یک حرفت مر پم : 
خش م آلوده سر از بالشی برداشته؛ ووی تخت نشمته: بک پا از آن به یاس , 
انداخته و چشم انتظار په در دوخته بود. به‌سحضی ورود این مام ر با 
صدايي درشت حاکی از کمال سلامت و ممله از خشم و خروش, کشت 

-رفت؟ 

بل اهیر ا از حصار خارج شش 

-.چیزی به تو نگفت؟ 

خير آمی به هیچ وجه. 

سد حصار بسته شد؟ 

ل 

پسیار خوب. 

و درحالی‌که نگاهش را روی شمشیر داران گر دش می داد و لبان , 
سبیلشی را در دهان می جوید ساکت ماند. ابن س کوت چند لح فلد دواد 
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زافت. شمشیرداران ساکت و بی حرفت ایستاده با وضع و قیافه‌ی عادی 
-چشم استرام و اطاعت به خلف دوخته بودند. 

علف سکوتش رابا غرشی شکست. سپس پای دیگرش را از 
«عوابگاهش, به پالین آوبخت. فرش دیگری کرد و با چند قدم بلند خود را 
به مشیر داران رساند و با لحئی آمرانه و درعین‌حال دوستاته به آنان 
گفت: 

سهمه صععبت هرا با این بی سر ویا شنيدید ر همه چیز را دانستید. شما 
همه هوشیاتر از اتید که توضیحم, لازم داشته باشید. سال‌ها با کمال 
سمیمیت و وقاداری به من -خدمت کرده‌اید و من باور تمی‌کتم که در هیچ 
تطهی دنا امیری: بادشاهی» بزرگی باشد که ملازمان و نگهبانان و 
راشانی جوت شما وفادار و ثابت‌قدم و جانباز داشته باشد. به چشمان 
خودم نیز به آن اتدازه که از شما مطمئن و خاطرآسوده‌ام اعتماد ندارم. 
شما یادغار و بازمانده‌ی پنجاه مر د اخلاص‌پيشه و ازخودگذشته هستید که 
جهل و یک تن از آنان به‌تدریج در جریان این جنگ یا از زخم دشمن جان 
تاده یا از رتح گرسنگی مُرده یا با تهایت تأسف باید بگویم» به‌دست من 
کشته شده‌اند. با وجود این شما در دوستی و صفا و جوآنمردی و مهر و 
علاقه به من که سال‌ها امیر و مخدومتان بوده‌ام پایدار مانده‌اید. اگرچه با 
ین بی‌سروبا که در حضور من بود در پایان سخن آهسته صحبت داشتم 
ولی خوب می‌دانم که شما همه چیز را شتیدید پا احساس کردید. به این 
پسرک وعده کردم که شما همه را تابو د کتم تا کسی بر راز مذاکرات من و او 
آگاه تباشد. اما خود می‌داتید که این وعده‌ی بچه گول‌زتکی بیش نبود. 
چیزی که راز من است راز شما نیز خواهد بود و تا جان دارید به هیچ‌کس 
و حتی به یکدیگر هم بازش تخواهید گفت. پس نه‌فقط آسیبی به شما 
نمی‌رسانم نه‌فقط یک لحظه هم شما را در زندانتان نمی‌افکنم؛ پلکه یه 
شما از همین لحظه آزادی می‌بخشم ولی باید در خلال این آزادی خدمت 
بزرگی برای من انجام دهید. البته حاضرید؟ 


۴ ارایعه 


همه با هم گفتند: از جان و دل امیر. 

خلف چند تدم در حجره راه رفت» سپس برجای اولش ایستاد و گفت: 

-بسیار خوب. این بی‌سروپا بايد خیال کند که شما نابود شده‌اید. او 
مسلماً به اینجا با زخواهد گشت و من باید پس از ورود او اجساد بی جات 
شمارا په او نشان دهم, 

همه‌ی شمشیر داران لرزیدند. خلف متوجه این لرزه شد و گشت: 

-تترسیدا دستوری را که هم‌اکنون به شما می دهم فوراً اجرا کنید و 
بازگردید. الان به سرداب روید از اجسادی که هنرز دفن نشده‌اتد ته 
جسد را به نحجره‌ی تاریکی که پشت این دهلیز است متتقل کنید» 
لباس‌هاتان را بر تن آنان بپوشانید» دستارهاتان را بر سر آنان بیندید آتان 
را به اشکال مختلف در گوشه و کتار حجره وادارید» مقداری سوخت در 
وسط حجره ریزید. و اندک آتشی در آن زئید که مشتعل نشود ولی دود 
کند. همین‌که دود حجره را فراگرقت درش را محکم فرو بندید و نزد من 
بازگردید. فراموش تکنید که خود باید به لباس افراد عادی ملبس شویده 
از این‌گوته الیسه به حدی که برای شما کافی باشد در حصار هست. 

شمشیرداران بیرون رفتند و خلف غریدن و به خود پیچیدن گرفت. با 
هرقدم که در حجره برمی‌داشت چندین دشنام نثار طاهر و پارانش 
می‌کرد و چندین کلام تهدید آمیز بر زبان می آورد. کمکم آتش خشمش 
شعله‌ور می‌شد و وضعی ترس آور به خود می‌گرقت. با سرعت و هیجان 
پیشتری در حجره راه می‌رقت و غرش‌کتان می‌گفت: 

-اگر نقش من تا حالا گرفته باشد اگر این‌همه صحنه‌سازی که کردم و 
این‌همه ضعف و زبوتی و بیچارگی که نشان دادم اثرش را بخشیده باشد» 
آگر این پسرک بی‌سروپا گفته‌هايم را همچنان‌که شتیده است برای 
زنازادهام طاهر نقل کند و آنچه را که در حصار دیده است عیتاً برای او 
شرح دهد آن حرامزاده‌ی ساده‌لوح باور خواهد کرد متأثر خواهد شد و 
پشنهاد مرا خواهد پذیرفت؛ در این صورت فسم اول نقشهام اجرا شده 
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است و باید به فکر تکمیل و اجرای قسمت دومش افتم. اما اگر نشودء اگر 
بفهمد که نیمی از آنچه گفتم و تشان دادم تیرنگ و تزویر بوده؛ آگر فرد 
هوشیاری اطراف او بیدا شود و احتمال دهد که من در این کار و در این 
پیشنهاد یک مقصد و هدف تهایی دارم» کارم زار است. این سرامزاده 
بسیار قوی است. در جنگاوری بی‌تهایت توأتاست؛ با این‌همه شهامت و 
شجاعت و کاردانی خواهد توانست نه‌فقط این حصار را بلکه همه‌ی 
شهرها و ایالات ایران و همه‌ی ممالک دتیا را مفتوح کند ... اگر نتوانم با 


قلب ساده و روح زودباورش کاری از پیش برع حریف زور بازویش و قرّت 
اراده‌اش تبقواهم شد. باید کاری کتم که افراد زیرگ و رتد و هرشیار که 
قریب ظواهر را نمی‌خورند و درهرامر خصوصاً اگر مربوط به من اشد 
تیرنگ و تزویر و خطری فرض می‌کنند پیرامون او نمانند. یکی از آنان 
شاگرد ابراهیم فیروز عوسج بن هلال است. اوه! چه خطای بزرگی 
مرتکب شدم که این جاتور کثیف را رنجاندم» زجرش دادم» گوشش را 
کندم و از بارگاه بیروتش کردم. وه که چه زیان‌های بزرگ از دشمتی او 
دیدم! بیم از آن دارم که صراتجام نیز به‌دست او کشته یا لااقل ذلیل شوم. او 
اکنون فدایی طاهر است. راه نیرنگها و حیله‌ها را پیش چشمش روشن 
می‌کند. جلو صفای قلب و زودباوریش را سی‌گیرد؛ به خوش‌بینی و 
نیک‌اندیشیش چاشنی تلخی از بدییتی می‌زند. وجود این جانور در 
دستگاه طاهر تگذاشته است که در این اواشر از نقشه‌ها و تداییر من برای 
نابود کردن طاهر یکی هم به‌طور موثر اجرا شود. 

لحظه‌یی چند پا بر زمین کوفت و غرید. سپس گفت: 

-اگر بتوانم این جانور را نابود کنم خواهم توانست از پیشرفت کارهایم 
خاطرجمع باشم. گرچه همین یکی نیست. یک فرد دیگر هم هست که 
خود را مانتد یک چراغ درخشان کتار طاهر جای داده است و تمی‌گذارد 
وی دام‌ها و تاریکی‌ها و کمین‌گاه‌ها وخطرهای زیرزمیتی و پنهاتی را 
تادیده گذارد. این فرد در وجرد طاهر از همه کس موثرتر است و برای 


او سک سا توح رین یی تاش ای یه یتیس 


آنه از تأثیر وجودش در هیچ موقم کاسته نشود و پیوسته شاهد و مراقب 
ر شربی همهی اعمال و اقدامات طاهر و وارد در همه‌ی افکار و خیالات 
نو باشد. لیاس جنگی پوشیده و هم‌رکایش شده است! آری لباس جنگی 
برشیده است؛ با آتکه زنی یش تیست. این زن دشتر عضدالدوله است» 
رایمه است» رآبعه‌ی زییاست, 

بسی‌اختیار ایسستاد و از شدت خشم و هیجان به‌سختی لرزید. 
۰ ذست‌هایشی را چنان فشرد که تاخن‌هایش را در کف دستش جا کرد. ثل 
کی ی سی د رازن ده اش معا وای که ا و تارا 
ست خورده باشد, مل خسیسی که اندوشته‌اش را تا دینار آخر ربوده 
اتف مثل پادشاهی که تا گهات بچشم کشوده و تخت و تاجش را در دست 
اسب دیده باشد» مئل موجودی که همه چیز داشته و واجد متهای 
احترام و اختیار و اقتدار بوده ولی یکباره ظلم ظائمی بساط سمادت و 
هزتش را سرنگون کرده باشد؛ چنان غیظ کرد و چدان از ته دل و از اعماق 
رعو دش تکان.-خورد که خیال می‌کردی همه‌ی قلیش میدل به یک شعله‌ی. 
نش یا یک موج خون گشته و از جا کنده شده است تا از دهانش بیرون 
جهد و نابود گردد. 

در آن موقم اگر زورش می‌رسید سقف و دیوارها را وبران می‌ساخت» 
د ار گریبان کسی به دستش می‌افتاده آن بی‌نوا را فوراً خفه مي‌کرد. 

واقعاً دیوانه شده بود. چیزی که در این لحظه حرکتش می‌داد لرزش ر 
نشج بود جست و خیز بود برشته شدن بر سر آتش بود» مجادله‌ی یک 
هلوت رویین‌تن با مرگ بود. حمله‌ی صرع و جنون بود. 

شتابان و خروشان از سره بیرون رفت. بیرون حجره باهایش به 
چیزی گرفت و به‌سختی بر زمین افتاد. سرش درنتیجه‌ی این سقوط شدیک 
به دیواری گرفت؛ هم شکست و هم گیج شد. خواست برخیزد؛ قدرت 
برعاستن در خود ندید. خواست فکرش را؛ خشم و خروشش راء 
دیوانگیش را دنبال کنده اثری از آن‌ها در مخزش و در دلش نیافت. چنان 
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درد از جمجمه‌اش در همه‌ی وجودش پیچیده بود که جای هیچ چیز دیگر 
در آن نگذاشته بود. ناله کنان» خرش ‌کنان سر پر دیه ار تهاد. دندان بر جگر 
فشرد درد را تحمل کرد؛ به‌زحمت با تکیه کردن به دبوار از زسین 
برخاست. سرافکنده و مغلوب و ذلیل درحالی‌که یک دست به دیوار 
گرفته و دست دیگرش را برجای شکستگی سرش نهاده بود یه درون 
حجره بازگشت و بر بستر افتاد. خون از میان انگشتانش پیرون می‌ریخت و 
چهره و ریش و لباسش را خونین می‌کرد. در عين درد کشیدن و نالیدن و 
شکتجه دیدن از سرگیجه‌یی شدید پارچه‌بی را که برای فریفتن عماره بر 
سر بسته و پس از رفتن او کشوده و بر خوابگاه انداخته بود برداشت و 
سرش را بست. مدتی طول کشید تا توانست آرام گیرد و بر خوابگاهش 
تکیه بر بالش زد. سرگیجه‌اش دفع شده بود ولی دردش با همان شدّت 
باقی بود. مثل یک ظالم شکست‌خورده که برای دشمن غالبش خط و 
تشان کشد از میان دندان‌های فرویسته‌اش گفت: 

- خوب دختر عضدالدوله! این دفعه هم پایم در راه تو به سنگ گرفت 
و سرم بر سنگ تلخکامی شکست؟ اما بدان و یقین داشته پاش که علف 
بن احمد تا مقصودش را از تو حاصل ندارد تخواهد مرد. 

خسته شد. ضعفی شدید بر او دست داد. بی‌اختیار به خواب رفت و 
صدای نفیر خوقناکش همه‌ی حجره را یر کرد. شمشیرداران وارد حجره 
شدندء از مشاهده‌ی خونی که بر کف حجره و بر بستر امیر ربخته و از 
مشاهده‌ی خود او که با سر بسته‌ی خون‌آلود بر ستر افتاده و به خواب 
رفته بود سخت متحیر شدند ولی جرأت نداشتند دم برآورند. صدای نفیر 
خلف همین قدر به آنان می‌فهماند که وی زنده است. آتذکی با هم 
مشورت کردند که آیا بیدارش کنند یا در افتظار بیدار شدنش بمانند. رای 
همه پر این قرار گرفت که همان‌جا بایستند تا خلف بیدار شود. 

ابن اتظار ساعتی به طول انجامید. شمشیرداران که دیگر شمشیر 
نداشتند و به لباس افراد عادی ملبس بودنده مثل تقش دیوار بی‌حرکت 


ماندند تا وقتی‌که خلف تکانی خورد» دیده گنود و آنان را خیره‌خیره 
نگریستن گرفت. مدتی طول کشید تا حوادث ساعات گذشته را به‌یاد 
آورد. مثل این بود که از وضع خود شرمنده است» سر برداشت و نشست 
و فوراً با لحن عادی گفت: 

خوب» چه کردید؟ 

هیچ‌یک از شمشیرداران چرأت نکرد از او پپرسد که چه پیش آمده که 
خون بر بسترش ريخته و سرش زخم خورده است. یکی از آنان در جواب 
خلف گقت: 

-فرمان امیر را اجرا کردیم؛ اجساد را به حجره‌ی تاریک بردیم؛ دست 
و پاشان را هم بستیم. 

دیگر برای چه؟ 

معقول نبود که ه مرد در حجره‌یی با دست و پای آزاد تر قف داشته 
باشند و مقداری سوخت مرطوب آن‌قدر در همان حجره به‌تدریج دود 
کتد و بسوزد تا حجره پر از دود شود و همه رأ خقه کند. 

خلف گفت: آفرین بر هوشیاری شماء آفرین! من از بس خشمگین 
بردم این سوضوع را به‌یاد نیاوردم. بسیار خوب: اکنون پیش آیید و 
دستورهای جدید مرا بشنوید. 

شمشیرداران به یک حرکت تزدیک شدندء در یک قدمی خوایگاه 
خلف نیم‌دایره‌وار ایستادند و خلف گفت: 

از حصار خارج شوید. طوری خارج شوید که کسی از دیده‌بانان 
طاهر متوجه نشود. در نیمه‌باز استء پل برجای خود باقی است: بیرون 
روید به شکم بر زمین بخزید و در تاریکی دور شوید. آنگاه به هر طریق 
که خود می‌داتید به منوان داوطلب وارد سپاه طاهر شوید. با ابراز 
شجاعت و حسن خدمت جلب توجه و اعتماد کتید. بوالسسن را که 
می‌شتاختید؟ 


دو سه تن از شمشیرداران گفتند: بلی امیر. 
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- آفرین! خود شرکت داشتید و می‌انید که چه بر سر او و رفیق 
سیاهپرستش آمد. یکی از وسایلی که در سپاه طاهر و در حضور او به خوبی 
می‌ترانید برای جلب اطمینان به کار برید این است که چند تن از شما روی 
نشاتی‌هایی که می‌دانید و اطلاعاتی که دارید خود را از ستسویین و 
نزدیکانِ بوالحسن معرفی کنید و بگویید: «از روزی که سر بوالحسن 
به عتوان قربانی تازه‌ی جتایت خلف در شه رگردانده شد تصمیم گرفتیم با 
تنی چند از دوستان به سپاه امیر طاهر ملحق شویم. شاید فرصتی برای 
انتقام گرفتن از قاتل بوالحسن به دستمان افتد.» اگر این تقش را خوب بازی 
کنید کامللاً موفق خواهید شد و بزودی خواهید توانست بهترین فرصت را 
برای کشتن یک مرد و ربودن یک فرد به‌دست آورید. 

شمشیرداران به لرزه درآمدند. یکی از آتان با هول و اضطراب پرسید: 

کسی که باید کشته شود امیر طاهر است؟ 

خلف به‌تتدی گفت: 

نی شما مرد این کار تیستیدا کاری را که مکرر تجربه کرده و نتیجه 
رک قهام دیگر مورد تجربه قرار نخواهم داد. زرنگترین جاصوسان من و 
هو نرين خنجرداران سیستان به این راه رفتند و موفق تشدند. نها من 
چتین مأموریت به شما تمی‌دهم؟ بعلاوه نمی خواهم پسرم به‌دست شما 
یا ه رکس دیگ ر کشته شود؛ برای او فکر دیگر کرده‌ام. وظیفه‌ی شما کُشتن 
کسی است که یک دفعه رفت طاهر را یکشد و موقق تشد و من یک 
گوشش را از جا کندم. 

شمشیرداران به هم تگریستند و همه زیر لب گفتند: 

-موصج ین هلال! 

خلف گفت: آری: عوصج بن هلال. این جانور کثیف گوش‌بریده, باید 
سرش را برای من بقرستید. کشتتش سهل است. او کسی تیست که در یک 
گوشه آرام گیرد و آن‌قدر ترسو تیست که مراعات احتیاط کند پیوسته و در 
ساعات مختلب روز و شب برای اجرای نقشه‌های خود و ب هکار بستن 


۰ رایمه 


نیرنگهای خاصش تک و تنهاء سواره یا پیاده به این سو و آن سو می‌رود. 
فقط هوشیاری ومراقیت دقیق لازم است که خواء سپاه طاهر پیرآمون طاق 
بماند با به لشکرگاهش کتار شهر بازگردد شبی با روزی. در خم جاده‌یی؛ 
پشت ستگی با دره ر گوته جای مناسب دیگر در راهش کمین کنید ناگهان 
بر سرش ریزید با چند ضربت خنجر کارش را بسازید. سرش را برای من 
جدا کنید و در تربره اقکنید» لاشه‌اش را در گودالی اندازید و خاک بر آن 
ریزید. 4 
شمشیرداران سر اطاعت فرود آرردند و خلف گفت: 

این مأموریت اول شماست که اگر به‌خوبی و طبق دلخواه من اتجام 
گیرد به شما صد آفرین خواهم گفت ولی مأموریت دومتان چیزی است که 
اگر خوب انجامش دهید به هریک از شما حکومت شهری را خواهم 
بخشید و سیصد سوار جتگی در اختبار هر یک از شما خواهم گذاشت. 

شمشیرداران از خرستدی و اشتیاق تفس بلندی کشیدند و خلف 
صدایش را آهسته‌تر کرد و گفت: 

این مأموربت این است که دختر عضدذالدوله رابعه را بربایید. او را 
دورافتاده باشد که از راه خلوتی به آن بتوان رفت و زنی را مثل دختر 
عضدالدوله بی آنکه کسی متوجه شود؛ در آن پنهان بتوان کرد به‌طوری‌که 
قدرت فرار نداشته باشد. بعد مرا آگاه سازید و راء آن محل زا په من نشان 


2 سك 


شمشیرداران چون به‌محض شنیدن این فرمان خواه ناخواه حدس زده 
بودند که خلف چه مقتصود داردء احساسات حیوانیشان که مدتها بود روی 
رضا و خرستدی ندیده و خاکستر فراموشی بر سر آن ريخته شده بود 
مانند زبانه‌ی آتشی سربرآورد. 

خلف بی آنکه از احوال درونشان چیزی درک کند برافروختگی چهره 
و چشمانشان را دیدء شادمان شد و گفت: 


خشم عرسج /۱۱۶۱ 


د می‌بیتم که تصمیم دارید تا رضای مرا جلب کتید! می‌پینم که 
استعداد کامل برای تحصیل لیاقت داربدا لیافت حکرومت لاقت 
فرمأتدهی لباقت بزرگی و بزرگواری. پس بروید. هم‌اکنون بروید. اسم 
شب یگویید و از حصار خارج شوید. قبل از رفتن به لشکرگاه طاهر با هم 
بنشینید و نقشه‌ی کارتان را بکشید. از این آزادی باق ید مین 
به حد اعلا استفاده کنید. سر و روتان را طوری ترتیب دهید که اگر اتقاقاً 
قیاقه‌ی تنی چند از شما در خاطر عماره یا طاهر یا اطرافیاتشان باقی مانده 
باشد متواتند بازتان شناسند. با تصرف در ریش و موی ابرو و لباس و 
دستارتان صورت دیگر به خود دهید. زرنگ و هوشیار و موقع‌شناس 
باشید. یادتان نرود؛ حتی اگر فرصتی به‌دست آوردید» آسیبی به طاهر بن 
خلف نرسانید. زیرا که در این موقع اگر او آسیبی بیند شیرازه‌ی امور از هم 
خواهد گسست و من هم تخواهم توانست اقتدارم را در سپستان بازگیرم. 
حواستان جمع باشد! این‌همه اسرار که من امشب به شما گفتم در عمرم به 
هیچ‌کس نگفته بودم و تاکنون هرگز به کسی این‌قدر اعتماد تشان نداده 
بودم. این را هم بدانید که اگر اتفاقاً گرقتار شدید و تحت استنطاق و 
شکنجه قرار گرفتید به هيچ‌وجه ابراز تکنید که از من دستوری گرفته یا با 
من آشتایی و مراوده‌یی داشته‌ایدء ققط در این مورد است که خلوص و 
صمیمیت و فداکاریتان اثبات خواهد شد ...1 اکنون بروید؛ با هوشیاری و 
دقت و احتیاط. 

چند تن از شمشیرداران با هم گفتند: 

و فداکاری در راه پیشرفت مقاصد امیر۔ 

آفرین, بروید! 

شمشیرداران زمین ادب بوسیدند و هتگامی‌که می‌خواستند بیرون 
روند خلف از زبر بسترش چند کیسه‌ی زر بیرون آورد و به‌هریک از آنان 
یک کیسه عطا کرد. 


پس از رفتن شمشیرداران خلف خود را بی‌نهایت خسته و ناتوان دید. 


۲ / رایحه 


بار دیگر بر بستر افتاد و با وجود هجوم خیالات و تصورات گوناگون به 
مغزش به خواب رفت. 


++ 4 


عماره با تشریقات خاصی از حصار بیرون رفت و راء لشکرگاه طاهر را 
پیش گرفت. در فاصله‌ی معیتی از حصار تتی چند از خواص در انتظار 
بازگشتش بودند. عماره برای رسیدن به آن نقطه تاگزیر از عبور از یک 
گودال بود. 

بی‌خیال به درون آن گودال رفت ولی پیش از آتکه از سمت دیگرش 
حارج شود از شنیدن صدایی به لرزه درآمد: 

مار عجارا 

ایستاد» به اطراف نگریست. خود را جمم کرد تا اگر ناگهان سورد 
حمله‌یی فرار گیرد بتواند از خود دفاع کند. صدا گفت: 

منم عماره. 

عماره صدا را شتاخت و گفت: 

ستویی عوسح؟ 

-اری عماره صبر کن! با تو حرف دارم. 

عوسج درحالی‌که به شکم بر زمین کف گودال می‌خزید يه عماره 
نزدیک شد و گفت: 

-اگر یه من اعتماد می‌کتی؛ اگر یفین داری که دولتضواه امیر طأهرم؛ به 
من در چند کلمه یگو که در حصار چه دیدی و چه شنیدی؟ 

عماره بی‌تامل و با تهایتِ اعتماد گفت: 

- آنچه دیدم و آنچه شتیلم بسیار است و در چند کلمه خلاصه 
نمی‌شود. 

عوسج پا شتاب گفت: 

-بگو عماره! زود و سریع بگو؟ فرصت نیست؟؛ تباید توقف در گودال 
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طول بکشد. تباید کسی از دوستان پا دشمنان حدس بزند که تو اینجا با 
کسی مصادف شده‌ای. 

عماره با اضطراب گفت: 

حق با توست. خلاصه اینکه در قلعه فققط ده‌ی معدودی هستتد که 
فاقد سلاح و نیروی دفاعند و خلف پیشنهاد می‌کند که امیر طاهر عقوش 
کند» با همه‌ی سپاه به شهر بازگردد و اجازه دهد که پدرش با زنان حرم و 
چند تن خدمتکار در حصار متزوی باشد و هرهقته یک دفعه مأموری 
مورد اعتماد از طرف امیر طاهر حصار را بازدید کتد تا خلف نتواند 
مجدداً آتجا را به صورت یک حصار جنگی درآورد. 

عوسج تاگهان به طغیان آمد از جا جست و قد راست ایستاد و با 
حرارت و هیجان بسیار گفت: 

من هم با تو می‌آیم؛ باید نزد امیر طاهر آیم؛ بابد به او بفهمانم که 
آنچه در حصار دیده و شنیده شده تیرنگ و فریبی بیش تبوده است. 

عماره شانه‌هایش را گرفت و ضمن آتکه وادار به تشستنش می‌کرد 
گفت: ۱ 

پسیار خوب: بیا! اما نه با من. اگر در این لحظه به جای یک فرد دو تن 
اژ کودال بیرون آیتد دیده‌بانان خلف خواهند دید و به او خراهند گفت و 
سوء ظتی در او به‌وجود خواهد آمد که ممکن است خلاف مصلحت باشد. 

عوسج تسلیم شد مجدداً در قعر گودال پنهان شد و عماره که در دل 
جوش و خروش او را صحیح و منطقی نمی شمرد و یقین داشت که طاهر 
نیز با او هم‌عقیده نخواهد. شد از گودال بیرون رفت. اندکی بعد در محفلی 
که از او و طاهر و رابعه تشکپل شده بود همه‌ی جریان بازدیدش را از 
حصار و همه‌ی گفته‌های حلف ر پیشنهادهای او را شرح داد. 

طاهر نتوانست مورد سوء ظن و عدم اعتمادی را در این جریان و در 
پیشنهادهای پدرش پیابد. رابعه نیز با آنکه نمی‌توادست باور کند که خلف 
جز با قدم تزویر و نیرنگ در امری وارد شود اعتراف کرد که نمی‌تواتد 


۴ اراب 


دئیلی برآی بذبینی و عدم اطمینان پیدا کند. مع هذا طاهر مشورت با 
سردار طاهر زیتب و چند تن از سران سپاه را لازم دید و آنان را طلبید تا 
بی‌آنکه از همه‌ی جریان آگاهشان سازد به آتان څبر دهد که می‌خواهد 
سپاه را به شهر بازگرداند و ترک مقاومت و اقامت اختیاری خلف را در 
حصار طاق به عموم اعلام دارد. 

سردار ژینب و دیگر سرکردگان مورد اعتماد از شنیدن این خبر اظهار 
مسرت کردند و معتقد شدند که ابن آخرین غائله نیز به خير و خوشۍ 
پایان باقته است. 

در این موقع دامن سراپرده به‌تندی برکتار رفت و طاهر ین خلف و 
دیگران با تهایت حیرت عوسج را دید‌ند که آشفته و خاک آلود و دیوانه‌وار 


به دروك می آید. 
عوسج به‌محض ورود بر سر دو زانو تشست و پس از عرض ادب و 
احترام به طاهر گفت: 


امیر! بازنگشته‌ام تا معارض کسی باشم؛ بزودی خواهم رفت ولی 
باید اعتراف کنم که از دور و نزدیک مراقب بودم؛ دلم می خواست فرصتی 
به‌دست آورم و از تجاوز حیله و ثیرنگ از حصار طاق به لشکرگاه امیر 
جلوگیری کنم. از وقایع امشب دورادور و کمابیش آگاه بودم؛ به هر وسیله 
بود از نتیجه آگاه شدم. امیر! برحذر باش! امیرا تو را به خدا یه قول و پیمان 
پدرت اعتماد مکن| امیرا ملتفت باش که این آخرین دامی است که خلف 
گسترده است. امیر! من پدرت را پهتر از تو می‌شنأسم. 

سردار زینب که به‌محض ورود عوسج تاراحت و خشمگین شده بود 
در اين موقم چون دید آثار انقلاب و تردید و تأثر بر چهره‌ی طاهر تمایان 
شده است به‌تندی کلام عوسج را قطع کرد و حطاب به طاهر گفت: 

-امیر! توجه به لاطائلات این دیوانه نکنید! در امور بزرگ و مهم گوش 
به گفته‌ی اشخاص بی‌بصیرت و بی شخصیت تباید داد. 

عوسح نگاهی جنون‌آلود به سردار زیتب انکند. یک لحظه ساکت 


عشم عوسم / ۱۱۶۵ 

مائد و آب دهاتی را فرو برد آن‌گاه به‌پا خاست و با ملایمتی عجیب ر 
ترس آور گفت: 

بسیار خوب! از این قرار حق با سردار زیتب است؟ البته از بیش از 
من بصیرت و شخصیت دارد. من مقصودی نداشتم جز آنکه وظیغه‌ام ,| 
انجام دهم و آنچه را که به‌نظر خودم صحیح است بگویم. اینک امیر این 
تو و این سردار بزرگ توا 

و پیش از آنکه طاهر مجالی یابد و کلامی گوید از چادر بیرون بحست و 
تایدید شد. 

درباره‌ی عوسج چندان بحث نکردند. طاهر نیز تصدیق کرد که 
گفته‌های او چنون‌آمیز بوده است. پس از مدتی عذاکره تصمیم گرفته شد 
که بزودی فرمان حرکت سپاه صادر شود. طاهر برای آنکه بو ائذ باز هم 
در این خصوص با رایعه و عماره بی‌حضور فیر صحبت کند سردار زیتب 
و دیگران را مرخص کرد. اما هنوز مدتی از بیرون رفتن آتان از چادر 
تگذشته صدای قریادی به گوش رسید و همهمه‌یی شدید در پی آن 
درگرفت. طاهر و رابعه و عماره بیرون جستند. و با کمال سیرت مشاهده 
کردند که سردار زیتب درآغوش همراهان خویش است و کاردی در 
سیته‌ اش نشسته است. 

از همه‌طرف فریاد و غوغا برآمد که: قاتل را بگیریدا 

در تاریکی عدهیی از این سو به آن سو می‌دویدند و هیچکس 
تمی‌توانست در این ميان کسی را که سردار زبنب را با خنجو زده بود 
لشبس دهد 

بزردی یک عده مشمل‌دار و دنبال هر مشعل گروهی از سپاهیان به 
حرکتا درآملند و به چست‌جو پر داشتتد. 

طاهر و عماره سردار زیتب را که خون از سیته‌اش فَوْرانْ می‌کود به 
درون سراپرده بردند. سردار بزرگ دستخوش وحشت بی‌پایان شده و 
زبانش بند آمده بود. رایعه بی‌آنکه خود را ببازد با کمال مهارت زخم او ا 


۶ | رایده 


که بسیار عمیق می‌نمود بست. از بپرون سراپرده صذدای هیاهو و 
رفت وآمد به گوش می‌رسید اما در سراپرده سکوت حکمقرما بود. سردار 
زینب نفسی‌نفس می‌زد به‌زحمت ناله می‌کرد: چشماتش بسته شده بوده 
خون سینه‌اش پارچه‌های زخم‌بندی را خیس کرده بود. طاهر که چند دقعه 
از سراپرده بیرون رفته و سپاهیانش را برای یافتن ضارب تشویق کرده و 
بازگشته بود بر بالین سردار زبتب نشسته بود و می‌کوشید به تکلم 
واداردشی. 

پس از مدتی سردار زبان کشود و به‌زحمت گقت: 

س.یقین دارم که ضارب کسی جز عوسج بن هلال تبود. ناگهان یک 
سیاهی به هیکل و قامت او پیش رویم سبز شد برق ختجر را ديدم و 
سینه‌ام آتش گرفت. همان وقت صدایی چون صدای عوسج شتیدم که 
می‌گفت: 

تو بمیر تا امیر در دام خلف تیفتد! 

طاهر پس از شنیدن این کلام به فکر فرو رفت از جا برخاست و 
درحالیکه دلش به‌سختی شور می‌زد زیر لب گفت: 

-تردید نیست؟ ضارب کسی جز عوسح بن هلال نبوده است. 

بعد به هماره گفت: 

برو از جانب من به عده‌یی که مشغول جستجو هستند بگو بی‌جهت 
مزاحم این و آن نشوتد و گردش و کاوش بی‌فایده تکنند؛ بلکه به چتد 
ودی کو ی ی یت بن 
هلال را یافتند قوراً نزد مش آورند. 

و چون عماره به راه افتاد و به در سراپرده رسید طاهر خود را به او 
رساند و آهسته در گوشش گفت: 

.اما دستور بذه که در صورئی که عوسح را به‌دست آوردند ککمترین 
آسیب بر أو وارد نباورند. با همه‌ی این‌ها من به خلوص و وفاداری عوسج 
ایمان دازم. 


۳۹ 
طاهر در اوج غر وز 


سردار زینب که گاه از هوش می‌رفت وگاه به هوش می آسد و سلوم نیود 
از این زخم متکر جان به‌در شواهد برد یا داعی حق را لبیک خواهد گفت 
به چادر خودش منتقل شد. شب در سراپرده‌ی طاهر بین او و رابحه و 
عماره به گفت و شنود و کنکاش و جر و بحث گذشت. حمله‌ی عوسح در 
تاریکی به سردار زینب که از طرفی از یظ و خشم او و از طوف فیگر از 
ایمان و اطمینانش به صحت رأي و نظر خود حکایت می‌کرد طاهر را 
متزلزل ساخته. زبان مخالفت رابعه را گشوده و عماره را په تردید انکتده 
بود. با وجود این هتگامی که روز در رسید و آفتاب سر زد ری هر سه 
خواه و ناخواه بر این قوار فرفت که پيشنهاد خلف پذیرفته شود؛ زبا که 
طاهر پس از همه‌ی گقت و شنودها گفته بود: 

ساگر کار به این ترتیب فیصله پذیرد بسیار آمسأن‌تر و بی‌دردسرتر 
است. بر قرض که چند بار دیگر به حصار حمله کنیم و موفق به فتح و 
استیلای آن شویم نتیجه از دو صورت خارج نخواهد بود: پدرم يا در 
گیرودار سقوط حصار کشته خواهد شد و یا به‌دست ما اسیر خواهد 
افتاد. اگ ر کشته شود من بی‌نهایت ملول و از خود ناراضی خواهم شد. زرا 
که با این‌همه بدی و محنت و شکست و عذاپ که از پدرم دیده‌ام و با 


۱۸ رابعه 


این‌همه خلف وعده و خیانت و جتایت که وی مرتکب شده است» خوش 
ندارم که معاصرانم و آیتدگان پدرکش بنامندم. اما اگر اسیر شود تازه برای 
ما زحمت بزرگی تولید خواهد کردا با او چه باید بکتیم؟ در زندانش 
افکنیم؟ من هرگز چنین نخواهم کرد. در شهر تگاهش داریم؟ الیته 
مصلحت نیست. زیرا که این کار از قبیل مار در آستین داشتن و بر سر آتشس 
شفتن و دشمن در خانه جا دادن است. مې ماتد این راه که او را په یکی از 
قلاع یا به یکی از دیه‌ها فرستیم که در آن زندگی کند. این بگانه تسميمي 
أست که من پس از فتح حصار طاق خراهم توانست درباره‌ی پدرم اناد و 
اجرا کنم. خوب در صورتی‌که چنین است چه زحمت بی‌حاصل است که 
ما یک مدت دیگر اینجا در حال جنگ به‌سر پریم و عده‌یی از اقراد و 
مقداری از ذخایر جنگی‌مان را تلف کنیم» حصار را بشکتیم و وران کنیم و 
آین مرد را به چنگ آوریم! پیشنهادش چیزی جز قبول همان سر نوشت که 
. من بعدها خوآهم توانست برایش تعیین کتم نیست. او که بايد برود در یک 
قلعه یا در یک دیه سکوت گزبنده چرا مسکن و عزلتگاهش همین قلعه‌ی 
طاق تباشد؟ عوسج معتقد است که پدرم آرام نخوآهد نشست و حیله و 
تزویر به کار خواهد بست و زحمت و خطر تازه‌یی برای ما فراهم خواهد 
آورد. تو هم رابعه همین نظر را داری| خود من نیز نمی‌توانم به‌طور قطع 
بگویم که بدرم کاملاً دست از مکر و کید شسته است ولی چه فرق 
می‌کند» خواه در حصار طاق باشد یا در یک قلعه‌ی دیگی پدرم آگر قصد 
حیله‌سازی و نیرنگ‌بازی داشته باشد کار خود را خراهد کرد. از آي 
گذشته اگر ما پيشنهادش را پپذيريم و مطلب به‌طوری‌که او گفته است 
پنهآن بماند و موضوع در نظر مردم عادی جلوء داده شود برای ما بهتر از 
آن خواهد بود که مدتها در گیر و دار حوادث و ماجراهای گوتاگون باشیم و 
تازه به همین نتیجه ر سیم. 

رابعه و عماره استدلال طاهر را پذیرفته و موافقت کم ده بودند که 
موضوع په خلف بن احمد ابلاغ شود. 


طاهر در ارج غرور ‏ ۱۱۶۹ 


ابلاغ موافقت را نیز عماره به‌عهده گرفت. یک ساعت از روز گذشته به 
حصار طاق رفت. خلف در این موقم واقعاً بیمار بود. جراحت سرش 
آمیخته با خستگی و کسالت برد و هیجان و غیظ و غضب رتجش می‌داد. 
مع هذا وقتی‌که بیان عماره و پیام طاهر را شنید و دانست که با پيشتهادها ر 
شررطش مواققت شفه است. چتان به وجد آمد که بی‌آعتتا به 
سرگیجه‌اش از جا برخاست عماره را درآغوش گرفت: با او مصافحه 
کرد. سپس درحالیکه از درد ناله عی‌کرد و درعین‌حال لبخندی 
مسرت آمیز می‌زد بر بسترش اقتاد و په عماره گفت: 

اول بابد من به تو تشان دهم که به عهدم وفا کر ده‌ام. 


حاجبی را طلبید و به او گفت: 
-سحجرهء‌یی رأ که شمشیرداران را به درون آن فرستادم به دوستم عماره 
نشال بده. 


عماره با اضطراب دنبال حاجب یرون رفت. حاجب در چند قدمی 
حجره‌ی خلف در حجره‌ی کوچکی را گشود و با نهایت احترام به عماره 
[شاره کرد که وارد شود. 

عماره پا بر آستانه‌ی در نهاد و چشم به درون دوخت. بوی دود لیظ و 
ژننده‌یی به مشامش رسید. درون حجره تاریی و مه‌آلود بود. عماره 
درحالی‌که اندکی می‌لرزید چند لحظه متظر ماند تا چشمش به تاریگی 
عادت گرفت. آنگاه با کمال تأثر و وحشت در گوشه و کنار حجره ته مرد 
شمشیردار را به اشکال مختلف افتاده دید دو تن به رو بر زین افتاده 
یکی به دیوار تکیه زده و سرش بر سینه‌اش آویخته؛ دو تن درهم رفته؛ 
یکی سرش به میان پاهایش قرو شده و دیگران به وضعی قرار گرفته بودند 
که گفتی هنوز گرفتار تشنج مرگند. 

عماره چنذ لحظه بیش نتوانست این منظره‌ی مخوف را بنگرد..نقرت و 
وحشت و تأتره روحش را پر کرد. بی آنکه کمترین تردید در ذهنش راه یاید 
در نظر مجسم کرد که چگونه این له مرد فلک‌زده به زور به آين حجره 


۷۰ ۱ / رابحه 


رائده شده با دست‌ویای بسته و بی آنکه قدرت دفاع و تلاش داشته باشتد 
در معرض دودی غلیظ و متعفن فرار گرفته و به‌تدریج با تحمل سخت‌ترین 
عزذاب‌ها خفه شده‌اند. 

پا از حجره‌ی تاریک بیرون نهاد. دلش نمی خواست به‌طرف حجره‌ی 
حلف رود و بار دیگر با این جانور خونخوار سغاک روبرو شود. پشیمان 
شده بود که چرا با رأی طاهر مواققت کرده: با اصرار و پاقشاری يه رد 
پیدنهاد خلقش وانداشته است. وسوسه‌یی شدید در خاطرش افتاد که 
لاف آمر و دستور طاهر رفتار کند» همان دم تخست گلوی حاجب را 
برد و از با دراندازدش؛ سپس وارد حجره‌ی خلف شود و فوراً سر از 
تنش جدا کند. اما با این وسوسه مقاومت ورزید و در دل گقت: افسرس! 
طاهر به من دستور اکید داده است که با این جانور با نهایت لطف و مدارا 
رفتار کتم» حتی یک لحظه هم روی ترش به او نشان تدهم. در این صورت 
سل گر عاف راد ان مرن کشم اہر ست ر د عاطز رامد 
شد و بعید تیست که به خواری از خود پراندم. 

ناراضی و ملول و لاحول‌گویان به حجره‌ی خلف بازگشت. خلف 
به‌محض دیدن او گفت: 

عماره! دیدی که در وفای به عهدم از هیچ چیز پروا ندارم؟ خوب 
تماشا کردی؟ 

عماره با تأثر گفت: 

آری» اما راضی بوهم که ین ردانب ین سرنوشت هواناک 
دچار شوند. 
عیب تدارد فرزند. ا و 

راه ناد ار اود شدت چدد سپاهی بیبها ملول باشیم. اکتون بگو تا چیه 
باید کرد؟ 

عماره فرمان طاهر را اعلام داشت. خلف دم از چون و چرا نزد. به هر 
زحیت که بود از بستر بیرون آمد در حصار به راه افتاده همه‌ی مردائی را 
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که در حصار بودند جمع آورد و به آنان دستور داد که سصار را از صورت 
جتگی بیرون آورن. 

این کار تا ساعتی پس از نیم‌روز دوام یافت. با دظارت دقیق عماره 
همه‌ی مردان مقیم حصار جز شش تن از خدمتگزاران و خادمان حاص 
خلف مرخص شدند. باروها و دیدگاه‌های سصار به صورتی درآمد که 
دیگر به کار جنگ و تیراندازی و دیده‌بانی نمی آمد. 

پس از اجرای همه‌ی این امور» عماره با خلف وداع گفت و متأثر از 
کلمات مژثر و دعاهای خير زان حرم که به اشاره‌ی خلف برای 
شکرگزاری از جایگاهشان پیرون آمده بودند حصار را ترک گفت و به 
لشکرگاه طاهر شتافت. 

به‌محض بازگشتن عماری طاهر به‌وسیله‌ی فرماندهان و سرهنگانش 
به همه‌ی سپاه اعلام داشت که محاصره‌ی حصار طاق با پیروزی پایان 
یاقته و فرمان حرکت به‌طرف شهر صادر شهه است. 

بزودی رسولاتی از طرف طاهر به شهر رفتند و با چرب‌زیاتی و آب و 
تاب بسیار خبر این پیروزی و بایان یافتن فتنه وبازگشت سپاه فاتح ر؛ اعلام 
داشتند., 

امام یمین‌الدین که در غیاب طاهر بن خلف نظارزتی در امور شهر 
داشت و با فعالیت و صرق همّت بسیار مانع از آن می‌شد که تیرتگها و 
تحریکات پنهانی و غیر مستقیم خلف در مردم مژثر افتد» هبین‌که این 
خبر را شتید بی‌آنکه چگونگی امر را بداند و آگه باشد که فتته‌ی خلف 
چگونه پایان یافته و با این موجود خونخوار و بی‌پروا چه معامله شده 
است» تشویش و اضطرابی در دل یافت و با خود گفت: 

-ییم از آن دارم که امیر طاهر قریب خورده و عملی کرده باشد که به 
زیان خود و پاراتش تمام شود. 

مع هذا خود را خوشسال و خندان تشان داد. در مسجد جامع پس از 
ادای فریضه‌ی ظهر بر متیر رقت و ضمن خطابه و موعظه‌اش گفت: 


۷۲ ارایعه 


-اکنون آهل شک و تردید نیز به باران وفادار پیوندند و این اعتقاد را در 
دل چای دهند که صرانجام حق بر باطل پیروز می‌شود و طلم و عدوان 
پاقی نمی‌ماند. بيایید ای مردم! همه‌ی نگراتی‌ها همه‌ی کینه‌هاء همه‌ی 
ترس‌ها و همه‌ی اندیشه‌هایی را که در ماه‌های اخیر راحت را از شما سلب 
کرده و نگذاشته بود یک‌دل و یک‌جهت حامی ر جان‌نثار حق باشید دور 
ریزید» دست و زان بدگویان و بدخوامان را ببندیده گوش به گفته‌های 
مردم فتنه‌انگیز ندهیدء غریب اقوال پرطمطراق و میان‌تهی روحاتیون 
دروغین و زاهدنمایان کذاب را نشورید؛ یک‌دل و یک‌جهت بیرامون امیر 
فاتح و جوانمردتان طاهر بن خلف جمع آیید و همّت به خرج دهید تا بار 
دیگر در سایه‌ی شجاعت و شهامت و کاردانی و علو همت او سیستان 
تجات‌دهنده‌ی ايران و پایتخت آن» و بلکه مرکز اداره‌ی جهان گردد. 

بیاتات امام یمین‌الدین و خبر پیروزی طاهر در همه‌ی شهر و اطرانش 
دهان به دهان گشست. مردم از مجموع اخبار و روایات مختلفی که درباره‌ی 
این واقمه شتیده بودند حکایتی می ساختند و به هم می‌گفتند: 

هه عقوت تا مر ای 

نهاده ولی به‌جای آنکه پدرش را بگیرد و سیاست کند با او با نهایتِ ادب 
و احترام رفتار کرده به او گفته است: «سی خواهی از این پس چگونه 
زندگی کنی؟» او در جواب گفته است که اقامت در طاق را ترجیح می‌دهد. ‏ 
آن وقت امیر طاهر همه‌ی وسایل یک زندگی فاخر شاهاته را در حصار 
برای پدرش فراهم آورد؛ پدر و پسر روی هم را بوسیدند و فرمانٍ بازگشتن 
میاه به شهر صادر شده است. 

یک بار دیگر شهر سیستان برای استقبال به جتب و جوش درآهد. 
همه‌ي افرادی که هتگام حرکت سپاه به حکم احتیاط از خانه‌هاشان خارج 
نشده و اقدام به مشایعت نکرده بودند از جان و دل آماده برای استقبال 
شدند. حتی فقیه بربگر نبهی که ببوسته در خفا با خلف ارتباط داشت 
چندین دفعه نیز از راه‌های پتهان وارد حصار شده و خلف را ملاقات کرده 


طاهر در ارح غرور / ۱۱۷۳ 


بود با پیروانش در صف مستقبلین قرار گرفت و چون با امام یمین‌الدین 
عواجه شد به وی گفت: 

شرح بیانات شما را شنیدم و به خدای یگانه قسم یاد می‌کنم که 
مطلب و مقال شما در هیج‌کس به آن اندازه که در من مؤثر افتاد اثر 
نبخشیده است! اعتراف می‌کتم که برای تأمین راحت و رفاه مردم بايد 
همه‌ی اختلاقات را دور ریزیم و همه در ظل رایت امیر طاهر بن خلف 
یک‌دل و متحد گردیم. ۱ 

طاهر بن خلف که به اتفاق عماره در قلب سپاه حرکت می‌کرد هنگام 
ورود یه شهر و محصور شدن در ميان مستقیلین که صدای تکبیر و 
صلوات و هلهله‌شان به آسمان می‌رسید از فرط مسرت و درعین‌حال از 
فرط زیبایی و جلال همچرن آفتاب می درخشید. 

این دقعه دیگر رایمه با لباس جتگی همعتان طاهر نبود» بلکه قدری 
دورتر در هودجی باشکره و درخشان قرار داشت. 

مردم به‌محض دیدن این هودج فریاد مسرت برآوردند و اینجا و آتجا 
گروهی درجم و برهم گفتند: 

اميره‌ي ماه ملکه‌ی ما! 

همین‌که این کلام بر چند زیان جاری شد غلفله یی شوراتگیز درگرفت 
و طاهر چنان در وجد و تشاط غوطه‌ور شد و چنان عظمت و شوکت و 
فروری در خود احساس کرد که گقتی بال بر دوشش روییده و با یک پرواز 
سریع و مستقیم بر عرش الاهی قرار گرفته است. 

چند دفعه که کلمه‌ی ملکه تکرار شد هزاران نقر فرباد زدند: 

طاهر بن شلف پادشاه ماست! پادشاه سیستان! شاهنشاه ایران! 

این قوغای نشاط آلود را هیاهوی طریناک دیگری در پی آمد و آن 
اتدکی بعد بود که ناگهان گروهی از زنان از میان جمعیت انبوه مستیلین 
هجوم‌کتان بیرون آمدند و هودج رابعه را در میان گرقتند. 

رابعه که از فرط شوق و مسرت اشک به چشمش رسیده بود صبیحه و 


۴ /رابعه 


دختران امام و گروهی از دوستان و آشنایان قدیمش را بین این زنان 

رفته‌رفته عده‌ی زنان فزونی گرفت. جمعیت از هر طرف موج‌زنان راه 
دادند تا زنان و دختران احترام و محبتشان را یه بانوی بانوان که قبل از آتکه 
طاهر لقب بادشاه گیرد لقب ملکه گرفته یود ابراز دارند. 

ساعتی چند طول کشید تا این دو موکب محتشم ‏ موکب طاهر و 
موکب رابعه به دارالاماره رسیدند. طاهر پیاده شد و به دارالاماره رفت و 
زنان موکب رابعه را به کاخ اختصاصی او بردند. 

تا روز به پایان رسد و بانگ الله اکبر از مأذنه‌ها مردم را به ادای فریضه 
خواند» شهر پر از هلهله و فوغا بود. ۱ 

هتگام مغرب طاهر اولین دقعه در عمرش جلو سرای امارت به نماز 
ایستاد و جماعت کثیری که فقیه بوبکر تیهی نیز در آن میان دیده می شد به 
وی افتدا کرد. 

پس از خحم نماز مخرب. از میان صفوف جماعت یک عده‌ی ده درازده 
نفری بیرون آمدند: جلو سجاده‌ی طاهر ژمین ادب بوسیدند و از وی 
اجازه خواستند تا مطلبشان را به عرض رسانند. طاهر رخحصت داد. یکی 
از افراد آن عده که به ظاهر تسبت به آنان سمت بزرگتری داشت کتار 
زانوی طاهر نشست؛ سر به گوشش نهاد و گفت: 

من خالوی نوکر وفادار ار؛ شادروان بوالحستم و این عده که همراه 
منند همه از متسوبین تزدیک من هستند. از روزی که سر آن جوانمرد 
فداکار در شهر گردانده شد ما روز و شب در آتش غم و حسرت سوخته و 
دعا ومناجاتی جز این نداشته‌ایم که روزی فرصتی به چنگمان افتد تا انتقام 
خون آن مظلوم را از قاتلش بازستانیم. آمروز همه‌ی اهل شهر شاد بودند و 
. از جان و دل می‌خندیدند ولی ما خون به دل داشتیم و اشک حسرت از 
دیده می‌ریختیم! زبرا که بدین ترتیب ما دیگر هیچ‌گاه نخواهیم توانست 
لتقام حون آن جوانمرد بی‌گناه را از قاتلش بازستانيم. بدین جهت بین 
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خود صحبت داشتیم و تصمیم گرفتیم که موضوع را به عرض امیر رسانیم 
و هر طور دستور قرمودند عمل کنیم. 

طاهر که جداً تحت تأثیر این بیان قرار گرفته بوده با صدای یسیار 
آهسته و با لحتی تأثرآلود گفت: 

هن هتوز به‌یاد دوست وفادارم بوالحسن اشک می‌ریزم. در تمام 
مدت عمرم هرگز نوکر صدیقی چون او نداشته‌ام؟ این مرد بی‌نهایت 
شجاع و بی‌باک و مدبر بود و مرا از هرچه در جهان است بیشتر درست 
می‌داشت. ولی فراموش تکنید دوستان عزیزم که قاتل این درست صدیق 
من کسی جز پدرم نبوده است و پدرم هر قدر ظالم و سفاک پوده» امروز که 
پشیمان شده و در پناه من قراررگرفته است روا نیست که از طرف درستانم 
آسیبی بیند» ولی درعین‌حال بر من است که به‌یاد بوالحسن و برای 
خرستدی روحش از کسان و اقوامش استمالت و دلجویی کنم. پس اگر 
شما و همراهانتان مایل باشید من حاضرم شما همه را در ردیف شادمان 
خاص خود قرار دهم و امیدوارم اکنون که خدا بوالحسن را از تزد من به 
بارگاه خود برده است, من به‌جای او ده دوازده بوالحسن داشته باشم و از 
همه‌شان همان درجه خلوص و صمیمیت را که از بوالحسن می‌دیدم پبینم. 

هردوازده مرد دستٍ طاهر را یوسیدند. طاهر در آن موقم هیچ متوجه 
نبود که فقیه بوبکر درحالی‌که دست به ریش بلندش می مالد از زیر چشم 
با نگاهی مملو از شراره‌های شیطنت به او می‌تگرد و همه‌ی قوایش را در 
گوششص ش جمع آورده است تا بیانات طاهر را با همه‌ی آنکه آهسته گفته 
می‌شود بشنود. 

پس از ختم نماژ شام و متفرق شدن تمازگزاران طاهر به اقامتگاء رایع 
رفت و فقیه بوبکر سوی متزل خود روانه شد. در این موقم دو مرد یا او 
هم‌قدم بودند و فقیه همین‌که با آن دو وارد کوچه‌ی خلوتی شد گفت: 

خوب» اکنون بگویید از طاهر چه جواب شنیدید؟ 

یکی از آن دو گفت: 


۷۶ / رایمه 


-طاهر در جواب کلماتی که من به لحن استدعا و تمنا در گوشش 
گفتم پيشتهاد کرد که هر دوازده تن در ردیف خادمان خاصش قرار گيريم. 

پوبکر گفت: بسیار خوب! در قذم اول نتیجه‌ی خوبی به‌دست آوردید 
ولی من آمروز قبل از ورود طاهر به شهر در خدمت امیر خلف ین احمد 
بودم. دستور ایشان آن است که دو تن از شما در حعدمت سردار زبتب 
باشید و تا موقعی که او اسیر بستر است و جراحت خطرنا کش بهبود تیافته 
است از اومراقبت کامل به عمل آورید و هرروز مرتباً هر چه را که پیرامون 
ار می‌بینید و می شتوید به خاطر سپارید و در اولین فرصت به من بگویید. 

-شما را کجا بییتیم؟ 

-من هر روز پس از ثماز شام به عیادت زینب خواهم آمد. 

آن‌گاه با مشورت آن دو مرده دو تن را از بین دوازده مرد برگزید و 
دستور داد که آن دو همان شب به خانه‌اش فرستاده شوند تا او با خود نزد 
سردار ژینبشان برد. سپس گفت: 

ساکتون عده‌ی شما دوازده تقر است؛ خواهم کوشید که باز بر این عده 
پيفزايم. البته باید کسانی انتخاب شوتد که بی‌تهایت طرف اعتماد باشنده 
چتانکه اگر جانشان هم برود به ولی‌تممتشان حضرت امیر خلف بن احمد 
خیانت نورزند. اکتون مختصر و سربسته بدانید که دو موضوع مورد کمال 
توجه امیر ماست؛ یکی همان که خود به شما گفته است و من. نمی‌دانم 
چیست و دستور دارم که از شما نپرسم و آگاه بر رازی نشوم که امیر 
نخواسته است از آن آگاه باشم ... 

ولی امیر درباره‌ی دو موضوع به ما دستور داد. 

یکی از آن دو موضوع که منتفی است. آن یکی را من می‌دائم؛ راجع 
به عوسج بن هلال است ولی موضوع او فعلاً در میان تیست. پس از 
مجروح کردن سردار زیتب معلوم نیست کجا رفته است و چه می‌کند. 
فعلاً امیر هم دیگر توجهی به این موضوع ندارد و شما اگر فرضاً عوسج را 
دیدید اعتنایی نکتید و بگذرید. در عوض امیر برای اجرای نقشه‌ی مهمی 
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لازم دانسته است که سردار زینب را آماده سازیم. از یک طرف بکوشیم 
که او معالجه شود و بهبود یابد و از طرف دیگر په همان تدریج که بهبود 
می‌یابد: در روحش و در کانونٍ عواطفش امیر ما خلف بن احمد را به‌جای 
طاهر بتشاتیم. ۱ 

دو مرد که دو تن از شمشیرداران خلف و از همان عده‌ی ثه نفری 
بودند که خلف با لباس مبدل برای کشتن عوسج و ربودن رایمه از حصار 
بیرون فرستاده و برای فریفتن عماره لباسشان را به تن ته جسد بی‌جان 
کرده بودند. دستورهای کافی از فقیه بوبکر گرفتتذ و به پاراتشان پیوستند. 
سپس همه با هم به دارالاماره رفتند و به تگهیان آن گفعند: 

-امیر فرموده‌اند که ما در ردیف خادمان خاص قرار گیریم. 

تگهبان گفت: 

امیر فعلاً در کاخ امیره است. 

-ممکن است کسی به آتجا برود و به عرض امیر برساند تا تکلیف ما 
معین شود که آیا به آبادیمان بازگر دیم با از هم‌امشب در دارالاماره مسکن 
کنیم؟ 

نگهبان با دو تن از همکارانش مشررت کرد. یکی از آنان به‌عهده 
گرفت که پیام این عده را به ایمر رساند. فورابه کاخ رابعه زفت و به 
خدمتگزاران اظهار داشت که می‌خواهد یک مطلب قوری را به عرض 
امیر بررساند. 

طاهر کتار رابعه نشسته بود و با نهایت مسرت با وی از هردر سخن" 
می‌راند. در این ميان به وی خبر دادند که یکی از نگهبانان دارالاماره 
عرض فوری دارد. طاهر بیرون رفت؛ نگهیان را طلیید» مطلب او را شتید و 
فورآگفت: 

الیته این عده را در دارالاماره بپذیرند و در ردیف خذدمه جاشان 
دهند تا بعد درباره‌ی آنان دستور بدهم. 


. و چون بازگشت رابعه گفت: 


۸ /رابعه 


-چه بود امیر؟ با تو چه کار داشتند؟ 

طاهر موضوع را برای او شرح داد و رابعه گفت: 

_چه خوب! درصورتیکه یقین داری که ایتان مثل بوالحسن صدیق و 
وفادارتك دو سه تن از آنان را هم برای من بقرست؟ من از مستخدمین 
فعلیم چندان خوش‌بین نیستم؛ تنی چند از آنان شباهت به جاسوسان 


دارند. 

طاهر خندید و گفت: 

-ولی عزیزم حالا دیگر نه احتیاج یه خادم خاص داری و ته کاخ 
مخصوصی. 

رابعه با تعجب گفت: 


-چرا؟ مگر چه شده است که احتیاج تدارم؟ 
-هنرز چیزی نشده است ولی بزودی خواهد شد. 


چه| 

-عروسی ما. 

رابعه بی‌اختیار رزید» سرخ شد چشم به زیر انداخت و گفت: 

-اوه! طاهر! 

طاهر دست زیر چانه‌ی او نهاد سرش را بلند کرد چشم در چشم او 
دوخت وگفت: ‏ 


پس چه عزیزم؟ دیگر چقدر می‌توان صبر کرد؟ من دیگر طاقت 
ندارم؛ به‌علاوه دیگر فرصتی بهتر از این به‌دست تخواهد آمد؛ باید 
عروسی کتیم. چند هقته مردم را پس از آنکه سال‌ها رتج و عذاب دیده‌اند 
در جشن و طرب خوطه‌ور سازیم» سپس قدم در رکاب گذاريم. تو بهتر 
می داتی دلدار من که طاهر بن خلف برای نشستن در یک گوشه و لمیدن 
بر سند دارالاماره آفریده نشده است. او باید بزرگی و افتخار خود و 
عظمت ایران را در میدا‌های جنگ به‌دست آورد و درهین‌حال زن 
محبویش رابعه را در کنار داشته باشد. 


طاعر در ادج غرور / ۱۱۷۹ 


سپس همچنان‌که چشم در چشم رابعه دوخته بود لبخند زد. هین آن 
لیشند. با همان طف با همان شیرینی و با همان اسرار مگو که در نهان 
داشت بر لبان رابعه تقش بست. 


#۲ 4 + 


سه شب بعد مردی که بالاپوشی بر سر انداخته بود در تاربکی وارد حصار 
طاق شد تزد حلف رقت. بالاپوش از سر برگرفت و سلام گفت. 

خلف به‌محض دیدن او در بسترش راست نشست و گفت: 

-علیک‌السلام! اهلاً و سهلا! بیا بنشین چه خوب آمدی! بیا بگو ببینم 
چه خیر داری؟ 

این هرد فقیه بویکر تیهی بود. 

بویکر کتار خلف نشست و پس از مقدمه‌ی کوتاهی گفت: 

اولا ته نقر دوازده‌تفر شده‌اند و همه جز دو نفرشان از خدمه‌ی 
خاص طاهر شده‌اند. انیا آن دو تفر دیگر را در خدمت سردار طاهر زیتب 
گماشته‌ام و اطمیتان دارم که زینپ وقتی از بستر برخیزد خدمتگزار امیر 
خواهد بود. الا بزودی سیستان غوطه‌ور در جشن و طرب خواهد شد. 

خلف به‌تندی گفت: 

جشن و طرب؟ به چه مناسبت؟ 

به متاسبت عروسی طاهر بن خلف و رابعه بت عضدالدوله. 

چطور؟ چطور؟ ۱ ۱ 

س سمه شب پیش با هم صحبت کرده و قرار گذاشته‌اند که خبر انعقاد 
جشن عروسی برای ماه آینده اعلام شود. 

خلف غرشی کرده سپس لب به دندان گزیده خواست خویشتن‌داری 
کندء توانست؛ با حرکتی عصبی از جا پرخاست و نشست؟ لحظه‌بی چند 
به خود پیچید؛ سپس ناگهان به خروش آمد و دیواته‌وار گفت: 

س نها تە بریکرا ممکن تیست. نباید ...! فهمیدی؟ باید قبل از این 
عروسی با رابعه ربوده شود و يا .. 


۰ رایع 


بوبکر کلام او را قطع کرد و گفت: 
-گمان می‌کنم این همان دستور محرماته است که به شمشیرداران 
داده‌ایدا 


خلف بی‌اختیار گفت: آری» آری! چه فایده دارد که از تو پنهان باشدا 
فهمیدی؟ یا باید رابعه ربوده شود و یا طاهر ... 

خلف از فرط غیظ نتوانست کلامش را تمام کند و بوبکر به دتبال آن 
گقت: 

کشته شود؟ 

- آری بویکره طاهر کشته شود. ۱ 

فقیه بوبکر درحالی‌که دلش از شادی غتج می‌زد خود را متحیر تشان 
داد و گفت: 

-ولی امیر: در این خصوص هیچ فکر کرده‌اید؟ این هر دو کار 
درعین‌حال بسیار مشکل و بسیار خطرناک است. 

تو بویکر باید تاکنون مرا شناخته پاشی که نه هیچ کار را مشکل و 
دشوار می‌پندارم و ته از هیچ خطر می‌هراسم؛ به‌علاوه من نقشه‌ام را طرح 
کرده‌ام وبا کمال بی‌پروایی این هر دو کار را آنجام خواهم داد. 

فقیه گفت: مگر امیر فقصد آن ندارند که مسند امارت سیستان را از 
دست غاصب فرزندشان بیرون آورند و بار دیگر با جلال و جبروت تکیه 
بر آن زنتد؟ 

خلف غرش‌کنان گفت: بدیهی است! این یکی از هدف‌های من است و 
یقین دارم که بزودی به این هدف خواهم رسید؛ فقط بايد تو و دیگر 
دوستان و هوادارانم کمک و جان‌قشانی کنید تا نقشه‌هايم خوب اجرا 
شود. 

بوبکر گفت: قلب امیر بهترین گواه است که من در دولتخواهی از هیچ 
کار روگردان تیستم و هیچ مشکل عزمم را سست تمی‌کند ولی هرکار فقط 
وقتی به توفیق می‌انجامد که عاقلانه قدم در راه اجرایش گذاشته شود. 


طاهر در اوج غرور / ۱۱۸۱ 


خلف بی‌حوصلگی نشان داد و گفت: 

من به‌عکس تجربه کرده‌ام که پیروی از فرمان عقل» انسان را محتاط 
و ترسو می‌سازد و آن‌قدر در برزخ تردید نگاهش می دارد تا فرصت فوت 
شود و برتي زودگذر توفیق به خاموشی گراید. گوش کن بوبکر! من همه‌ی 
پیشرفت و نجاحم را؛ همه‌ی فتوحاتم را و همه‌ی کامیابی‌ها و برتری‌هایی 
را که به‌دست آورده‌ام مدیون تصمیم‌های غیرعاقلانه و تحریکات خشم و 
خروشم هستم. من هميشه به‌جای راه رفتن دویده به‌جای عبور با چشم 
باز و با کمک عصا از کتار پرتگاهها و مهالک با جشم بسته از سر آنها 
جسته» به‌جای سحن ملایم گفتن فریاد و غریو برآورده و به‌جای سازش و 
آشتی» آشکارا یا در نهان سلاح قهر و عدوان به‌دست گرفته‌ام! با من از 
عقل و روش عاقلانه سخن مگوی! تس من فوق عقلم رار گرفته و از 
عرش طرفانی و تیره و تارش بی‌اعتنا به زیر پا که جای عقل و معقول است 
فرمان می‌دهد و من مانتد یک شمشیر زه رآلود مانند یک صاعقد. 
مجری فرمان اویم! 

فقیه بوبکر که هتگام استماع بیانات چنون‌آمیز خلف به یک نوع 
دهشت و خرف «چار شده بود و حرکت چانه‌اش ریشش را می‌جنباند با 
ملایمتی خطیباته گفت: ۰ 

من فقط حکایتی از حقایق امر می‌گویم و اختیار رد با قبول نظرم را به 
. امیر وامی‌گذارم و از آن پس امر امیر را بی‌چون‌وچرا اجرا می‌کنم. ملاحظه 
بفرمایید: امروزء بخواهیم یا نخواهيی طاهر بن خلف امیر سیستان است؛ 
مردم سیستان با شوق و حرارت به این سمتش پذیرفته: پیرامون او صدای 
مرحبا و آفرین به آسمان‌ها رسانده و حتی کار این خسن توجه و 
علاقمندی را به جایی رسانده‌اند که پادشاه سیستان و شاهنشاه ابرانش 
تامیده و زتش رابعه بدت عضدالدوله را املکه» اقب داده‌اند. 

خلت غرشی کرد و خواست از بستر بیرون جهد ولی بوبکر دست پر 
شانه‌اش نهاد و با لحنی پدرانه گفت: 


۲ رایمه 


- آرام پاشید امیرا حقیقت البته تلخ است ولی بایدش شتید و تباید از 
آن قافل ماند. امیر درصورتی‌که بخواهند امارتٍ از دست‌رفته را باز 
به‌دست آورند تاگزیر از مواجهه با چند حقیقت بزرگ و تا گوار خواهتد بود 
که این که گفتم یکی از آنهاست. 

در خصوص این یکی هر چه گفتی بس است: دیگری را بگوا 

بویکر دستی به ريش لرزانشی کشید و گفت: یکی از حقاق تلخ این 
است که مردم سیستان از سنتی‌ها و عذابها و وحشت‌ها و ناراحتی‌هایی 
که پیش از این دیده‌اند دلی پرخون دارند و ورود فاتحانه‌ی طاهر بن خلف 
به سیستان و تکیه زدنش بر مسند امارت و این‌همه عدل و داد ورافت و 
جسن ملق که در قدم‌های اول به مردم نشان داده است این امید را در 
همه‌ی تلوب به‌وجود آورده است که از این پس دیگر روی قهر و ستم 
نخواهند دیدء خوك کسی به ناحق ریخته نخراهد شد مال و عرض 
همه کس مصون خواهد ماند. هکس خواهد تواتست آزادانه کار و زندگی 
کند. و به فراخور استعدادش به سعادت رسد. 

خلف دندان‌هایش را برهم فشرد و با لحنی زننده گفت: 

.با من دشمنأته سخن می‌گویی بویکرا در حق من بی‌اتصاف می‌کتی! 
آیا من با مردم سیستان ید کردهام؟ در راه احیاه عظمت دیرین سیستان کم 
کوشیدم؟ کم آبادائی بهو جود آوردم؟ کم خير و احسان کردم؟ کدام آمیر 
به‌قدر من به ترویج دلاوری و مردانگی کوشیده است؟ کدام پادشاه به‌قدر 
من قدر بزرگان و قضلا و شمراء و هنرمندان را عزیز شمرده است؟ چه 
وقت در سیستان یا در هریک از دیگر شهرها و مراکز ایران امیری» 
پادشاهی به‌قدر من زر و گوهر به مردم بخشیده؟ تو خود بگو؟ چه وقت 
سیستان به‌قدر روزگار امارت من روحاتیون دانشمند و فقهای متقی و 
مدارس و دارالعلم‌های پاشکوه و مساجد و کاروانسراهای معظم داشته 
است؟ آیا من در همه‌ی مدت امارتم کم حادثه دیدم؟ کم زج ر کشیدم؟ کم 
تن به قضای جنگ دادم؟ کم در کام خطرهای بزرگ رفتم؟ آیا در سراسر 


طاهر در اوح غرور ۱1۸۳ 


ایران امیری یا پادشاهی هست که از من حساب ترد و بیم از آن نداشته 
باشد که روزی آتش قهر و غضبم دامتش را گیرد؟ آیا فراموش کرده‌اییی که 
همین مردم سیستان چقدر پبرامون من جمع آمده و چگرنه مرا به عظمت 
ستوده و چگونه بارها حاضر شده‌اند فرزندانشان وا پیش پایم قربانی 
کنند؟ آیا اپن‌ها همه برای آتکه یک امیر» خوب شمرده شود و ابن‌گونه 
ظالمانه ستمگر و سفاکش نشمارند کافی نیست؟ 

صدای خلف خاموش شد ولی مثل این بود که حرفش تسام تشبده 
است؟ هنوز لباتش به حال سخن گقتنٌْ حرکت می‌کرد و چشمانش به حال 
آتشفشاتی باقی بود. 

فقیه بویکر که دستخوش خوف و وحشت بود لحظه‌یی چند صبر کرد 
تا خلف اندکی آرام شد. آنگاه گفت: 

ساین‌ها که فرمودید همه صحیح است امین و هیچکس نمی‌تواند 
تردیدی در این خصوص به دل راه دهد. بهترین دلیلش آن است که مردی 
چون من پس از هفتاد و چند سال زیستن در عالم علم و روحانیت پس از 
دیدن هزاران حادثه‌ی تلخ و شیرین و اندوختن هزاران تجربه‌ی گوارا ر 
تاگوار پس از آنکه طی یک عمر طرلانی با همه‌ی طبقات و صتوف مردم 
محشور و به همه‌ی عقاید و نظریات و اندیشه‌ها و عواطف آشتا بوده‌ام 
پس از دیدن و شتاختن ده‌ها امیر و پادشاه ایتک جانب طاهر بن خلق را 
رها کرده و حتی در این سوفم که امیر در آین وضع است و هیچ‌کس 
تمی‌تواند امید داشته باشد که بار دیگر شوکت و جلالش را بازگیرد: 
دست از هواخواهی امیر نشسته‌ام. ولی حقیقت تلخی که گفتم به‌جای 
خود باقی است؛ مردم برای خود توع خاصی از قضا دارند؛ چه‌بسا که 
عادل‌ترین و خدمتگزارترین شاهتشاهان در نسظر مردم ظالم‌تر و 
خوتخوارتر از همه شمرده می‌شوند! این که من این حقيقت را فاش و 
بی‌برده به عرض امیر رساندم مقصودم این نیست که خود نیز با این نظر 
مرافقم یا به مردم حق می‌دهم که دارای این نظر و هتيده باشند؛ بلکه 


۳ رایمه 


می‌خواهم در نظر امیر روشن و آشکار باشد که قضاوت غلط و استتباط 
تاصحح و استدلال ناصواب مردم به این نتیجه رسیده است. 

به چه تتیجه بوبکر؟ 

به این تیجه‌ی اسف‌انگیز که طاهر بن خلف را درست مې دارند و ... 

بویکر مرده ماتد و خلف فوراً دنیال کلام او یا لحنی تمسخرآمیز و 
خضب الود گفت: 

و مرا دوست نمی‌دارند؟ 

این هین حقیقت است اعیر! 

ولی من مردمی را که دوستم نداشته باشند نابرد می‌کنم. به تجربه 
دانسته‌ام که بر قلوب این مردم: این یک مشت جرا این یک ترده‌ی کور 
و بی‌شمور و ذلیل با وحشت به مراتب بهتر می توان مسلط شد تا با لطف 
و رأفت. من به طبایع چهارپایان خوب آشنا هستم؛ هنگامیکه بی‌بندوبار 
در کوه و دشت به‌سر می‌برند هر چه ملاطفت و مدارا بیننده هر چه تقل و 
تبات جلوشان ریزی و با زبان خوش صداشان کتی و دست رافت بر سر ر 
بالشان کشی بیشتر عربده می‌کشتد؛ سخت‌تر جفتکه می‌پراتند و خیره‌تر 
عناد می‌ورزند. اما همین‌که با تازباته و شمشیر و با تیر و کمید په آنان 
حمله‌ور شدی» دست و پاشان را پستی بار گران بر دوششان تهادی: 
گرسنگی و سختی و عذابشان دادی رام می‌شوندء سر به زیر می‌اندازنده 
زین و جهاز بر پشت می‌پذبرنده اخلاص و صدیمیت پیشه م کنیل و په 
صورت همان اسب و استر و جمازی درم ی آیند که تا پاي جات زیر پای ما 
و من به تو نشان خواهم داد.که همین مردم» همین دوستداران طاهر و 
دشمتان من در آن روز که من می‌دانم» رٌخ از گور طاهر برخواهند تافت و 
خاک آستان بارگاه مرا توتیای چشم خواهند کر د! 

بوبکر از لحن خلف و طرز بیان ار و از مقهوم کلامش به لرزه د رآمد ر 
پس از اندکی تأمل گفت: 


می‌دوند و ما را صاحب محبوب خود می‌شمارند! مردم نیز از همین قبیلند 


تست ی سوت مت بو بوی وس تست طاهر در ۈچ غرور 1 ۱۱۸۵ 


- درست‌تر از این حرفی در عمرم تشنیدهام؛ من نیز می‌خوآهم همین 
نکته را به امیر متذکر شوم که مردم بدین‌گوته‌اند؛ دمادم عوض می‌شوند» 
گاه حب عشرت و راحت تغییرشان می دهد و گاه خوف و وحشت ولی آیا 
این تحول چگونه باید صورت گیرد؟ امررز قدرت و شوکت و سپاه 
تیرومند و شهر و آیالت با همه یوسایل دفاعیش و ایالات مفتوحه با همه‌ی 
سرأن و حکمفر مابانشان در دست طاهر ین خلف است و او با همه‌ی آین 
وسایل سردم را در رات و خوشی و رضا قوطه‌ور می‌سازد؛ شما 
می‌خواهید این وضع را عوض کتید و می‌خواهید این تغبیر را با تولید 
رحشت و هراس صورت دهیذ؛ اما از چه راه؟ هیچ فکر کرده‌اید؟ 

خلف فریاد زد: آری» البته که فک ر کرده‌ام! از همان راه تولید وحشت و 
هسراس! یک روز صبح مردم بی‌حیای سیستان سر از خواب خوش 
برمی‌دارند و.طاهر را میان یک عماری سیاه‌پوش بر دوش چهار حمال 
مي‌بیتند و بعد صدذای نهیب مرا می‌شتوند؛ چون رویهان به سوراخ‌هاشان 
می خزند! من فریادزنان سوار بر اسب خروشانم به شهر وارد می‌شومء در 
بارگاهم می‌نشینم. در یک بام تا شام ده‌ها سر گران‌سنگ را از تن جدا 
می‌کنم و ده‌ها بدن قاخر را بر دار می‌آویزم؛ بعد بار عام می دهم» دست به 
احسان و انعام می‌گشایم ختجری طرف دست راستم و بدره‌ی زری 
طرف دست چپم می‌گذارم» هر زبان را که به بدگویی از من بگردت از حلق 
ببرون می‌کشم و هر دهان را که مداحم شود از زر پر می‌کنم. بدین‌ترتیب 
هنوز یک دفعه آفتاب از این سر دیار «زرنگ» به آن سر نگشته همه‌ی 
مردم» همین مردم که امروز دوستدار طاهر و دشمن مننده قدایی من 
خواهتذ شد. 

بوبکر گفت: اما امین آیا بعید می‌داتید که همان دم که به قول شما 
جسد طاهر در هماری قرار می‌گیرد از میان سپاه نیرومند ار تتی چند سر 
بردارند و زمام سپاه را به‌دست گيرند و امارت سیستان را از دست خاندان 
صقار بیرون کنند؟ یا از اطراف. یاغیان و گردنکشان به سیستان هسجوم 


۸۶ ارابعه 


آورتد و نگذارند امیر در بارگاهی که بار دیگر با تولید وحشت و هراس به 
دستش آورده است روزی چند آرام گیرد؟ 

خلف با همه‌ی جوش و خروشش در مقابل این اراد کرچک سپر 
انداخت. اندکی سر به جیب تفکر فرو برده سپس گفت: 

- درباره‌ی این مشکل هم فکر کرده‌ام. آنچه نیرنگ می‌ریزم و تدییر 
به کار می‌بندم و نقشه می‌کشم برای احتراز از مواجه شدن با چنین 
خطرات است. این که گفتم سردار زینب را تحت نظر گیرید و اندک‌اندک 
به من متمایلش سازید از همین نظر است؛ په‌علاوه مگر مردان سن 
نخواهند توانست تنی چند از کسانی را که استمال می‌رود پس از نابود 
شدن طاه ر گردنکشی کنند. قبل از رسیدنٍ آن موقع نابود سازند؟ 

فقیه بوبکر نیهی نأخن زیر موی گونه‌اش زد و گفت: 

چرا امیر: ممکن است بتوانند. 

خاف گقت: به‌علاره من طاهر را طوری تابود نخواهم کرد که مردم به 
طغیان آیند و مرگش را گناه من شمرند؛ بلکه از عهده‌ی این مهم طوری 
برخراهم آمد که همه پس از تابود شدن طاهر پی‌درنگ خود را در دامن 

من اندازند. 
امیر دراين خصوص چه تصمیم گرفته‌اند؟ 

آن دیگر مطلیی است که فقط خود می داتم؛ شما و دیگر یارانم وقتی 
آگاه خواهید شد که روح طاهر در اسفل‌السافلین جا داشته باشدا 

بوبکر که گفتی در مقابل شذت خشم و قرّت عزم خلف همه‌ی 
استدلالات و ایراداتش را از یاد برده است چند لحظه متردد و متفکر 
مانده سپس گفت: 

-امر اهر امیر است؛؟ اما درخصوص دختر عضدالدوله ... 

خلف فربادکنان گفت: او نباید همسر طاهر شود+ عروسی او و طاهر 
تباید سر گیرد؛ می‌فهمی بربکر؟ حتی اگر به قیست محرومیت من از 
بازگشت به میستان باشد: باید این عروسی موقوف گردد. 


طاعر در اوج غرور / ۱۱۸۷ 


- آخر به چه ترتیب امیر؟ 

بايد رایعه را بریایند! 

سممکن است بکشتدش ولی ربودنش دشوار است. 

خلف با خشم و خروش بیشتری گفت: 

-ته! نه! همان است که گفتم؛ باید بربایندش و ب یآنکه کمترین آسیب 
بر او وارد آید نزد مت آورند؛ همین‌جا: در همین حجره. 

برق شیطنتی در چشمان بویکر درخشید. او پیش از آن شتیده و دانسته 
بود که خلف به رایعه تعلق خاطری دارد و حتی ممکن است پسرش عمرو 
را نیز به‌متظور دست یافتن بر نامزد او رابعه کشته باشد؛ اما هرگز تصور 
نمی‌کرد که این علاقه تا بدین پایه شدید و آتشین باشد که حتی خلف 
حاضر شود در راه آن دست از هدف بزرگش بشوید. 

سر په زیر انداخت» دست به‌دست مالیدء قدری تمجمع کرد لحظه‌یی 
چتد کلماتی نامقهرم را در دهاتش علتاند سپس گفت: 

-امیر» من حاضرم در این راه اقدامی سریع و موثر کنم؛ به‌طوری‌که 
دختر عضدالدوله بی آتکه کسی بهمد ربوده شود و به اینجا منتقل گردد 
ولی در مقایل این خدمتگزاری بی‌نظیر: یک چیز از امیر می‌خواهم. 

خلف فورا با حرص و اشتیاق گفت: 

-بگو بوبکره هر چه بخواهی می‌دهم! 

بوبک رکه چشم به خلف دوخته بود باز سر به زیر انداخت و با صدایی 
آهسته و لرزان ولی با لحنی مخوف گفت: 

سر امام یمین‌الدین را می‌خواهم. 

خلف به لرزه درآمد وگفت: 

-اوه! تا این پایه تسبت به امام کینه داری که سرش را می خواهی؟ 

بوبکر گفت: این مرد مرا تکفیر کرده» و به همین جهت به مذهب من 
کافر و زندیق است و من خونش را مباح می‌شمارم. 

خلف گفت: 


۸ ا/رایعه 


-بسیار خوب فقیه! به تو وعده می‌دهم و به سیته‌ام و به سردانگیم 
قسم یاد می‌کتم که اولین روز که پا به سیستان نهم و بر مسند امارت قرار 
گیرم سر امام یمین‌الدین را پیش پای تو بر خاک غلتاتم! 

رعشه‌بی تفرت‌انگیز از شوق بر پشت فقیه بوبکر افتاد و خلف که 
خیره‌خیره تگاهش می‌کرد گفت: 

-گوش کن بوبکر! من به تو بی‌نهایت وثوق و اعتماد دارم؟ اکتون به 
شهر بازگرد مرا ده چندان که اکتون می‌بینی مریض و ناتوان جلوه ده؛ 
طاهر را برای اقدام به عروسی با دختر عضدالدوله تشویق کن و کاری کن 
که مردم به تدارک جشن عروسی سرگرم باشند؛ سعی کن تا کدورتی از 
طاهر در قلب سردار زینب به‌وجود آوری وبه لط من امیدوارش 
سازی؛ هرروز از طرف من عدیه‌یی به او رسد و پیوسته پیام من همچون 
پیام یک پیر متزوی که قدر بزرگان و سرداران نامی را می‌داند به او واصل 
شود. او بین سران سپاه طاهر بگانه سرداری است که پس از خود طاهر 
همه‌ی اقراد سپاه فرمانش را بی‌چون وجرا گردن می‌تهند. همین قدر که او 
از طاهر اندکی ملول و از من اندکی ممتون باشد. به‌محض از ميان رفتن 
طاهر همه‌ی سپاه را برای آتکه من بتواتم دست تسلط بر سرش گذارم 
حفظ خواهد کرد. یکی دو سه روز به تاریخ اتعقاد هروسی ماتده باید 
درنتیجه‌ی اسباب و مقدماتی که از هم‌امروز به فراهم کردن آنها خواهید 
پرداخت دختر عضدالدوله ربوده شود به حصار طاق متتقل گردد و در 
احتیار من قرار گیر د. این کار بی‌نهایت آسان خواهد بود. باید از غفلتی که 
مولود اشتغال طاهر و رابعه و دیگران برای تدارکات صروسی است 
استفاده کرد و تاگهان ابن دختر آشوبگر را ژبود .. 

و قهقهه‌یی نفرت‌انگیز زد و گفت: 

- فرامرش نکرده‌ام یویکر! پاداشی که تو به ازای این خدمت خواهی 
گرفت سر امام یمین‌الدین خواهد بود. 
بوبکرگفت: ولی آیا اقدام به این کار مانع اجرای نقشه‌ی امیر درباره‌ی 
طاهر بن خلف نخواهد بود؟ 


طاهر در اوج غرور / ۱۱۸۹ 


. خلف گفت: نه» به‌هیچ‌وجه! ربودن رابعه باید طوری صورت گیرد که 
طاهر به هیچ وجه باور تکند که من در این کار دست داشته‌ام؛ باید در آن 
موقع او مرا بیتهایت پیماره حتی مشرف به موت بداند. هر هفته عماره به 
اینجا خواهد آمد و خوب می‌دانم چگونه باید با او مواجه شوم که مرا 
بی‌تردید و بی‌شبهه در آستانه‌ی مرگ تصور کند. بدین‌ترتیب به گمانٍ 
هیچ‌کس نخواهد رسید که خلف بن احمد در بستر مرگ و از کنج یک 
عزلتگاه تاریک اقدام به ربودن رابعه کر ده است. به‌علاوه من به‌وسیله‌ی 
نامه‌هایی که با نهایت مهارت تهیه شده است استاد هرمز را که از شیفتگان 
رایمه است تهیج کرده‌ام و از اینجا بدین نتیجه خواهم رسید که اگر رایعه 
ربوده شود ذهن طاهر و اطرافیاتش متوجه ابوعلی استاد هرمز خواهد شد و 
من جلوه‌ی مظلومیت و بی‌گناهی و کناره‌جوییم را کاملاً خواهم داشت! 

فقیه بوبکر تیهی درحالی‌که در دل به این‌همه دوراندیشی و قوت تذبیر 
آفرین می‌گفت حرکتی به خود داد تا اجازه‌ی مرخص شدن بخواهد و 
خلف گفت: 

می خواهی بروی بوبکر؟ بسیار خوب» برو و شروع به کار کن! زود و 
با کمال احتیاط نزد من آی تا با هم صحبت بداریم؛ من اینجا در همه‌ی 
ساعات روز و شب کاری جز فکر کردن تدارم. پیوسته چشم به این دیوار 
صخیم دوخته‌ام و فکر می‌کتم و از میان تاریکی‌ها برق تدییری بیرون 
می‌آورم و نقشه‌های آینده را در روشتایی آن طرح مي‌کنم. در مدت عمرم 
هیچ‌گاه این‌طور روشن فکر نمی‌کردم و این‌طور سر یه جه تی ریدم 
در نظرم از آفتاب روشن‌تر است که این دفعه کاملا موفق خواهم شد و . 
عمر دولت و حشمت طاهر دیری تخواهد پایید. 

سپس لبخند زشت و موحشی بر بان متقیضش آورد و گفت: 

- قول می‌دهم بوبکر که قو به چشم خود خون طاهر را بر همین 
خوابگاه ببیتی و آخرین دست‌وبا زدنش را همین‌جاء روی همین زمین 
مشاهده کتی| اینک برخیز و برو؛ به سلامت! 


۰ / رایسه 


فقیه بوبکر نیهی از تأثیر کلام مخوف خلف چتان می‌لرزبد که 
به‌زحمت توانست از جا برخیزد و هنگام رفتن نیز از فرط اضطراب و 
هیجان دست به دیوار می‌رفت. 

پس از رفتن او خلف به پشت بر بسترش افتاد لحظه‌یی چند غرید و 
ریش و سبیل و لباتش را جوید» سپس به صدای بلند گفت: 

- نقشه‌ام اجرا خواهد شد؛ تدییرم مژثر خواهد افتاد و من با همین 
دست‌ها ... 

دو دست متشنجش را با پتجه‌های گشاده جلو چشماتش گرفت: 

-اری؛ با همین دسته همین جا: با این ... 

یک دست زیر بالش برد و ختجری کوچک با تیخه‌ی برهنه‌یی که برق 
عجیبی داشت بیرون کشید: 

- آری با این خنجر پهلوی طاهر را خواهم شکافت؛ آن‌گاه ... 

خدجر را از کف انداخت و دو دستش را در کتار هم تهاد: 

دو هشت پر با همین مشت‌ها از خون او خواهم خورد. 

و دو دستش را با یک نوع بی‌حالی به طرفین خوایگاه آویخت و 
درحال که به‌سختی می‌لرزید زبانش را در ميان دو رشته دندان گرفت.. 


۳۷ 
توطله در خفا 


فقیه بوبکر تیهی روز بعد یه حضور طاهر بن حلف رفت. مدتی با وی 
صحبت داشت تا موضوع عروسی په میان آمد. بوبکر خود را بی‌نهایت 
خوش و خندان نشان داد و گفت: 

بهتر از این کاری نمی‌شود برای آنکه مردم کامللاً به امیر علاقمند 
گردند و محبت امیر و امیره در قلوب همه‌ی افراد جایگیر شود هیچ کار 
بهتر از آن نیست که خير عروسی هرچه زودتر اعلام شود. امیر خوب 
می دانتد که هیچ چیز چون تولید طرب و شادماتی برای مردم در قلوب 
تأثیر نیکو نمی‌بخشد. به گمان من خوب است که امیر در اسرع اوقات با 
حضرت امام یمین‌الدین تیز در این خصوص مشورتی کنند و امروز یا فردا 
منادیان در همه‌ی ديار جار زنتد و مردم را از تاریخ این عروسی اگاه 
سازند. ۱ 

طاهر رأی بوبکر را پسندید. فوراً عماره را طلبید و او را مأمور کرد تا 
امام یمین‌الدین را با خود به بارگاه آورد. 

تا عماره پرود و بازگردد؛ فقیه بوبکر با یبانی که به متتها درجه صمیمانه 
و شع ف آلو د به‌تنظر می‌رسید با طاهر صحبت داشت و در ذهن او جای داد 
که بهتر است قبل از شب عروسی لااقل مدت دو هفته در همه‌ی نقاط 


۲ رایمه 


آیالت مردم در جشن و طرب باشتد و مدت یک یا دو هقته هم بعد از شب 
عروسی جشن شادمانی و آذین‌بندی و چراغان دوام داشته باشد و در این 
چند هفته امیر چتان دست یه بدل و بخشش گشاید که هی ېکس از پرتو 
کرهش بی‌نصیب نمائد۔ 

طاهر چنان شیفته‌ی یانات بوبکر شده یود که پنداشتی با با صمیمی‌ترین 
دوست قدیمیش صحبت می دارد و همه‌ی آراء و نظربات او را په جان 
می‌پذیرد. 

پس از مدتی نزدیک به یک ساعت امام یمین‌الذین نیز وارد شد. ققیه 
بویکر به محض ورود او به بارگاه په احترام از جا برخاست. به صداي بلند 
سلام گفت. تا جلو پرده‌ی بارگاه به استقبالش شتاقت با او با نهایت 
خضوع مصافحه کرد کوشید تا دستش را پیوسد. طاهر نیز نزدیک آمد و 
هر دو با هم پیرمرد تورانی سپیذموی محترم را تا صدر بارگاه بردند و پس 
از ادای تعارقات: صحبت درباره‌ی عروسی شروغ شد. 

آمام یمین‌آلدین گفت: 

البته این امر لازمی است؛ امیر و امیره سال‌ماست که شرهاً زن و 
شرهرند و عقد آسمانی بین آنان بسته شده است. اکتون که آرامشی در 
ارضاع پدیدار آمده است شایسته است که این مزاوجت تحفق پذیرد ولی 
به اعتقاد من در این موقع که امیر تازه تکیه بر مسند اسارت زده‌اند و 
هدفهای بزرگ دارند سزاوار تیست که این عروسی با اتلاف ماڵ و ثروت 
تو ام باشد و مردم مذتی چنین مدید غوطه‌ور در عیش و عشرت و جشن و 
طرب باشند و از یاد خدا و از وظایف بزرگشان غافل مانند و فرصتی برای 
بدکاری به‌دست بد خواهان و بذکارات دهتد. 

بیان امام یمین‌الدین کلمه به کلمه در قلب طاهر نشست و تکانش داد 
امام با صدای آهسته و لحن بسیار موثر سخن گفته بود و در صدایش و 
لحنش و یکایک کلماتش بک نوع خیرخواهی و خسن ّت و وارستگی و 
بی‌نیازی آشکار بود. 


ترعلثه دو غا ۱۱۹۳ ۱ 


بوبکر نیهی درعین‌حال که می‌کوشید خُلق خوش و قیافه‌ی 
نیکمردانه‌اش را محفوظ دارد و مخالفتی با رأی امام ابراز ندارد؛ از اینک» 
می دید امام با این سهرلت همه‌ی رشته‌های او را پنبه کرده است و با تأثیر 
و تفوذی که در طاهر دارد تخواهد گذاشت وی دست به اسراف گشاید و 
اطرافیاتش و همه‌ی مردم را در غقلت غوطه‌ور سازد سخت ناراحت ر 
خشمگن شد به طوری‌که حتی نتوانست کلامی در تأید گفته‌های سابقش 
بیان کند و خواه ناخواه به طاهر مجال داد که در کلمات امام تأمل کند و 
بگوید؛ 

این نکته به‌نظر من نیز کاملاً صحیح است. اولاً در این موقع و در این 
وضع که ما هستیم اسراف و زیاده‌روی جایز نیست. ثانیاً من جایز تمی‌دانم 
که وقتم را مدتی مدید برای عروسی تلف کتم. رابعه با من به هر صورت؛ 
هبرأی است» پس چه‌بهتر که از تاریخ فردا مدت یک هفته را یه 
جشن‌های عروسی اختصاص دهیم و به مردم تيز اعلام داریم که در این 
هفته هرکس به فراخور حالش می‌تواند در این جشن شرکت کتد. 

بربکر با اضطرابی که به زحمت جلوگیری می‌شد. پرسید: 

اما تاریخ عروسی؟ 

طاهر گفت: عروسی هم در خلال همین هفته در ساعت سعدی که 
حضرت امام تعیین فرمایتد اتجام خواهد یافت. 

امام لبختدی پدراته زد وگفت: 

برای کار نیک همه‌ی اوقات و همه‌ی ساعات سعد است. همه‌ی ایام 
و لیالی به خدای متعال تعلق دارند و کار خير در هرموقع که با نیت پاک 
انجام پذیرد مبارک خواهد بود. فقط در همه‌حال از یاد خدا غافل تباید 
تشست, 

طاهر گفت: مرحباا کاملاً صحیح است. 

فقیه بوبکر که نزدیک بود حوصله از سرش به‌در رود و درشتی آغاز 
کت کفت: 


۴ ارابسه 


با وجود این اموری را که مورد توجه تقوس است از نظر دور تباید 
داشت. ساعت سعد و نحس ممکن آست درواقم حرف بی‌اساسی پیش 
نباشد و همه‌ی ساعات به فرمایش امام سعد باشند ولی چون این اعتقاد 
لين مردم رسوح دارد اگر عمروسی در یک روز و شب نامناسب از نظر 
مردم صررت گیرد ممکن است بهانه و دست‌آویزی به‌دست بدگویان دهد 
و همین توجه نفوس, زبان و آسیبی به‌بار آورد. 

امام گقت: برای ایمن ماندن از شر توجه نقوس عوام دستوری داریم 
که البته می دانید؛ و آن سوره‌های مبارکه‌ی معوذتین است که اگر انسان با 
توجه کامل به مبدا بخواند و از همه‌ی شرور به خدا پتاه برد شرّ و بلا از ار 
دور خواهد گردید و ایمن و مصون خواهد بود. 

بربکر آهسته لب گزید و ساکت ماتد و طاهر که نفوذ کلمه‌ی امام 
یمین‌الدین و شاید هم اشتیاق خود او به وصال دلدار و شتایش برای 
کشورگشایی رغبت بی‌بایان برای تسریع در هروسی در وی به‌وجود 
آورده بود با مسرت گفت: 

آری» از همه‌ی شرور به خدا پتاه می‌بريم. من از هم‌اکنون معرذتین 
را ورد زبان می‌کنم و اجازه می‌خواهم به متادیان دستور دهم که شروع 
جشن عروسی را از فردا اعلام کنند. 

و بی آنکه متوجه چهره‌ی به هم رفته و لبان لرزانٍ فقیه بوبکر تبهی شود 
یک اشاره‌ی موافقتآمیز امام را به جان پذیرقت» از جا برخاست؛ عماره 
را طلبید و به وی که از استماع این خبر درعین‌سحال مسرت و خزتی قلبش 
را فرا گرفت دستور داد تا منادپان را برای اعلام خبر روانه کند. 

ساعتی بعد غلغله‌ی مسر ت‌آمیزی در شهر به‌پا شد. زیر که منادیان در 
نقاط مختلف شهر به بانک بلند می‌گفتند: 

-ایهاالتاس! بدانید و آگاء باشید که روز شتبه‌ی آینده» هجدهم 
ذیالحجهالحرام سته‌ی اسدی و تسمین و ثلثمائه (۴۹۱) که مصادف با 
عید سعید غدیر خم است عروسی خجسته‌ی امیر طاهر بن خلف و امیره 


توطته در فا |۱۱۹۵ 


رایعه بت صضدالدوله خواهد بود و از فردأ که چهارشنبه پاتزدهم 
ذی‌الحجه است تا مدت یک هفته به جشن و شادماتی عمومی اختصاص 
یافته است تا ه رکس به فراخور حالش بی‌غافل ماندن از یاد خدا در آن 


KHK + 


همان شب این خبر تاگهانی به‌وسیله‌ی فقیه بویکر تبهی که دلش مالامال از 
غیظ بود به گوش خلف ین احمد رسید. 

خلف برخلاف انتظار بوبکر چتدان خشمگین تشد و گفت: 

چه باید کرد؟ گناه از تو بود که مشورت با امام یمین‌الدین را به طاهر 
پيشنهاد کردی. 
هن پفین داشتم که طاهر به چتين کار جر با مشورت امام اقدام 

به هر صورت گذشته است؛ با آنکه فرصت بسیار کم است باید با 
کمال جدّیت اقدام کرد. فردا چهارشتبه است و تا روز شنبه که براي عروسی 
تعیین شده بیش از سه شب و چهار روز فرصت تداریم. باید منتها تا پایان 
شب شنبه يعني یک شبانه‌روز قیل از تاریخ عروسی: رابعه ربوده شود. 


#۶ ۶ 


دستورهای کاقی و محرماته به شمشیرداران خلف که پتج تن از آنان در 
قصر یعقوییه پعتی دارالاماره‌ی طاهر بن خلف در ردیف حاجبان خاص 
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داده شد. سپس فقیه بریکر به خلقف اعلام داشت 

-نقشه‌ی ماکامل و صعیح و قایل اجات ونب تیاه 
می‌دهم که رابعه بت عضدالدوله شب شتبهء نیمه‌شب در حصار طاق 


خواهد بود. 


۶ رایمه 


خلف پس از ساعتی صحبت و دادن دستورهای اکید فقیه بویکر را 
مرخص کرد سپس چنان‌که گفتی جات تازه‌یی در کالبدش دمیده شده و 
همه‌ي آثار کسالت و بیماری را از وجودش رانده است از جا برخاست و 
در حجره‌اشی به راه افتاد. 

طوفانی از آمید و مسرت در دش به و جود آمده برد. دلش می خواست 
که دستی توانا از آستین به‌در آورده چرخ زمان را بگیرد و با سرعت 
بیشتری بگرداندش تا فوراً شب و ساهت موعود دررسد در حصار و در 
حجره باز و رابعه دختر عضدآلدوله کت‌بسته و مدهوش به درون آورده 


۹ 


سود 


۳۸ 
عروس کرفتار 


در این موقم سراسر سیستان غوطه‌ور در شور و هیجانی طرب‌آمیز بود. 
مردم همه دریاره‌ی عروسی طاهر و رایمه صحیت مي‌داشتند. هر شرد و 
هردسته و هرخانواده می‌کوشید تا به فراخور حالش در این جشن 
فرخنده شرکت جوید. 

طاهر و رابعه پس از اعلام تاریخ عروسی و جشن» مکرر دوبه دو در 
خلال مازله‌های شیرین درباره‌ی تدارکات عررسی صحبت داشتند, 

قصر یعقوییه و کاخ رابعه محل رفت و آمد و اجتماع دوستان داماد و 
عروس بود. در یعقوییه همه‌ی سران سپاه و بزرگان کشور» خصوصاً 
آنهایی که نسبت به طاهر علاقمندتر و صمیمی‌تر بودند پا کمال حرارت به 
تدارک اسیاب جشن و عروسی اشتغال داشتتد. این عده را از جهتی عماره 
و از جهت دیگر فقیه بوبکر نیهی اداره و رهبری می‌کردند. عماره ثسبت 
به فقیه نظر خوشی نداشت و در باطن از شکل و قیافه‌ی او احساس نفرت 
و بیزاری می‌کرد ولی چون آشکارا می‌دید که او با همه‌ی کبکبه و وقار 
روحانیش, آن‌همه تلاش می‌کند و مثل یک برادر جران تازه‌نفس می رود 
مي آید» فرمان می دهد سلیقه به کار می‌بندد و حرارت و هیجان به‌خرج 
می دهد مزاحمش نمی‌شد و از آنچه در دل احساس می‌کرد چیزی به 


۸ رابعه 


طاهر نمی‌گفت؛ زیرا که گذشته از همه چیز صماره دلیلی برای اثیات 
تظرش نداشت و خوب می‌دانست که طاهر چیزی را بی دلیل نمی‌پذیرد؛ 
به‌علاوه عماره در عین تلاش و دوندگی و در عین آنکه از عروسی رابعه و 
طآهر بی‌نهایت شادمان بود غم بزرگی هم در دل داشت که همان 
نمی‌گذاشت در امور مختلف زباد دقیق شود و در ورای ظراهر به کتنف 
باطنی راه یاید. 

چند دفمه به محضر امام یمین‌الدین رفته و ضمن صحبت از مقدمات 
عروسی درباره‌ی فقیه بوبکر تذکاری به وی داده و گفته بود: 

سچه خوب می‌بود اگر به‌جای این مرد مشکوک و ریا کاره حضرت امام 
در کاخ بعقوییه می‌بودند و امور را زیر تظر می‌گرفتند. من به عاقبتِ کار 
فقیه بوبکر خوش‌بین نیستم. 

و امام در جوابش با لبختدی خزن آلوده و اسرارآمیز گفته بود: 

-این‌گونه کارها با شأن روحانیت سازگار تیست؛ من فقط وظیفه‌ی 
خود مي‌دانم که شب و رون در همه‌ی ساعات و دقایق دعای خیر را 
هم‌عنان امیر طاهر سازم و در موقعی‌که او با من مشورتی می‌کند و رأیم را 
خواستار می‌شود آنچه را که صلاح و صواب است به او بگویم و بی‌آتکه 
اصراری در تحمیل عقیده‌ام داشته باشم از افتادن در ظلماث ضفلت 
برحذرش سازم. 

7 E LS 
به قصر رابعه رود و طاهر بازگردد.‎ 

آن شب عماره پیش از همیشه خوطه‌ور در تخیلات حزن آلودش بود. راه 
قصر رابعه را پیاد» می‌پیمود. آهسته از کتار دبوار می‌رفت وبا خود می‌گفت: 

-اصرار و التماس من در صبیحه مؤثر تمی‌شود! همه موافقتد؛ امیر 
طاهر و خراهرم رایمه تهایتِ اشتیاق را دارند که عروسی من و صبیحه نیز 
همان شب یکشنبه انجام یابد ولی این دختر به هیچ قیمت از حرفش 
بازنمی‌گردد. کابینش را می‌خواهد و این کابین چیزی جز مسر خلف 


عروصس گرفتار / ۱۱۹۹ 


قبول نمی‌کند که در وضع فعلی و با این‌همه دستورهای اکید و شدید که 
امير عاهر بارها درباره‌ی حفظ حیات و تأمین راست پدرش عادر کسر ده 
است ممکن نیست من بتوانم شمشیر به روی این جاتور کشم و سرض را 
برای تشفی قلب او آورم. عجیب است» اصرار این دختر عجیب است! 
سال‌ها از کشته شدن پدرش به‌دست خلف گذشته و او هنوز کیدهی 
خونخواهانه‌اش را فراموش نکرده است! چه کنم پروردگارا؟ آبا به سصار 
طاق روم سر از تن خلف جداکنم و کایین صبیحه را پدهم؟ در این 
صورت عروسی رابعه و آمیر هم به تعویق خواهد افتاد! چه رسد په 
عروسی من! به‌علاوه طاهر مرا به قهر از خود خواهد راند و روزگارم تیاه 
خواهد شد. اوه! چه می‌شد اگر این کار به‌دست دیگری انچام مي‌یافت و 
من می‌تواتستم ی یآنکه خود قاتل خلف باشم و طرف غیظ امیر طاهر قرار 
گیرم سر نحس این پیرمرد کثیف را برای صبیحه ببرم. 

در این موقع از تاریکی هیکلی بیرون آمد و راه بر او یست. سماره ورا 
دست به قبضه‌ی شمشیر برد و آن را تا نيمه از غللاف بیرون کشسید: آما 
همان دم به‌چای خود بازش گرداند. زیرا که صدای عوسج را شنید. این 
صدا می‌گفت: 

صیر کن عماره! همین جا در تاریکی بایست! صحبت فورق و لازمی 
با تو دارم. د 
عماره که در وهله‌ی اول یکه خحورده وتا حدی یڑ ترسیلهه نو ده 
به‌محض شتاختنٍ عوسج دست بر شانه‌ی او گذاشت و با لحنی معلو از 
اضطراب گفت: 

عوس] تو کجا هستی؟ چه می‌کنی؟ چطور جرأت کردی پا در شهر 
گذاری؟ همه‌ی افراد سپاه و همه‌ی حاجبان بارگاه ماصوریت دارنف که 
زدی؟ 


Ys e‏ ررابعه 


عوسج که عادتاً سریع حرف می‌زد با سرحت پیشتری گفت: 

- آری عماره؛ من زدم و افسوس که خوب نزدم و جایجا تکشتمش ۶ 
فقیه بویکر این‌قدر با آو رفت‌وآمد تکند و به مراحم آینده‌, خلف بن 
احمد امپذوارش ساود 

س چه می‌گویی عوسج؟ هذیان می‌گویی؟ 

نه دیوانه شده‌ام! اما فراموش مکن که حرف راست را از دیوانگان 
پاید شنید؛ یه شرط آنکه مدعیان عقل و معرفت آن‌قدر شعور و هت 
داشته باشند که به حرف ديوانه‌يي هم گوش قفرا دارند. په هر صورت 
گرش کن عمارها هم‌آمشب به‌محض دیدن امیر طاهر از قول من په او 
بگوی که فقیه بویکر نبهی با خلف محفیانه رفت و آمد می‌کند» از او دستور 
سی‌گیرد» آنچه را که دیده و شتیده و فهمیده است په گوش خلفت 
می‌رساند. من از جریان آخرین ملاقاتش با خلف که شب پیش انجام 
گرفت آگاهم؛ شما همه در فقلت به‌سر عي‌بوید اما من بین مستخد مین 
حاص خلف هر چند به‌نظر شما انگشت‌شمارند کسی را دارم که از حصار 
طاق خبرهایی برای من می آورد. دیشب پس از میرون رفتن فقیه بویکر از 
حصار» خلف مدتی دیوته‌وار با خود حرف زده است. فرصت ندارم عين, 
کلماتش را برای تو تکرار کنم؛ همین قدر سربسته يه تو می‌گويم عماره و 
تو هم از طرف من به شوهر خواهرت یگو که سیّده رابعه در خطر است. 
خلق درباره‌ی خود امیر طاهر نقشه‌ها کشیده است. باید امیر طاهر 
پیرامون خود تسیت به همه کس حتی نبت په شخص تو عماره بلیین 
باشد و با احتیاط رفتار کند. به امیر طاهر بگو و تأکید کن که به واه طا 
می‌رود. اگر می خواهد از همه‌ی شرور و بلیّات در امان بماند یشانه ره 
چاره‌اش این است که هم‌امشب یا منتها فردا پس از آنکه ظهر در رمس 
شخصاً یا به‌دست چند تن آز تزدیکانش, بی خیر و ناگاتی مر این جانور 
خر نخوار را در حصار طاق از تن جداکند. اگر این ماموربت را به من دهد 
و در لباس میدّل با تو یا کسانی که در حصار طاق راه دارند به آنجا 
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فرستدم این کار را با نهایت سهرلت انجام خواهم داد و اگر هم رسماً. 
مأمورم تکند. خود ولو به قیمت جانم باشد ون خلف را خواهم ریشت. 

عوسح دیرانه‌وار حرف می‌زد و کلمات نامرتب و خشم‌آلودش 
تمی‌توانست اثر عمیقی در قلب عماره بخشد. 

عماره بهزحمت کلام او را قطع کرد و گفت: 

-_بسیار خوب عوسج! پیامت را به امیر طاهر خواهم رساند ولی یقین 
دارم که او به‌مسحض شنیدن نام تو به من تعرض و تغیّر خواهد کرد که چرا 
دست از تو برداشتم و کت‌بسته و یا لااقل مخقیانه و بی‌آنکه کسی آگاه 
شود نزد او نبردمت. بيا هوسج قیرتی به خرج ده تا به اتفاق نزد امیر 
طاهر رویم. من تو را زیر بالاپوشم پنهان می‌کنم و نمی‌گذارم کسی ببیندت 
و بشتاصدت. 

عوسج گفت: ته من امیر طاهر را بهتر از تو می‌شناسم؛ او همه‌ی آمور 
و قضایا را با نظر اول می‌بیتد و هیچ‌کس در این دنیا نمی‌تواند با نظر اول به 
کته فضایا برسد. 

عماره باز هم اصرار ورزید ولی عوسح نیذیرقت و گفت: 

-اگر من با تو نود او آیم مسلماً تیجه‌یی جز گرفتاری من نخواهد 
داشت. او گوش به حرقم نخواهد داد؛ دیواته‌ام خواهد شمرد و بر فرض 
در زنداتم نیاندازد دستور خواهد داد که در گوشه‌یی از یعقوییه تحت نظر 
باشم و قدرت بیرون آمدن تداشته باشم و این عماره! کاملاً به ضرر امیر 
طاهر خواهد بود. من باید آزاد باشم و نقشه‌یی را که برای خود کشیده و 
فکرهایی را که در مغز خود پرورانده‌ام آزادانه و با کمال دقت اجراکتم. 

عماره خواست چیزی بگوید ولی عوسج به‌تندی گفت: 

- حرف نزن عماره و گوش کن! فردا شب» شب شنبه است. راجم به 
شب شنبه خبرهایی به گوش من رسیده است. راجع به این شب چیزهایی 
از دهان خلف بیرون آمده یک شنونده‌ی پتهانی آئچه را که شتیده است 
برای من تقل کرده ولی نتوانسته است بیش از کلمه‌یی چند بشتود؛ این 


۲ ارایعه 


چسند کلمه از نقشه‌ی جنایت آمیز و خطرناکی حکایت می‌کند رلی 
به هیچ وجه نمی تواند چگونگی این نقشه را نشان دهد. من از بس برای 
کشف موضوع و پی بردن به کیفیت دسیسه‌های خلف و فقیه بوبکر فکر 
کرده‌ام» مقزم خسته شده است و حال جنون پیدا کرده‌ام. خواهشم از تو 
این است که ولا موضوع را همین طور سربسته که از من شنیدی برای امیر 
طاهر تقل کنی؛ من اصرار ندارم که او حرفم را باور که فقط می‌خراهم 
بدانده تا روزی مورد ملامتم قرار ندهد. اکنون یک حقیقت را پیش تر 
اعتراف كنم عمازه( من همان کس بودم که با چند ضربت کباره خود و 
یاراتم آمیر طاهر را مدت چند ماه در بستر مرگ خواباندم واگر تو آن مرهم 
محجز اثر را ترسانده بودی سال‌ها پیش از این امیر طاهر رده بود؛ با 
وجود این گردش روزگار کاری با من کرد که امروز با وجود رنجیدگی و 
ملالی که از امیر طاهر در دل دارم ساضرم جانم را قدای او کستم+ خوب 
فهمیدی؟ خراهش اولم همین برد که موضوع عطرتاک بودن شب شنبه را 
به گوش امیر طاهر پرسانی! این شب مخصوصا برای سیّده رایمه خطرناک 
ات 

عماره لبخندزنان و بی آنکه یک کلمه از این بیان پرآشوب را باور کرده 
باشد گفت: 

سل فال‌بین‌ها و غیب‌گویان حرف می‌زنی عوصج! 

این طور باشد عماره فعلاً گوش کن! اتاً از تو خواهش می‌کنم و 
بلکه به تو دستور و امر می‌دهم که فردا شب در منزلت باشی و به‌محضص 
شنیدن صدای جغد بیرون آیی و به من ملحق شوی! 

عماره که این موضوع را جذی و قابل ملاحظه یافته و از دستور عوسج 
متحیر شده بود گفت: 

-می‌خواهی چه کنی عوسج؟ 

می خواهم اگر خدا یاری کند برای تجات دادن امیر طاهر از هزاران 
بدیختی که مثل یک دسته وطواط پیرامون سرش پر می‌زنتد سر از تن 
حاف بن احمد جدا کنم. 
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عماره لرزید» فشاری به بازوی عوسح داد و گفت: 

-راست می‌گویی عوسج؟ چنین تصمیم گرفته‌ای؟ نقشه‌یی هم برای 
این کار داری؟ 

عوسج بن هلال هرگز بی نقشه کار نمی‌کند؛ چند روز و شب است که 
خواب به چشمش راه تیافته است؛ برای اجرأی این تصمیم و این نقشه 
وقت دیگر معین کرده بودم ولی پس از آنکه خبرهای دیشب از حصار 
طاق به گوشم رسید و احساس کردم که برای شب شنبه چیزهایی در نظر 
گرفته شده است تصمیم گرفتم من نیز شب شنبه را برای اجرای تصمیمم 
اختیار کدم تابه یک ثیر دو نشان زده باشم» یعتی هم جلو حوادث احتمالی 
گرفته شود و هم خلف به قتل رسد. 

عماره که آرزوی دلش را از زبان عوسج شنیده و چنان خوشسال شده 
یود که گفتی خبر مواققت صبیحه را با عروسی با خود شتیده است. با 
صدای آهسته و لرزان گفت: 

- من با تو همراهم عوسج؛ منتظر صدایت می‌مانم؛ خود را بی آتکه 
کسی بفهمد به تو می‌رساتم. اگر موفق شوی و خلف را به قتل رسانی حق 
حیات به گردن من خواهی داشت؛ زتده‌ام خراهی کرد؛ از یأس و بدبختی 
تجاتم خواهی داد و من از آن پس غلام حلقه به گوش تو خواهم شد اما 
شرطش آن است که هیچ‌کس در هیچ موقع نفهمد که من در این کار با 
توهمدست بوده‌ام. 

قول می‌دهم عماره! قسم یاد می‌کتم. 

- آفرین بر تو عوسج! اکتون دیگر دلم گواهی می‌دهد که از همه جهت 
حق با توست و هرچه تو می‌گویی درست است. 

عوسج چند کلمه‌ی دیگر نیز درهم و برهم گقت» سپس خداحاقظی 
کرد و با چند جست در میان تاریکی ناپدید شد. 

عماره پس از جدا شدن از عوسج با قدم‌های سریع و تقریباً دوان دوان 
به راه افتاد. هیجان و انقلابی در دل داشت و این هیجان تا لحظه‌بی که با 
طاهر مواجه شد نیز باقی بود. 
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طاهر با حیرت در او نگریست و گفت: 

آشفته‌ات می‌بینم عماره؛ بگوا خبر تازه‌یی است؟ 

-عوسح را در راه دیدم آمیر. 

چه وقت؟ 

ب-هم‌اکنون از او جدا شده و با کمال سرعت خود را به ایتجا رسانده‌ام. 

-چرا دستگیرش نکردی؟ چرا پیش متش نیاوردی؟ 

عماره جریان صحبتش را با عوسح تا آتجا که مربوط به دسایس خلف 
و موضوع شب شنبه بود نقل کرد و در پایان گفت: 

عوسج بسیار جدی حرف می‌زد» قسم یاد می‌کردا 

طاهر شانه بالا انداخت و گفت: 

قدر مسلم آن است که عوسج دیوانبه شده است. چه حادثه‌ی 
خطرناک ممکن است شب شنبه برای من و رابعه که از هر طرف محصور 
بین دوستاتیم (تفاق افتد؟ و به فرض آنکه به قول عوسج فقیه بوبکر هتوز 
متافق باشد تازه از دست او چه برمی آید؟ از این گذشته آنچه عوسج راجم 
به پد.رم شتیده و تقل کرده است افسانه‌یی بیش به‌نظر نمی‌رسد؛ مگر تو 
خود عماره مرتباً به حصار نمی‌روی و وضع آنجا و حال پدرم را از نزدیک 
نمی‌بینی؟ مگر تو چند روز پیش نقل نکردی که او واقعاً بیمار است و 
زردی چهره و افسردگی چشماتش حکایت از ضعف شدید و کسالت 
واقعیش می‌کند؟ 

عماره گفت: همین طور است اهیر. 

خوب؛ پس چگونه می‌شوه گفته‌ی هوایی و بی‌دلیل عوسج را قبول 
کرد؟ ابن بیمار پیر ذلیل چگونه توانسته است ناگهان قوت و صلابت پیدا 
کند» نقشه بکشد» دسیسه کند وخواب خطرتاکی براي من و رابعه بییتد؟ 
این چیزها را کاملاً فراموش کن و آگر بار دیگر با عوسج مصادف شدی 
مغل این دفعه غفلت مکن؛ بی‌درنگ نزد مُتّش آور! 

سپس سرمست از باده‌ی امید و نشاط خنده‌یی زد و گفت: 
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_-اطمینان داشته باش عماره! من آسیبی به عوسج تخواهم رساند و از 
سردار زيب نیز خواهش خواهم کرد که از او درگذرد بعد وظفیه‌یی برای 
او معین خواهم کرد تا با خانواده وکسانش به گوشه‌يی رود و عمرش را در 
رفاه به‌سر برد. 

عماره خواست آنچه را هم که راجع به سردار زینب از عوسج شنیده 
بود تقل کند ولی فورا منصرف شد؛ مسلم می‌دانست که طاهر این موضوع 
را نیز افسانه خواهد شمرد و ارزشی برای آن قائل نخواهد شد. 

پس از آتکه به دارالاماره رسیدند و از هم جدا شدند. طاهر که هزاران 
اندیشه و تصور شیرین و طرب‌انگیز در سر داشت کوچکترین اثر از این 
صحبت در مغزش تگاه نداشت ولی عماره خاطری مشوّش داشت و 
مصمم بود که شب بعد قسمت دوم خواهش عوسج را که در آن خصوص 
چیزی با طاهر نگفته بود اجرا کند. 


¥ # # 
فقیه پوبکر نیهی پیش از ظهر روز جمعه با سر و سیته‌ی بسته و حالی به 


ظاهر تباه به بارگاه رفت. ناله کنان اظهار کسالت وبیماری کرد از طاهر ین 
خلف اجازه گرفت تا برای استراست به خاته رود و تا روز بعد از 


شرفیابی معاف باشد. 

اما چون په خانه رسید سربند و سیته‌بندش را دور انداخت و از خادم 
خاصش پرسید 

تیامدند؟ 


چرا ساعتی است که در انتظار ند. 

- قورا نزد من آیند. مواظب باش که کسی به اینجا نزدیک تشود. اگر 
کسی برای دیدن من آمد بگو کسالت دارد و در خواب است. 

خادم رفت و بزردی با دو مرد بازگشت. این دو تن که به لباس بازرگانان 
ملیس بودند از شمشیرداران خلف و از عده‌یبی بودند که در فصر رابعه به 
خدمت گماشته شده بودند. 
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فقیه به‌محض دیدن آن دو و جواب گفتن به سلامشان گفت: 

بنشیند و حکایت کنید تا بداتم چه کرده‌اید؟ آیا کاملاً آماده هستید؟ 

آری حضرت فقیه! کامللا آماده‌ایم. 

- چگونه؟ تمریف کنید! 

یکی از دو مرد گفت: همان‌طور که دستور داده بودید در سردابی که 
زبر خوابگاه سیده رابمه است منزل گرفتیم؛ در این چند روز فقط در 
ساعاتی که کسی در عمارت در حدود خوایگاه سیّده تبود به کندن 
گوشه‌یی از دبوار و سقف پرداختيم و سرانجام این روزنه را به گوشه‌ی 
حجره‌ی کوچک مجاور خوایگاه منتهی کردیم. آن حجره‌ی کوچک فقط 
هفته‌یی یک دفعه برای جاروب کردن و تتظیف مورد توجه حدمتکاران 
خاص سیّده قرار می‌گیرد؛ از این‌رو تا روز دوشنبه کاری به آن نخواهند 
داشت. مخرج روزنه پشت یک صندوق است و به قدری است که دو مرد 
با هم می‌توانند از آن خارج و داخل شوند. 

-بسیار خوب» آفرین! ولی این که کافی نیست. 

برای آنکه راه بیروت رفتن از قصر داشته باشیم و کسی هنگام خروج 
نبیندمان گوشه‌یی از دیوار زیرزمین را کنده و آماده کرده‌ايم. فقط بک 
اشاره به تيشه کافی امست که یک بوسته که باقی مانده است فرو ریزد و 
راهی نسبتاً وسیع و کافی برای عبور دو تن» از زبرزمین به کرچه‌ی خلوت 
پشت قصر باز شود. پس کار با نهایت سهولت صورت خواهد گرفت. پس 
از نیمه‌شب دو سه تن از پاران ما با اسب‌های راهوار که شّمشان نمدپیچ 
شده باشد در آن کوچه منعظر خراهند بود. روزنه‌ی دیوار کوچه را با یک 
اشاره باز خواهیم کرد» سپس ما دو نقر از راء حجره‌ی کوچک وارد 
خوابگاه سیّده رابعه خواهیم شد. بستن دهان او به‌طوری‌که صدایی از ار 
برنیاید در تهایټ سهولت انجام خواهد گرفت» بعد او را یه سرعتِ برق 
به‌زیرزمین و از آنجا به کوچه خواهیم رساند و در یک چشم یرهم زدن از 
شهر بیروتش خواهیم برد. برای بیرون رفتن از شهر نیز راهی را انتخاب 
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کرده‌ايم که هم کاملاًتاریک و خلوت باشد و هم هبورمان مورد توجه 


دروازه‌بانان قرار تگیرد. 
فقیه بوبکر لیخندی زد و گفت: 


آفرین بر هوشیاری و فتانت شما! امکان نداشت که دستورهای من و 
امیر خلف بهتر از این اجرا شود. با وجود این: قسمت دشوار کار باقی 
ماتده است. اجرای این امر دقت و احتیاط و زرنگی بی‌پایان لازم دارد. اگر 
کمترین صدا برآید و حتی توجه یک تن جلب شود نه‌فقط کاری از پیش 
نخواهد رفت. ته فقط همه رسوا و نایود خواهیم شد؛ بلکه خسارت عظیم 
و جبران‌ناپذیری نیز به امیر خلف وارد خواهد آمد و از این بسن شما بر 
فرضص هم که زنده یمانید هرگز روی سمادت و عظمت نخواهید دید. 

هر دو مرد با هم گفتند: اطمینان داشته باشید حضرت فقیه! 

- نکنه‌ی دیگر این است که شما باید پس از ربودنٍ آين زن و رساندتش 
به حصارء دور از دسترس قرار گیرید و اگر اتفاقاً دستگیر شدید به هیچ 
قیمت ابراز تکتید که دستوری از طرف امیر یا من برای اجرای این کار 
داشته‌اید. 

هر دو گفتند: اعذاهت می‌کنیم. خاطرجمم یاشید! 

فقیه بربکر دستورهای دیگری نیز به آن دو داد و پس از اعطای یک 
کیسه‌ی زر به هریک از آن دو مرخصشان کرد سپس خادمشان را طلبید و 
به ار گفشت: ۱ 

- به بارگاه امیر طاهر برو و عرضه دار که فقیه سخت بیمار شده و 
حالش به‌طور عجیب و وحشت‌آوری دگرگون شده است؛ این مطلب بابد 
طوری گفته شود که امیر مضعلرب شود و پی‌درتگ به عیادت من آید. 

خادم فوراً خارج شد. بلافاصله فقیه از درون یک جعبه‌ی کوچک 
معجونی بیرون آورد و گفت: 

باید حال تهوع و انقلایی را که از این دارو به‌رجود می‌آید چند 
ساعت تحمل کنم. چه خوب است اگر طاهر هر چه زودتر بیاید و مرا در 
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آن حال انقلاب و استفراغ بییند. در این صورت هیچ‌گونه سوء ظن متوجه 
من تخواهد شد. 

سپس انگشتش را در معجون فرو برد مقداری اژ آن برداشت در دهان 
گذاشت. هنوز چند لحظه بیش نگذشته بود که رنگش برافروخته و 
چشمانش سرخ شد» تنش لرزبدن گرفت» همه‌ی وجودش را انقلایی فر 
گرفت و چنان در بستر افتاد که گفتی به بیماری موحش و مرگباری دچار 
شده ست 

یک ساعت بعد طاهر وارد حجره‌ی او شد و از دیدن چهره‌ی متشتج و 
حال زارش متحیر و متألم گردید. فقیه فرار و آرام نداشت؛ چشمانش به 
- درستی نمی‌دید. قدرت تکلم از او سلب شده بود. 

طاهر کتارش نشست به استمالت از او پرداخت» دستور داد تا قوراً 
بهترین طبیبان را بر بالینش حاضر کنند و گفت: 

.من عروسی را به تمویق خواهم اتداخت تا شما بهبود یایید. 

فقیه با منتهای زحمت و با علمات شکسته و تامفهوم گفت: 

نه آمی من خوب خواهم شد سابقه دارد؛ یک دفعه هم در روزگار 
جواتی این‌طور شده بودم؛ اهمیت ندهید. اگر عمرم به دنیا باقی باشد 
نجات ضواهم یافت. 

طاهر ساعتی پر بالیتش ماند تا طبیبان آمدند و به مداوا و سمالجه 
مشخول شدند. سپس افسرده و نگران به بارگاه بازگشت و حکایت با 
عماره گفت. عماره لبخندی زد و گفت: 

مهم نیست امیرا من این واقعه را به فال نیک گرفتم؛ چه‌بهتر که فقیه 
در جشن عروسی نباشد و دمادم فیاقه‌ی تاخوشایندش را تبينیم. 

طاهر گفت: ولی من به‌عکس ناخوشی تاگهانی فقیه را به فال نیک 
نمی‌گیرم و اکر تا فردا شب او بهیود تباید و حالش اطمینان‌بخش نشود 
عروسی را به تعویق خواهم انداخت تا مردم مرا به خودپرستی و عدم 
توجه به دوستان متهم تسازند. 
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تقریباً همه‌ی شهر آذین‌بندی شده بود. مردم شهر از زن و مرد و خرد و 
کلان در رفت‌وآمد و فعالیت بودند. هرگوشه کرسی یا متبری گذاشده 
شده بود و پیرآمون آنها صدها تن جمع آمده بودند و بر فراز آن خطیب یا 
سخنوری به ايراد خطابه و یا سرودن اشمار مشغول بود. ایتجا و آنجا مردم 
ساز و دهل می‌تواختتد. در پعضی از میدان‌ها مردان و زنان روستایی 
می‌خواندند ر می‌رقصیدند. در هر گوشه دیگهای بزرگ بر سر بار بود و 
بیتوایان و مستمندان پیرامون آتها سور و سروزی داشتند. بیش از هر کلام 
دیگر نام طاهر و رابعه به گوش می‌رسید. مثل این بود که هيچ‌گوته درد نز 
عذاب و بیماری و اندوه در همه‌ی این سرزمین وجود ندارد. طرق عصر 
تزثینات شهر به حد اعلا رسید» هر جا چراغی و قندیلی بود از خانه‌ها نز 
انبارها بیرون کشانده شد و بر در و دیوار خانه‌ها و دکه‌ها جا گرفته بود. در 
آغاز شب. پس از ادای نماز که خود شور و تشاطی کم‌نظیر داشت» 
همه‌جای شهر روشن شد. هرکس چراغ و وسیله‌ی دیگری نداشت آتش 
در مشتی گون یا علق خشک می‌زد. فریادهایی صلوات و شادباش و 
ملهله و پای کرفتن و صدای ساز و نقاره از اینجا و آتجا به آسمان 
می رسید. در قصر یعقوییه رفت‌وآمد تشاطانگیزی جریان داشت. همه ی 
خادمان و حاجبان و حتی عده‌ی زیادی از اعیان و سران سپاه با کمال 
جذیت کار می‌کردند» اشیاء و اثاثه را اینجا و آنجا می‌بردنده در و دیوار را 
تزئین می‌کردند و هرکس سلیقه و لطف و ذوقی به‌کار می‌برد تا حچله ی 
زقاف امیر و امیره زیباتر و باشکوه‌تر باشد. 

قصر رابعه از حیث رفت‌وآمد و سروصدا دست‌کم از یعقوبیه نداشت. 
تالارهای بزرگ این قصر برای پذیرایی جماعت مجلل و محترمی که شب 
بعد برای بردن عروس می‌آمدند آراسته می‌شد. برای هروس حجره‌یی 
مزیّن و متور ترتیب داده می‌شد که بانوان برجسته‌ی شهر به آنجا وارد 
شرند و عروس را از آنجا حرکت دهند. طاهر چند دفعه وارد قصر رایمه 
شده» به کارها سرکشی کرده هر دقعه خود را لحظه‌یی چند به رابعه که 
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خود تیز با کمال جذیت در کار بود رسانده و هرگاه چه چشم تامحرمان را دور 
دیده یود با أو صحتی کرده بود. 

در راهي که بین قصر رابعه و بعقوییه بود صدها تن کار می‌کر دنذ که 
بین آنان افراد برجسته‌یی تیز دیده می‌شدند. هماره به همه‌ی این کارها 
سرکشی می‌کرد و همه کس فرماتش را اطاعت می‌کرد؛ منتها چون همه 
می‌خندیدند و همه در اتتظار شب بعد که بایستی شور و نشاط شهر به 
منتها درجه رسد دلی بی‌قرار و + هیجان داشتتف» هکس حتی خود 
طاهر و رابعه نیز متوجه قیافه‌ی عماره نمی‌شدند و آثار کوفتگی و 
اضطراب و اشتقال به اندیشه‌هایی اسرارامیز راس آن سی خواند‌ند. 

طاهر عماره را مأمور کرده بود که از حال سردار زینب و فقیه پویکر 
خبر آوزد. عماره به خانه‌ی اين ډو رفته و به طاهر مژده داده پود که حال 
هیچیک موجب نگرانی یست و مخصوصاً تقیه به «مّت طبییان و به قول 
آنان از خطر بزرگی جسته است و یکی دو روز دیگر که در بستر بماند 
کاملا" شفا خواهد یافت. 

ولی عماره خود شوری عجیب در دل داشت؟ ساهات و دقایق را 
می‌شمرد. از یک طرف به‌تظرش می‌رسید که پیشگویی صوسج درست 
درخواهد آم و در این شب بدیع و باشکوه سادثه‌یی روی خواهد تمود. 
از طرف دیگر وعده‌ی خود را با عوسج به‌یاد می آورد و دلش می‌لرزید که 
آیا همان شب موفق خواهد شد کابین صبیحه را تهیه قند؟ با صییحه از 
بعدازظهر آن روز قهر کرده بود. یک دقعه دیگر با ار مواچه شده و اصرار 
و ی ی ول 

بسیار خوب| صرانجام کارمان په جایی خواهد رسید که اکر نترانم 
سر خعلّف را پیاورم سر خود را برای تو بفرستم. 

ساعات شب پیاپی گذشت. صدا و هیاهری مسرت‌انگیو شنهر 
به‌تدریج فرو نشست. از جده‌ی عابرین کاسته شد. آتش‌های افر وشته قرو 
نشست. روغن چراغ‌ها به ته رسید. درهای خانه‌ها بسته شد و رفته‌رفته 


عروس گرفتار ٩۲۱۱‏ 


شهر را خموشی و تاریکی فرا گرفت. در کاخ یعقوییه و در قصر رابعه 
کسی جز اهل آن باقی نماند. درهای قصر رابعه هنگامی‌که طاهر آخرین 
دفعه از آن بیرون آمد و گفت که دیگر آن شب باز نخواهد گشت بسته شد 
و درهای یعقوبیه نیز پس از ورود طاهر مسدود گشت ... 

عماره به منزلش پتاه برد و با نهایتٍ اضطراب متتظر ماند. رابعه در 
قصرش خدمتکاران را مرخص کرد و به خوابگاهش رفت؛ جامه از تن 
به‌در کرد و مپیای خفتن شد. در همان موقع در سرداب زیر خوایگاه 
مردی به مرد دیگر با صدای پست گفت؛ 

آماده باش! ساعت کارمان نزدیک می‌شود؛ مها یک ساعت دیگر. 

این یک ساعت هم سپری شد. همه‌ی شهر و همه‌ی خانه‌هایش» ستی 
قصر امیر و عمارت رایعه در سکوت و تارکی غوطه‌ور شد؛ در همه‌ی 
کوچه‌ها و معابر حتی یک فر نماند. 

در این موقع چند اسب سوار سیاه‌پوش که از سم اسبانشان سک ! 
برنمی آمد. از تاربکترین و دورافتاده‌ترین رآهها خود را به کوچه‌ی پشت 
عمارت رابعه رساندند و در گوشه‌یی می حرکت قرار گرفتند. 

طرلی تکشید که از بای دیوار ناگهان مشتی خاک فرو ريخته: روزنه‌یی 
باز شد کسی سر از آن بیرون کرد و گفت: 


آماده‌اید؟ 
چند صدا آهسته و از ته حلق گفتند: 


-آری آماده‌ايم. ۱ 

-بسیار خوب. الان می آوریمش. 

مسپس در سرداب که پیه‌سوزی کوچک اندک روشتایی به آن 
می‌بخشید دو مرد که هر یک چیزهایی بر دوش انداخته بودند آهسته و با 
نوک پا به دنبال هم از یک روزنه‌ی دیگر به درون رفتند و اندکی بعد سر به 
درون خوایگاه رابعه کشاندند. 

از تددیل وسط سقف که نوری لاجوردی‌رنگ در اتاق می‌گسترد و از 
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شمعدان طلایی که بالای سر خوایگاه بود و نوری زردرتگ داشت حجره 
به شکل دلپذیری رنگ آمیزی شده و اختلاط این دو نور به چهره‌ی رابعه 
لطف ر رونقی ملکوتی بخشیده بود. 

دو شمشیردار خلف که جامه‌یی سیاه شبیه به کفن بر خود آراسته و 
چهره‌شان را زیر آن پنهان کرده بودندء بر آستانه‌ی دری که از حجره‌ی 
کوچک به خوابگاء گشوده بودند ایستادند و محو تماشای این منظره‌ی 
بدیم شدند. 

رابعه در خواب بود و چون در همه‌ی ساعات روز کار کرده و خسته 
شده یود به خوابی سنگین و تا حدی ناراست قرو رفته بود. لبان سرخش 
اندکی باز بود و سر چند دندانش دیده می‌شد موگان بلندشی مقل موگان 
کسی که خود را به خواب زده باشد لرزشی داشت و سایهیی را که بر 
گونه‌های سرخشی انداخته بود می‌لرزاند. یک دستش تا وسط بازو از زیر 
لحاف اطلس و ملافه‌ی حریر بیرون بود. پرده‌ی خوایگاه را به عمد یا بر 
اثر فرابوشی تیمه‌باز گذاشته بود. بر همه‌ی چهره‌اشر اثر دلاوری و 
شجاعت و روشنی جان چتان آشکار و نمایان برد که دو سرد 
بعتایت‌پیشه‌ی بی‌باک هر دو بی آنکه چیزی به هم گویند. اشاره‌بی به هم 
کنند یا حتی به هم بنگرند. مسست شده بودند و مثل این بود که جرأت 
نمی‌کردند پیش روند. 

صدای نفس کشیدنٍ مرتب رابعه و اندک صدایی از قتدیل به گرش 
می‌رسید. جز این دیگر هیچ صدا شنیده نمی‌شد. دو مرد غدار چتان 
بی‌حرکت و ساکت بودند که گفتی تفس هم نمی‌کشند. 

پس از چند لحظه رابعه در خواب حرکتی کرد و بازوی دیگرش را نیز 
از زیر لحاف بیرون اتداخت. مردان از ترس» سر عقب کشیدند و پشست در 
حجره‌ی کوچک مشوّش و رزان پنهان شدند. چرن لحظه‌یی چند گذشت 
و صدای دیگری به گوشی نرسید باز سر به درون کشیدند. این دفعه رابعه 
چنان زیبا به‌نظر می‌رسید که هول و اضطراب شمشیرداران به یک نوع 
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شیفتگی و حالتٍ ستایش میدّل شد. یکی از آن‌دو سر به گوض دیگری 
نزدیک کرد و با صدای آهسته ولی با لحتی مستانه گفت: 

کاش این اعبت را می‌بردیم برای خودمان! 

پنداشتی که این کلام وظیفه‌ی هردی هم گوینده و هم شتوتده را 
به‌یادشان آورد؛ هر دو لرزیدتد ومرد دوم تکانی به خود داد و گفت: 

-.هیس] جلو برويم. دير می‌شودا 

هر دو با یک حرکت پای راستشان را از سر أسعانه‌ی در به درون حجره 
نهادند. یک لحظه به همین حال ماندنده سپس پای چپ را نید علو 
گذاشتنذ» چشمانشان را با متهای دقت به چهرء‌ی رایمه دوشته بودند» 
کوچکترین لرزش مژگان او را هم از نظر دور نمی‌داشتند. هنوز 
می‌ترسید ند پیش روند. یکی از در مرد با صدای بسیار آهسته به دیکری 
گفت: 

مفکتد که بیدار باشد. 

دیگری فقط با برهم زدن لب گفت: 

باشذا چاره نیست. . 

س نمی شود! بلتد می‌شود؟؛ حمله می‌کند. 

چه اهمیت دارد! 

دختر عضدالدوله است؛ شجاع است! 

مرد دیگر اندکی لرزید و گفت: نه تباید ترسیدا 

فریاد می‌زند؟ همه می ‌فهمند! 

و فوراً انگشت روی بیتی نهاد. زیرا که رایمه در خواب آهی کشید و 
چهره‌اش را به‌طرف دیگر گرداند. 

یکی از دو مرد گفت: بهتر شد جلو رویم! 

س‌می‌ترسم! با وجود این برویم. 

یک قدم دیگر پیش رفتند. پس از لحظه‌یی باز هم قدمی پیش نهادند. 
در قدم بعدی لرزش آشکاری تتشان را فرا گرقت. با یک قدم دیگر خود را 


به بای خوابگاه رساندند و آنجا هر دو بی آتکه از تصمیم یکدیگر آگاه 
باشند مصمم به ایستادن شدند تا مگر بتوانند جلو ضربان قلب و تندی 
تَفسشان را که ممکن بود صدایی به گوش رابعه رساند و بیدارش کند 
بگیرند ولی این اضطراب فرو نمی تشست؟ دو مرد خود را در وضع بدی 
می‌دیدند. یک دفعه‌ی دیگر رایمه حرکت کرد؛ حرکتی طولانی. دو سه 
دفعه از این دنده به آن دنده غلتید. دست و پایش را جمع و باز کرد: آه 
کشید و با نفس زدل‌های تند بی‌حرکت ماند. 

این حرکت. مردانٍ جنایتکار را تا آستانه‌ی در عقب رانده بود. یک از 
آن دو خود را پش پشست سر دیگری پنهان کرده بود و دامنش را می‌کشید که: 
برگردیم» این کار از ما ساخته نیست؛ ولی دیگری با آنکه می‌لرزید دست 
به پشت سر برده بازوی او راگرفت» او را بهطرف خود کشاند ضما سر 
گرداند و آهسته گفت: 

سبیا: هر چه بادا بادا 

E 
نهادند. لحظه‌یی ایستادند و باز پیش رفتند. این دفعه حرکتشان شتاب آلود‎ 
بود. جلو رابعه قرار گرفنتد. رابعه رو به آن دو داشت و با آتکه چشماتش‎ 
بسته بود قیاقه و وضمی داشت که خیال می‌کردی در کمینشان است و‎ 
مسخره‌شان می‌کند. هر دو این قیافه را دیدند این حالت را احساس‎ 
کردند ولی مثل کساتی که به قیمت جانشان تصمیمی گرفته باشند خللی‎ 
در مزمشان راه ندادند. با نیم تگاه مریم به یکدیگر فهماندند که آماده‌اند.‎ 
آنگاه دست هر دو به سر شانه‌شان رفت. مردی که جلوتر بود چیزی سياه‎ 
و ضخیم, شاید یک پارچه نمد از دوش برداشت. چیزی که دیگری از‎ 
دوش برگرفته پود یک طناب پیچاپیچ بود. مرد اول نیم قدم جلو نهاد:‎ 
پارچه‌ی شبیه به تمد را به هر دو دست گرفت و بالا برد و ناگهان با نهایت‎ 
سرعت آن را با نیمی از تده‌اش بر سر و صیته‌ی رایعه انداخت و در همان‎ 
حرکت اول پارچه‌ی ضخیم را با هر دو دستش ش به دهان و بینی رابعه فشرد‎ 


عروس گر غناو ۱۳۱۵ 


و سر و باژوان او را با چایکی تمام در مبان آن پیچاند. رابعه همان دم بهار 
شده و دهان گشوده مود تا فریادی بر آورد ولي دهانش هسته شده و اکا 
هر نوع فریاد ژد از او سلب شده بود. آن‌گاه قوراً دست و پایش را برد 
حرکت درآورده ولی همان دم مرد دوم خود را پا طتاب روی بای ار 
اتداخته از حرکتم, که رایعه به پای خرد داده بود استقاده کرده؛ با مسر ی , 
آمیخته با هول و هراس مشغول طناب‌پیج کردن او در ميان لحاف شذه بد. 

هر دو مرد تقریاً با همه‌ی سنگینی‌ شات روی پیکر رابعه اقداده بود 
پسته شدن دهان به شدتی که استمال خفه شدن را فقوت میداد و به دق 
نزدیک می‌کرد تیمي بیش از حضور ذهن و فرت اراده و روي همقلا 
رایمه زا سلب کرده بوده به‌طوری‌که دو مرد جانررخوی قق با ی نکن 
مسقاومت شدیدی بینند ایس دختر واب آلوهه و ای شنه و 
وحشت,سیده را میان لحاف ر ملافه با طتاب چدان مخت سقف ند وی 
دیگر کمترین حرکت نمی توانست به اعضایش دهد. بعل تمل مسباه را از 
سرش پایین کشیدند. یکی از دو مرد دهاتش را همچتان تگاه داشته برد. 
دیگری با یک شال گو شدی این خمد را روی دهان رایعه به طر ی مسبت 
فقط پیٹی او باز ماند. 

سپس هر دو دست از أ پررداشتند و لحظه‌یی قامت راست کم دش 
بی‌تهایت خسته شده بودند و کارشان از وحشت و اضطراب په جلی 
رسیده بود که خیال می‌کردند که اگر باز هم حرکت و تلاش کنند سد 
خو هنل شیف 

تقس زان با چهر می ٹیره و چشمان رک کرده و بدن ستشنجم ایستادن.* 
نگاه هرا سآلود و هولناکشان په چهره‌ی نیم‌بسته‌ی رایعه اقتاد. رایمه چند. 
دفعه با یک نوع گیجی و سنرگدعگی تقس‌های بلند کشرده از حالت . 
شمان رستهه سپس چشباآن درشتشی را به روي این دو مرد که در این 
مرقع نیمي از چهره‌شان با چشمان دربدهی شومشان از زیر سریوشر, 
سیاهشان نمایان برد دوشته مو د 


۶ ا/رایمه 


در نگاه رایعه چیزی که هیچ وجود نداشت ترس و چیزی که آشکارا 
دیده می شد تحفیر و تهدید بود. چنان نگاه می‌کرد که گفتی اطمینان دارن ‏ 
که این دو سیاهیوش دل‌سیاه بیش از لحظه‌بی چند موفق تخوآهند بود 
سپس گرفتار خواهند شد و کیفر آپن جسارت جنایتکارانه را به‌سختر, 
خراهند چشبد. 

دو مرد در مقابل این نگاه عجیب از آن چشمان یبا به لرزه درآمدند و 
چنان ترسیدند که گفتی تیغ جلاد را بالاي سرشان احساس کرده‌اند. 
سالتی داشتند که بعید نبود رابعه را همچنان گلولهپیج بخذارند. و بگریزند. 
ولی چاره‌یی در کار خود اتديشيدنده چشم از چبهره‌ی رابعه برگر فتنده 
«رحالی‌که دندان‌های هر دو میان لبان منقیضشان به هم ساییده مي شد ږ 
صدا می‌کرد اشاره‌یی به یکدیگر کر دند. پشت به‌طرف سر رایعه گر داندند, 
و دست زیر تته‌اش اتداختند, رابعه چشم قرو بست؟ تته‌اش از روی 
خرابگاه بلند شدء سیته‌اش بر دوش یکی از دو مرد اقتاد و سرش روی 
گرده‌ی او آویزان شد. مرد دیگر پاهای لحاف‌پیچ شله‌ي آر را چسسی1.. 
هر دو مرد به حرکت درآمدند. با سرعت ولی پی‌نظم په راه افتادند. چتای: 
پریشان و وحشت‌زده بودند که در هر قدم سکندری می خوردند. بأری که 
می پر دتد به‌نظرشان به ستگینی کوه بود. چند دفعه به در و دیواز 
برخوردند تا به ته حجره‌ی کوچک «سیدند و صتدوق بزرگ؛ را که با 
فاصله‌ی کمی جلو بریدگی گوشه‌ی دیوار جا داشت جلو کشیدند. با 
منتهای زحمت ولی درعین‌حال با احتیاط بسیار برای آنکه هر چه کمتر 
ممکن است صدا برآید رابعه را به دهاته‌ی حفره رساندند و مر زمپنشی 
نهادند. یکی از آن دو پایین جست و دیگری تنه‌ی نازئین دختر عضدالدو له 
را نفسی‌ژنان برداشت و به همان صورت که مرده‌ی کفن‌بسته‌بی رأ در گور 
تنگ سرازیر کنند در میان حقوه سرتگونش کرد. مرد دیگر این صر زیا را 
گرفت و به سنه چسباند و آهسته پایین رفت و مردی که در و مانده 
بود پاهای رایعه را در بغا, گرفت و با این وضع مشغول پابین رفتن شد. 


عروس گرفتار ۱۲۱۷ 

رابعه کاملا بر هوش خود مسلط بود. ققط یک لحظه ترسیده بود و آن 
موقمی بود که از خواب جسته و راه تتفسش را مسدود و سر و صورتش رأ 
وطه‌ور در تاریکی و دستخوش فشار دیده بود. از آن پس فوراً به شود 
آمده» خطر را احساس کرده فهمیده بود که دو تن برای ربودنش آمده و به 
بستتش مشفول شده‌اند. همه‌ی تیروی خود و جرأت و پُردلیش را به 
کمک طلبیده بود تا از جا برجهد و يه این دو مرد حمله‌ور شود اما تهفقط 
سراپایش با قشار بسیار گرفته شده و در لحاف و ملافه و طتاب پیچانده 
شده بو ده بلکه نزدیک پود قلیش از حبس فقس بت رکد. مغزش تاریک شده 
بوده دست وپایش سست عی‌شد فوت آز همه‌ی ورجودش رخت 
برمی بست و هنوز چند لحظه نگذشته چنان بسته شده بود که اگر تیروی 
: پیل هم می‌داشت نمی‌تواتست تکانی به خود دهد. پس دل از حیات 
برکنده طاهر را پیش چشم مجسم کرده» خدا را به‌یاد آورده و یه 
وحدانیت و و نبوت و خاتمیت بیامیر بزرگ او گواهی داده و احساس 
کرده بود که عتقریب خقه می‌شود. در آن موقع بود که سیاهی از سرش ۱ 
برگرفته شد و تا زیر بیتیش پایین آمد. همین‌که توانست تفس بکشد چشم 
نیز گشود و اميد زندگی همه‌ی قوای دماغیش را بازآورد. خواست با 
نگاهی از آنگونه که خود می‌دانست و همه‌ی جانش را در کار آن 
می‌گذ اشت این دو مرد بدمنظره و دور از انساتیت را مسحو رکند و سستی 
در عزمشان افکند. چون دو مرد از تگاهش گربختند و بی‌اعتنا به تگاه 
ساحرانه‌اش از زمین بلندش کردند» رابعه اندیشه‌ی خطر را از دماغ راتدء 
یک لحظه هم فکر نکرد که با او چه معامله خواهند کرد و از آنجا به 
کجایش خواهند برد؛ بلکه با كمال دفت چشم به اطراف دوخت» توجه یه 
حال و مراقبت از جریان امر را ترجیح داد. می‌خواست خوب ببیند که دو 
مرد منفور چه می‌کتند. هنگامی‌که بر زمینش گذاشتند سرش به زمین 
خورد و درد گرقت ولی اهمیت به این درد نداد. هنگامی‌که از حفره 
پایینش می‌بردند چندین دفعه سر و تدش به ایتجا و آنجا برخورد و درد در 


رو 1 1 رایعه هت TER‏ یت بر رت اس تس DET SDT‏ او و es tar‏ 


داش پیچاند ولی باز دفت و مواظبت و هوشیاریش را از دست نداد؛ 
زیرزمین را بازشتاخت و همان لحظه که سرش به درون زیرزمین می‌رسید 
+ می‌فهمید که کسی که پادایش را گرفته است رهایش می‌کند و اینک 
همه‌ی بدنش بر دوش مرد دیگر فرار گرفته است» به‌خوبی احساس کرد 
که آن یکی صندوق را در حسعره‌ی کوچک جلو دهانه‌ی حفره کشانید. 
سپس خود به پایین جست. در زیرزمین یک‌بار دیگر بر زمینش نهادند. 
هر دو مرد با تهایت سرعتٍ جلو دهانه‌ی حفره را آجرچین کردنده خاک‌ها 
با تا آتجا که امکان داشت روفعد و به درون حفره چپاندند. حتی رابعه 
مترجه شد که همهی خاک این حفره همین نیست و حتماً جنایتکاران قبلا 
دقداری از آن را بیرون برده‌اند. بعد دو مرد مقداری اشیاء مختلف جلو 
دهانه‌ی سدود حفره ریختتل به‌طوری‌که آن را كاملا بتهان ساخت و به 
سورتی درآورد که اگر کسی وارد زیرزمین می‌شد حتی اگر مدتی 
می‌آیستاد و جستجو و کاوشی هم می‌کرد نمی‌تواتست حدس بزند که 
راهي از آتجا برای ربودن رابعه گشوده‌اتد. 
در این موقم آمیدی در دل رابعه راه یافته بود. فکر می‌کرد که از در 
سرداب پیرونش خواهند برد تا از یکی از درهای قصر خارجش کنند و 
مین تر 7 تیب مسلّما بین راه با کسانی مصادف خواهند شد و نخواهند 
توافست تقشه‌ی خانتانه‌شان را كاملا به نجام رساتند. بیش از بیش چشم 
دقت و مراقبت به همه‌ی حرگات این دو مرد دوخت؛ تازه‌تازه به فکر افتاد 
که شاید بتواند بشداسدشان. از چهره‌شان آن‌قدر نمایان نیود که بتوان 
بازشان شناخت و رابعه که به هیچ وجه به خاطرش نمی‌گذشت که افوام 
بوالحسن که به‌تاژگی به خدمتش گماشته شده و خود را بی‌نهایت صمیمی 
و فذاکار تشان داده بودند در این کار دخیل باشند با مشاهده‌ی سراپای 
این دو مرد فکرش را به جاهای دور می فرستاد و می‌کوشید تا از میان 
دشمنان قدیم خود و طاهر و کسانی که پیرامون خلف بن احمد یا استاد 
قره ده و آثرادی ربا این هیک‌ها و این چشمان مخوف به‌یاد آورد. 


عرو س گرفتار / ۱۲۱۹ 


در این اندیشه بود که لرژه‌یی بر پشحش افتاد. دو مرد که از بستن 
دهانه‌ی حفر می زیر سقف قارغ شده و اندکی هم با هم نوا کرده بودنق» 
از یک گوشه‌ی دیگر زیرزمین صندوقی را برکتار کر دند و یک دهانه‌ی 
دیگر تمایان شد. یکی از دو مرد به درون آن رقت و ناپدید شد. یک لحظه 
بعد صدای کوفته شدن دو پاره‌ستگ به هم شتیده شد. مرد دیگر رابعه را 
از زمین برداشت و سرش را درون حفره کرد. در این موقع دختر 
صف د الدوله احساس گیجی می‌کرد و مثل خفته‌یی شده بود که در مالم 
روّیا مناظر و حوادت هولناک بیند و نتواند از آنا بگریزد. با دو دست دیگر 
گرفته شد و بزودی با احساس هرای آزاد و با دیدن ستارگان داتست که 
وارد کوچه شده است. مرد دیگر چتد لحظه بعد شاد پس از کشاندن 
صندوق به جلو دهانه‌ی سفره بیرون آمد. همان دم رئیمه معلوم تیست با 
چچند دست از زمین کنده و بر پشت اسبی افکنده شد. مردی بر پشت 
همان اسب نشست و با خشونت بسیار چنان‌که گفتی نمی‌داند این پک 
بدن جاندار آدمی است که به بازی گرفته است» او را روی زاتوهای خرد 
انداخت. رابعه در این لسظه بی‌اندازه تاراحت شده بود سرش از یک 
طرف و پاهایش از طرف دیگر آویخته شده بود. استخران‌های سیته‌اش 
چنان کشیده می شد که تزدیک برد از هم جدا شود. همه‌ی اعضای بذنش 
به‌سختی درد گرفته بود. اگر دمانش باز می‌بزد صدای فریادش همه‌ی 
شهر را پر می‌کرد. ندانست دیگر چه شد که تاگهان اسب به حرکت درآمد 
و و تازه تازه فهمید که چند اسب دیگر نیز هستند که همه به‌تاخته 
پرداخته‌اند و عجب آنکه صدایی از این تاخت به گوش نمی رسید. 

ترس واقعی در این موقع استخوان‌هایش را به لرزه درآورد. چشمانش 
راکه تاریکی کوچه‌ها و معاپر طلماتی و حرکت سریع آزارشان می‌داد قرو 
بست و در دل گفت: خداوندا تابود شدم! دیگر کسی به کمکم نخواهد 
رسید؛ آینان کیستند؟ به کجا می‌برندم؟ 

و پشذت به لرزه درآمد و گفت: اوها وای پر من اگر نزد خلف بن 
احمدم پرندا 


۰ 4/رابعه 


بعد گنته‌های عماره را به‌یاد آورد: وحشت و هپجان دلگدازش اندکی 
فرو نشست و با خود گفت؛ نه! خلف که بیمار است؛ او که از همه حیث 
تحت اختیار و تحت نظر عماره و یاران طاهر استء پس فرمانده این 
نامردان و عامل این جنایت کسی جز استاد هرمز نیست. 

اتدکی قکر کرد قدری امیدوار شد و با خود گفت: استاد هرمز از 
خلف بهتر است؛ در همه‌حال می‌توائم بر او غلبه کنم؛ وحشی و بی‌ناموس 
تیست؟ بی رحم و نفوذناپذیر تیست؛ خائن و جتایتکار نیست؟ اگر خیانت و 
جنایت و تزویر و خلاف انسانیتی در زندگیش مرتکب شده فقط به خاطر 
عشق من بوده است؛ هرگز مرا به این صورت و دست,پا بسته در اختیار 
شود نخواهد گرفت و رضای عشقش را در سایه‌ی خشوئت و سیعیت 
به‌دست نخواهد آورد. همین تدر که دهاتم باز شود با افسون بیان و 
همین‌قدر که دست و پایم آزاد شود با سلاح قوت و بی‌باکيم خود را از 
مرگونه شر و آسیب در امان نگاه خواهم داشت تا روزگار رهایی در رسد. 

همان دم دلش ناگهان آتش گرفت. فکرش در یک مجرای دیگر افتاده 
بود. با خود گفت: اوه! اما طاهر؛ بر او چه خواهد گذشت؟ این حادثه در او 
چه اثر خواهد بخشید؟ به این شهر و ایالت که سراسر از شوق عروسی ما 
به جوش آمده است چه جواب خواهد گفت؟ برای تعویق عروسی چه 
بهانه خواهد تراشید؟ فردا که خبر ربوده شدن من خواه و ناخواه در افواه 
افتد» او در چه وضع قرار خواهد گرفت؟ خدایا! نمی‌توانی از دست این 
جانوران نبعاتم دهی!؟ 

پخضش منفجر شد. ناله‌اش که راه بیرون آمدن نداد شت» در دلش : 
پچ پیچید؛ اشکش بشدات جاری شد؛ ترس و مرچیز دیگر از دلش رخت 
بربست و چیزی تلخ‌تر و موحش‌تر از آن یعنی یأس بر وجودش مسلط 
شد. اسب به سرعتِ برق می‌تاخت: درد اعضایش شدت می‌گرفت. 
چشمانش مثل داته‌های سرگشته‌یی که در یک حقه‌ی گردان زیر و بالا 
شوند در چشمدان به این سو و آن سو می‌جستند. سواری که او را بر 
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زانوانشی داشت آرتج‌هایش زابر سیته‌ی او سخت و سخت‌تر مي فش 3 
اسب وارد یک سرازبری شد و پس از لحظه‌یی یک راه سریالا را پیش 
گرفت و بزودی باز به زمین مسطحی رسید. رابعه چشم گشود و دریافت 
که از شهر خارح شده و به بیابان رسیده‌اند. 

در این موقع مردی که او را بر پشت اسب تگاه داشته بود به صدا 
درآمد و با لحنی مسرت آلود و فاتحانه به همراهاتش گفت: 

از حطر ب جستیم؛ دیگر تا به طاق برسي م شیطان هم نمی‌تواند سر 
راهمان سبز شود. 

این کلام را رابعه با وجود سرعت تاختِ اسب به‌خوبی شنید و سخت 
متشنح شد. اگر فرمانْ اعدام فوری خود را شنیده بود به‌قدر نید 
کلمه‌ی طاق در وی اثر تمی‌بخشید. از اعماق دلش قریاد برآورد و پیش 
خود گفت: ای وای! پس مرا به حصار طاق می‌برند پیش خلف بن احمذا! 
پس بیماری این جانور قرترث نیرتگ و تزویری بیش نبوده است! پس 
عوسح بن هلال حق داشت که می‌گفت خلف پا این روش دامی گسترده 
است. وای وای! من دیگر تجات تخراهم یاقت؛ این دقعه تابرد خراهم 
شد؟ این ذفعه دست کثیف ازدهایی اين عقریت به من خواهد رسید؛ رای 
به روزگار من و طاهر! 

و بار دیگر با آشفتگی بی‌پایان چشم به آسمان دوعت و گفت؛ شدای 
مگر تمی‌بینی؟ مگر نمی‌تواتی نجاتم دهی؟ 

آن‌گاه قرایش را از دست داد سرش مدتی چرخید» چشمانش مدتی 
در سیاهی دور زد قلبش چند دفعه گرفت و از آن پس دیگر هیچ نفهمید و 
از هوش رفت. 

نمی‌دانست چه شد و چه مدت گذد شت؟ یک وقت به هوش آسد و 
احساس کرد که هنوز هم بر پشت بشست اسب است» هتوز است‌خوان‌هایش 
کشیده می‌شود هنوز آرنج‌های منوار ذرشت‌هیکل روی سینه‌اش فشار 
می‌آورد. په اطراف نگریست. بر آسمان جز ستاره‌های دوردست و بر 
زمین جز تاریکی چیزی ندید. در همین لحظه صدایی فزار گفت: 


۲ رایمه 


-دیگر رسیدیم» حصار پیدا شد یک روشتایی به چشمم خورده امیر 
در انتظار هاست. 


بار دیگر رایعه از هوش رفت. 


آن شب بین یاران و اطرافیان رابعه و طاهر؛ عماره آخرین کسی بود که 
دست ازکار و فعالیت شست و به منزلش در مجاورت کاخ رابعه رفت ولی 
ته مهیّای خفتن شد و نه حتی لباس از تن به‌در کرد. در حجره‌اش کتار 
دریچه‌یی که مشرف به شارع عام بود نشست. به فکر فرو رفت وگوش به 
پیرون که به‌تدریج همه‌ی صداها دز آن خاموش می‌شد دوخت. 

اتتظارش یک ساعت بلند به طول انجامید. هنگامی رسید که دیگر در 
همه‌ی شهر ته یک روشتایی دیده می شد و نه یک صدا په گوش می رسید. 
عماره ک‌کم خسته و نگران می‌شد. با خود می‌گفت: این دیوانه نخواهد 
آمد. هر چه گفت افسانه‌یی یش نبود» این جاتور شریر: خلق بن احمد 
کشته نخواهد شد و من باید آرزوی برد سرش را برای صبیحه به گرر 
بر 

در این مرقع ناگهان به لرزه درآمد؛ صدای رسا و زننده‌ی جفدی فضا 
را شکافت و به گوشش رسید. 

عماره لرزان از جا برخاست» آهسته از حجره‌اش بیرون آید بی آنکه 
کسی متوجه شود از عمارت خارح شد. بی‌درنگ شدم در شسارع تهاد. 
بزودی از میان یک تاریکی غلیظ هیکلی بیرون جست و آهسته گفت: 

حاضری عماره؟ 

آریء تویی عوسج؟ 

خودم هستم» برویم. تا در شهر هستیم تو باید عماره باشی و مسن 
نوکر توا تند برویم و از این حدود دور شویم. 

عماره نگاهی حسرت آلود به کاخ رابعه که می دانست آن شب صبیحه 
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نیز آنجاست انداخت» آهی کشید» بالابرشش را بر خود پیچید قدم تندتر 
کرد و گفت: 

-یقین داری که امشب موفق خواهی شد؟ 

عوسج گفت: آری عماره! همه‌ی مقدماتِ کار را فراهم کرده‌ام. از 
جنوب شهر از نقطه‌یی دور از دروازه» از راهی که خوب راهی تیست ولی 
هر چه باشد من وتو از آن خواهیم گذشت: بیرون خواهیم رفت. آنجا سه 
تن از یاران تزدیک و صمیمی من پا پنج اسب راهواز در اتتظار ما هستند و 
ما را به نقطه‌یی در تزدیکی حصار خواهند رساند. آنجا تیز کسی در اتتظار 
ماست و مرا یا اگر تو بخواهی تو و مرا به درون حصار خواهد برد و من 
در حصار کارم را انجام خواهم داد. : 

" عماره باز گفت: پس اطمینان داری که امشب موفق خواهیم شد؟ 

- آری» کمال اطمیتان را دارم؛ فردا صبح بشارت مرگ خلف» وجد و 
مسرت مردم سیستان را دوچندان خواهد کرد. 

و عروسی هم به تأخیر خواهد افتاد. 

-اشکال ندارد؛ درعوض بار دیگر که جشن عروسی برپا شود بیم و 
تشویشی در خاطر هیچ‌کس تخواهد بود. 

بت کناة از شیر غار صلقه به اها تارفن موش رت تناو 
بیراهه‌یی تاهموار را به‌طرف حصار پیش گرفتند. 

شب از نیمه گذشته و به سحر نزدیک شده بود که عوسج به عماره 
گفت: 

به حصار نزدیک شده‌ايم: باید پیاده شویم. اسبان را با یارانمان اینجا 
بگذاریم و خود پیاده به‌طرف حصار رویم و یه نقطه‌یی که راهنمای ما در 
آن منتظر تشسته است برسیم. 

آهسته و با احتیاط به راه افتادند. حصار طاق در ظلمت غوطه‌ور بود و 
پیرامون آن یک پشه هم تمی‌جنبید. عوسج په عماره گفت: 

خوب موقعی است؛ تا من وارد حجره‌ی خلف شوم و بیرون آیم» 


۲ رابعه 


یک قرهم چشم شم از خواب گران نخواهد کشود. دلم مي‌خواست مینه‌ی 
ا 

کسی می‌خورد ولی مصلحت در آن است که از این آرزو چشم بپوشم و 
خوابش را به مرگ متصل سازم؛ باید با یک ضربت سر از تنش جدا کنم؛ 
خنجر آهن‌شکاف و بازوی قوی دارم؛ با وجود این باید خدا باری کند. تو 
هم عماره با ما به درون حصار آی» اگر تمی‌خواهی مستقیماً در گشتن 
خلف شرکت کنی فقط مواظب من باش؛ سر و روبت را پپوشان تا اگر 
کسی تو را دید نتراند بات شناسد. 

عمار» کلمات صوسج را می‌شنید ولی چتان مضطرب بود که 
نمی‌توانست جوابی گرید. او که بارها میدان‌های هولتاک جنگ دیده و در 
گیر و دار حوادث خونین به‌سر برده بود در این موقع در مقابل عملی که در 
نظر عوسح بسیار ساده و آسان مي‌نمود می‌لرزید؛ زیرا که از صاقیتش 
نگران بود. هم از آن بیم داشت و هم دلش را با امیدی شیرین به آن 
می‌بست. استمال میداد که خلف با نهایت سهولت کشته شود ولی 
نمی‌داتست که پس از وقوع این امر چه پیش خواهد آمد. و مرگ خلف در 
سرنوشت او و صبیحه چه اثر خواهد بخشید. 

عوسج که یک لحظه ساکت ماتده بود باز به حرف آمد و گفت: 

به حضار بسیار نزدیک شده‌ایم» هجو تا نمی دهد 5 در این 
ساعت در حصار توطله‌یی یا ماجرایی جریان داشته باشد؛ مسلماً علف 
امشب را برای اجرای کاری نامعلوم ولی خطرناک معین کرده است؛ اما 
این کار هر چه و از هر قبیل که باشد هنگامی‌که مآمورینش با تن بی‌سرش 
مواجه شوند تیجه نخو اهد بخشید. 

عماره با اضطراب گفت: بلکه به قول تو تصمیم گرفته باشند امشب 
آسیبی به طاهر یا به رابعه وارد آورند؟ 

-هر چند باشد از اینجا سرچشمه می‌گیرد؟ ما سرچشمه را می‌بندیم. 
طاهر و رابعه تیز افراد ذلیل.و بی‌دست‌وپایی تیستند که در گوشه‌ی بیابانی 
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افتاده باشتد. به هر صورت آرام باش! الان به راهتما می‌رسیم» پشت ضلع 
غربی حصار در قعر کودالی است که تخته‌سنگی بر کناره‌اش افتاده است. 

بزودی به این تخته‌سنگ رسیدند و وارد گودال شدند. عوسح از 
گلویش صدای جغد را آهسته تقلید کرد و گرش فرا داد. صدایی در 
جواپش شتیده نشد. به‌سرعت در گودال پیش رفت. همه‌جایش را گشت. 
چند دفعه صدا کرد و چون اثری از موجود آدمی در آن نذید با اضطرابی 
وحشت‌الود به عماره گفت: 

-وای وایا نیامده است! حتماً در حصار یری هست؛ حا 
حادثه‌یی در این کمینگاه وحشت و جنایت جریان دارد. 

عماره که هرگز عوسج را چان پریشان ندیده بود بیش از پیش 
مضطرب شد و گفت: 

پس چه باید کرد عوسح؟ 

اوه! نمی‌داتم تباه شدیم ملعوم می‌شود که روزگار از ما برگشته 
است؛ حتماً این دفعه هم خلف غالب می‌شود و این غلبه‌ی نهایی است! 
حدس من هرگز به خطا تمی‌رود. تیامدنٍ این شخص دلیل قاطعی است بر 
آتکه امور غیرعادی در حصار جریان دارد. 

مدتی با نهایتٍِ تشویش و پریشانی در گودال و پیرامون آن متظر 
ماندندء سپس عوسج که و شتی جنون‌آمیز پیدا کرده بود دامن عماره را 
چسبید وگفت: 

--عماره! حرف مرا باور کن! اگر فداکاری و مردانگی تکتیم زیان‌های 
بزرگ خواهيم دید و پشیمانی‌های سخت خواهیم کشید. بايد من و تو 
به هر قیمت که شده است وارد حصار شویم؛ مگر نه اینکه تو درهر موقع 
حق داری وارد حصار شوی؟ بيايرويم خود را معرفی کن تا در را 
بگشایند و اگر نگشودند تهدید کن که فردا سپاهی صظیم برای درهم 
کوفتن حصار حرکت خواهد کرد. ۱ 

عماره گفت: 


۶ /رابعه 


این دیوانگی است عوسج! من از امیر طاهر اجازه ندارم چنین کاری 
۷ 

وه که تو چه بزدل و کم‌همتی عماره! از دو حال خارج نپست: یا در 
حصار اوضاع عادی برقرار خواهد بود یا آن‌طور که به دل من اقتاده است 
امری موحش و خطرتاک در آن جریان دارد؛ در صورت اول اگر طاهر 
مورد مؤاخذه‌ات قرار داد خواهی گفت گمان پردی وضع حصار غیرعادی 
است» برای استمزاج و کسب اجازه هم به او دسترسی نداشتی و طبق 
وظیفه‌ات برای تفتیش وارد حصار شدی؛ اما اگر برعکس ورود ما په 
حصار جلو خطر بزرگی را بگیرد: فکر کن که امیر طاهر از مراقبت و 
فدا کاریت چقدر ممنون خواهد شد. برویم عماره» تنها هم نرویم؛ این سه 
مرد را نیز همراه بریم؛ اینان قرّت پلنگ و زهره‌ی شیر دارند و اگر زد و 
خوردی لازم شود ما پنج تن خواهیم توانست پنجاه تن را ذلیل کنیم. 

یازوی عماره را که هنوز مردد بود و پایش پیش نمی‌رفت گرفت و او را 
به‌طرف محلی که یارانش در آن مانده بودند کشانید. تا به آتجا رسندء 
بیاتات مهج او اراده‌ی عماره را تقویت کرد. چون رسیدند هرپنج تن بر 
پشت اسب جستند و به‌سرعت یه طرف در حصار راندند. 

در بسته بود و سکوت مطلق حکمقرمایی می‌کرد. از روی پل که 
برجای خود استوار بود به‌طرف در روانه شدند. عوسج گفت: 

از این سکوت بیشتر می ترسم. 

در همان موقم ناگهان هوا روشن شد. زیراکه از بالای دیوار حصار 
مشعلی به پایین افکنده شد و پیش پای اسبان بر پل افتاد. 

اسبان رم خوردند و چون دهانه‌شان کشیده شد به جست و خیز 
درآمدند. مشعل که شمله‌های بلند از آن برمی‌خاست سراپای سواران را 
چنان روشن کرده بود که بعید نبود از سر دیوارهای حصار و از دیدگاه‌ها 
دیده و شتاخته شوند. 
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عوسح که سخت خشمگین شده و احساس کرده بود که با این وضع 
نخواهند توانست وارد حصار شوند و کاری از پیش برند از اسب به زیر 
جست. مشعل را از زمین برداشت و آن را با همه قوایش به آن سری پل 
پرتاب کرد. 

مشمل قبل از آنکه در صحرا بر زمین رسد پیرامون مسیرش را یک 
چشم برهم زدن روشن کرد. همان دم عوسج که خط سیر مشعل را با چشم 
دنبال می‌کرد یکه‌یی خورد» حرکتی به‌طرف جلو کرد چشمانش را 
به‌طرف صحرای تاریک درانده مشمل افتاده و خاموش شده و تاریکی 
همه‌جا را قرا گرفته بود ولی عوسج مثل این بود که صی‌خواهد با نگاه 
تیزبینش در اعماق ظلمت نفوذ کند و چیزی را که یک لحظه به چشمش 
خورده بود بار دیگر ببیند و بداند چیست ... 

بزودی دریافت که اشتباه نکرده و چیزی دیده است. وقش را تلقف 
نکرد به سرعتِ برق بر پشت اسبش جست. اسب را پهلوی اسب عماره 
راتد و به لحن سردار بزرگی که طریق پیروزی را یافته باشد و یا حرارت و 
هیجان بسیار فرمانیراتش را بدان سو براند فرمان داد: 

سپرویم عمارهء به‌تاخت! 

عماره با حیرت گفت: 

-کجا برویم؟ فرار کتیم! 

-نه» برویم: به‌سرعت؛ وفت حرف زدن نیست؟ فرصت فوت 
می‌شود. ۱ 
کلامش هدرز در دهانش بود که او و عماره پیشاپیش و سواران به دنبال 
آن دو پشت به حصار کردند و در صحرا در تاریکی از سمتی که دلخواه 
عوسج بود تأختند. 


FF # 


شمشیرداران خلف» حامل رابعه سوار بر اسبان راهوار که شمشان 


۳ 


نمد پيچ شده یود به حصار تزدیی می‌شدند. از روزنه‌ی کوچکی بر سر 
دیوار حصار اندکی روشتایی گاه به چشم می‌خورد و گاه تأپدید می‌شد. 

رابعه بر پشت اسب همچنان آوبخته از دو طرف» از هوش رفته بود و 
دیکر سحبت مردان روبسته را نمی‌شتید. 

یکی از دو شمشیردار که پیشاپیش دیگر سواران می‌راند گفت: 

یک میدان بیش با حسار فاصله نداریم؛ آکنون دیگر آرامتر برویم؛ 
جبای نگرانی وجود ندارد؛ ولی شرط استیاط آن است که یی‌سروسدا و 
آعسته به حصار نزدیک شویم؛ کسانی هم که پرای تشودن در متنظر ما 
هستند بدین‌ترتیب بهتر متوجه ما خواهنك شد. ساکت و آرام و بی‌عجله] 

دستورشی فوراً به‌کار بنته شد. یک ربم ساعت طرل کشید تا در 
تاریکی» هیکل عظیم حصار را پیش روی خود دیدند. چنان ساکت و 
ب صدا بودند که گاه صدای تفی‌های بلتد و محتت‌آلودی که رابعه شر 
عین مدهوشی از سینه برمی آورد به گوششان می‌رسید. ۱ 

در این میان ناگهان سواری که جلوتر از دیگران یود دهانه‌ی أسیش را 
کشید و با صدایی آهسته ولی اضطراب آلرد قرمات داد: 

بی حرکت! 

همه‌ی اسب‌ها متوتف شذند و سوار اول پس از لحظه‌یی ساکت 
ساتدن وگوش دادن گفت: 

صدایی فی‌شنوم. 
۱ دیخران آهسته و با اضطراب پرسیدتد 

جه صد[؟ 

-صدایی شبیه به صدای سم أسب ... مثل این است که عدهني, سوار 
در نزدیکی حصار در رشت‌زآمد هستند. 

شاید مأمورينی هستند که امیر به استقیال ما فرستاده است. 
خواشذ شد. 


رو سس سس رتست 


عروس گرفتار ۱۲۲۹ 


در این موقع بود که تاگهان بر سر حصار یک روشنایی دیده شد و 
همان دم مشعلی از بالا به پایین افتاد و در روشنایی شعله‌های نورانی آن 
هیکل پنج سوار دیده شد. 

سواراني که رابعه را آورده بودند به فرمان غریزه‌ی خود به قهقرا رفتتد 
و سوار اول با هول و اضعطراب گفت: 

-وای بر ما! در خطر افتادیم؛ من هیکل عماره را تشخیص داده. 
گفت: 

-اود؟ شیر از عمرم فییئم گر اشتباه کرده باشما اين عوسح بن هلال 

مشعل پرتاب شد؛ از پیش روی این سواران نیم‌دایره‌یی را پیمود و به 
روشتایی قرار گرفتند و سواری که رابعه را روی ران‌های خود داشت 
گفت: 

بر دیده شدیم؛ حتماً دیده شدیم. 

و دیگری فرمان داد: بگريزيم به پشت حصار رویم» دور شویم؛ از 
تزدیکترین راه زیرزمینی وارد شویم؛ دستور فقیه چتین است؟ ممکن 
است آنجا از راه احتیاط تتبویان متتظر ما باشند. 

عنان گرداندند و به‌تاخت درآمدنده اما هنوز په پشت حصار نبیجبده 
بودند که آه از نهادشان برآمد و یکی از سواران گفت: 

دتیالمان کر ده‌اند. 

و سوار اول فرمان داد: مهمیز بزنیده عجله کتیدا 

سواری که رایعه را جلو خود گرفته بود با زحشت گفت: 

تندتر از آین ثمی‌شود؛ این دختر خواهد مرد. مدتی آست که 

- چاره نیست؟ اگر این سواران به ما برستة کارمان تمام است. 


TT,‏ رنه سس 


دیگر احتیاط تمی‌کردند تا آهسته سخن گویند و صداشان را تسیم به 
گوش سوارانی که دنبالشان می‌تاختند می رسانید. 

عوسج بن هلال بیشاییش این سواران بود و چنال سریع می‌زاتد که 
عماره با آتکه اسیی اصیل و راهوار زیر ران داشت تسی توانست یه او 
بررسد و دمادم می‌گفت: 

عوسح! کجا می‌رری؟ مگر چه دیده‌ای؟ 

عوسج فرپاد می‌زد: ببایید. عجله کنید! این هلال هرگز آشتیاه نمبی‌کند. 

رپس از مدتی که به‌تاخت در تاربکی پیش رفتند و پست و بلند زمین 
را پیمودند عوسح په صدای بلند گفت: 

چند سوار در حال فرارند؛ صداشاأت را می‌شترم؛ مضطربند؟ خدا 
کند اشتباء تکرده باشم و به موقم رسیده باشیم. 

سپس با هیجان و خروش بسار به فریاد زدن پرداخت. از یک طرق به 
فراریان تهیب می‌زد که باز ایستند. از طرف دیگر به همراهانش فرمان 
می داد تا عجله کنند. اسبش را به هدایت غیاری که پیشاپیش از زسین 
برمی‌خاست می‌راند و فریاد می‌زد: ؟ 

تزدیک می شویم» خواهیم رسید. 

عماره تلاشی گرد اسبش را به اسب او رساند و گفت: 

از کجا معلوم است که اين سواران از دشمنان ما هستتد؟ 

-اگر تبودند تمی‌گربختند. 

-.شاید از راهزتانند؟ 

سنه عماره؛ حتماً غنیمتی بزرگ همراء دارند؛ عجله کنیم. 

کم‌کم صدای اینان نیز به گوش فراریان می‌رسید و هول و هراسشان را 
افزون می‌ساخت. می‌کو شیذ‌ند ثاتددتر برائند ولی به‌خویی احساس 
می‌کردند که اسپانشان بیش از این قدرت ندارند. دمادم صدای 
تعقیب‌کنندگان تزدیکتر می‌شد و ضربات سنگین شم اسبانشان بر سنگ و 
" خاک چدان هراس‌انگیز بود که گفتی په پشت گوض فرازیان وحشت‌زده 
می‌خور د. 


عروس گرفتار |۱۲۳۱ 


سوار اول گفت: اگر باز هم فرار کیم مغلوب خراهیم شد؛ به‌علاوه 
نخواهیم ترانست خود را به دهانه‌ی راه زیرزمینی حصار برسانیم؛ خوب 
است متوقف شویم و با این سواران بجنگیم. 

اما هیچ‌یک از همراهاتش با هول و اضطرایی که داشتند و با سرعتی که 
می‌رفتند کلام او را نشنیدند. 

طولی نکشید که به پشت تپه‌یی پیچیدند و سوار اول دهانه‌ی اسپش را 
کشید و با فریادی همه را به توقف واداشت. یک لحظه جر و بحثی شدید 
و سریع درگرفت. سرانجام تصمیمی گرقتد و فوراً آن را به کار بستند: 
تصمیمشان آن بود که در مقابل این خطر مسلم جان خود را تجات دهند. 
مردی که رابعه را نگاه داشته برد دهانه‌ی اسبش را بر بریدگی سنگی 
اتداخت. به‌سرعت بر ترک یکی از دبگر سواران جست و همه مهمیز په 
اسب زدند و مجدداً به‌تاخت درآمدند ولی این دقعه همه با هم رفتند؛ 
بلکه هر یک از آتان راهی را پیش گرفت. 

تقریباً در همین موقع عوسج وعماره و پناران هوسح به پشت تپه 
رسیدند و جلو اسبی بی‌سوار که جست و خیز می‌کرد و می‌خراست 
دهانه‌اش را از سر سنگ برهاند و دنبال دیگر اسبان رود يکه خوردند. 

عوسح زودتر از همه به این اسب نزدیک شد و ناگهان گفت: 

-اوه! کسی روی این اسب افتاده است. 

اوا باس بح فف اس رک لته ر ات ار 
به‌محض آنکه دست بر پشت اسب کشید گفت: 

ییا عماره فتیست همین است؛ نمی‌دائم کیست؟ نمی‌دانم ژنده است 
با مرده. 

عماره نیز از اسبش به زیر جست و به کمک عوسج شتافت. موجودی 
راکه بر پشت اسب از دو طرف آويخته بود گرفتند تا بر زمینش گذاردند. 
پاهایش به‌دست عرسح آمده بود. هماره سرش راگرقت و همان دم سراپا 
لرزید و با صدایی وحشت آلود گفت: 


۲ رابعه 


-اوه! این خواهرم رابعه است. 

هیجانی عجیب همه را فرا گرفت و تعاقب فراریان از یادها رفت. همه 
پیرامون رابعه جمع آمدتد. تازه سپیده دمیده بود. هوا تشدری روشن‌تر 
شده بود و عماره و عوسج می‌توأتستتد رشته‌هایی را که دعتر حضدالد وله 
را در لحاقش پیچانده بودند بینند. نخست دهان رابعمه سپس دست و 
پایش گشوده شد. رابعه هنوز به هوش نیامده بود و مدتی طول تشید تا 
لرزه‌ی سختی بر اندآمش افتاد و چشم گشود. به مشاهده‌ی چعهر ه‌های 

حشت آلود چند مرد که رویش خم شده بودند و تأريکي هوا تمي‌گذاشته 

صورتشان خوب دیده شود فریادی زد و تکانی به خود داد. مثل کسی بود 
که از خواب هولناکی جسته باشد. سپس دست‌هایش را طوری حرکت 
داد که گفتی باور نمی‌کند که دستی دارد. چون دستهایش را آزاد یافت 
تاگهان با هر دو دست گلوی مردی را که سرش به چهره‌ی أو نزدیک برد 
گرفت. این مرد عماره بود. صدای فریاد عوسح رابعه را به خود آورد. 

باتو! این برادر شماست؛ عماره است. 

رابعه گلوی عماره را رها کرد خواست سر اژ زمین بردارد و بنشیند 
ولی اعضاء بدنش چنان کوفته وخسته بود که نتوانست. عماره که از فرط 
پریشانی و هیجان و حیرت هتوز نمی‌توانست فکش را از لرزیدن شدید و 
دلش را از تلاطم بازدارد و کلامی بگوید. دست زیر کگردن خواهرشی 
انداخت» از روی زمین بلندش کرد و سرش را بر سیته گرفت. رایمه که 
هنوز از ترس نرسته بود گفت: 

من کجا هستم عماره؟ ایتجا ک‌جاست؟ شما کجا بودید؟ ین 
اشخاص کیستتد؟ 

عماره به‌ زحمت به تکلم پرداخت و گفت: 

این دوست ما عوسج بن هلال است. e‏ دن ما 
دارد. این مردان یاران اویند. ما در بیا بان هستیم و تور از جنگ افرادی که 
معلوم تبود می‌خوآهند به کجا ببرندت رهاندیم. 


حروس گرفتار ۱۳۳۳ 


رایعه درست مثل کسی بود که خوابی موحش دیده: بعد ناگهان از 
خواب چسته باشد همه‌ی آثار رحشت آن خواب را در جان و دل داشته 
باشد ولی چیزی از آن را به‌یاد نیاورد در مغزش آشوب و اغتشاشی 
داشت. هزار منظره‌ي مخوف و هزار خاطره‌ی میهم و ظلمانی در آن دور 
می‌زد. تنش همچنان می‌لرزید. درد اعضایش دمادم زیادتر می‌شد. 
نمي‌توانست آنچه را که بر وي گذشته بود به درستی به‌یاد آورد. فکر 
می‌کرد» به مغز خود فشار وارد می آورد. تمی‌توانست باور کند که از این 
. هول و هراس رسته و اکنون کار عماره و میان گروهی از دوستان نشسته 
است. با دست لرزانشی دست عماره را گرفت؛ سر از سینه‌ی او برداشت 
به‌زحمت نشست؛ دست دیگرش را تکیه گاه بذنشس ساخت و گفت: 

سعماره چطور داتستید؟ چطور رسیدید؟ چطرر مرا گرفتید؟ که 
بردند کسانی که مرا از کاخم به اینجا آوردند؟ جرا بدتم این‌قدر خسته و 
کوفته است؟ 

عماره گفت: تو راء سراپا در این لحاف و این ملافه با این طتاپ‌های 
خیم پسته بودند. دهانت نیز بسته بوده مدهوش بودی» بر پشت یک 
اسب افتاده بودی. سرت از طرفی و پامایت از طرف دیگر آویزان بود. 
چند سوار» شاید شش هفت تن یا بیشتر مي‌بردندت؛ عوسج با وجود 
تاریکی هوا این سواران را آز دور دید و نمی‌دانم چه حدس زد که 
تعاقبشان را لازم شمرد. پهلوی اسب‌هامان را با مهمیز سوراخ کردیم تا به 
این سواران تزدیک شدیم. آنان پشت این تبه پیچیدند ما هم پيچيديم. در 
اینجا فقط این اسب را به سنگ بسته و تو را بر پشت آن افتاده دیدیم ... 

و عوسج گفت: 

-آری بانو! و به دیدن شما چنان پریشان شدیم که همه‌ی دلیا را از یاد 
بردیم و جنایتکارانی که شما را ربوده بودند فرصت فرار ار 

عماره به رابعه گفت: ین 

-اکنون تو بگ و که چه پیش آمد و چگونه ربوده ضدی؟ 


۴ /رایسه 


رابعه نشاری بر خود وارد آورد: از جا برخاست و گفت: 

من هیچ نمی‌دانم؛ به‌نظرم می رسد که هنوز در خواب ردم که 
دست‌وپا و دهاتم بسته شد. در آن حال مرگ را پیش چشم دیدم. از 
حفره‌های پایینم بردند و بالایم آوردند. همه‌ی دشمتان خردم و طاهر پیش 
چشمم مجسم شاند! اسم همه را می‌شنيدم؛ روی همه را می‌دیدم: و 
پیش از همه ابرعلی استاد هرمز و خلف بن احمد را ...! 

عوسج گفت: پس خیال می‌کنید که یکی از این در دسترر داده است 
شما را بر بایند؟ 

-سنمی‌دانم! 

و پس از اندکی ساکت ماتدن و تفکر گفت: 

ب سواران به‌تاخت می‌آوردندم. من در لحظاتی که هوشم را هتوز 

داشتم فقط آسمان را می دیدم و گاه صدای صحبت سواران را می‌شنیدم؛ 
مثل این بود که از حصار طاق صحبت می‌کردند. 

عماره گفت: کسی را در آن میان نشتاختی؟ 

نه» جز یکی دو دفعه آن هم بیش از تیمی از روشان را ندیدم؛ 
تتوانستم بشناسمشان. به‌نظرم رسید که چنان افرادی را در سپاه استاد 
هرمز دیده بودم؟ شما این سواران را کجا دبدیذ؟ 

عوسج گفت: در نزدیکی حصار طاق ولی آنان به‌طرف حصار نیامدند 
وراه صحرا را پیش گرفتتد. 

رایمه فکری کرد و گفت: 

حتماً راهشان از این طرق برده است؛ شاید اسم حصار را نیز به 
همین جهت پر زبان می‌آوردند! آخر باور تمی‌تران کرد که خلف بن احمد 
با وضعی که دارد به فکر چنین جنایتی اقتد! مسلماً ر به دلایلی که من خود 
می‌دانم عامل اصلی این کار کسی جز استاد هرمز نبوده است. 

بعد چنانکه گفتی شهامت و رتش را بازگرفته است. گفت: 

برای چه اینجا مانده‌ایم؟ به شهر بازگردیم. 

۰ + 


ل اقا ون تفای 211۳۵ 


هنرز آغتاب پرنیامده بود که دروازه‌بانان دروازه‌ی شرقی شهر پا کمال 

حیرت دروازه را به روی رابعه و عماره و همراهان گشودتد و طولی. 
تکشید که دربان کاخ رابعه در را به روی باتوی خاته باز کرد و دهانش از 
حیرت باز مات زیرا که از طرفی کمان نمی‌برد که رابعه در خارج مبانذه 
باشد و از طرف دیگر گذشته از لباس رابعه که ملافه‌یی بود که به صورت 
چادر په خود بسته بود شکل و قیافه‌ی بانوی باتوان هم به‌قذری عوضص 
شده بود که به سهرلت بازشناخته نمی شد. 

رابعه با لبخندی سلام دریان و دیگر مستخدمین را که با حيرت بیرون 
دویده بودند جواب گقت و وارد عمارت شد. عماره نیز دنبالش بود ولی 
مثل این بود که کس دیگر په درون نیامده است. رایعه در دهلیز عمارت 
سر گرداند وگفت: 

اکتون عوسح ... 

ولی همان دم کلامش را تاتمام گذاشت» زیرا که عوسح و باراتش وارد 
نشده بودند. رابعه با تعجب گفت؛ 


سحوسج! پس عوسج چه شد؟ 


عماره گفت: به درون تیامد. 

-چرا؟ 

نقهميدم خیال ننی‌کردم که وارد تخواهد شد؛ یه درون آمدم و 
دیدیم که او نیست. 

-چیزی به تو نگفت؟ 


سقف تا انتجا با ما بود ... شاید ترسیده است رارد همارت شود و 
گرفتار گردد. 

برو عماره شاید بتواتی پیدایش کنی و بازش گردانی. 

عماره شتابان از عمارت بیرون رفت. از دربانان تحقیق کرد به وی 
گفتند که سواران پیاده نشدند و به محض ورود بانو به کاخ عنان گرداندند و 
به‌سر عت دور شدند. 


عماره ساعتی اینجا و آنجا جستجو کرد و چون نتیجه نگرفت 
بازگشت. رابعه به‌محض دیدنش گفت: 

- خوب شد آمدی عماره! نمی‌دانم تکلیفم چیست؟ طولی نخواهد 
کشید که طاهر خواهد آمد. به او چه یگویم؟ 

عماره گفت: در کاخ تحقیق تکردی؟ از مستخدمین چیزی نقهمیدی؟ 

رابعه گفت: 

-چراء چون به‌یاد می‌آوردم که مرا پس از ربودن و بستن از راه سرداب 
بیرون بردند» برای تفتیش به انجا رفتم؛ در از داخل بسته پودء با زحمت 
بسیار گشودمش و به درون رفتم و منظره‌یی عجیب و وحشت‌آور دیدم. 
معلوم می‌شود ده بیست تن با استفاده از هیاهوی جشن و سرگرمی مردم؛ 
از کوچه‌ی پشت عمارت دیوار را سوراخ کرده وارد زیرزمین شده و از 
آنجا خود را یا سوراخ کردن دیوار و سقف به خوابگاه من رسانده‌اند. بيا 
به سرداپ برویم و تماشاکن که چه می‌بیتی! 

عماره به اتفاق رایعه به زیرزمیتی که جایگاه نوکران جدید رایعه یعتی 
شمشیرداران واقعی خلف و اقوام دروغین بوالحسن بود رفت و همین‌که پا 
ہر آستانه‌ی در نهاد با وحشت گفت: 

-اوه! این‌همه خون! مگر قتل هم اتفاق افتاده است!؟ 

- آری؛ قتل بسیار فجیع» دو تن از این بیچارگان: اقوام بوالحسن را که 
پنج نفرشان در خدمت من بودند کشته و جسدشان را بیرون کشیده‌اند. 
نمی‌داتی به چه وحشت دچار شدم عماره؟ پا در اینجا نهادم: این مرداب 
خون را دیدم» ولی وقتی بی‌تهایت ترسیدم که وارد زبرزمین شدم. از یک 
گرشه‌اش صدای نال‌یی شنیدم؛ سر گرداندم» چند پاره چادرشب و گلیم 
را دررگوشه‌یی در جنبش یافتم: جرأت به خود دادم و آنها را پس زدم» سه 
تن از این مستخدمین بذیخت جدیذ را ديدم که دست رپا بسته و به خون 
آلوده بودند و به سراپای هریک ده‌ها ضربت کارد و خنجر خورده بود. 
قدرت تکلم نداشتند, به‌زحمت به من گفتند که نیمه‌شب ناگهان از خواب 


عروس گرفتار | ۱۳۳۷ 


جستند و یک عله مرد خنجردار روبسته را در زیر سرداب دیدند؛ فوراًبه 
زد و خورد پرداختند ولی چون خافلگیر شده بودند دو نفرشان با خنجر 
پاره‌پاره شدند و په قتل رسیدند و اینان نیز مجروح شدند و از پا درانتادند. 
روبستگان با تهایت سرعت به کار پرداختند» ایتان از ترس جان جرأت 
نفس کشیدن نداشتند و خود را به مُردن زده بودند. پس از ساعتی 
مهاجمین دست و پای آنان را بستند و کشان‌کشان به گوشه‌ی زیرزمین بر 
سر یکدیگرشان اثداختند و چیزهایی روی آنان کشیدند. این بیچارگات از 
هوش رفتند و دیگر ندانستند چه شد تا وقتی‌که مرا در مقایل خود دیدند. 

عماره گفت: بسیار عصجیب است! ارتکاب چنین جتایت چسارت 
می‌خواهد. اکتون من نیز با عوسج هم‌عقیده‌ام؛ این‌گونه کارها از کسی جز 
خلف بن احمذ ساخته نیست. 

رایمه گفت: اما مجروحین می‌گفتند که مکرر نام بوعلی را از زبان 
مهاجمین روسته شتیده‌اند. 


# +¥ + 


بزودی طاهر که جسته گریته از وافعه‌ی هولناک شب پیش خبر پافته بود 
به کاخ رایمه آمد از ماوقع خبر یافت» مجروحین را که به دستور رایعه در 
یک حجره‌ی دیگر تحت معالجه قرار گرفته بودند دید و پرسش‌های 
بسیار از آنان کرد. از مجموع جوابهایی که شنید چنین تتیجه گرفت که نظر 
عوسج بن هلال صحیح نیست و اقدام به رودن رابعه کار کسی جز عمال 
ابرعلی استاد هرمز نیست. توضیحات رابعه تیز این ظن را قرت بخشید. 
زیرا که وی در این موقع رازی را که سال‌ها در سینه نهفته یود افشا کرد 
گفت: 

ابوعلی از من به قید سوگند قول گرفته بود که اگر روزی بتراند در 
یک جتگ و میارزه‌ی مردانه تو را از پا درآورده من دست در دستش 
گذارم! این مرد سال‌هاست که نتوانسته است چشم از من بپوشد و بعید 


۱۳۸ / رایعه 


نیست که اکنون که دیده است عروسی ما در شرف وقوع است در فشار 
پاس و خشم اقدام به چنین عمل ناهنجار کرده پاشد. 

طاه رکه از وقوف بر عهد و پیمان رابعه و استاد هرمز خونش به جوش 
آمده و رگهای گردنش راست ایستاده بود با لحنی غضب آلود گفت: 

به خدای یگانه قسم» پس از انجام یافتن امر عروسی نخستین کارم ۰ 
آن خواهد بود که از راه کرمان به فارس بتازم» با ابوعلی در یک میدان 
مبارزه‌ی مرداته مواجه شوم و سینه‌ی پرآرزوی این بدنهاد را با نیزه‌ام 
سوراخ کتم. ۱ 

سپین دستور داد که دتباله‌ی کارهای روز پیش با کمال جلیت گرفته 
شود. زیرا که همان شب شب زفاف بود و تأخیر در این امر خير جایز 
نبود. ضمناً طاهر عماره را مأمور کرد که همان روز به حصار طاق رود 
پدرش را پییند: اوضاع آنجا را به دقت بررسی کند و برای او خبر آورد. 


۳۹ 
غوغای عروسی 


شب پیش یکی از پرهیجان‌ترین شب‌های زندگی خلف بن احمد بود. ققیه 
بوبکر نیهی به وی خبر داده بود که مأمورین مقدمات کار را فراهم کرده‌اند 
و پس از نیمه‌شب رابعه را به طاق خواهند رساند. 

خلف تتبویان راکه در حصار پتهان می‌زیستند وکمتر آشکار می‌شدند 
بر دهانه‌ی نزدیکترین راه مخفی حصار گماشته» چند تن از صمیمی‌ترین 
حاجیانش را نیز مأمور مراقبت از در بزرگ حصار ساخته و خود با نهایت 
بی‌تابی در انتظار نشسته بود. به خود نون می‌داد که عتقریب رأبعه بعت 
عضدالدوله دست‌وپا بسته درآغوشش خواهد افتاد و او مجالش تجواهد 
داد و فورآکام دل از او خواهد گرفت. 

از حجره‌اش خارج تمی‌شد. یک تن از محارمش بین او و مراقبین در 
حصار و یک تن دیگر بین او و تتبوبان رابط بودند و دمادم خبر به او 
می‌رساندند. پس از آتکه این دو مأمور چندین دفعه آمدند و گفتند خبری 
تیست. رابط بین او و مراقببن در بزرگ مژده داد که چند سوار به تزدیکی 
پل حبار رسیده‌اتك. 

E E 

همین ‌که اطمینان بافتید که خودی هستند در را بگشایید و راه دهید تا 
به درون آیند و مستقیماً نزد من آیتد. 


۰ ا/رابعه 


پس از رفتن رابط ده‌ها دفعه با منتهای سرعتو با کمال هیجان در 
طول و عرض حجره قدم زد؛ سراتجام صدای پایی شتابان شنید» سراپا 
رزید و گفت: 

- آوردندش! بالاخره ب 

پیش دویده در وا کشود و گنت: 

-بیایید. فوراً وارد شوید. 

دو تن آشفته و پریشان وارد شدند و درحالی‌که سراپا سی‌لرزیدند 
رو درروی خلف ایستادند. 

خلف دهانش از حیرت باز ماند. سراپای این دو را نگریست؛ مغل این 
بود که مذتی طول کشید تا بازشان شتاخت. ایتا مراقیین در بزرگ بودند. 
خلقب فریاد زد: 4 

.چه می‌گویید؟ چه شد؟ 

یکی از آن دو که جسورتر بود با صدایی لرزان و لحنی ماجزانه گفت: 

امیر پتج سوار روی پل آمدند؛ وضع مشکرکی داشعند. مشعلي, 
پیش پاشان انداختیم| 
. توص خوب؛ که بودند؟ 

سا سواران امیر طاهر بودند؛ اگر غلط نکرده یاشم یکی از آنان امیر 
عماره بود و دیگر عوسح بن هلال. 

این کلام اثر صاعته در خلف بخشید. مشچ شد دنتهایش را بالا برد 
ولی هر دو مئل دست مرده پایین افتاد. خحواست فریاد برکشد ولی 
صدایش در گل و گیر کرد. چشمانش خواستتد. شمله‌ی آتش افشاندد ولی از 
حدقه بیرون آمدند و بزودی به وضع عجیبی پسته شدند. هیکل سنگین 
خلف مانند پاره کوهی بر زمین افتاد. مثل این بود که خنجر به قلبش خورده 
است. ۳ . 

حاجیان لحظه‌یی چند متشح و هراسان برجا ماندند» آذگاه جرأتی به 
خود دادنده هیکل امیر را روی بسترش کشاندند و به کمک یکی دو تن 
دیگر به‌زحمت او را به هرش آوردند. 


عررس گرفتار / ۱۲۴۱ 


خلف تا پامدادان مثل دیوانگان فریاد می‌زد؛ هیچ خبر تیافت که بر سر 
مأموریتش چه آمده است و آنان چگونه نتوانسته‌اند رابعه را به حصار 
رسانند. از تدبیری که شمشیرداران اتدیشیده: یک اسبشان را در صسرا 
کشته» خون این حیوان را در اتبان کردم به شهر بازگشته از راه کوچه وارد 
سرداب شده» خون را بر زمین افشانده» خود را سرایا با شسمشیر 
خراشانده و مجروح و خونین کرده و به حال ضعف در گوشه‌ین اقتاده و 
بدین وسیله بزرگترین خدمت را یه امیر خود کرده و هرگونه سوه ظن رااز 
او گردانده و متوجه دیگری ساخته بودند خیری به او ترسید. 

. سه ساعت از روزگذشته فقیه بوبکر به حصار رسید. کوشید تا او را که 
راقعاً بیمار شده و در بستر افتاده و شباهت به دیوانگان پیدا کرده برد 
آندکی آرام سازد. آنچه را که از خسن تدبیر شمشیرداران دانسته بود به 
اطلاع خلف رساند و گفت: 

باز جای و ری 
هم‌امروز طاهر بن خلف حصار را ویران می‌کرد. 

خلف خروشان و غرش‌کتان گفت: 

-امشب عروسی خواهد کرد. 

فقیه بویکر سر به زیر انداخت و ساکت ماند و خلف فریادکتان گقت: 

اما ققیهء نباید این عروسی سر گیرد! من امشب خود به شهر خواهم 
رفت. به ظاهر با تذل و حقارت خراهم رفت» به عتوان تبریک گفتن به 
عروس و داماد خواهم رفت ولی در اولین فرصت در همان مجلس 
عروسی پهلوی هر دو را با ختجرم خواهم درید. 1 

هنگام ادای این کلمات چنان قضبتاک و وحشت آور یود که فقیه بریکر 
تنرانست چیزی گوید واو را از مبادرت به چنین عمل خطرناک منع کند. 

در این موقع حاجبی وارد شد و گفت: 

امیر» عماره آمده است. 


۲ رایمه 


عماره پس از بیرون آمدن از کاخ رابعه فورا به‌طرف بیرون شهر حرکت 
کرده» در راه در نقطه‌ی خلوتی با عوسج بن هلال مصادف شد» بود و 
عوسج پس از وفوف بر وقایع درونی کاخ گفته بود: 

هن دیشب موفق نشدم به آرزویم برسم ولی لاقل موفق شدم شرو ` 
خطر بزرگی را بگردانم. از قول من به امیر طاهر سلام برسان و بگ و که 
هتوز دستخوش غقلت است! من به خدای یگانه قسم یاد می‌کنم که عامل 
اصلی حادثه‌ی دیشب کسی جز خلف ہن امد نبوده است و امیر طاهر 
اگر به حیات خود و دوام سعادتش علاقمند است باید پیش از هر کار دیگر 
خود را از شر پدرش در امان نگاه دارد و اگر امشب حادثهی تازه‌یی روی 
ننمود و اوضاع را دگرگون و ترسیم‌تاپذیر نساخت» بلافاصله پس از انجام 
یافتن عروسی به کار دیگر دست نزند؛ جز آنکه پدرش را از حصار طاق به 
خانه‌ی گور فرستد. 

عماره از عوسج جدا شده» در طول رأه درباره‌ی گفته‌ی او که قلیاً مورد 
تصدیقش بود فکر کرد سرانجام غوطهور در تفکر و مصمم به 
جستجوی دقیق حصار به پشت در حصار رسیده» دستور داده بود که 
ورودش را یه خلف اعلام کنند و از پریشان‌حالی و آشفتگی حاجبان . 
درباقته بود که کسی نزد خلف هست. 

همین‌که خبر ورود عماره به خلفب رسیده هم او و هم فقیه بویکر 
بی‌نهایت مضطرب شدند و لحظه‌یی چند از یکدیگر پرسیدند که چه 

فقیه پرده‌یی را که پشت خوایگاه خلف بود نشان داد و گفت: 

من از اینجا بیرون می‌روم و در گوشه‌یی پنهان می‌شوم. 

خلف گفت: نه» ته! عماره دتبال حادثه‌ی دیشب به اینجا آمده است؟ 
حتماً همه‌جای حصار را خراهد گشت و اگر اینجا بپیندت گذشته از 
آسیبی که به تو خواهد رسیده من نیز در خطر خواهم افتاد و پیش از آنکه 
بتواتم کاری انجام دهم از آزادی محروم و شاید هم اصلاً نابود شوم. 
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پس چه کنیم؟ هم‌اکنون عماره وارد خواهد شد. 

- آری» صبر نخواهد کرد: خصوصاً اگر درنتیجه‌ی معطل شدن سوه 
ظنی پیدا کند. اوه! شیطان می‌گوید دل به دریا زتم و دستور دهم هم‌اکنون 
این جوان مزاحم سمج را بکّشند و بدین‌ترتیب از عده‌ی دشمتان موثرم 
یکی کاسته شود. 

بوبکر گفت: ته امیر! این کار عاقلانه تیست. اگر چشم‌زخمی به عماره 
وارد آید دیگر توقع رحم و مدارا از طاهر نمی‌توان واشت ا جا ۱ 
را بر سر ساکتین آن ویران خواهد کرد. 

خلق که همه‌ی بدتش از هیجان و خضب می‌لرزید شست دست 
راستشی را به دندان گزید و فرش‌کنان گفت: 

حق با توست ...! اما یک راه دیگر به‌تظر من رسد؛ این چاره‌ي 
متحصر به فرد است. باید بروی جامه‌ی زنان بپوشی و در حرمسرا بین 
زتان پتهان شوی! 

بویکر با لحنی اعتراض آمیز گفت: من؟ 

خلف پرخاش‌کنان گفت: آری توا جای این حرفها نیست؛ مگر ۰ 
تمی‌خواهی جان و حیثیت و آینده‌ات نجات یابد؟ پس اگر لازم شود به 
جامه‌ی روسپیان نیز درآیی تباید تردید کنی. زود از پشت این پرده برو و از 
قول من به اولین حاجب که دیدی دستور بده تا فوراً لباس زنانه بر تو 
بپوشاند. من خواهم توانست چند دقیقه عماره را اینجا نگاه دارم. 

فقیه بوبکر بیرون رفت و اندکی بعد عماره به درون آمد. زیرلب 
سلامی گفت و نگاهی مملو از سوء ظن به همه‌جای حجره خصوصاً به 
پرده‌ی پشت خوابگاه که هتوز لرزشی داشت افکند و در حال تزدیک 
شدن به خلف با صدایی درشت و لحتی زننده گفت: 

-ایتجا که بود؟ 

۱ خلف که متوجه نگاه عمازه به پرده شده و از زیر چشم لرزش پرده را 
دیده بود با خوتسردی گفت: 


۴ / رابعد 
ساثه می خواستی باشد فرزند؟ یکی از خدمتکاران من بود که بر 
جرحت سرم مرهم می‌نهاد و از آین در یروت رفت. 
عماره لسظه‌یی به فکر فرو رقت» نگاهی پر از شبهه و تردید په خلف 
دو شت. آن‌گاه کفت: 
لابد اکاه شده‌ای که دیشب چه حادثه روی نموده و خیانتکاران 
دست به چه جتایت بزرگ آلرده‌اند. 
خلف سر از بالش برداشت» خود را معحیر و هراسان نشان داد و گفت: 
- نه نمی‌دانم! کسی نس جان فرزندم را کرده بود؟ 
عماره ب یآنکه قیاقه عوض کید گفت: 
نه تو خود بهتر می‌دانی که موضوع ین نبوده است. 
من از کجا می‌داتم فرزند؟ آمروز عجیب و اسرارآمیز سخن 


می‌گویی| 


برای این است که تو خود هتوز هجیب و اسرارآمیزی! 
خلف سر بلتدتر کرد و گفت: 
افنادگان و بیماران مراعات کن؛ در پرده حرف مزن! صریح و آشکار بگوی 
که دیشب در شهر چه پیش آمده است؛ من چیزی نمی‌دانم. 
عماره گفت: چطور نمی‌داتی و حال آتکه نزدیک سحرگاه در پس 
فراز بام قلعه مشمل فروزانی روی پل افکنده شد. 
علف که به‌زحمت خویشتن‌داری می‌کرد. به‌تددی گنت: 
-هرگز همچون چیزی ثیست. آمکان نداردا! 


-دروغ نگو به چشم خودم دیدم| 
خلف که گمان نمی‌برد عماره به ین صراحت سن گوید به لرزه 
درآند و گفت: 


خودت دیدی؟ کجا بودی که دبدی ؟ چه دیدی؟ . 


پای حصار بودم با یک عده سوار به ایتجا رسیدم. روشنایی را به 
چشم خود دیدم؛ مشعل نیز از بام قلعه مستقیماً پیش پای من و همراهاتم 
افتاد. 

خلف شود را خشمگین و بی‌طاقت نشان داد رو به‌طر ف در حجوه 
کرد و فریادکتان خطاب به حاجبان و خدمتکاران غابیش گقت: 

ای پست‌فطرت‌ها! ای احمق‌ها! ای تافرمان‌ها! راجب شد که 
هم‌امروز خوتتان را بریژم دماری از روزگارتان درآوردم که مای‌ی حيرت 
شنوندگان شودا 

آنگاء رو به عماره گرداند و با همان لحن غضب آلود ولی با صدایی 

-اگر چنین است که می‌گویی» حق با توست فرزند؛ درصورتی‌که با 
چشم خود دیده‌ای حتما صحیح است؛ ولی به خدا که من از این امر ا 0 
نبودم و پس از آن هم خبری درباره‌ی آن نشنیدم. نوکران ابله من پیش خود 
چنین کاری کرده‌اند. اطمیتان داشته باش که سیاستشان خراهم کردا اصلاً 
به فرزندم طاهر بگر که چند وکر دیگر برای من فرستد و این ابلهان را 
ببرد و زیر دست خود با انواع عقوبت‌ها تربیتشان کند. خوب فرزندا بگو 
ببیدم موضوع چه بود؟ تو و همراهانت نزدیک سحرگاه برای چه به این 
حدود آمده بودید؟ 

عماره بی‌مراعات احتیاط و تقریباً بی‌اراده با لحتی ترس آور گفت: 

- برای آنکه عوسعع بن هلال می‌خواست وارد حصار شود و تو را 
بکشدا 

در آن لحظه ضربتی که از آن شدیدتر ممکن تبود بر خلفب وارد آمد. 
تأثیر این کلام ناگهانی و دور از تصور چنان سخت و بی‌طاقت‌کنند» بود که 
خلف به یک حرکت از جا جست و از خوابگاه خارج شد لحظه‌یی 
متشتح ایستاد» آن‌گاه به‌یاد آورد که تقش بیماران را بازی مي »خوراً خود 
را سست کرد و در بسترش افکند و با صدای گرفته و لرزان گفت: 


۶ رایمه 


هرا بکشدا! هوسج؟ به دستور چه کس؟ چگونه می خواست وارد 
شود؟ . 

عماره که از گنتن این کلام غیرارادی پس از مشاهده‌ی شدت تأثیر آن 
در خلف هیچ پشیمان تشده بود به درشتی گفت: 

-این‌ها غالباً چیزهایی است که نه من می دانم و ته تو خیواهی دانست! 
به‌علاره هوسج کیته‌یی بزرگ و التیام‌ناپذیر از تو در دل دارد و برای آنکه 
عنجرش را به قصد قتل تو آماده سازد احتیاج به دسترردهنده و آمری 
نخواهد داشت. آنچه من می‌دانم این است که دیشب را به دلیل واضحی 
برای کشتن تو انتخاب کرده بود. 

خلف که به راستی هتوسش شده بود و به هیچ فیمت تمی‌توانست بر 
خویشتن تساط یابد گفت: 

- په چه دلیل فرزند؟ به چه دلیل؟ 

به دلیل آتکه گمان می‌برد و بلکه یقین داشت که دیشب اسباب 
خیانت و جنایتی در حصار مهیّا بوده است. 

ساوه! لمنت بر این ایلیس با گمان و بقیتش! دیشب؟ دیشب که من در 
تب می‌سوختم و در ظلمت به‌سر می‌بردم؟ 

-.ولی او جز این تصور می‌کرد و شاهد او روشتایی‌های حصار در 


ساعات آخر شب بود. 

اوه لعنت بر این خدمتخاران بی‌شعور من ...| و تو فرزند آمده بودی 
که مانم حوسج شوی؟ ۱ 

عماره گفت: نه! آمده بودم تا نگذارم کسی که ربوده شده بود به حصار 
اورده شود. 

خلفف که فرصتی یافته و توانسته بود خود را آنطرر که می‌خواست 
بسازه با هیجان بسیار گفت: 


کسی ربوده شده بود؟ که بود؟ که ربوده بود؟ 
به اعتقاد عوسج و به گمان من کسی جز فرستادگان تو نربوده پود و 
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کسی که ریوده شده برد چنان‌که می‌دانی خوآهرم رابعه بود و عوسح که 
مصمم به کشتن تو بود» کمک کردن به ما برای تجات دادن رابعه را ترجیح 
داد و بدین‌ترتیب توانستیم به موقع موفق به رهاندن رابعه از چنگ سواران 
خائن بی‌باک شویم. 

خلف با مهارت بسیار فریاد زد: رابعه؟ 

وبا صدایی وحشت‌آلود گفت: 

-رابعه را ربوده بودند! وای بر من که چه خیانت‌های بزرگ به‌نام من 
مرتکب می‌شوند! اوه! من به تو بگویم فرزند این کار دشمتان فرزندم 
طاهر است؟! به او یگو, از جانب من بگوی که از شر این افراد بی‌باک و 
بی‌وجدان برسذر باشدا وه که چه خوش تقشی می خواستند سبازند! 
می‌خواستند فرزندم را مشتبه کنند که من می‌خواهم مانع هروسی و 
خوشبختیش شوم و آو را بر من پشورانند و حون صن به‌دست فرزندم 
ریخته شود و لکه‌ی بدنامی و پدرگشی دامن پاکیزه‌ی فرزندم راکه کمترین 
آلردگی ندارد بیالاید و بدین تدبیر ملک و دولت از دست فرزندم یرون 
رود. وای وای! به خدای یگانه قسم ای عباره! ای برادر رایعها به هىه‌يی 
حقایق سوگتد که روح من از این امر خبر نداشت! من و ربودنٍ رابمه؟ من و 
چنین خیائت زشت و فجیم؟ اوه! واقعاً آیا تو فرزند باور کردی که ممکن 
است من درخور چنین تهست و افترایی باشم!؟ 
. هماره که در مقابل این‌همه جوش و خروش رندانه‌ی خلف 
خونسردیش را کاملاً حفظ کرده بود به سردی گقت: 

-اکنون آمده‌ام در این خصوص تحقیق کنم؛ تفتیش کنم. 

خلف درچایش حرکتی کرد و با لحتی مشتاقانه گفت: 

من فدای تو فرزند! بکن این کار راء بوخیز و آنچه می‌خواهی تحقیق 
و تفتیش کن» این تو و این حصار! مثل همیشه آزادی که همه‌جا را بیینی و 
از همه کس پرسش کتی! ۱ 

عماره بی لا وتعم از جا برخاست و برای رسیدگی و تحقیق به راه افتاد. 


۸ وأبمد 


خلف چون تنها ماند چشمانش را خیره و شون آلود به تقطه ی تأمملومی 
دوخت و در دل با غیظی آتشین گفت: دیده‌بانان راست می تفتند! این 
حرامزاده به اتفاق عوسح و 8 سوار دیگر آمده بودنده آمده دند تا مرا 
بکشند. این همان عماره است که گل عصمت محبوبه‌اش را م چیدهام! 
این دلباخته‌ی همان صییحه دختر ابراهیم فیروز است که‌سر مرا به عدوان 
کین یه ای را شش اکر بدا ام ماهتا ناش 
ناپاک‌خررده طاهر تمي‌بود تاکنوك عماره خون مرا ريخته بود. خیر ندم 
اگر اشتباه کرده باشم! عوسج را نیز عماره راه انداشته است» اه را تریغ 
به قتل من کرده است تا خود مورد موّاخذه‌ی طاهر قرار نگیر د؛ اوه[ ابرم 
چه ترس و احتیاط بهو ده است که نمي ,گذارد من آبب, دشم انتقامجم وا ید 
فتل رسانم. 

اندکی درحالی‌که سراپایش می‌لرزید فکر کرد قدری تیره‌تر و 
موحش‌تر شده صرانجام درحالی‌که دندان‌هايشی را به‌سختی برهم 
می فشر د گفت: 

ته دیگر نمی‌قرسم دیگر احتیاط نمی‌کنم؟؛ کار از این چبزها ٌذشت. 
است. باید بر سر جان زد. فرصت فوت می‌شود این بهترین راه آست. 
دستور می‌دهم تا عماره را پاره‌پاره کنند به تتبویان فرمان می دهم که مه 
اتقاق دو تن دیگر سر راه عماره در گرشه‌یی کمبن کنند و با خدتجر 
بکوبندش آذگاه جسدش را با اسپش به صحرا من فرستم و دستور 
می‌دهم تا جسدش را در گودالي, دوردست که سر واه حار تراشه 
اندازند و اسیش را رها کنتد اولین آثر کشته شد عمار ه ای خو اه بو د شد 
هروسی آمشب صورت تخواهد گرفت و هر امر دیگر که پیش آید یاز مب 
فرصت خواهم داشت تا تدبیری دیگر اتدیشم و از پیشامدها استفاده کدم 

با یک حرکت بر بستوش نشست و دو دست به هم کو فت. حاأچبی ر 
درون آمذ. خلف با عجله وبا صدای پست دستوررکافی برای کل عدار 
وی داد: سپس خود با نهایت اضطراب در بستر اتاد و چنان‌که گفتی گرش 
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شنوایی دارد که هر صدا را از هرخوشه‌ی حصار که باشد می‌شنود گوش 
فرا داد و ساأکت و ہے ,حرکت مانذ. 

تزدیک به نیم ساعت انتظارش به طول اتجامید. سپس در باز شده 
همان حاجب به درون آمذ و بی‌حرکت ایستاد. خلف با یک نگاه سریم 
آثار پاس را بر چهره‌ی او خواند و یا وحشت و غضب پرسید: 

چه کردی؟ چه شد؟ 

حاجب با صدایی لر زان گفت: دستور امیر را به کار پستم ولی عماره 
چدا, لحظه بعد بی‌دلیل از گردش در حصار چشم پوشید» از در بزرگ 
خارم شد و در اطراف بے چستجو پر داخت: آن‌گاه سواره به جلو در 
بازگشت؛ پیامی برای امیر داد و به‌سرعت دور شد. 

خلف که گفتی فرمان مرگش را شنیده است درحالی‌که یأس قلبش را 
به‌سختی می فشرد و نمی‌گذاشت صدا از گلویش خارج شود گفت: 

اوه بذبخت‌ها مجالش دادید که فرار کند ...؟ چه پیام داد؟ بگر 


ا 


حاجب گفت: چاکر را گناهی نیست امیر: حکم تقدیر چتین بود وگرنه 
عماره تمی‌تواتست جان به‌در برد. 


خلف فریاد زد: پیامش را بگو احمق! پیامش را ... 

حاجب گفت: مهم نبود امی فقط گفت: «به امیر بگوییده من کار بسیار 
دارم و مجالی نیست که مجدداً امیر را ببینم؟ اما سوء ظنم به‌جای خود 
باقی است و امیر را از هرگونه حرکت بی‌روبه برسذر مي‌سازم ...1 

خلف فریادکتان حاجب را از حجره پیرون راند» سپس مدتی به خود 
پیچید و دشتام‌های دیرین را با لحتی وحشتآلود تکرار کرد. آنگاه به‌یاد 
آورد که فقیه بوبکر در حرمسرا است. حاجب را طلیید» به‌وسیله‌ی ار فقیه 
را احضار کرد و چون وی ملول و خشمگین وارد شد گفت: 

- فقیه» من تصمیم قاطم گرفته‌ام و امشب به بهاته‌ی تبریک گفتن به 
عروس و داماد شخصا به شهر خواهم رفت! 


ققیه بوبکر آنچه کوشید مگر وی رأ از این تصمیم منصرف سازد موفق 
نشد. به‌ناچار به وی فول داد که در این راه کمکی کند و اسبایی فراهم 
آورد؛ اما هنگامی‌که از حصار خارج می‌شد با خود می‌گفت: این پبرمرد 
سفیه می خراهد با دیوانگی‌هایش همه کار را خراب کند؛ می‌خواهد 
آینده‌اش را فدای شهوتش کند؛ یگانه هدفش این است که مانم عروسی 
طاهر و رایعه شود. فراموش کرده است که بايد با جاه و جلال به شهر 
بازگردد و مستد امارتش را بازگیرد. اگر چنین تشود روزگار من تباه خواهد 
بود. علط می‌کند! نیاید به شهر آید. این عروسی در اصل موضوع چه اثری 
دارد؟ نباید در محفل عروسی حاضر شود. یه درک که طاهر .و رایمه 
عروسی کردند! مگر ممکن نیست که بزودی هزایی بزرگ جانشین 
این‌گونه عروسی‌ها شرد؟ 


f° 
درنده‌ی مأیوس‎ 


عماره هنگام جستجو در حصار يه فکر کلام خطرناک خود افتاده و تأثیر 
تاگوار آن را در خلف در نظر مجسم کرده و چون به گماتش رسیده بود که 
ممکن است خلف در طغیان خشم و وحشت قصد جانش کند و دامی در 
راهش گستراند اقامت در حصار را که به ظاهر تغییری در اوضاعش راه 
نیافته بود صلاح ندانسته از آن خارج شده اطراف را به احتمال آتکه 
بتواند اثری از وجود یک ترطئه کشف کند پازدید کرده» سراتجام از 
بازگشت به حصار احتراز جسته پیامش را به‌وسیله‌ی حاجبی برای خلف 
فرستاده و خود به شهر بازگشته بود. 

طاهر با وجود اشتغال به امور مربوط به عروسی به‌محض ورود عماره 
به شهرء از وی توضیح خواست. عماره گفت: 

در حصار و اطرافش چیزی که غیر عادی باشد به‌تظرم ثرسید. خلف 
بن احمد همچنان در یسترش برد خبر حادثه‌ی دیشب را با جوش و 
خروش بسیار تلقی کرد و قسم‌ها خورد که از آن بی‌خیر بوده است» با 
وجود این امیر به‌نظر من بهتر است که امشب در همه‌جایی صده 
شمشیردار ملازم امیر و امیره باشند» بعید تیست که دنبال حادثه‌ي دیشب 
باز هم پای سوء تصدی به میان آید و خطری متوجه امیر یا امیره شود. 


طاهر گفت: 

نه عماره» من با رای تو موافق نیستم. اولاً که انسان باید در مقابل 
خطرات غود را به خد! سپارد نه به یک هده شمشیردار؛ ثانیاً من خوش 
ندارم زاید بر تشریفات جشن؛ سپاه و شمشیرداری همراه داشته باشم؛ 
زیرا که مردمان گمان خواهند برد که من می‌ترسم و نیز نگران خواهند شد 
و مجالی برای تحریک و تلقین صوه به‌دست بدخواهان خواهد افتاد, 

عماره اصرار نورزید» با دلپاکی بسیار: طاهر و خواهرش را به خدا 
سپرد و با کمال جذیت به فراهم آوردن اسباب عروسی پرداخت. 

روز به پایان رسید. خورشید در شهر جای خود با به چراغ‌ها و 
آتش‌افروزی‌ها و آتش‌بازی‌ها داد و همه‌ی شهر یک‌پارچه روشنایی و 
فریاد شادی و همهمه‌ی دق و تنبور شد. 

طاهر شخصاً لباس دامادی به تن آراسته و مهیّا شده بود ولی رایعه را 
گروهی از زنان و مشاطگان فرا گرفته بودند» روی و مویش را می آراستنده 
جامه‌ی عروسی بر تنش می‌پوشاندند. در حریر و پرتیان غوطه‌ورش 
می‌ساختنده سر و سینه و دست و کمر و پایش را به انواع جواهرات 
گران‌بها زینت می‌دادندء نیم‌تاج مرصع بر سرش می‌نهادند و برای حرکت 
به‌طرف قصر بعقویه آماده‌اش می ساختند. 

در ساعت مقر فرستادگان امیر جوائبخت با جلال و جیروت بسیاره 
در میان هلهله‌ی مردم و صدای ساز و نوا و فریادهای شادیاش» سوار بر 
اسب‌های زیورپوش؛ با تشریفاتی که چشم هیچ سیستانی نظیرش را 
ندیده بود از کاخ یعقوییه خارج شدند و فاصله‌ی بین این کاخ و فصر رابعه 
را که فاخرترین فرش‌ها بر زمیتش گسترده شده و خرمن خرمن گل بر 
همه‌جا حتی بر در و دیوارش افشانده شده و شعله‌ی چراغ‌ها و مشمل‌هاو 
دود عطرسرزها فضایش را فرا گرفته برد پیمودند و به قصر رابعه رسیدند. 
آن‌گاه عده‌یی از آتان به درون قصر رفتند و عده‌ی دیگر بر دو سمت 
مدخل بزرگ عمارت صف بستند. در و دیوار پیرامون کاخ جان گرفته از 
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هرسو چشم‌های روشن به دروازه‌ی کاخ دوخته شده و از هر طرف 
قریادهای شادی متوحه آن گشته بود. 

درون قصو مملو از هیجانی مسرت‌آور و شورانگیز بود. صدای هلهله‌ی 
زنان آميخته با صذها صدای دیگر هر دم فزونی می‌گرفت. فرستادگان امیر 
در جاهای خود بی حرکت ایستاد» بودند» زنان که گفتی هریک لالهیی 
به‌دست دارتد عروس را در میان گرقتند و از میان فرستادگان عبور کردند. از 
عروس چیزی جز برق پارچه‌ها و جواهرات نمایان نبود. نیم‌تاجش با 
الماس‌های درشت اشعدیی می‌افکند که چشم را خیره می‌کرد. تا عروس با 
این‌همه کبکبه و جلال به در قصر رسد هودج جواهر تشان و توراقشاتش نیز 
جلو قصر رسید. 

هنگامی‌که عروس تدم در هودج نهاد گوش ستارگان که در مقابل 
روشتایی شهر جرأت رو نمودن و چشمک زدن نداشتند. صدای ملهله و 
فریاد مسرت مردم را شتید. زتان هودج را در میات گرفتند: مردم پیشاپیش 
هودح پا می‌کوفتند و دست می‌افشاندند. اعیان ملک و سران سیاه که 
فرستادگان امیر بودند سوار بر اسب این جماعت رتگین و پرهیاهو را در 
میان گرفتند و به راه افتادتد. مثل این بود که در و دیوار نیز پیرامون آنان 
حرکت می‌کند. 

معجاوز از یک ساعت طول کشید تا این موکپ باشکوه به قصر یعقویبه 
نزدیک شد و مردم به دیدن امیر طاهر که چهره‌ی مردانه‌اش از شادمانی 
می‌درخشید و سیته‌بند زربفتش برق می‌زد با هر چه نفس که در سیته 
داشتند فریاد مسرت برآوردند. دیگر چشمی به درستی چیزی تمي دید و 
گوشی صدای مشخصی نمی‌شیید. ازدسام جمعیت به قدری برد که هودح 
هر ند لحظه یک قدم نیز پیش نمی آمد. و چون این جمعیت راه داد؛ 
طاهر به هودج نزدیی شد. عرومش را پیاده کرد همان دم زنان عروس را 
از او جدا کر دند و ار همچتان کتار در ماند تا زتان وارد شدند. سپس خود 
پیشاپیش گروهی از اعیان و بزرگان به درون رفت. آن‌گاه درهای قصر بسته 


Af‏ ۷ آرایعه 


شد و به مردم آزادی داده شد که تا صبح به هر تحو که دلخواهشان است 
شادی و ره 7 ۷ 

هروس و داماد در صدر تالار بزرگی که آراستگی و زیباییش چشم را 
شیره می‌کرد و بوی خوشش مستی می‌آورد جای گرفتند. رابعه برقعی از 
حریر نازک بر چهره آويخته بود و چهره‌ی روشن و بی‌نهایت زیبایش در 
پس آن مانند رژیای زیبایی دیده می‌شد. یک پرده‌ی اطلس لرزان جایگاه ۰ 
زنان و مردان را از هم متمایز ساخته بود. بژرگترین و محترم‌ترین مردان 
دربار و ژیباترین و مجلل‌ترین زنان شهر در تالار حضور داشتند. صبیحه و 
دخترانٍ امام یمین‌الدین از ميان زننان و عماره و دو تین از مسران سپاء 
بلافاصله پشت سر عروس و داماد ایستاده بودند. مدت چند دقیقه از 
ارتماشی که فریادهای شادباشن مردان و هلهله‌ی زنان در تالار به‌وجود 
آورد قندیل دای بزرگ و کوچک سقف لرزیدند. آنگاه یک لحقله سکوتی 
مملو از احترام جای ابن هیاهو را گرفت: زیرا که ورود محترم‌ترین مرد 
دیاره حضصرت امام یمیی‌الدین: به وسیله‌ی حاجب مخصوصی اعلام شد. 
امام پا موی سپید و چهره‌ی درخشانش مثل یک مظهر نور و معنی وارد 
شد. همه‌ی حاضران سلام گفتند و تمظیم کردند و باز هر سکوت بر لب 
نهادند و درحالی‌که دل‌هاشان از وجدی ررحانی می‌تیید چشم به امام 
دوختنل, 

امام با وقار و متانت بی‌پایان که درعین حال خضوع و فروتتیش را نیز به 
مد اعلا آشکار می‌ساخت؛ به‌طرف صدر مجلس» یعنی به‌طرف عروس 
و داماد رقت. 

چون به آن دو رسید؛ سلامشان را جواب گقت و بوسه‌هاي آن دو را بر 
سر انگشتان لاغر و سپید خود پذیرفت. از هریک دستی گرفت و با 
خشوع و وارستگی کامل به دعا خواندن پرداخت. افراد بی‌شماری که در 
تالار بودند چنان ساکت بودند که آیات کلاماله مجید را که امام از بر و با 
صدای آهسته و آرام تلاوت می‌کرد به‌خوبی می‌شنیدند و دلشان از یک 
وجد معنوی مي‌لرزید. 
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امام پس از ختم تلاوت آیات الاهی و ادعیه‌ی آسماتی دست رایعه را 
در دست طاهر نهاد و با لحنی پدرانه با کلمات سنگین و شمرده گفت: 

خدا را بشناسید و ستایش کتید. نیکوکار و عادل باشید. این است 
حقیقت سعادت. این است زندگانی سعید و عاقبت نیک ... و صلی الله 
على محمد و آله الطاهرين. 

صدای صلوات تالار را به لرزه درآورد. در خلال این هلهله‌ی آسمانی 
رایعه و طاهر بار دیگر دست امام را بوسیدند امام پا همان وقار و جلال 
معنوی که آمده بود آهسته بازگشست. بانگ صلوات همچنان تکرار می‌شد 
تا امام از تالار بیرون رفت و پرده فروافتاد. کم‌کم صدای صلوات تخقیف 
یافت تا په پایان رسید. لحظه‌یی همه ساکت ماندند. سپس ناگهان همه‌ی 
زنان چنان‌که گقتی در آن لحظه متوجه شده‌اند که رابعه و طاهر چهره به 
چهره‌ی هم دوخته‌اند و لبخند می‌زنند هلهله کشندند. شوری بهجت‌انگیز 
به‌پاکردند و دل‌ها را به رقص آوردند. 

در خلال همین قلغله‌ی نشاط آلرد و هیجان‌انگیز بود که تاگاه صدایی 
مهیب گوش و دل حاضران حتی عروس و داماد را لرزاند؛ مشل اینکه 
صاعقه نازل شده است! مثل این بود که دنیا به آخر رسیده است! در یک 
چشم برهم زدن هلهله‌ی مسرت قطع شد و جای خود را به فریادهای 
وحشت داد. 

عماره در این موقع سر به گوش طاهر که هنوز نمی‌دانست چه شده 
است و رابعه را برای حمایت از او تقریباً درآغوش گرفته بود تزدیک کرد و 
با صدای لرزان و وحشت آلود گفت: 

وای که پند عوسج را تپذیرفتیم و غافل ماندیم و خلف بن احمد کار 
خود را کرد. ۱ 
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آن روز خلف بن احمد بدترین روز عمرش راگذرانده بود؛ از قرط غیظ دو 


۶ ا کک ت کے و ی 


تن از تزدیکاتش را به‌دست خود کُشته و چتدین دفعه خویشتن را با مشت 
و سیلی کوفته بود. هر چه روز به پایانش تزدیکتر می‌شده بیشتر به خروش 
می آمد. توقع و انتظار داشت که از فقیه بوبکر خبری رسد و این خبر 
حاوی مژده‌ی مسرت‌بهثشی باشد ولی توقعش برنمی‌آمد و از اتتظارش 
حاصلی تمی‌دید. 

هنگامی‌که آفتاب ناپدید شد و حصار را تاریکی فرا گرفت خدلف با 
وجود کسالتی که حقیقتاً داشت بر بام بحصار رفت» چشم به اسان 
دوخت. رنگ آمیزی بدیم افق را که گفتی به صورت پرده‌ی نقاشی زنده‌یی 
است یا آین‌یی است که عکس یک صحته‌ی واقمی را نشان می‌دهد و آن 
صحته‌ی یک عروسی مبارک و طرب‌انگیز است تماشا کرد و با خشمی 
جنول آمیز فریاد زد: 

طاهر پیروژ شد! آسمان با او غمراه است؛ هر چه کردم نتوانستم از 
درک چنین شب محرومش سازم؟ ساعتی چند تخواهد گذشت که آو در 
حجله گاهی بهشتی؛ عروس زیبایش را از حریر و دیبا و جواهر خرآهد 
رهانید» آنگاه به‌یاد شکست و بی‌نصیبی و تلخکامی من خواهد افتاد: از 
ته دل خواهد خندید و به دختر عضدالدوله آن فروزنده‌ترین گل دیلمی 
خوآهد گفت: تو را زن نازنبتم؛ پدر پیرم می خواست برباید ولی من آن دیو 
دیوانه را منکوب و ذلیل و مطرود ساختم» نشٌذاشتم دست کئیفش به 
دامان تو رسد و اکنون آن جانور فرتوت در کنج تام تاربکش از درد و 
حسرت به خود می‌پیچد و در صفحه‌ی دوزخی یالش می‌بیند که من در 
کتار تو چه سعادتی دارم. 

و چنان‌که گفتی این کلمات را عیناً از زبان کسی شنیده و چهره‌ی 
دشتام‌گو را نیز دیده است. فریادی هولناک از دل برآورد و دوان‌دوان به 
طرفی سمله‌ور شد. این حمله چنان سریم و خروشان بود که خلف متوه 
پیش روی خود تشد» به‌سختی به جرز منگی ضخیم برخورد و بشلات بر 
کب بام کوفته شد. 


درنده‌ی مأیوس Avy‏ 


شاید اگر دیگری به‌جای او میبود پس از این زمین خوردن خطرناک 
دیگر نمی‌توانست برخیزد ولی او برخاست و درحالی‌که همه‌ی بدنشی 
تکان می‌خورد و یا خود تکانش می‌داد به‌طرف پله‌ها دوید و غرش‌کتان 
گفت: 

می‌روم» الان می‌روم؛ به هر قیمت شده باشد خودم را به شهر 
می‌رسانم. 

و به‌سرعت از پله‌های پیچاپیج پایین رفت. چون به روای حصار رسید 
حاجبی با ترس و لرز به وی خبر داد که یکی از مأمورین مخقی از شهر 
آمده و اظهار داشته است که همه‌ی شهر برای شرکت در جشن عروسو, 
که هماعشب است به هیجان آمده است. 

این خبر عزم خلف را قوت بخشید» بی‌درنگ چند تن از تزدیکان 
احضار شدند و خلف شتابزده و وحشتتاک فرمان داد 

. -بهترین اسب مرا آماده کنید! چهار سوار به قاصله‌ی یک ربع قرسخ 
دتبال من باشند. 

قرمان خلف قوراً اجرا شد و هنوز خلف از تغییر لباس فارغ نشده پود 
که به وی اطلاع دادند که اسب حاضر است. 

تاریکی شب فضای صحرا را خاکستری رنگ کرده بود که علف: 
پوشیده در یک بالاپوش وسیع و سوار بر اسبی کبود؛ دیوانه‌وار از حصا: 
بیرون جست و آندکی بعد چهار سوار سیاء‌پوش از حصار خارج شدند و 
دتبالش به حرکت درآمدند. 

خلف چنان‌که گفتی به روزگار جوائی بازگشته است اسبش را که دږ 
همه‌ي سیستان کمتر نظیر داشت با ضربات متوالی مهمیز دیوانه کر ده بود. 
حیوان چابک بی‌زبان می‌توان گفت که نمی‌دوید» بلکه پرواز می‌کرد؛ 
تپه‌های عظیم را در یک چشم برهم زدن از زیر پا می‌گذراند از سر 
گودال‌های وسیع و عمیق با یک جست می‌گذشت و در صحرا چنان 
به‌سرعت می‌رفت که گنت , تیری استه که از كمال تررانداز فوی‌بازو و 
چیر «دستی وها شده است. 


۸ /رابعه 


سواران سیاه‌پوش خلف هم که از نخستین لحظات تمی‌توانستند در 
هرای نیمه‌تاریک مغرب اسب امیرشان را ببیتند با نهایت سرعت اسب 
می‌تاختند ولی هر چه بیشتر می‌رفتند کمتر اثری از ار به‌دست می آوردند. 

دقایق پیاپی سپری می‌شد و تاریکی بر غلظتش می‌افزود. چهار سوار 
اسبانشان را از تفس می‌انداختند و خود نیز بر بشت زین به متها درجه 
تلاش می‌کردند. راه مستفیم شهر را با وجود تاریکی خوب می‌شناختند و 
به درستی تشخیص می‌دادند ولی مسلم نمی دانستند که خلف از همان راه 
رفته است. سه ربع راه را به حساب خود پیموده به شهر نزدیک شده 
بودند و باز هم با سرعت متزاید پیش می‌رفتند که تاگهان یکی از سواران از 
پشت زین کنده شد و بر زمین غلتید و اسب بی‌راکبش از دیگر اسبان پیش 
افتاد. سه سوار دیگر فوراً متوجه این امر شدنده ببیاختیار دهانه‌های 
اسبان خروشانشان را کشیدند و پس از طی چند صد قدم موفق به نگاه 
داشتن آنها شدنده آن‌گاه بازگشتند تا رفیقشان را پیدا کنند و بدانند که به 
چه دلیل از اصب به زیر افتاده است. 

هوا تاریک بود و چشم سواران تمی توانست از جستجو بر پست و بلند 
خاک نتیجه‌یی گیرد و مردی را که بر نقطه‌یی تأسعلوم افتاده و په احتمال 
قوی جان داده بود و یا اگر هم زنده بود قدرت حرکت تداشت بابد و اما 
اسب بی‌صاحب که بازگردانده شده بود بزودی توانست سوارش را پیدا 
کند و کشف خود را با شیهه‌یی به دیگران اعلام دارد. 

همه‌ی سواران در نقطه‌یی که اسب بی‌راکب ابستاده بود پیاده شدند و 
رفیقشان را دبدند که به پشت بر زمین غلتیده» سر و تنش بر آثر این سقوط 
هولتاک خرد شده و تیری به شکمش فرو رفته است. 

لرزه‌یی از ترس بر تن سه سوار افتاد» تگاهی به هم گردند و هر سه با 
هم گفتند: صحرا مملو از دشمن است» خطرناک است؛ بعید نیست که 
امیر را هم با تیر زده باشند. 

عطف عنان کردند تا از آن نفطه دور شوند اما همان دم صدای صفیری 
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به ششان رسید و صدای فریادی هولناک جاتشین آن شد. یکی دیگر از 
سواران این فریاد را از گلو برآورده و از اسب سرنگون شده بود. دو سوار 
دیگر وحشثزده و بی!ختیار مهمیز بر اسب‌هاشان زدئد و بی آنکه بدانتگ 
از کدام سو و کجا می‌روند سر به صحرا گذاشتند. 

در این مرقع به فراز تبه‌یی از پشت یک تخته‌سنگ سروکله‌یی بیرون 
آمد و قهقههیی در صحرا افکند. سپس صدایی مسرت آلود و جنون‌آمیز 
گفت: ۱ 

این سه تیر عوسح بن هلال به خطا نمی‌رود ...! !گر اولی خلف بن 
احمد تبوده باشد ستماً آن جانور دنبال ایتان خواهد آمد. باید باز صم 
متتظر بمانم؛ بعد پروم تماشاکتم که تیرهای نازنینم به کجا خورده و چه کار 
از پیش برده‌اند. 

بازوهایش را یر تخته‌سنگ قرار داده چاته روی دست گذاشت و چشم 
ظلمت شکافش را به‌طرف حصار طاق دوخت. 

عوسج آن روز پس از آخرین ملاقات با عماره و پس از آنکه دیده برد 
که کسی گوش به حرقش نمي‌دهد و پیش‌بینی‌هایش را که برای خود او 
متکی بر دلایل تردیدناپذیر بود مهم نمی شمارد و باور نمی‌کند. با استقاد» 
از ازدحام امالی به متاسیت جشن عروسی چادر زنانه بر سر انداشته: 
رویش را پوشانده و به فعالیت و تحقیق برداخته بود. پیراصون خاأنه‌ی 
سردار ینب جتب و جوش و رفت‌وآمدی ندیده اطمینان یافته برد که ار 
توطله‌یی در کار باشد سردار را دخالتی در آن و اطلاعی از آت نیست. 

سپس به‌طرف خانه‌ی فقیه بوبکر نیهی رفته و در آن حدود شنیده بود 
که وی همچتان بیمار و اسیر بستر است ولی دیده بود که افرادی مشک رک 
درحالیکه سمی دارند توجه رهگذران را جحلب نکتند به خانه‌ی او 
می‌روند و بیرون هی آیند. کوشیده بود نا وارد خانه شود و فقیه را از 
نزدیک ییند. قدم به درون حياط خانه نیز نهاده ولی صده‌بی را مراقب 
حجره‌ی فقیه دیده و ترسیده بود که به وی سوه ظن برند» دست‌گیرش 


۰ رایعه 


کننده چادر از سرش برگیر ند و بازش شناسند. از خانه‌ی فقیه بیرون آمد. 
خود را محتاج به تفکر دیده و سرانجام از تفکرات طولاتیش به این نتیجه 
رسیده بود که خلف بیکار نخواهد ماند و باز هم براي تابود کردن عروس 
و داماد و یا برهم زدن عروسی اقدام خواهد کرد. این اقدام از چه قبیل 
خراهد بود؟ این چیزی بود که عوسج نمی‌داتست و نمی‌توانست به 
حدس دریابد. در خلال تردد بی‌پابان و درسالی‌که سغزش از تفکر 
بی حاصل خسته شده بود با خود گفته بود: آگر زن باشم نخواهم تواتست 
کاری از پیش برم و ار لباس مردانه په تن داشته باشم په هر صورت که 
باشد نخواهم توانست وارد جمعیت شوم ر شود را به قصر یعقرییه رسانم 
و از نزدیک شاهد جریان عروسی باشم؛ زیرا که مسلماً خواهندم دید و 
بسیارند کسانی که بشناسندم و آگر هم نتوانند آسیبی به من رسانند لااقل 
مانم آن شوند که کاری از پیش برم. پس بايد به جایی روم که بتواتم حوسج 
باشم و اگر فرصتی به‌دست آمد کار مفیدی انجام دهم. 

همراهانش را قبلاً مرخص کرده بود خود تنها بود به دلش افتاده بود 
که آن شب بیکار نخواهد ماند و اما هتوز تمی‌داتست چه گند و چه خواهد 
کرد. همین‌که هوا ناریک شده بود به منزلی که در دورافتاده‌ترین نقطه‌ی 
شهر تهیه کرده بود رفت؛ لباس پوشیده, به شمشیر و خنجر و تیر و کمان و 
کمند مسلح شده سپس مواره با نهایت سرغت از شهر بیرون رفته بود 
مثا ابن بود که می‌خواهد به‌طرف حصار طاق رود ولی سریم نمي,رفت. 
زیرا که هتوز تصمیمی نداشت ... دهانه‌ی اسبش را سست گرفتد بود. 
حیوان: را گذاشته برد تأ به ضوای خود برود. 

پس از ساعتی در موقعی‌که هوا کاملاً تأ ریک شده بود به معبری تدگه 
مأتند رسیده با چشمان تیزبیتش که در تاریکی نیز مانن روز روشن می‌دید 
آطراف را نگریسته سپس دهانه‌ی اسب را کشیده و با خود گفته بود: 

_اینجا خوب جایی است. اکر کسی از شهر به‌طرف حصار رود یا 
بخواهد از حصار سوی شهر آید حتماً باید از این راه بگذرد. امیر طاهر و 


تست ی یا ا ا ا ی ا قوق د ي ی ۱۳۳۹ 


عماره و رابعه و امام یمین‌الدین و دوستان نزدیکشان که آمشب به هیچ 
قیمت کاخ یعقویبه را رها تمی‌تنند تا سوی حصار طاق روند. از حهار هم 
ارسي رو به شهر آید حماً دوست نیست. پس می کمان بر سر دست 
می‌گیرم و هرکس را از این سو یا از آن سو بیاید اکر سوار باشده آگر لياس 
جنگی داشته باشد اگر مسلح باشد» آگر طوری باشد که تولید »ره ظن 
کند با تیر می‌زنم. بدین وسیله ممکن است بسی چیزها بفهمم. شاید شم 
من که آمشب تمی‌توانم در یعقوییه خودی بنمایم و کاوی آز پیش برم» خد! 
ببخواهد و همین‌جا کاري از دستم ساسته شو د. 

قدری این طرف و آن طرف رفت تا روی قپه‌ی سمت چپ رسید. 
اسیش را چند صد قدم دورتر به سنگی بست و خود روی تبه بازکشت ز 
در پس تخته‌ستگ برجسته‌یی موضم گرفت. از آنجا چشم به مسر 
دوخت و به فکر قرو رفت. 

پس از مدتی ناگهان از جا برخاست. صدای سم اسیی شتیده بود. این 
صدا نزدیی می‌شد شتاب و هیجانی داشت؛ رو به شهر می آمد. عو سج 
کمان بر سر دست آورد و با خود گفت: 

این که می آید هرکه باشد قابل زدن است. یک نرد هادي هرز به 
این سرغت اسب نمی‌تازد. 

در آندیشه بود که یک سیاهی نمایان شد و به سرعتِ برق پیش آمد. 

عوسح با دل لرزان گفت: 

این آدهیزاد است یا صاعقه؟ اسب است یا شیطان؟ 

هر چه بوډ راکب و مرکوب به هم مخلوط شده و یک شوده‌ی سياه 
تشکیل داده بودند. هیچ چیر از این سیاهی که پیش می آمد مشخص نبود. 
عوسح خوب می‌دید که تا چشم برهم ژند این صاعقه‌ی سباء سی آیك و 
می‌گذرد و ناپدید می‌شود. در دل تفت وای که این از تیر من تندتر خواهد. 
رقت! 


کمان را بر سر دست آورد و کشید مسیر سوار عجیب را در نظر کر شن 


هن یت تس تس ی ایا اس کے 


و تیر را رها کرد. پیش از آین فرصت نداشت. همان دم که توده‌ی سیاه منل 
یک تیر شهاب از پیش چشمش گذشت. تیر هم رها شد. مثل این برد که 
مدت مدید تیر و سوار با هم رفتند ولی سرانجام تیر به سوار رسید. هر دو 
دور شذه بودند و انحنای تپه مأنع بود که عوسج درست بییند. فقط دید که 
از پشست اسب چیزی درشت رها شد و همان دم که اسب ناپدید می‌شف آن 
سیاهی نیز بر زمین افتاد و دیگر جز صدای پای اسب که دور و دورتر 
می‌شد صدایی که به گرشش رسد باقی تماند. 

. هوسج دستش را با کمان پایین آورد و نفس‌زنان گفت: 

این با شیطان برد پا خلف بن احمد.! به جان خودم قسم که از این در 
خارج فبود. بایذ بروم بپینمش» هر که بود از اسب به زیر اقتاد. تیر عو سج 

لحظه‌یی چند مردد ماند که پیاده رود پا بر اسبش نشین بعد به‌یاد 
آورد که اسیش در آن تزدیکی نیست و پیاده رفتن را ترجیم داد ولی 
همان دم په‌ نظرش رسید که باز هم صدای سم اسب شنیده صی‌شود. 
ایستاد و گوش فرا داد. اشتباه تکرده بوده صدایی بود ولی دور بود. مسلماً 
از طرف شهر نبود. نزدیک می‌شد. اما ته به آن سرعت که اسب اول 
نز دیگ شده بود. 

موسج پس از چند لحظه گوش دادن از رفتن به‌طرف اولین شکار 
تبرخورده‌اش موقتا چشم پوشید و با خود گفت: 

ب- فعا ایتجا مانذن بهتر است. بايد بیینم ایتان که می‌آیند کیستند. 
صدایی که می‌شنرم صدای پای یک سب نیست. 

صدا پیوسته نزدپکتر می‌شد. عرسج به دقت گوش فرا داده بود و 
هر دم بر عده‌ی تصوری سوارانی له نتزدیک می‌شدند یکی می‌آفزود. 
مدتی گذشت تا صدا مشخص گردید و عوسج درساألی که از اضطراب 
می‌لرزید و در انتظار مواجه شدن با حادثه‌یی به‌سر می‌برد با خود گفت: 

پنج شش سوارند؛ شاید بیشتر. اکر سوار اول خلف بن احمد نبوده 


درنده‌ی فایوسن TET‏ 


است» حتماً این گراز پیر بین این عده است. اشتباه نگردهام؛ حدس 
می‌زده که خلف امشب آرام تخراهد نشسست. 

سپس کمانش را بالا آورد و خطاب به آن گفت: 

-جانت را پنازم! هترتمایی کن! آگر خطا کتی زیر پا خواهمت انداخت 
و خردت خواهم کردا 

سوارانی که نزدیک می‌شدند چپار سوار خلقف بودند. اندکی وعد 
عوسج آنآن را به‌سحضی آنکه از دور تمایان شدند دید و گفت: 

چهار پنج تن بیش نیستند؛ ای‌کاش می‌توانستم در أن واحد چند تیر 
پیند.ازم! کاش عقلم به اینجا رسیده بود و یارائم را همراه آورده بودم ... 

و درحالی که کمان را بالاثر می‌برد باز خطاب به آن گفت: 

اتداختن از من اتتخاب با توا بین این حیوانات که می‌آیند آن زا که 
پوستش قیمتی‌تر است پینداز. 

تیر را وها کرد و فریاد کوچکی از مسرت از دل برآورد. اد هم 
صدای ناله‌ی سهمگین سوار تیرخورده را شتید و هم هتکامیکه وی از 
پشت اسب مدا شد و بر زمین اقتاد هیکل او راء دست‌ه؟ ر پاضایشی را 
تشقیصی داد و با خود گفت: 

سیا تصیب و یا فسمت! هیکلش بی شباهت به یکل تسس خاس نبود. 

سواران هدوز به همان سرعت که آمده بودند می‌رفتند و موسج مهب 
پود که جایش را ترک گوید نخست به بالین دومین شکار روده سپس 
شکار اول را جستجو کند. اما سواران را دید که بازمی‌گردتند و با ود 
بی‌پایان در دل گفت: احمق‌هاا برگشتند تا رفیقشان را پیدا کتند, مسه تن 
پیش تیستند. پا بخت و اقبال که بتوانم هر سه را بیندازم. 

سوارآن نزدیک شدند و او بار دیگر کمان کشید. از ميان سه سیته‌پی که 

بالای سر اسبان تکان می‌خوردند و پیش می آمدنك پهن‌ترین سیده را 
اتتخاب کرد نشاته گرقت و شستش را جدا کرد. تیر آشتخارا صفیر زد و 


یکی دیگر از مردان را اتداخت. 


(FF‏ زا سوت سس سس هه وج وس یه یی سرت توعد سع یی مومووی کت دا سیم مه و ا ابید تین ورد فجن 


موس که کمال مسرتش در زاس شید لاه شه ہو د گسانگی را 
که باز تیر در آن جای داده و کشیده برد سسمته کرد و با 2 ا آلو و 
کشت 

سرفهنگه قر ار کر دنله تر دمیدند چه سحا 

پک دحا هر دد استاد ۳ جشمانگی ره 1 سر ور و مسق کک فد 

اما سو ی شهر لر قحد اکتورت زمام امیاخشاد در دست وح کے ا 
و قود نمی دان کسا می‌روند. به ھر ورت این ۶ هه به ایی ؟ قاق 
یسک راید متتظر EE‏ 

جیا کیا کا +3 ۱ کی یی مس 2۳ و کش 

تی گفش 4 و مو ار کے کت سرا هید ۰ کک و و رک باج 

۵ ا دیگر کسم تحتواهد ۷ ۴ رم جال 8 یه ر یله انرب ی و و‎ e 

ارلین جسد که چشسش وروی زمیج تشفیهی داد جسف تد مین رار 
تیرخورده از چهار سوار بود. یه رو بر زمین افتاده و چهرهاشی چاو 
متللاشی شده بود که قابا شتاشتن یو ون عو سم ایر کر ونال Eos‏ 
ا که يه ین ړو و آل رو تان از یافش جع جو [3.. دما میوگ شو 3 کک 3 


ان ۳ 


می دانم! از سر اران لھ اس از سوه ار عاج و 2 او 
دیلمی ا مسیمانی اسیت؟ کے انی اي 2 > جوم شیب * مر 
جاتوری است! به هر صورت دوس فیس یر عرسم هرگ کی دی 


قو سمت تج تیت 


و س اھا کے رپایی به چو یال 2 ا 2 از لر کک چو 
دیگر را یافت و و چرن آل یز ناشتامی يود به جستجو ع شکار !و ۳ ۳ 
پر 2اس 

این وگو طولاتی شف و عست 4اش کر 4 لو جک ل کی 7 آخسریوه 
حدی که سمکنن بود تیرش رسیاده باشد پیش رقت و زېي پست و پاند با 


TRA f تدای قاو‎ 


قدم به قدم و وجپ به رب کشت ولی اثری از جسد نیافت. با خود 
می‌گفت: 

فوب است! من ودم ديدم که از پشست اسب چدا شده در هوا 
معلق زد و بر ومین اقتاد پس په شده است؟ 

هنگامی‌که از جسجو مأیوس شد بر قراز یک بلندی رفت و اعطراف را 
نگریست. ناگهان در چتد صد قدمی یک سیاهی متحرک به‌نظرش رسیذد و 
با وجد بسیار گفت: 

سپیاد! کردم این جانور که آگر خود شیعلان نباشد بی‌شیهه فرزند 
بزرگوارش تلف پن امد استه تیر خورده و از بس سخت‌جان بوده 
نشردء است. يا جات تندن می‌رود تا مگر خود را به جایی رساند. چه‌بهتر ا 
از زندکان بهتر می‌شود چیز فهمید اوه که چه خوب است اگر این خلف 
باشد! چه انتقام شیرین و تذیذی از او خواهم گرفت! روی سیئه‌اش 
شراهم نشست؛ هر چه دلم یخواهد به او خواهم ثفت سرش را ذرهء‌ذره 
تعواهم پریده جانش را قیرط قیراط خواهم گرفت و هم‌امشب ولو به 
تیست جانم پاشد سر پلیدش را در مجلس خروسی رابعه و اهر به دختر 
استاد فیروز: به صبیحه‌ی مسصوم تقدیم شواهم کرد. 

چنان از شرق به هیجان آمده و مأعهب شده بود که خیال می‌کردی 
پرراز می‌دند. سیاأهی را که هنوز جنبشی داشت در نظر رقت و بر آنن 
جست و همان دم فریادی عجیب سلو از خشم و نومیدی در مسحرا 
پیچید. اما این صدا از سیاهی نبوت از حوسحج بن هلال بود. چیزی که دو 
پای هوسج روی آن رسیده بود یک جشهی آدمی تبرده استنوان ر گوشت 
تبرد» نرم بود. مئل یک تمد پاره برد و هرسج که حقیقت را دریافته بود 
قریادی مأیوسانه و خشم آلود زده» روۍ سیاهی خم شده آن را به دو 
دست گرفته و گفته بود 

آها یک پوستین. 

به راستی این سیاهی که میان سنگ و کلوخ افتاده بود و گاه وزش پاد 


۶ ارآبعه 


تکانی به آن می‌داد و به‌زحمت به این سو و آن سو می‌کشاند چیزی جز 
یک بالاپوش پوستی سرپوش‌دار سياه تبود. 

عوسج از خستگی و بأس پر زمین تشست. سست شده بود. بالابوش 
را روی زانوهایش انداخته بود. قدری دشتام گقت و لعن و نفرین کرد. 
آنگاه چون به فخرش رسید که نشستن و دشتام گفتن کار بی حاصلی است 
با خودکشت: 

-.شاید از همین پوستین هم بشود چیزی درک کرد. 

پوستین را باز کرد و پس از آنکه به آن نگرست. ناگهان با هیجان از جا 
برخاست و گشت: 

- تردید نداردا این پوستین سیاه خلف است! از ریش خودم بهتر 
می‌شناسمش!پس آن سیاهی که به‌سرهت می‌رفت خلف پود و آنچه که 
او و !سیش را متل یک گوی بزرگ غلتان نشان می‌داد این بالاپوش بود که 
باد در آن انتاده بود! تیر من احمق از این خرس فقط پوستش را ربود و 


خودش را رها کردا 
و با اندک توجه دو سوراخ که محل عیور تیر بود بر دوگوشه‌ی پوستین 
کشف کرد. ۱ 


پرستین را درهم پیچید و زیر بغل زد و دوان‌دوان به‌طرف أسیش رفت. 
چند دقيقه بعد درحالی‌که پوستین را بر سر انداخته بود و مهمیز به اسب 
می‌زد و به‌طرف شهر می‌شتافت با خود مي‌گفت: 

_باید به او برسم؛ حتی اگر پشت قصر یعقوییه باشد! 


¥ اد ¥ 


حادس عوسج بن هلال درباره‌ی فقیه صاثب بود. فقیه بوبکر نیهی آن ریز 
پس از بازگشت از حصار طاق با حفظ بستر و تظاهر به بیماری» تلاش و 
فعالیتی شدید داشت و تا روز به پایان رسد شاید بیش از صد تن را 


بهتشر یج بدبرفت و دستورهایی به آتان داد. 


درنده‌ی مأیوس ۱۲۶۷ 


اجه رل ار مد حچجرداش را به دو تن از تزدیکاتش 
که قبلاً از همه جهت آماده شده بودند سیرد و توصیه کرد که یکی از آنان 
به جای او در بستر بخوابد و دیگری جلو در حجره بماند و په عنوان آنکه 
بیمار پس از یک بیداری طولانی تمب‌انگیز به خواب رفته است مأنع ورود 
هرکس از پیگانه و خویش به حجره شود. سپس خود لباس روستایی 
پوشید» شالی بر سر بست و دنباله‌ی آن را برای پنهان داشتن ریش 
مشخص و معروفش از زیر زنخ گذراند و سوار بر الاغی از خانه بیرون 
رفت. 

مردم شهر که از ایشا و آنجا سوی دارالاماره می‌شتافتند به این 
الاغ‌سوار مقلوک اعتنایی نکردند و فقیه تواتست بی آنکه شتاخته و حتی 
دیذده شود از شهر بیرون رود. 

در یک فرسخی شهر پشت یک کارواتسرای ویران که در 2 
اخیر طاهر برای تسخیر شهر زير پای پیلان جنگی درهم شکسته و هنوز 
تعمیر تشده بود ببست سوار روبسته را در انتظار خود دید و به سرکرده‌ی 
آنان که یکی از شمشیرداران خلف بود دستوری داد و از طرفی به راه 
افتاد. سواران که سم اسپانشان نمدپیچ شده بود دثبال ار به حرکت 
درآمدند و با تهایت احتیاط راهی پر خم و پیج را میان کودال‌ها پیمودند تا 
به تبه‌یی رسیدند که از فراز آن روشنایی غيرعادي شهر و شعله‌های 
آتش‌افروزی‌ها دیده می‌شد. 

فقیه ہو بکر فرمان توقف داد و گقت: 

این روشنایی‌ها امیر خلف را به این راه خواهد کشاند. اطراف تبه 
پنهان شوید و به‌محض رسیدن او در میانش گیربد. 

یکی از همراهاتش گفت: اگر تنها نباشد چطور؟ 

ققیه گفت: اگر هم تنها نباشد بیش از چهار پتج سوار همراه تخواهد 
داشت. معطل نشویده دهان اسب‌ها را ببندید و مخفی شوید» اگر این 
مأموریت را خوب انجام دهید امیر خلف که بزودی به اشتباهش واقف 


۸ ۷ ازرایعاه 


خواهد شد و خود را رهین منت شما خواهد دید؛ بهترین پاداشن را به شما 
خواشک داد. 

فرعان فقیه بزودی اجرا شد. مسواران کنار تبه در تاریکی قرار گرفتند و 
در عین آنکه چشم به راه و گوش به فرمان داشتند کوشیدند تا اسب‌هاشان 
را از سرکشی و ب ,آرامی بازدارند. 

سواری که به سرعت صادقه پیش می‌آمد نمایان شد در یک چشسم 
برهم زدن به سر تیه وسید و چون روشنایی عجیب شهر را دید دهاته‌ی 
اسیش را کشید. صدای غرش خود او و تفس زدد شادید اسبش به گرش 

خلف بن احمد بود. از اضطراب و از غضب مشتعل بود. ین راه تبری 
صفیرژنان از کتار گوشش گذشته و بالاپوشش را ربوده بود. این حادثه‌ی 
عجیب خونش را به غلیان آورده و بر خشم جنون آمیزش وحشت شدیدی 
تیز افزوده بود. در عين تاختن به عقب نگریسته. نه از سراراتش اثری دیده 
و ته توانسته بود جهتی راکه تیر از آن آمده بود تشخیص دهد. با آنکه آتش 
انتقام‌جویی در دش زبانه کشیده برد جرأت نکرده بود توقف کند و به 
جستجو پردازد. عجب آن یود که این واقعی غیرمتتظره با همه‌ی وحشتی 
که در وی به‌رجود آورده بود نیروی تعقلش را پیدار نکرده بود تا تشثیص 
دهد که رفتتش به شهر سلاح نیست و جانش را در شطر خواهد انداخت. 

بر فراز بلندی رسید و چون شهر را تا روشن دید بی‌اختیار دهانه‌ی 
اسبش را کشید و غرش‌کنان گفت: 

-عررسی است. عروسی أست؛ دير رسیده‌ام» زنازاده‌ی من عجول 
است ...] هم‌أکنون در حجله‌ی زفاف است. کار تمام است. 

و خواست مهبیز به اسب زند و به حرکت دزآید اما تاگهان خود را در 
میان دایره‌یی متلاطم مسصور دید و تا نتظری سریع به اطراف افکتد و 
خواست جنبشی کند و فریادی برآررد. چادری وسیع و ضخیم بر سرش 
افتاد و از بشت اسب ربوده شد. 


درنده‌ی مأیرس / ۱۷۶۹ 


دست‌وپا زد تلاش کرد قریاد زد ضربتی با سر و زانوها و اعضای 
مختلف بدنش بر مهاجمین وارد آورد؛ اما مهاجمین زورمند و قوی‌پتجه 
بودند. طولی نکشید که بازوهایش به پشت بسته شد و پارچه‌ی ضخیمی 
ریش و سیل و دهاتش را به هم پیچاند و به پشت گردنش گره خورد؛ 
سپس چادر بزرگ از سرش برگرفته شد وخلف که استخوان‌هایش از 
خضب و وحشت می‌لرزید خود را میان عده‌بی سیا‌پوش قوی‌هيک, که 
در تاریکی فقط برق چشمانشان دبده می‌شد محصور یافت. مانند شیر 
ران از جا جست و حمله‌ور شد. چون دست‌هایش بسته پود به لگدپرانی 
پرداخت ولی پیش از آتکه لکد موثری زند از همه‌طرف گرفته شد. 
دریافت که به این صورت نمی‌تواند حریف عده‌یی مرد مسلح شد و 
هر چه بیشتر تلاش کند خود را خسته‌تر و تأتوان‌تر خواهد ساخت. با خود 
گفت: اینان پی‌شبهه مأمورین طاهرند. من این حرامزاده را این‌تدر مواظب 
و هوشیار تمی‌پنداشتم. حدس زده.است که من به شهر خواهم آمد و 
برای جلوگیری از ورود من به شهر ماهرانه نقشه کشیده است. سواران من 
تیز حتماً به‌دست عده‌بی از این قبیل گرفتار شده‌اندا 

لحظه‌یی چند از خشم لرزید سپس با شود گفت: اکنون این عده با من 
چه خواهند کرد؟ آیا دوران زندگیم به پایان رسیده است و بزودی کشته 
خواهم شد با در گوشه‌ی سیاء‌چالی خواهم افتاد و به‌تدریج جان خراهم 
داد؟ بايد بدانم باید بپرسم» اما چگرنه؟ : 

از تصوز کشته شدن بیشتو از زندانی شدن به لرزه درامد و چشماتشی 
با حالت التماس و تمتا مردان تاشتاس را که چون وی را آرام دیده بودند 
دست از او برداشته بودند نگریست. یکی از مردان با صدایی درشت ولی 


با لحنی دوستانه گفت: 
امیر اطمینان داشته باشند ما دڈ ن نیستیم ؟ از بهترین و فدا کارترین 
مير اه شمن لیستیم : از بهشرد 
دوستان امیریم. 


خلف تکانی خضب آلود به خود داد و مرد ناشتاس گفت: 


۱۷۰ /رایعه 


خواهش می‌کتم تلاش تفرمایید و کاری تکتید که ما مجبور شویم با 
خشونت رفتار کنيم. لابد می‌پرسید که برای چه شما را گرفه‌ایم و از شما 
چه می‌خواهیم؟ حقیقت آن است که هیچ تمی‌خواهيم و کاری که 
کرده‌ایم» فقط به خیر و صلاح امیر است. دوستان بزرگ و علاقمند امیر 
معتقد بودند که آمشب ورود امیر به شهر صلاح نیست. اکنون در اختیار ما 
هستید اگر آرام باشید و تا سحرگاه با سرنوشتی که دوستان مهربان و 
فداکارتان برای شما تعیین کرده‌اند بسازید. سپیده‌دم شما را به تزدیکی 
حصار طاق خواهیم رساند و بند از دست و دهانتان خواهیم گشود وگرنه 
فرمان داریم که خشونت را به حکم اجیار با عشرنت پاسخ دهیم! این 
مطلبی بود که اجازه داشتیم به عرض امیر یرسانیم و دیگر امیر حتی یک 
کامه از ما نخواهند شنید. آرام باشید و اطاعت کنید! باژو از ما و پا از شماء 
سوار شوید و همه با هم برویم. 

تعظیمی کرد و با حرکت دست فرمانی به همراهانش داد. مردان چند 
قدم عقپ رفتندء یکی از آتان اسب خلف را پیش آورد: دیگری رکاب 
گرفت و دو سه تن دیگر کمک کردند تا خلف سوار شد. هدوز بر پشت ‏ 
زين جای نگرفته بود که همه‌ی مردان سوار شدندء اسب خلف را در ميان 
گرفتند و آرام و ساکت پشت به شهر در صحر! به حرکت درآمدند. 

جلف ید ارین لته در مد ر ی و ینعی ا فده 
و بدین‌گونه سر اطاعت و فرمانبرداری فرود آورده بود. مسلم دانسته بود 
که مقاومت و ایراز خشونت و هرگونه تلاش برای فرار کردن بی‌فایده 
است. به‌صلاوه دیگر بیمی نداشت. اطمینان داشت که کشته تخواهد شد و 
پس از تیمه شب مجال آن خواهد یافت که به فکر انتقام گرفتن اقتد. در این 
مرقع فقط دو اندیشه در سر داشت: یکی آمیخته با حیرت و دیگری توام ٤‏ 
با حسرت. از یک طرف فکر می‌کرد که این ضربت شست از طرف چه 
کسی بر او وارد آمده است و فکرش به جایی نمی‌رسید و از طرف دیگر 
در تظر مجسم می‌کرد که طاهر دست درآفوش وصال رابعه دارد و چیزۍ . 


درنده‌ی‌مأیوس ۱۲۷۱ 


مانند زهر در عروقش می‌دوید. نمی‌تواتست باور کند که دستوردهنده‌ی 
این اقراد تاشتاس طاهر بوده است. چنین گمان در حق هیچ کس دیگر؛ 
خصوصاً ققیه بوبکر نیز تمی‌برد. هرکس را بهتظر می‌آورد فوراً با دلایل 
بسیار او را از ذهن خود می‌راند. سرانجام مغزش بیآنکه نتیجه‌یی گرفته 
باشد خسته و خوتش از بس که جوش زد خشکید. رخوتی بر وجودش 
مستولی شد. سکوت مطلق سواران که حتی سم اسبانشان نیز صدا 
تمي‌کرد» شیهه‌های گاه گاه اسبان؛ رزش نسیم ملایم صحرا حرکت آرام 
کم‌کم یک نوع حال آغماء یا خواب به وی بخشید. هنوز کاملاً به خواب 
ترفته بود که احساس کرد که سواران متوقف شدند. چشم گشود و 
دریافت که همه گوش فرا داده‌اند. وی نیز با حیرت گوش فرا داد. صدای 
تاخت اسیی به گوشش رسید. این صدا به‌تدریج نزدیک می‌شد ولی پس 
از چند لحظه دور شد و بزودی صحرا سکوتش را بازگرفت. صواران 
همهمه‌یی کردند آهسته از هم پرسیدند که این سوار که یود و کجا رفت. 
سپس به حرکت درآسدند. طولی نکشید که خلف به خواب رفت و 
هتگامی بیدار شد که دید بر زمین نشسته است و مردان تاشناس پیرامون 
ار هستند. مردی که در آغاز با وی سخن گفته بود باز په حرف آمد و گفت: 

-اهیره مأموریت ما تمام شد؛ نزدیک حصار طاق هستیم و سپیده 
دمیده است. اکنون دست و دهاتتان را می‌گشایيم و یه خدا می‌سپاریمتان. 
البته پس از آنکه آزاد شدید به فکر زد و خورد نخواهید افتاد؛ سلاحی 
ندارید و ما اجازه داریم در چنین موقع سلاح به‌ کار بریم. پس اجازه دهید 
ما سواره به سرعتِ برق و باد برویم» و شما پیاده به حصار بازگردید. 

خلف با حيرت بی‌پایان گوش به این گفتة داد و بی حرکت ماند. عده‌یی 
از مردان بر پشت اسب‌هاشان قرار گرفتنده سه تن درحالی‌که دهانه‌ی 
اسیشان را به‌دست داشتند. با چند ضربت کارد بند از دست‌ها و دهان 
خلف گشودند و بر پشت اسب جستند و چنان سریم رفتند که صدای 
خلف حتی یک لحظه هم به گوششان ترسید. 


۷۲ رایمه 


خلف با همه‌ی قوایش فرباد زد به این سو و آن سو دویده از اسبش 
اثری تیافت. ایستاد به زمین و آسمان دشنام گفت. سراتجام چون احساس 
کرد که از این‌همه جوش و خروش تتیجه‌یی نخواهد گرفت با یک توجه 
راه حصار را پافت و غرش‌کنان قدم در راه نهاد. 

در حصار به وی خبر دادند که فقیه بوبکر ساعتی است که به حصار 
آمده است و در انتظار بیدار شدن امیر به‌سر می‌برد. به او گفته شده است 
که امیر در خواب است و اجازه ندارتد که بیدارش کنند. 


۳1 
حشن و مصیبت 


سواری که مأمورین فقیه بوبکر بین راه شهر و حصار طاق صدای سم 
اسبش را شتیده بودند عوسج بن هلال بود که سوی شهر می شتافت» در 
ان اميد که به خلف رسد ولی به شهر رسید و اثری از خلف نیافت. 

کوچه‌ها و شوارع شهر خلوت بود و از دور صدای همهمه و هیاهریی 
شتیده می‌شد. عوسج با خود گفت: 

-مردم شهر پیرامون دارالاماره‌اند. هر چه بادا باده من نیز به آنجا 
می‌روم. ۱ 

سرپوش پوستین خلف را تا روی بیتی پایین کشید و به‌طرف قصر 
یعقوییه رفت. چون به نزدیکی قصر رسید شور در دلش افتاد. پیرامون 
قصر غوغایی عجیب برپا بود. 

صدای هولتاکی که در تالار بزرگ قصر همه‌ی حاضران حتی عروس ر 
داماد را متوحش ساخته بود با وضعی مخوفتر در خارج عمارت نیز 
متعکس شده و غلغله در مردم انداخته بود. هیچ‌کس تمی‌دانست چه پیش 
آمده است. همه صدای عجیب ناگهاتی را شتیده و احساس کرده بودند که 
یک وضع غیرعادی در قصر به‌وجود آمده است و مثل این است که دز ز 
دیوار فصر جنیش و هیجانی دارد. 


۴ ا/رابعه 


به راستی هیجانی شدید و وحشت‌آور همه‌ی قصر را فرا گرفته بود. در 
تالار بزرگ همه‌ی مهمانان چنان به هم ریخته بودتد که هیچ کس دیگری را 
نمی‌شتاخت. صدای ضجه و فرباد گروهی که گفتی در حال جان کندنند 
دمادم جمعیت را که برای فرار از سر و دوش هم بالا می‌رفتند و یکدیگر 
را زیر پا می‌مالیدند متوحش می‌ساخت. همه‌ی راهروها و تالارها و 
حجرات قصر مملو از زنان و مردانی بود که چادر و دستار رها کرده 
بودند؛ برای گریختن و جان به‌در بردن تلاش می‌کردند و همه از هم 
می پرسید ند: 

سدچه شد؟ چه پیش آمد؟ 

اما عوسج با خود گفت: حالا دیگر بر جان خود ترسیدن عین نامردی 
است! مسلماً امیر طاهر و سيّده رایعه در خطرند ومن به فرض آتکه 
درنتیجه‌ی ورود به قصر کشته شوم تازه یک دیتم را به امیر طاهر ادا 
کرده‌ام. مگر من تبودم که یک شب خطر را حقیر شمردم و قدم در 
سراپرد‌یی نهادم تا امیر طاهر را یکشم پس اگر امشب هم خطر را حقیر 
شمارم و برای نجات دادن او وارد این قصر شوم کار بزرگی نکردهام! خدا 
کند که وجودم مژثر گردد و بتوانم کاری از پیش برم. 

در بزرگ عمارت را بسته یافت. بر طرقین در چند. تیزه‌دار جوان 
قری‌هیکل نگهبانی می‌کردند. ورود به قصر از این راه دشوار بود. 

بی‌تامل به پشت عمارت پیچید. از درختی مرتفع برای ورود به باغ 
قصر استفاده کرد و چون وارد باغ شد با صعود از یک درخت دیگر خود 
را به یام عمارت رساند. 

همین‌که قدمی پیش رفت تا راهی برای پایین رفتن بیابد ناگهان با یک 
متظره‌ی هولناک مواجه شد. یکه خورد و لرزیدن گرفت. متظره‌بی که 
دیده بود دهانه‌ی وسیع نامرتبی بود که وسط یک سقف گبدی بزرگ 
گشوده شده بود و از آن درهم و برهم روشتایی و دود و غبار و صداهای 
مبهم بیرون می‌آمد. عوسج چند قدم دیگر به کناره‌ی این دهانه نزدیک 


جشن و مصیبت ۱۲۷۵ 


شد. صدای فریاد و هیاهو را آشکارتر شنید و در خلال آن چند صدای 
تاله‌ ی دلخراش نیز به گوشش رسید. 

هول و اضطراب را بزودی از خود راند و در دل گفت: وقت خود 
باختن نیست؛ خلف کار خود را کرده است. حتماً این جنایت را به‌دست 
کسانی اتجام داده که فقیه بوبکر خبیث در رأس آتان قرار داشته است. باید 
دید بابد دانست. 

به‌سرعت پیرامون دهانه‌ی هولتاک به راه افتاد و همه‌جای آن را گاه به 
نیروی چشم ظامت‌شکافش و گاه در روشنایی بی‌فروغ و لرزان و 
غبارآلودی که از درون دهانه خارج می‌شد تگریست. دریاقت که این 
سقف تالار بزرگ عمارت است. اسیاب جشن را با مسنذ عروس و داماد و 
جایگاه زنان و مردان که به طور عجیبی به هم ريخته بود مشاهده کرد. پیدا 
بود که این قسمت سقف عمداً خراب شده است. جای ضریات دیلم و 
کلند را بر دو طرف سقف آشکارا دید و یا خود گفت: معلوم نیست چه 
وقت. چند تن به کندن پایه‌های سقف مشغول شده‌اند و معلوم نیست چه 
شده است که به‌جای آنکه همه‌ی سقف فرو ریزد فقط قسمت وسطش 
جدا شده و پایین ریخته است ... 

به درون تالار خم شد از آنجا صداي ناله‌های مرگیار شتید و گفت: 

-عده‌یی زیر آوار مانده و تلف شده‌اتد. 

بی‌پروا از بالای بام به درون تالار جست و بر توده‌یی که از آوار سقف 
در وسط تالار ساخته شده بود فرود آمد. 

چستتی دور از احتیاط برد ولی آسیبی بر او وارد نیاورد. همین‌که اقتاد 
و لحظه‌یی فوطه‌ور در خاک فاتید. برخاست. با یک نظر سریع همه‌جای 
تالار را نگریست. یا چند جست و چند حرکت چند چراغ و شمعدان را که 
نزدیک بود از برخورد شعله‌شان به چوب حریقی برپا شود خاموش کرد. 
سر و دنت و پایی چند زیر آوار دید و دانست که کوشش برای بیرون 
آوردن آنان که یا مرده‌اند و یا مشرف به مردنند حاصلی جز اتلاف وقت 


۶ /رایعه 


ندارد. کرش به بیرون فرا داد و ملتفت شد که مهمانان هنوز در عمارتند و 
با وحشت از خطر مجهول و موحشی می‌گريزند. با خود به صدای بنلد 
کشت 

-باید امیر طاهر را پیدا کنم و به او اطمینان بخشم تا او دیگرات را آرام 
کند. 

تزدیک صفه‌ی دست‌تخورده‌ی صدر تالار که جایگاه عروس و داماد 
بر آن تشخیص داده می‌شد در بزرگی دید که پرده‌اش هنوز می‌لرزید. 
عوسح بی‌درنگ از آن در بیرونر فت و پس از عبور از نخستین شم یک 
راهرو؛ عده‌یی از کسانی را که درهم و برهم و هیاهوکنان در چستجوی راه 
فرار بودند دید و به صدای بلتد از آتان برسید: 

امیر طاهر کجاست؟ 

یا کسی این صدا را نشتید» یا همه شتیدتد و از بس پریشان و وجشت‌زده 
بودند جراب تگفتند. 

عوسج با چند دقعه تنه‌زدن به آین و آن راهی برای خود گشود از چند 
دهلیز و چند حجره گذشت و به تالار بارگاه رسید. آنجا طاهر و عماره را 
دود که مر در مان اه یی مت رن ری روند ود 
حیرانتد که چه پیش آمده است و چه باید کر د. 

عوسح دوان‌دوان خود را به آنان رساند. چیزی را که به سر و صورتش 
پیچانده بود با یک حرکت گشود و دور اتداخت. با دو دست طاهر و 
عماره را در طرفین رابعه تگاه داشت و به صدای بلند و با لحتی تقریاً 
آمراته گفت: 

-کجا می‌روید؟ چه می‌کنید؟ چرا حیرانید؟ چرا مردم را آرام 
نمی‌کنید؟ چرا به این گله‌ی وحشت‌زده و سرگردان اطمینان نمی‌بخشید٩‏ 

رایعه و طاهر و عماره هر سه با حيرت گفتند: 

-عوسج بن هلال 

عوسح گفت: آری» عوسح ین هلال است» آمده است تا به شما بگوید 


جشن و مصیبت ۱۳۷۷ 


که اگر خطری بوده گذشته است. توجه کنید امیر من از بالای بام آمدهام. 
آین‌همه آشوب فقط از ایتجا به‌وجود آمده که چند وجب از سقف تالار 
بزرگ ريخته است. آیا دشمنان امیر این خیانت را مرتکب شده‌اند؟ ممکن 
است: ولی قطعی است که اکنون دیگر روی یام اثری از دشمنان نیست و. 
از این گذشته دیگر خطری متوجه قصر یعقوبیه نخواهد شد. 

طاه رکه گفتی در خوابی گران بوده و اکتون بیذار شده است» گفت: 

عوسح گفت: عوسج بن هلال هرگز به دوستانش دروغ نمی‌گوبد. فقط 
درهای تالار بزرگ را فرو بتدید و به چند زن و مرد که آنجا زیر خروارها 
خاک و آوار خفته‌اند فعلاً اعتتایی تکتید؟ مردم را در تالار دیگر جمم 
آورید و اعلان کنید که جشن عروسی دوام خراهد یاقت و مراسم زقاف 
هم‌آمشب اجرا خواهد شد 

طاه ر گفت: چه می‌گویی عوسج؟ مگر همچو چیزی امکان دارد؟ 

- در تهایت سهولت امیرا به‌عهده‌ی من که تالار بزرگ را با بسترم 
درهایش از دیگر قسمت‌های قصر مجزا سازم و به‌عهده‌ی امي رکه مهماتان 
وحشت‌زده را به توقف و حقظ آرامش فرمان دهد. من هم‌اکتون وظیقه‌ام 
را انجام می‌دهم و بر امیر است که نگذارد وقت تلف شود. بهترین اتتقام 
که امیر می‌تواند از دشمتان و بدخواهانش ستاند این است که هم‌آهشب: 
این عروسی صورت گیرد. 

و پی‌آنکه منتظر جواب طاهر شود دوان‌دوان دور شدء خود را باو 
دیگر به تالار بزرگ رساند» هرگوته روشنایی را در آن خاموش کرد و 
شنید که غلغله در راهروها و حجرات می‌اندازد و مي‌گوید: 

همه در بارگاه جمع شوید. خطری پیش آمده بود که په خیر گذشت. 
دوستداران من کسانی هستند که فوراً آرام شوندء سر و رو و لباسشان را 
مرتب سازند و دنباله‌ی جشن و طرب عروسی را در تالار بارگاه بازگیر ند. 


۷۸ /رابعه 


رایمه همراه طاهر بود و عماره با کمال شتاب به کمک عده‌یی از 
حاچبان بارگاه را برای پذیرفتن مهمانان آماده و روشن می‌ساخت. 

هنوز ساعتی نگذشته بود که قصر یعقوبیه آرامش خود را بازگرفت ز 
رفته‌رفته صدای صحبت و خنده و شادیاش گفتن و هلهله از تالار بارگاه در 
جاهای دیگر عمارت منتشر شد. 

طاهر بر مستد آمارتش نثسته و رابعه را در کنار خود تشانده بود. 
گروهی از مهمانان به همین زودی باد حادثه‌ی مجهول ولی موحش را از 
خاطر زدوده بودند و شادماتی ابراز می‌داشتند ولی عده‌ی بیشتری 
نمی توانستند حس کنجکاویشان را خاموش سازند دمادم سر یه گوشی 
هم نزدیک می‌کردند و از یکدیگر می‌پرسیدند: 

-موضوع چه بود؟ چه خطر پیش آمده بود؟ چه خسارت بهیار آورد؟ 

اندک‌اندک جای خالی کسانی که زبر آوار مانده بودتد احساس شد و 
تنی چند که کسی از همراهان يا کساتشان را بین حاضران نمی‌دیدند از 
بارگاه خارج شدند و به جستجو پرداختند. 

این جستجوها معلوم داشت که یک تکه از وسط سقف تالار فرو 
ریخته و دوازده تن را زیر گرفته و کشته است. 

پیرامون تالار بزرگ صدای گریه برخاست ولی عوسح تگذاشت این 
صدا به تالار بارگاه رسد؛ به لطایف الحیل عده‌یی را که مصیبت دیده 
بودند آرام ساخت یا از قصر بیرون فرستاد و درنتیجه تالار بارگاه غوطه‌ور 
در شادی و سرور شد و چون ساعتی بدین‌گونه گذشت اعلام شد که 
مهمانان برای صرف شام روند و عروس و داماد نیز بین هلهله و هیاهوی 
تشاطانگیز حاضران سری حجله‌گاه رفتتد. 

هتوز وارد حجله تشده بودند که رابعه در گوش طاهر گفت: 

می دانی که دوازده تن در تالار بزرگ تلف شده‌اند؟ 

طاهر گفت: آری» من نیز مثل تو این خبر ناگوار را از عوسج شنیدم. 

دلم از تأثر می‌لرزد؛ احساس می‌کتم که روحم پر از تاریکی شده 


جشن و مصییت / ۱۲۳۷۹ 


_خدا را به‌یاد آور تا دلت روشن شود. 

خدا را هرگز فراموش نکرده‌ام ولی مثل این است که همه‌ی وجردم 
در شئامتی غوطه می‌خورد. 

در این شب و این ساعت این حرفها زیبنده و گوارا نیست رایعه. 

می دانم طاهر ولی آیا آن عروسی که هنگام دست به‌دست دادن 
عروس و دامادش سقفی قرو ریزد و درازده بی‌گتاه را تابود کتد ممکن 


است عروسی مبارکی باشد؟ 
طاهر بر خود لرزید ولی خویشتن‌داری کرد» به‌زحست لب به خنده 
کشود و گفت: 


دختر شیردلی چون تو هرگز نباید بدین‌گونه سن گوید. این است 
له گاه ما بسماله گوييم و به دروك رویم. 

هر دو با هم گقتند: 

و پا به درون حجله گاه تهادند ... 

طولی نکشید که غوطه‌ور در عيش و لذت و سعادتی اس شر داه 
هرگونه خط هرگونه شثامت و هر قال بد را از یاد بردند. 


ند تا مه 


گروهی از مهمانان بفتدریج رفته و یک عده‌ی دیگر که زرنگی کرده راه 
خم‌خانه‌ی کهنسال و پنهان قصر یعقوییه را یافته و لب به شراب تلخ 
چند‌ساله آلوده سم ۵ فله در بسارگاه از تشاط پای می‌کوییدند و دست 
می‌افشاندند و هم آهنگ پربط و تتبور صد! می‌انداختند. 

در این موقع عمارء صبیحه را از دست دختران امام که با چند تن از 
ونان محترم شهر در تالار و حجرات حرمسراً نزدیی یله گاه برای 
استراحت و شب گذراندن و شاید برای مراقبت از حجله‌خانه جمم شده 
بودند ربرده او را به خراهش و ثمتا به یکی از دورافتاده‌ترین حجره‌ها برده؛ 


۸۰ /واپیه 


با سر پرشور و دل ملتهب بان تمتا در پیشگاه او گشرده بود و می‌گفت: 
ہہ صییحه! من به عهدم وفادار خراهم ماند. ۳ 
تصمیم دارم که سر از تن خلف بن احمد جدا کشم و این سر پلید را 
به عنوان کایین پیش بای تو اندازم اما برای اقدام به این کار و موفق شدن 
در اين راه احتیاج به قدرت و همتی دارم که جز در سایه‌ی اميد در جاتم 
بهو جود نخواهد امك. 

صسبیحه با لبخدی حُزن‌آلود گفت: 

- چه ابید عماره؟. 

اميد وصال تو؛ این اميد شیرین که تو ححقیقتا دوستم می‌داری و 
دوستم خواهی داشت 

صبیحه دستش را آهسته پر گونه‌ی او نهاد و با تهایت سادگی ولی با 
لحنی محکم و تاطع گفت: 

-عماره! به صراحت می‌گویم: دوسنت می‌دارم و تا پایان عمرم جز تر 
کسی را دوست نخواهم داشت؛ آما فقط وقتی شواهی توانست با هن 

سخن از وصال و زناشویی کنی که سر خلف را پین خود و تو روی خاک 

بینم و چشمان خرن‌آلود نیم‌سته و دهان پلید نیم‌بازش را تماشاکنم! 

عماره بیاختیار گفت: 

چه لطفی! اما چه قساوتی! 

صبیحه رزید» سرخ شد» سر به زیر انداخت و گفت: 

نمی‌دانی تو عماره! اين‌ها همه برای آذ است که نمی‌دانی! الیته یک 
روز خواهی دانست و آن موقعی است که سر خلف پیش بای من راشد؟ با 
به‌دست تو یا به‌دست عوسح بن هلال! ۱ 

عماره با حیرت گفت: 

مگر سر او را از هوسج هم خواسته‌ای؟ 

صپیحه با لحنی حزن آلود و حاکی از منتهای بی‌حوصلگی گفت: 

سماجت مکن عماره! یک روز همه چیز را خواهی دانست. 


جشی و مصیبت /۱۲۸۱ 


عماره ساکت ماند ولی به فکر فرو رفت و در دل گقت: اسرارآمیز 
حرق می‌زند باید در این خصوص با موسج صحبت کنم. 

سر برداشت و با لحتی ملال آلود به صبیحه گفت: بسیار خوب. پیا تا 
نزد دختران امام بازت گردانم و خود بروم. 

سکجا می‌خواهی بروی؟ 

-ساعتی است که از عوسج بی‌خبر مانده‌ام. اکتون می‌روم تا بپینم 
کجاست و از او درباره پیشامدها تحقیقی کنم. 

صبیحه اعتراض نکرد. عماره او را به دختران امام و دیگر زنان رساند 
و خود در جستجوی عوسح برآمد. 

عوسج در یعقوییه تبود. پس از رفتن عروس و داماد به حجله» سر و 
رویش را به صورت اول پیچانده و با اولین دسته‌ی سهمانان از عمارت 
خارج شفه بود و عماره چون هر چه گشت او را نیافت».بی حوصله و 
بی دماغ به گوشه‌یی رفت و سر بر زانوی غم نهاد. ۱ 

اما عوسج چون از عمارت خارج شد بی آنکه تکلیفش را بدانده اینجا 
و تجا به قدم زدن پرداخت. اسبش را نیافت. پیاده؛ بی‌مقصد و غوطه‌ور 
در فکر و خیال در شهر به راه افتاد. پس از مدتی خود را در تزدیکی خانه 
فقیه بویکر دید و مشاهده کرد که تتی چتد از کساتی که لباسشان معلوم 
صی‌داشت که در مجلس عروسی بوده‌اند وارد آن می‌شوند. او تیز 
خواست يه درون ررد ولی صلاح ندید که در را فرو کربد و برای وارد 
شدن بکوشد. پای دیوار ایستاد و با خود گقت: اینان رفته‌اند تا وقوع 
عروسی و بی‌اثر ماندن حادثه‌ی سقوط سقف را به فقیه اطلاع دهند و 
طولی تخواهد کشید که فقیه از خانه بیرون خراهد آمد و خواهد رقت تا 
موضوع را په خلف اطلاع دهد. 

در این اندیشه بود که ناگهان صدای صفیری به گرشش رسید و 
همان دم تاله‌یی از دل برآورد. دو دست به سینه برد و تیری خون‌آلود از 
ميان دنده‌هایش بیرون کشید. 


۴۳۲ 
تقشه‌ی هو لناً کت 


فقیه بربک رکه پس از حصول اطمینان از بازگرداندن خلق به حصار طاق په 
شهر بازگشته و دریافته بود که مأمورینش وظیفه‌ی خود را انجام خواهند 
داد و با ویران کردن سقف تالار» عروسی را به عزا میدل خواهند ساخت 
ی ان ی ی 
شیر مانده بود. 

خبر بی‌نتیجه ماندن توطثه و اتجام یافتن عروسی چون به او واصل 
شد. اثر صاعقه در او بخشید. به‌طوری‌که با همه‌ی خستگی توانست قرار 
گیرد؛ از بستر برخاست. ردایی بر دوش و بالاپوشی بر سر انداخت: بر 
ات با تا 
وارد شد هنور خلف به حصار ترسیده بود. 

اتتظارش به طول نیتجامید. خلف همچون شمله‌ی آند تشی پای در 
حجره نهاد و با فریادی که از آن خشم‌آگین‌تر و موحش‌تر امکان نداشت 
گفت: 

- چه می‌خواهی؟ برای چه به اینجا آمده‌ای فقیه؟ برای خندیدن به 
ریش من!؟ برای مسخره کردن من؟ آیا می‌توانی ادعا کنی که این خیانت 
بزرگ به‌دست تو صورت نگرفته است؟ 


نقشه‌ی عرلنای ۱۲۸۲۲ 


و ضمن گفتن این کلمات پیش آمد و با هر دو دست گریبان فقیه را که 
به‌پا خاسته بود گرفت. 

ققیه بوبکر که منتظر چنین حمله‌یی بود و خود را کاملا برای مقابله 
آماده ساخته بود به ملایمت دو دست خلف را گرفت و گفت: 

آرام باشید امیر! مخاطب شما یک تن از حاجبان و نوکران خاصتان 
نیست؛ بلکه فقیه اعظم سیستان است که یه او احتیاج دارید» احتیاج 
بی‌اندازه؛ بیش از آنکه به چشمانتان احتیاج دارید. 

خلف تکانی به فقیه داد و فریاد زد: 

چشمان خودم نیز اگر به من خبانت کنند از کاسه بیروتشان می‌کشم و 
به خورد سگشان می‌دهم! 

فقیه با قؤتی که از وی انتظار نمی‌رفت گریبان از دست خلف پیرون 
کشید و با جسارت و بی‌پروایی فقیهانه‌یی گفت: 

پس معطل تشویدا هر دو را بیرون آورید و به‌عهده‌ی من که سکی 
ایتجا حاضر کنم. 

خلف در عین خشم و خروش مبهوت شد دندان‌هایش را برهم فشرد 
وگفت: 

چه می‌گوبی فقیه؟ چه جسارت می‌کتی؟ 

- جسارت تمی‌کنم» عین حقیقت را می‌گویم! هم‌اکنون چشمان شما 
در حال خیانت کردن به شما هستند؛ بد می‌بیتند و به شما دروغ می‌گویند. 

خلف غرش‌کتان گفت: به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ 

فقیه گفت: به دلیل آنکه در من با سوء ظن می‌نگرند و به شما دریاره‌ی 
من چیزی می‌گویند که خلاف واقع است. 

- چه می‌گوبی فقیه؟ چه مهمل می‌گوبی؟ 

گوش کنید امیر! مگر فراموش کرده‌اید که من به‌عهده گرفته‌ام شما را 
به سیستان بازگرداتم و چنان بازگردانم که بتوانید مسند اسارتتان را از 
دست فرزند غاصبتان بازگیرید ...؟ مگر فراموش کرده‌اید که خود را به 


۴ ا رایمه 


آب و آتش زده و حتی کاری کرده‌ام که هرگز در دنیا از یک فقیه از یک 
مرد روحاتی زیبنده نبوده است. اگر طالع امیر هتوز از خواب پیدار نشده 
است گناهی بر من نیست. اکنون مگر چه پیش آمده است؟ مگر بر چه 
خیانت وقوف یافته‌اید که آن را به من نسبت می‌دهید؟ 

لحن محکم و صدای عاری از رزش ر طرز بیان رندانه‌ی فقیه بربکر 
اثر خود را بخشید. شلف با همه‌ی غیظ و التهایی که داشت. خواه و ناخواه 
باور کرد که فقیه از موضوع ربوده شدن او خبر ندارد و با لحتی که هنوز 
خشم آلود بود رلی آثار نداست در آن احساس می‌شد گفت: 

-مگر تو تمی‌دانی فقیه؟ مگر خیر نداری؟ 

و صدا بلندتر کرد و تقریباً قریاد زد: 

مگر نمی‌دانی که مرا از نزدیک شهر بازگرداندند؟ 

فقیه خود را بی‌اندازه متعجب تشان داد و گفت: 

- نفهمیدم چه گفتید!؟ چگرته برگرداندند؟ مگر به‌طرف شهر رفته 
بودیدا؟ با وجود تصایح من؟ 

خلف گت: به‌یاد آوردن همان تصایح مهمل تو سوء ظن در من 
به‌وجود آورد! چطور تو خبر نداری؟ 

ققیه با خونسردی گفت: حکایت کنید تا باخیر شوم. 

.دروخ می‌گوبی! این چیزی نیست که تو ندانی! یک عده مرا دستگیر 
کردند» کت‌هايم را بستنده وادارم کردند که به شهر نروم و به حصار 
بازگردم؛ به من قرمان دادند و به فرماتبری وادارم کردند هر چه گفتم 
تبذیرفتند و با وجود این مدعی بودند که از دوستان منند! بگو بداتم فقیه, 
ایتان که بودتد؟ مأمور که بودند؟ 

فقیه چند دفعه برای ابراز حبرت چشمانش را بالا برد و دهاتش را 
جمع کرد؛ آنگاه گقت: 

این که می‌گویید به افسانه: به خواب و خیال بیشتر شباهت دارد! 
حتی نمی‌توانم بگویم که طاهر پن لق اقدام به چتین کار عجیب و خطیر 
کرده است ...! 


نقخه‌ی عرلنا ک / ۱۳۸۵ 


و برای آتکه ذهن خلف را از واقعه متصرف سازد فوراً لحنش را 
عوض کرد و گفت: 

آری؛ در این مورد حتی به طاهر بن خلف هم ظیّ ید مبرید؛ زبرا که 
گذشته از هر دلیل دیگی امشب شب عروسی طاهر بود و وی در این 
جشن بیش از آن مشغول و سرگرم بود که به قکر چنین کاری افتد. 

سپس برای آتکه آخرین ضربت را وارد آورده باشد» آهی بلند از سینه 
برآورد و گفت: . 

-افسوس! هزار افسرس! فداکاری عظیمی کردم زحمت 
طاقت‌فرسایی کشیدم» برای برهم زدن عروسی تدبیری به کار بستم که به 
عقل شیطان هم نمی رسید. نقشه‌ام به‌خوبی اجرا شدء مجلس جشن برهم 
خورد دوازده تن هم کشته شدند, اما هیچ‌یک از این عده ته عروس بود و 
نه داماد. از ببخت بد با وجود افتشاش عجیبی که در بعقوییه بربا شد فرزئک 
امیر و دختر عضدالدوله به حجله‌ی زفاف رفتتد. 

خلف فریادی هولتای زد و گفت: 

-رفتند؟ به حجله‌ی زفاف! تمام شد ...؟ 

فقیه سری جنباند و گفت: 

آری امیر؛ مبارکشان باشد. 

سپس صدایش را بلند کرد لحتش را آمراته ساخت و به خلف که 
سخت می‌لرزید و نمی‌توانست کلمائی را که در ذهنش برای گفتن آماده 
می ساخت بر زبان آورد گفت: 

بس است امیر! آخر مرا وادار کردید که به صراحت سخن گویم و 
زبان به ملامت گشایم. به شما چه می‌شود اگر طاهر و رابعه به حجله‌ی 
وصال رفته باشند؟ مگر یک امیر که داعیه‌ی پادشاهی و جهانگیری دارد» 
یادی هم از شهوتش می‌کند ...؟ هزاران زن زیبا هرشب در این دنیا په 
حجله‌ی زناف می‌روند و هزاران مرد هر شب داماد می‌شوند؛ یکی از 
آتان هم رابعه» یکی از اینان هم طاهر بن خلف. مگر این‌همه زحمت که 


شما در عمرتان کشیده‌اید و این‌همه جان‌فشانی که من در راه شما می‌کنم 
برای این است که رابعه در اختبار شما قرار گیرد؟ 

حلف فریادزتان گفت: 

تو بی‌کفایت با من عهد کردی که رابعه را به حصار رسانی! 

فقیه با صدایی به همان درشتی گفت: 

هم شما بد کردید که عهد گرفتید و هم من بد کردم که چنین کار را 
به‌عهده گرفتم! از طالم بلند امیر قضا و قدر کار خود را کرد و نگذاشت 
لکه‌یی چنین زشت بر دامن امیر نشیند و تا دنیا دنیاست مردم برای هم 
حکایت کنند که امیر خلف بن احمد عاشق همسر فرزندش بود و او را 
برای اطفاء شهرتش در شب عروسی او ریود. 

ققیه بر این نکته وأقف بود که هیچ چیز مثل تندگویی و درشت‌گویی و 
دست بالا را گرفتن خشم یک حریف دیوانه و خروشان را فرو تمی‌نشاند. 
خلف از تأثیر این کلام دچار یک نوع شرمندگی شد و فریادکتان گفت: 

تو دروغ می‌گوبی! تو نمی‌فهمی! من از این کار قصد دیگر داشتم. 

فقیه با خوتسردی عجیبی گفت: 

- بس است امیرا محیل‌ترین فرزند شیطان هم نمی‌تواند فقیهی 
هوشیار چون مرا بقریبد. اگر می‌خواهید که من دتباله‌ی کرشش و 
جان‌فشانیم را برای بازگرداندن امیر به شهر بازگیرم و این وظیفه‌ی خطیر 
را به اتجام رسانم به من دروغ تگویید و چیزهایی را که من به کمال یقین 
می‌دانم تکذیب نکنید. اصلاً دیگر در این خصوص چیزی نگوييم. 
مساعی ما برای جلوگیری از این عروسی يا په تعریق افکتدنش تتیجه 
نبخشید؛ طاهر و رابعه عروسی کردند و گذشت؛ و من پس از شتیدن این 
خبر و پس از آنکه دائستم که آخرین نقشه‌ام ثیز به نتیجه نرسید به ایتجا 
شتافتم تا به امیر بگویم: بر گذشته انسوس نخورید از دختر عضدالدوله 
چشم پپوشید؛ بنشینید تا با هم فکر کتیم و طریقه‌ی آسانی برای دفع 
فرزند عاصیتان بیاییم. 


نقشه‌ی هرلنای ۱۲۸۷ 


خونسردی فقیه و صراحت بیان و نفوذ کلمه‌اش تأثیری سریع در 
خلفب بخشید. الیته هنوز می‌غرید» هنوز لرزشی داشت اما از یک طرف 
خستگی مفرطش و از طرف دیگر تصور از دست دادن فقیه درنتیجه‌ی 
مخالفت با او وادارش کرد که بتشیند و کوششی برای آرام شدن به‌ کار برد. 

حتی اندکی پشیمان شد که چرا با فقیه درشتی کرده و گریبان او را 
ماتند کسی که بخواهد دشمتی را بکشد به‌دست گرفته و فریاد بر سرش 
زده است. خرب می‌دانست که خود به تتهایی و با وضعی که در حصار 
دارد هرگز نخواهد توانست موقق و متصور وارد پایتخت سیستان شود و 
مسند امارتش را بازگیرد. احتیاج مفرط و تخلف‌ناپذیری به سپاهیان 
داشت و برای آنکه همه‌ی سپاه سیستان یا لااقل قسمت اعظمشان 
اطاعتش را گردن تهند ر از در مخالفت و سرکشی در نیایند لازم بود که 
سردار زینب نسیت به او نظر خوشی داشته باشد و جلب نظر سردار 
زینب جز با کمک فقیه بوبکر نیهی اعکان نداشت. 

پس با ملایمتی که اثر خستگی و کسالت تیز در آن به فراوانی محسوس 
بود گفت: 

-اگر به تو اعتراض کردم از آن جهت بو د که پیاپی همه‌ی راهها به رویم 
بسته می‌شود ولی تصدیق می‌کنم که تمی‌بایستی طغیان خشم و ملالم تا 
درون این حجره و حضور دوستی چون فقیه نیهی امتداد یافته باشد, اکتون 
اگر غیظ وملالی در دل داری همه را از دل بران و به‌درستی حکایت کن که 
دیشب چه پیش آمد. 

فقیه بی آنکه گره از ابر و گشاید و لحن نافذ و مسلطش را عوض کند به 
(ختصار گفت: 

چنان‌که گفتم وقایع خلاف میل ما و خلاق اقداماتی که کرده بودیم 
جریان یافت. مأمورین من وظیفه‌شان را به‌درستی انجام دادند اما سقف 
تالار به ما خیائت ورزید و پیش از آنکه کسان من همه‌اش را سرنگون 
سازند فقط قسمتی از ومسطش قرو ریخت و دوازده تن را کشت که 


۸ /رابعه 


هیچیک از آنان از کسانی که ما می‌خواستیم نبود.البته وحشت و هراس در 
قصر طاهر بن خلف به حد اعلا رسیده. حتی خود او و زنش و برادر زنش 
را نیز فرا گرفته بود اما نمی‌دانم چه شد که به خود آمد و فرمان داد تا 
بعشن عروسی برقرار باشد. سپس با عروس به حجله‌ی زفاف رفت و 
جواسیس من که مرافب بودند خبر انجام یافتن امر زفاف را تیز به من 
اعلام داشتند. 

خلف غرشی در دل کرد. لرزش عضلات چهره‌اش شدیدتر شد. آهی 
اسف آلود از ی ی ی 
با صدایی درشت و لحنی نافذتر گفت: 

بر گذشته افسوس تخورید امیر! خیال رابعه بنت عضدالدوله را از 
سر بهد ر کنید و اجازه دهید درباره‌ی آینده صحبت داریم. آیا امیر در این 
خصوص فکری کرده‌اند؟ 

حلف به‌زحمت غیظش را فرو برد و گفت: 

-آری فقیه: نقشه‌یی کشیده‌ام که جز با کمک تو قابل اجرا تخواهد برد. 

فقیه گفت: من برای وقوف بر این تقشه سراپا گوشم ولی از امیر 
خواهش می‌کنم که خشم و بی‌حوصلگی را کاملاً بهدور اندازند و به من 
اجازه دهند که چنان‌که ررش دیرینم است هر چا که خلاف مصلحتی در 
نقشه‌های امیر دیدم با کمال صراحت ايراد کتم و امیر نیز رأی مرا که جز به 


بسیار خوب فقیه به تو اعتماد دارم. همیشه از دفت و روشن‌بینی و 
اضابت نظرت استفاده کرده‌ام و از این پس نیز احتیاج عبرم به همراهی 
حکیمانه و عاقلانه‌ی تو دارم و نظرت را بی چون و چرا می‌پذیرم. 

- در ابن صورت سن با کمال اطمیتان به امیر قول می‌دهم که موفق 
خواهند شد. بار دیگر در آینده‌یی نزدیی تکیه بر مستد امارت سیستان 
خواهند زد و پاداش خدمات دوستان را خواهند داد. بگوبید امیر؛ من 
گوش به شما دارم 


نقشه‌ی هولناک ۱۲۸۹ 


خلف گفت: فقیه! من اعتراف می‌کنم که نه‌فقط امروز و با وضع کنوتیم 
در میدان نبود؛ حریف فرزند ناخلفم نیستم پلکه اگر سپاه عظیم و ساز 
برگ کامل و سرداران بزرگ نیز در اختیار داشته باشم هرگز در جنگ 
حریف او تخواهم شد. این را هم فقط پیش تو فقیه, فقط پیش تو اعتراف 
می‌کنم که فسمت اعظم فتوحات و پیشرفت‌های من که موجب شهرتم 
شده است در نایه‌ی شمشیر فرزندانم بوده است. پس فرض احمقانه‌یی 
است اگر بگویم که من روزی از روزهای آینده به کمک تو و سردار زیتب 
یا افراد دیگر صاحب میاه عظیمی خواهم شد با آن سپاه شبیخونی 
خواهم زد طاهر را از سیستان خواهم راند و آنچه را که او از من ربرده 
است باز به‌دست خواهم آورد. این فرض محال است. ابلهانه است. 

فقیه دستی به ریش کشید و گفت: 

-این‌طورها هم تیست که می‌فرمایید. اگر ما بتوائیم همه‌ی سپاه 
سیستان را در اختیار امیر گذاريم طاهر بن خلف یک‌تنه یا با یک عده‌ی 
انگشت‌شمار از باران فداکارش نخواهد توانتست مقاومت کند و خواهد 

خلف گفت: ته فقیه! اصلاً صغرای این قضیه غلط است؛ هرگز امکان 
نخواهد داشت که همه‌ی سپاه سیستان از طاهر روگردان شود و فرمانِ مرا 
به‌کار بندد. تو اهال جنگ نیستی و از احوال رزم‌آوران و خصوصیات 
اخلاقی کسانی که با حون سروکار دارند بی خیری. ممکن است در یک 
مپاه گروهی طغیان کنند؛ امیر و سردار و فرمانده‌شان را بگذارند و رو به 
دیگری آورند ولی مسلماً این عده از افراد تاچیز و بی‌شهامت سپاهند و 
می‌توان گفت که سپاهی حقیقی نیستند. سپاهی و جنگاور حقیقی؛ امیر و 
سردارش راء کسی را که سال‌ها فرماتروای جاتش و همتش و بازویش 
بوده است خدای درم خود می‌شمارد. .من بارها دیده‌ام که آین‌گونه 
مپاهیان فداکار اگر امیرشان در آتششان افکند و یا با مقراض پاره‌پاره‌شان: 
کتد محبتش را از دل نمی‌رانند و در ارکان محکم خلوص و جان‌فشانی شال 


ی 


تسبت به او سوزنی خلل راه تمی‌دهند. اینان سپاهیان حقیقی هستند. در 
یک سیاه عظیم که صد هزار مرد جنگی داشته باشد اگر ققط صد تن از 
ابن افراد باشند این عده په همه آن سپاه می‌ارزند. پبروزی‌ها؛ پیشرفته‌ها؛ 
کامیابی‌ها کشورگشایی‌ها و همه‌ی کارهای مهمی که محصول میدان‌های 
جنگ است فقط و فقط به‌دست این‌گونه افراد و در سایه‌ی همت و 
فداکاری این رادمردانِ برجسته و ممتاز صورت می‌گیرد. يقین داشته باش 
فقیه که چنین مردان در سپاه طاهر ده‌ها مرتبه بیش از هر سپاه دیگر وجود 
دارند؛؟ حتی په اعتقاد من نیمی بیش از مجموع سپاهیان طاهر از این‌گونه 
افرادند. بر فرض که سردار زینب را یا یک دو سردار دیگر را هم بتوانیم په 
خود متمایل سازیم و آنان نیز بتوانتد افرادی را برای همراهی با ما حاضر 
و مهيا کتند باز این کار ابلهانه‌یی است و نتیجه‌ی رضایخشی به‌دست 
نخواهد داد؛ زیرا که در میات این عده یک تن از آن مردان ممتاز نخراهد 
بود و اینان اگر ده باشند و طاهر یکی بیش همراه نداشته باشد این هر ده 
تن را به یک حمله نابود خواهد کرد و سر من و یارن نزدیکم نیز روی این 
کار خواهد رفت. بدان و آگاه باش فقیه! من زنازاده‌ام طاهر را حوب 
می‌شناسم: به عقیده‌ی من با بودن طاهر اگر همه‌ی سپاه او هم طرفدار ما 
باشد و پشت سر ما قرار گیرد باز غلیه با طاهر خواهد بود. زیر که او 
به‌طوری‌که تو خود هم می دانی گذشته از شهامت بی‌پایانش بر تفوس 
مردم مسلط شده و زمام قلوب رأ به‌دست گرفته است. 

فقیه بوبکر که هم از آغازه نظر خبلف را می‌داتست» مها تجاهل 
می‌کرد تا مطلب را از زبان خود او بشنود گفت: 

ب-پس به‌تظر امیر چه باید کرد؟ 

خلف گفت: نقشه‌ی من مشتمل بر دو فسمت است: قسمت اول را من 
خود باید به انجام رسانم و قسمت دوم که بایستی قبلاً اجرا شده باشد و 
در موقع خود بلافاصله با کاری که من اتجام داده‌ام منطبق گردد و به تتیجه 
رسد بر عهده‌ی شماست. 


نتشه‌ی هرلناک ۱۲۹۱ 


فقیه گفت: البته من وظیغه‌یی راکه برای من معین شود درصورتی‌که از 
قبیل محالات نباشد و مغایر مصلحت نیز به‌تظرم نرسد با کمال جدیت 
انجام خواهم داد و به تتیجه خواهم رساند. 

خلف گفت: آفرین فقیه! پاداش تو تزد من بزرگ خراهد بود. سر امام 
یمین‌الدین که سهل است؛ سر بزرگتر از ار را بخواهی؛ پیش پای تو 
خواهمش انداخت. گوش کن بوبکر: قسمت اول نقشه‌ی من متوجه طاهر 
می‌شود. . ۱ 

چطور مترجه طاهر؟ 

.این طرر که در درجه‌ی اول باید فرزندم طاهر از ميان برداشته شود؛ 
و من خود این کار را خواهم کرد. 

چگونه ام ؟ 

-یگذار جزئیات این قسمت از تقشه‌ی من فعلاً مکتوم یماند. 
خللاصه‌ی کلام آن است که بایستی پای طاهر از میان برداشته شود. قرض 
قضیه آسان است؟ من تا پایان کار را در نظر گرفته و پیش‌بینی کرده‌ام. کار 
طرری اجرا خواهد شد که آب از آب تکان تخورد و ظنّ سوئی به خاطر 
هیچ‌کس راه نیاید. مثلاً مردم بگویند که طاهر بن خلف ناگهان مققود شد؛ 
یا بی آتکه کسی دلیلش را بداند با یک طرز روحاتی و ملکوتی غیبت کردا 
یا فی‌المثل برای اقدام به یک امر مهم مخفیانه به اتفاق چند تن از خواص 
به مسافرتی طولانی رفت؛» یا آسان‌تر از همه آنکه مشهور شود که وی به 
مرگ خدایی درگذشت. اجلش رسید و مرد با آنکه به دلایلی نامعلوم 
خودئشی کردا 

ققیه که از وسعت فکر و تصور خلف در طریق آد‌کنی مبهوت شده 
بود وتتش بشدذت مورمور می‌کرد گفت: 

س عجب! معلوم می‌شود امیر نقشه‌یی بسیار وسیم طمرح کرده‌اند و 
چات با اطمان بخ می‌کویدد که خیال می‌کبی کمال فو ق را په ین 
اجرای این نقشه دارند. 


۲ /رابعه 


خلف کفت: آری» این مطلب را از این وش بشتو و از آن گوش بیرون 
کن تا در یادت نماتد و احیاناً آن را به دیگری و حتی به خودت بازنگویی! 
نقشه‌ی من صحیح و خلل‌ناپذیراست و مسلماً اجرا خواهد شد. به موجب 
آین نقشه طاهر بن خلف به قتل خواهد رسید» به‌ نحوی که هیچ‌کس نفهمد 
چه پیش آمده و چگونه وی اسیر پنجه‌ی مرگ شده است. فقط یک شرط 
دارد بویکر و آن این است که قبللاً هرچه یدبیتی و سوء ظن و ترس و 
رای متوجه این حصار است نابود شود. چه رایعه و چه طأهر» چه 
اعبان و رجال بارگاه و ران سپاه ای چه حاجبان و نوکران و سباهیانش و 
چه عموم مردم شهر باید هر دم که به‌یاد حصار طاق می‌افتتد؛ بی‌شیهه و 
تردید قلمه‌ی تاریک مفلوک فقیرانه‌ی بی‌بندوباری را در تظر مجشّم کنند 
که درگوشه‌یی از آن پیرمردی که روزی امیر مقتدری بوده و امروز مریض 
محتضری است پر بستری ناچیز افتاده» پیرامونش هیچ‌کس جز چند زن 
ستمدیده و مصیبت‌کشیده و جلد خدمتکار پیو افسرده نیست و 
فرستادگان عزرائیل پبوسته در هوای قلعه طواف می‌کنند تا چه وقت اذن 
ورود از طرف باری تعالی صادر شود و قابض‌الارواح پا به درون نهد. آری 
سقیه! باید همه کس حصار طاق را یک گرشه‌ی خلوت و تاریک و 
حزن آلودء یک عزلت‌گاه» محل اعتکاف یک پیر سیر از دتیا و چشم در راه 
مرگ فرض کتتد. باید پیوسته اخباری که حکایت از چنین اوضاع و احوال 
کند از اینجا در شهر متتشر شود دهان به دهان گفته شود گوش به گوش 
جریان یابد و به‌تدریج به صورت یک اطلاع موثق و یک اعتقاد عام درآید 
و خود به خود هرگونه سوء ظن را از خاطر طاهر و اطرآفیانش که البثه باید 
پیوسته به آنان نیز مستقیماً اخباری از این قبیل رسیده باشد پزداید. 

ققیه بوبکر گقت: این کار آسانی است. من به‌عهده عی‌گیرم که طی 
مذتی قلیل این مقصود را به نحو احسن به انجام رسانم. 

خلف گفت: این کافی نیست یوّبکر؛ باید در خلال این امر به‌وسیله‌ی 
تلقین و با نقل حکایات مختلف» رحم و رقتی در همه‌ی فلوب تسبت به 


یس ری وس اس و AEE EE EE EE TEES‏ هرلتا ۱۳۹۲۳۰۸/6 


من ایجاد شود و کار به جایی رسد که مردم رفته‌رفته مرا از جهاتي تحسین 
کتتد و طاهر و کسان و پارانش نیز متدرجاً در قلیشان عاطفه‌ی محبتی 
نسبت به من بیایند. من در این خصوص فراوان فکر کرده‌ام؛ بايد همه 
معتقد شوند که خلف بن احمد پیر شد علیل شده از دوام عمر و زندخی, 
مأیوس شده از کرده‌های ناروایش پشیمان گشته» تصمیم گرقته است که 
آنچه را که از عمرش باقی مانده است صرف جیران مافات کند: دل‌های 
شکسته را به‌دشت آورد. مظلومین و ستمدیدگان را نوازش کتده 
دردمندان و مصیبت رسیدگان را تسلیت دهد و تا آنجا که از دستش برآید 
و میسر شود از کساتی که بدی و ظلمی از او دیده‌اند حلیت طلبد و کاری 
کند که چون ساعتش در رسید تسیتاً به خوشدلی و رضای وجدان جان 
دهك. 

فقیه گفت: این بسیار خوب است امیر اما الیته می دائید که مردم را به 
این‌گونه چیزها فقط با عمل می‌توان معتقد کرد نه با حرق 

خلف که اندک‌اندک روی بسترش لمیده پود و کسالت و سستی حاصل 
از خستگی بر تنش چیره می‌شد گفت: 

تردید ندارد؟ من تیز فکر کرده‌ام؛ در این خصوص خود تصمیماتی 
گرفته‌ام و تر و دیگر دوستان نیز باید کمک کنید تا مردم پیوسته عمل و اثر 
پیینتد و اندک‌اندک در حق من به این چیزها معتقد شوند. من تا حدودی که 
بتوانم دست به اتعام و احسان خواهم گشود و این دفعه فقط کساتی را 
مورد انعام قرار خواهم داد که استحقاقشان در تظر مردم مسلم باش. در 
موارد دیگر نیز کوشش خواهم کرد تا شواهد مسلّم و تردیدناپذیری به 
مردم نشان دهم ... 

فقیه کلام او را قطع کرد و گفت: 

ساکنون که در این صدد هستید شایسته است که یک امر لازم را در تظر 
گیرید و فوراً انجام دهید. 

خلف گفت؛ بکو کدام امر لازم؟ 


۴ / رابعد 


٠‏ س ر ونیک مدد 


فقیه گفت: جریان شب پیش متعاقپ وقایع چند روز اخیر سوء ظتی 
بین طاهر بن خلف و اطرافیانش به‌وجود آورده است و گروهی از 
پذ راهان امیر می‌کرشند تا دامن به آتش زنند و طاعر را نسبت به امیر در 
حال دشمتی و ضضب ناه دارشد .. خصرصاً سوضوع ربودنا دختر 
حضذالدوله اسر ساده‌یی نبود که به اسن زودی فراسوش شود و هنوز 
پیرامرن طاهر ہن شلف کسانی هستند که با اصرار و سماجت بسیار این 
امر را مسب په مأمورین امیر می دانند. از ایز رو لازم می داتم که امیر برای 
دقع شبهات و براش آٹکه قدم اول را در راه رم کردن دل طاهر بن خلفب 
بر داشته باشند نامه‌یی بی‌تهایت مسبت آهیز همراه یا هندایایی فاخر و 
پدرآنه برای فرزندشان پفرستند و شمن آته هم عروسی طاهر بن خلف و 
رابعه یست عضدالدوله را به عنوان یک هروسی فرخنده و سیمون تبریک 
گویند و هم گله کنند که چرا امیر طاهر پدر پیر منزویش را پرای شرکت در 
این جشن میارک دعوت نکرده است. بعد بتویسند: «گرچه در صورت 
وصول دعوتنامه نیز من به دلیل شدت کسالت و التزام بستر نمی‌توائستم 


حضور یايم ۳ 
خاف که از آغاز این کلام چهره درهم کشیده بود و من غرید تأگهان په 
درشتی گفت: 


سته! هن هرز چين نخوآهم کرد بویکر. تو تيز سق نداری در حضور 
من زتازادهام طاغر را به تام امیر طاهر بنامی! 

فقیه به ملایمت گفت: از این اشتباه لقظی عذر می‌خواهم آمیر» ولی 
توشتن این نامه و فرستادن هدیه برای عروس و داماد بی‌نبایت لازم است. 
قرار ما بر این بود که موضوع رابعه دخشر عضذالدرله را امیر کاملاً 
قراموش کنند و هت يه مسائل مهمتر گمارند. اگر بنا باشد که از قدم اول 
امیر با وأی من مخالقت ورزند مشکل است که بعد از این بتوانیم با هم کار 
کنیم و طریق مقصوه را هموار سازیم. 

علف غیظشی را فرو بود و گفت: 


نقشهی هو لتاک ۱۳۹۵ 


-بسیار خوب. هر چه می‌خواهی بتویس. 

نه آمیر؛ این تامه باید به خط امیر باشد و آثار ضمف و کسالت و 
رعشه‌ی دست نیز در آن آشکار باشد, 

خلف لحظه‌یی پیشانیش را در دست فشر د آنگاه گفت: 

بسیار خوب. خواهم نوشت. 

هم‌اکتون مرگوم دارید امیر؛ و چون ضعف وخستگی بر وجودتان 
مستولی است اجازه دهید من تقریر کنم و شما بدویسید. 

اندکی بعد خلف مهیای توشتن شد و بویکر این نامه را تقریر کرد: 

«سلام و درود بی‌پایان از حلف بن احمد به فرزند کامکارش امیر طاهر 
بن خلف و هروس ارجمندش امیره رابعه بنت حضدالدوله. 

خیر بهجت اثر مزاوجت فرخنده و میمون فرزندان عزیزم در پستر 
بیماری به این پیر افسرده‌ی بیمار واصل شد و صفا و تشاطی به جانش 
بخشید. آرزو کردم که‌ای کاش بیشتر طرف مهر ر مسبت فرزنداتم 
می‌بودم» در این جشن همایون دعوت می‌داشتم و با حضور در آن یکی از 
خوش‌ترین و سعادتآمیزترین ساعات عمرم را می‌گذراندم. ولی دریغ که 
فرزتدانم به این جشن خجسته‌ام نخواندند؛ گرچه این دعوت کار 
بی‌حاصلی بود؛ زیرا که شبات عق و بیماری که به‌سختی اسیر بسترم 
کرده است مانم بو وگرنه شاید خود ناخوانده به آن محفل می‌شتاقتم و 
روزگار کامکاری فرزندانم را از نزدیک تبریک می‌گفتم. اکنون که این مراد 
برتیامد» شایسته می دانم که به‌وسلیه‌ی این نامه وظیفه‌ی پدریم را په انجدام 
رسانم. فرزندان برومند کامکارم عروسی فرختنده‌ی شما مبارک پاد 
امیدوارم روزگارتان با توفیق و شادکامی هم‌عنان باشد.پدر پیر شما تلف 
بن احمد.» 

خلف که با نوشتن هرکلمه از این نامه غرشی کرده و زیر لپ دشنامی 
گفته بود همین‌که نامه به آخر رسید آن را جلو فقیه افکند» مهرش را نیز 
ببرون آورد و روی نامه انداخت و گفت: 


۶ /رایعه 


این مزخرف راء این دروغ محض راء به‌دست خود هر کن و 
به هروسیله که می‌دانی بفرست؛ در مدت عمرم هرگز این‌قدر صذاب 


نکشیده بودم. 
بوبکر نیهی لبخندزنان نامه را برداشت و ضمن فهر کردن و بستن آل 
گفت: ۱ 


سامیر بزودی اثر این نامه را خواهتد دید و بر دوست کهی‌سالشان 
آفرین خواهند گفت. نامه را به وضع بسیار عادی با دو تن از مستتدعین 
روانه کتید و هدایا را نیز به‌وسیله‌ی همین رسولان بفرستید و دشت فرماتید 
که هدایا به تساوی برای طاهر و رایعه باشد و موجب مسرت و بهجت 
هر دو شود. 

خلف که در منتهای ملال و گرفتگی برد بزودی در ناب تهیه‌ی هدایا 
دستوری به حاجب داد و به تلقین ققیه سفارش کرد که هر چه زودتر هدیا 
آماده و ارسال شود. 

سپس رو به فقیه کرد و گفت: 

-اکنون برخیز و برو» من بی‌اندازه کسل و بی‌اندازه خشم‌گیدن. 

فقیه لبخندزنان گفت: نه امیره من به این زودی تخواهم رفت. 
صحیتمان راجع به آینده ناتمام ماند. بایک از کوچکترین فرصت‌ها استفاده 
کنیم. باید من امروز تکلیفم را بذائم و به‌محضی رسیدن به شور اقدامات 
لازم را شروع کنم. 

خلف به‌تندی گقت: 

-مطلبی ناگفته تمانده است. گفتم که طاهر را شخصاً طبق نقشه‌ی 
خاصم از میان برخواهم داشت. 

فقیه گفت: تددی نکنید امیر» به نيجه نخواهیم رسید. بگویید تا بدانم 
که آیا شما می‌توانید هم‌امروز این نقشه را از هر قییل که باشد اجرا کترش 9 

-ته! البته که تمی‌تواتم؛ مگر نگفتم که باید مقدماتی فراهم شرد. 

سیسیار خوب» عرض من نیز همین است که صحبتمان درباره‌ی این 
مقدمات تاتمام ماند. 


سس سس قشه‌ی هرلناک ۱۲۹۷ 


خلف لحظه‌یی چتد به خود فرو رفت و کوشید تا فیظش را فرو برد و 
آرام شود و چون تا حدی موفق شد با خشم و خروش کمتری گفت: 
" - تیجه‌ی مقدماتی که باید از امروز شروع کنیم به طور خلاصه جلب 
اعتماد و اطمیتان است؛ به‌طوری‌که طاهر مرا دشمن خود فرض تکند و 
اگر هم دشمن فرض کرد دشمتی ضعیف و عاجز و شایان ترحم فرض 
کند. فقط در این صورت نقشه‌ی من قابل اجرا خواهد بود. 

فقیه گفت: بمپیار خوب تا آخر مطلب را داتستم. پس بر امیر است که 
اکتفاً به اين یک نامه نکنند. و از این پس نیز لااقل هر هفته یکی دو نامه و 
پیام برای قرزندشان بفرستند؛ چیزهایی از او بخواهند و چیزهایی از او 
پپرستد» رحم و رقت و محیّتش را برانگیزند» در مواقع مقتضی اندرزهایی 
به او دهتد» در نامه‌شان از یاس و بیزاری‌شان از زندگی و بی‌اعتباری دنیا و 
درعین‌حال از امیذواری به نجاح فرزتدشان سخن گویتد. 

-کافی است! این‌ها همه را خود بهتر از هر کس دیگر می‌دانم؛ فقط بر 
تو و دیگر یاران من است که چند تن از دشمنانم را از پیرامون طاهر 
بپراکتند و این کار را طوری انجام دهند که سوء ظتی متوجه من نشود. 

فقیه گقت: این اشخاص را تام ببرید تا من تیز به‌درستی بدانم. 

خلف چند لحظه فکر کرد آن‌گاه گقت: 

-دشمنان من که پیرامون طاهرند بی‌شمارتد ولی در آن ميان از سه تن 
پی‌اندازه بیم دارم: یکی از آنان صبیحه دختر ایراهیم فیروز است. 

فقیه شانه بالا افکند و گفت: 

این ضعیفه‌یی بیش تیست؟ دشمنیش نسبت به امیر چه اثر می‌تواند 
داشته باشد؟ 

خلف گفت: نه فقیه. از شر زنان ايمن نمی‌توان نشست؟ خصوصاً اگر 
زخمی شده باشد. زنٍ زم‌دیده از پلنگ مجروح خطرناکتر است. 

فقیه گفت: امیر تصور مي‌کنند که این دختر ساده‌لوح هنوز داغ مرگ 
پدرش را بر دل دارد؟ باور تکنید امیر! من خوب می دانم» دختر فیروز به 


۱۸ / یمه 


پدر زشت وروسیاهش چندان علاقه و محبت تداشت و اعمال او را هیچ‌گاه 
تم پیت یه 

خلف گفت: با وجود این صبیحه برای من دشمن خطرناکی است و من 
از شر او بر خود می‌ترسم. این دختر زیبا و دلاور از عاشق خیره‌سرش 
عماره سر مرا به عنوان کابین خواسته است و عاشق احمقش آرزویی جز 
این در دثیا ندارد. 

خلف به درشتی گفت: برای این است که تمی‌داتی ...! این دختر زخم 
خورده است. می‌دائی چرا ...؟ برای آنکه یک شب من این دجتر رابه چبر 
درآخوش گرفتم و دامن عصمتش را دریدم. 

فقیه یکدی در جای خود خورد؛ تقریباً برخاست و تشست؛ آثار 
نفرت پر چهره‌ی کربهش نقش بست؟ ابرو درهم کشید و گفت: 

راست می‌کویید؟ 

- دروغ نمي‌گویم؛ ملامت هم نمی‌پذیرم. کاری بود که شد و ابراهیم 
فیروز جانش را بر سر همین موضوع از کف داد. 

ققیه زیر لب با همان لحن نفرت‌آلود گفت: ۱ 

در این صورت حق دارید از این دختر بترسید؛ من در سیستان کمتر 
دختری به عفت و تقوای دختر فیروز سراغ داشتم. 

په هر صورت این دختر را پاید از میان بردارید. 


پس از او؟ 

عاشقشی عماره. 

مرد آزاده و بی‌پروایی است و هميشه تنها در کوی و برزن دیده 
می‌شود. 


پس کشتنش به طور عادی اشکال تدارد؟ 
نهء کسانی از فداپیان امیر هستند که این امر را اتجام دهند. پس از او؟ 


فقیه بی‌درتگ گفت: 


دی عر لباک 1 ۹14۹ 


مژدگانی بدهید که از شر این یکی رسته‌اید. سحرگاه امروز یکی از 
گماشتگان من کسی را پیرامون خانه‌ی من دید و او را با تیر زد. فوراً مرد 
تیرخورده را به درون کشیدند و معلوم شد که عوسح بن هلال است. او 
به ظاهر مُرده و اگر هم در آن موقع هنوز زنده بود اطمیتان داشته باشید که 
از خانه‌ی من زنده بیرون ترفته است. 


kk ¥‏ را 


عوسح پس از آنکه تیر سوزان را به سینه گرفت ر از پای درافتاد لسظه‌یی 
خود را گم کرد و دل به مرگ نهاد. اما بزودی شهامت و بی‌یاکی صجییشی را 
بازگرفت و درحالی‌که تیر را از سینه بیرون می‌کشید و دستش را محکم 
برجای آن مي‌نهاد با خود گفت: بعید نیست که آمشب أجل سن رسیده 
باشد؛ با وجود این روا تیست که در حال جان دادن گر فتار شقالان باشم. 
من اگر مُردنی باشم حتماً به این زودی نخواهم مرد و اگر ایتجا بمائم» قبل 
از آنکه بمیرم کسان این فقیه دوزخی خواهندم دید و په درونم خواهند 
برد. پس بهتر آن است که به هر قیمت که شده است برخیزم خود رآ به 
خانه‌ام رساتم یا لااقل از اینجا دور شوم. 

تکانی به خود داد تا برخیزد و شاید هم موفق به برخاستن می‌شد» اما 
همان دم در خانه‌ی فقیه کشوده شفه دو تن به‌سرعت اژ آن پیرون جستند و 
مستقیماً به‌طرف او آمدند. 

عوسج از برخاستن منصرف شد بی‌حرکت ماند و با خود گفت: سالا 
دیگر فرار پی‌فایده است. باید اعتراف کنم که با این حال قدرت مقاومت و 
زد و حورد با این دو جانور را ندارم. بهتر آن است که بمیرم مرگ 
اختیاری! در این فن بعضی حیرانات از ما آدمیزادگان ماهرترند؛ خود را به 
مُردن می‌زنند تا از آسیب کشته شدن ایمن مانند. یا الله! آیا من خراهم 
توانست مثل یک موش با یک کنجشک خود را مُرده جلوه دهم و به این 
تدبیر از چنگ این نابکاران یگریزم؟ 


8 ۰ /وابعه 


تقش را در سینه حبس کرد دندان‌هایش را کلید کرد. چشماتش را 
نیمه‌باز گذاشت؟؛ مثل چشمان مرده. 

غلامان فقیه همان دم در تاریکی بافتتذش و آهسته به هم گفتند: 

همین أست. 

معطل تشویمء راحتش کنم. 

منه» اینجا وب نیست؛ ببریمش درون خانه. 

آه از تهاد عوسج برآمد. یکی از دو غلام گفت: ‏ 

تو سرش را بگیر: من پاهایش را. 

کسی که سر عوسح راگرقت همین ‌که خواست بلتادش کند گقت: 

ددشت مرده است؛ کله‌اش آویزان شل, 

بهترا پاهایش هم چوب شده اسست. 

- برویم؛ می ترسم کسی سر برصد. 

بهسرست جسد عوسج راکه به راستی مثل مردگان بود به درون خانه 
بردند. ققیه بویکر که مهیّای بیرون آمدت شده بود در دهلیز خانه به دو 
غلام حامل سد برخورد کلمه‌یی چند گفت و شنید. دنال آنان به 
حجره‌ی کوچک و تاریکی رقت. انجا عوسج را بر زمین نهادند. یکی از 
غلامان به اشاره‌ي فقیه دوان‌دوان بیرون رقت و به‌سرعت با مشعل 
کوچکی بازگشت و آن را جلو صورت تیرخورده‌ی بی حرکت تگاه داشت. 
عوسح همه‌ی قوت اراده‌اش را به کار برد تا مژه برهم نزتد و نفس نکشد. 
فقیه در روشنایی مشعل نظری به چهره‌ی او انداخت و با حیرتی 
مسرت‌آلود گفت: 

-عوسح بن هلال است! 

هر دو غلام تکرار کردند: عوسج بن هلال! 

-آری؟ 

اما مرده است! 

به هر صورت زنده از اینجا بیرون نخواهد رفت و کسی هم از این 
موضوع آگاه نخواهد شد. 


تقشه‌ي هولناک ۱۳۰۱ 


و چون با نیم تگاه دریافت که غلاماتش مقصودنی را دریافته‌اند. 
به‌سرعت از حجره خارج شد و بزودی از خانه بیروت رفت. لحظه‌یی 
وحشت‌آلود بر عوسع گذشت. بیم از آن داشت که روشناير, مشعل از یک 
طرف و شدت درد و سوزش زغم سییه‌اش که هدوز خون از آن زیر 
لباسش می‌دوید رازش را قاش کندء ولی همان دم یکی از دو غلام گفت: 

مشعل را خاموش کنیم, روشناییش توجه اهل خاته را جلب خواهد 
کرد 

سپس چه کتیم؟ 

- در تاریکی بسهتر است؟ کارش را مي‌سازيم بعد در جوالش 
می‌اندازیم و پیرونش می‌بریم. 

کارش که خود به خود ساخته است. 

-با وجود این کله اش را می‌کوییم» ممکن است یک ذره از جاتشي باقی 
مانده باشد. 

غلام دیگر درحالي‌که مشحل را پس از یک دقعه‌ی دیگر تگربسترم به 
چهره‌ي عوسج, خاموش می‌کرد گفت: 

-ته! این کار خوب نپست. اگر زنده می‌بود البته تکه‌نکه‌اش, می‌کر دیم: 
اما حالا که مرده است خوب تیست آذیتش کنیم. 

رفیقش خندید و گفت: 

-عجب احمقی توا مرده که اذبت نمی فهمد. 

چراء روحش می‌فهمد و نفرین می‌کند. نفرین مرده هم می‌گرد. من 
امتسان کرده‌ام؛ رد مرده شوم است؛! عصییتی به آدم می‌رسد. من بک 
پسرم به این دلیل مرد که یک لگد به صورت یک مرده زده بودم. 

غلام دیگر پرزید و گفت: عجب! باز تر چند بچه‌ی دیگر داری؛ اما من 
فقط یک پسر دارم پس تو برو جوال پیاور: من هم بروم مال حاضر کنم: 
در جوال بگذاریمش مثل یک بار مال‌التجاره پشت مال ببندیمش و ببریم 
7 ودر خندق یا در چاه بیندازیمش. 


۲ رایمه 


هر دو با هم بیرون رفتند و عرصح که همه‌ی این گفت و شنود را شنیده 
و بین یأس و امید به‌سر برده برد با خود گفت: اگر این احمق‌ها برگردند و 
مرا در جوال اندازند و پشت الاغ بیندند و پیرون پرند تا خدا عالم است که 
چه خاک بر سرم ریزند حتماً درست و حسابی خواهم مرد. 

آن‌گاه رو به سقف کرد و از ته دل گفت: 

خدایا! به عرّت و جلال خودت فسمت می‌دهم که به این بنده‌ی 
روسیاهت مدد کن. 

تکانی به خود داد روی زمین حجره نشست؛ گوشه‌یی از دامتش را 
گرفت و به هم پیچاند و وسط سینه‌اش برجای تیر نهاد و مقداری از آن را 
تقریباً در جای زخم فرو برد. یک‌بار دیگر خدا را یاد کرد و از جا 
برخاست. در همه‌ی وجودش جز نیروی اراده‌اش نیروی دیگر نمانده 
بود. سراپایش به‌سختی می‌لرزید. جلو چشماتش اشعه‌ی رنگارنگ: زرد 
و سرخ و کبود برق می‌زدند. سرش می‌چرخید بأ این حال دست به دیوار 
گرقت و با سرعتی صجیب و مرگبار از حجره وارد دهلیز شد و در تاریکی 
چتانکه گفتی آن خانه را مدل خانه‌ی خود می‌شناسد خود را با همان 
سرعت بر دیوار بر زمین کشاند تا به در کوچه رسید. کلون در را با یک 
دست به‌زحمت کشوده خود را به کوچه اتداخت. افتاد و برخاست. چند 
قدم درید و باز افتاد. قدری بر زانو و لحظه‌یی چند بر سینه خحزید باز 
فشاری بر خود وارد آورد و از زمین بلند شد. این دقعه چون دستش به 
یک دیرار رسیده بود و چون به‌طور مبهم از پشت سر صداهایی می‌شتید 
توائست خود را بربا تگاه دارد. کوچه‌یی را که در پیش داشت تا آخر 
پیمود. تا ایتجا هوشش را اگر هم کامللاً تداشت لاقل به این اندازه داشت 
که بفهمد مجروح شده است و در حال فرار است. اما از این لحظه مثل این 
برد که همه وجردش در غبار غوطه‌ور شد. به‌تظرش رسید که از راهی پر 
خم و پیچ می‌گذرد؛ در خلال همین راه بود که دیگر چیزی نفهمید. 


HN FF oH 


نقشه‌ی هولناک ۱۳۰۳ 


عماره از تخیلات طولانیش نتیجه‌یی به‌دست نیاورد جز آنکه جانش 
تیره‌تر؛ قلبش فشرده‌تر و خشم بر وجودش مسلط‌تر شد. رفته‌رفته یعقوییه 
را سکوت فرا گرفته بود و این سکوت روح عماره را بیشتر معذب 
می‌ساخت. در این حال ناگهان تکانی به خود داد از جا برخاست و با خود 
گفت: 

- چرا زودتر به‌یادم نیامد؟ من هر چه بر خود فشار آرردم و هر چه 
خویشتن‌داری کردم فقط برای این بود که عروسی خواهرم و طاهر به 
تهویق نیفتد؛ اکنون دیگر برای چه معطلم؟ 

به‌سرعت به راه افتاد و چند لحظه بعد به سهولت از قصر بیرون رفت. 
بر اسبی که برایش آماده شده بود نشست. مهمیز بر اسب زد و گفت: 

به لشکرگاه می‌روم و از آنجا به اتفاق ده مرد خود را یه حصار طاق 
می‌رسانم و با سر خلف بازمی‌گردم. هرچه بادا بادا 

راه تشکرگاه را پیش گرفت. هزار خیال در سرش دور می‌زد. یقین 
داشت که تصمیم نهایی را گرفته است و هنگام مراجعت از حصار سر 
خلف را همراه خواهد داشت. 

برای آنکه زودتر به تشکرگاه طاهر بن خلف رسد راهی میاتابر 
انتخاب کرد و وارد کوچه‌های پیچاپیج شد. در شهر همه‌جا خلوت و 
خاموش بود و هیچ صدا به گوش نمی رسید که از تخیلاتش بیرونش آورد. 
با خود می‌گفت: 

- فردا که به شهر برگردم و سر حلف را پیش پای صبیحه اندازم» چه 
پیش خواهد آمد ...؟ صبیحه‌ی من خواهدم بوسید از آن پس دیگر 
امتناع نخواهد ورزید و تعیین تاربخ عروسی را به اختیار من خواهد گذارد. 
اما در همان موقع خبر کشته شدن خلف بن احمد به امیر طاهر خواهد 
رسید. باید این جاتور را طوری بکشم که کسی نداند قاتلش من بوده‌ام. اگر 
لازم شود حاجبان خاص خلف و همه‌ی کسانی را که از ورودم به حصار 
آگاه شوند خواهم کُشت. افرادی که با خلف در حصار مانده‌اند همه بیش 


۴ رایع 


از آن مرتکب جنایت شده‌اند که من وجداتم را از کشتتشان تاراحت بپینم. 
پس امیر طاهر فقط خبر خواهد یافت که پدرش به‌دست گروهی ناشتاس 
کشته شده است. الیته به ظاهر هم که باشد خشمگین و اندوهتاک خواهد 
شد و سوگواری رسمی به‌پا خواهد کرد. در این صورت عروسی من و 
صبیحه فقط چند روز با متتهای یک اریعین به تعویق خراهد افتاد؛ جای 
نگرانی و تردید تیست. فقط باید کسانی را از تشکرگاه همراه برم که پا من 
مهر و صفا و صمیمیتی داشته باشند و این راز را فاش تکنند. به آنان 
خواهم فهماند که اين اقدام په صلاح امیر طاهر و مواقق آرزوی سیستانیان 
است و ستگ بزرکی را از پیش پای مردم برخواهد داشت. 

در ابن اندیشه‌ها بود و با سرعتی متوسط کوچه‌ها را یکی پس از 
دیگری می‌پیمود که ناگهان صدای تال‌یی به گوشش رسید و همان دم 
صدای سقوط جسمی را بر زمین شتید. 1 

دهانه‌ی اسیش را کشید. در تاریکی پیرامون خود را نگریست. پیاده 
شد. قدری بالاتر و پایین‌تر رفت و چشم بر زمین دوخت. سرانجام پای 
دیواری چیزی افتاده دید. به‌طرف آن رقت؛ روی آن خم شد. دست پیش 
برد امتحان کرد و زیر لب گفت: 

یک مرد است. 

و چون بزودی دستش به خون لزج آلوده شد گفت: 

سمجروح است| در این وقت شب؟ بابد دید کیست! شاید از دوستان 
باشد ... مثل این است که هنوز زنده است ...! شاید بتواتم نجاتش دهم ...| 
این پیشامد را به فال نیک می‌گیرم ... بهتر از همه‌کار آن است که این بیچاره 
را به ترک خود گیرم و به لشکرگاه رسانم. آنجا خراهمش شتاخت و 
وسایل معالجه‌اش را هم فراهم خواهم آورد. 

په آساتی بدن مجروح را بر پشت اسب انداخت و خود نیز سرار شد. 
طولی تکشید که به دروازه رسید. با گفتن اسم شب خارج شد. بزودی 
وارد لشکرگاه شد و به چادر یکی از فرماندهان که از دوستانش پود رفت. 


تفعه‌ی مولتاک ۱۴۰۵ 


به‌محض آفروخته شدن مشعل و روشن شدن چهره‌ی مجروح؛ عوسح 
بن هلال را شناخت. آه از نهادش یرآمد و در دل گفت: ما افلیم و حلف 
بن احمد با کمال جذیت به کار مشغول! 

با کمک دوستش زخم عوسج را مرهم نهاد و بست و شریتی در حلق‌او 
ریخت. قلب عوسج سنگین و آهسته کار می‌کرد. از نفس کشیدتش 
هر چند نامرتب بود حدس زده می‌شد که تیر به ریه‌اش آسیبی ترسانده 
است. با وجود این از بس خون از بدنش رفته بود به هوش تمی آمذ و بعید 
به‌نظر می‌رسید که زنده بماند. 

عماره ساعتی کوشید تا عوسج را به هوش آورد» تحقیقی از او کتد و 
بداند که چگونه گرفتار این حادثه شده و از دست چه کس تیر خورده 
امست. و چون موفق نشیده صلاح ندانست که او را به این حال در تشکرگاه 
گذارد. دستور داد تا تخت رواتی آماده کنند و بی‌آنکه از قصد خود 
درباره‌ی همراه برد عده‌یی مرد دلاور ده حصار طاق سخنی گوید دبال 
تخت روان که حامل عوسح بود به شهر بازکشت و یکسر به خانه‌ی امام 
الد رقف 

امام که به عبادت و مناجات مشغول بود از ورود عماره در آن ساعت 
متحیر و از دیدن عوسج به آن وضع متأثر و نگران شد وپس از آتکه 
عوسح را به ملازمانش سپرد تا جایی برایش فراهم آورند و به تیمارش 
پردازد و از این بابت با کسی سخن نگویند با عماره به صحبت پر دأخت. 
چون از وقایم مجلس جشن عروسی پس از دست به‌دست دادن عروس و 
داماد آگاه شد گقت: 

دوست من طأهر مغرور و غافل است؛ دوست و دشمنش را به درستی 
تمی‌شناسد. بی‌خیال و ایسن نشستتش از شرّ پدرش موجب نگرانی و بلکه 
خطرناک است. خلف بن احمد دیر یا زود زهرش را خواهد ریخت و من بیم 
از آن دارم که آسیبی بزرگ و جبران‌تاپذیر از او بر امیر طاضر وارد اید. در 
شب‌های اخیر بارها خوابهای پریشان و وحشت آور دیده‌ام؛ این ها اشاراق , 
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از عالم بالاست. دیده‌ام که گردبادی مهیب همه‌ی سیستان را به صورت 
یک تبه‌ی شن ویک ستون خاک در صحرا می‌علتاند» در فضا بالا می‌برد و 
بر زمین می‌کوبد. دیده‌ام از بام قصری ظلمانی و وحشت‌آور پیاپی 
سرهایی فرو می‌ریزند و در آن ميان سر امیر طاهر و سر خود و سر 
گروهی دیگر را شتاخته‌ام. دیده‌ام چندین جاتور مخوف په جثه‌ی گاومیش 
وبه مهابت يوزيكتگ بچه می‌زایند و نوزادشان را غرش‌کتان می‌بلعند. 
دیده‌ام آب هیرمند همرنگ لجنی خون‌آلود است واز آن میان ماهی‌ها و 
دیگر جانوران در حال جات دادن سر پیرون می‌کشند و ضحه می‌کنند. 
دیده‌ام که محمود غزنوی با پیلی عظیم سراره وارد بارگاه امیر سیستان 
می‌شود و دیوارها و سقف‌های بارگاه فرو می‌ريزند. از بس از این‌گونه 
خواب‌ها دیده و در تعیي شأن به هول و هراس دچار شده‌ام دیگر جرت 
ندارم بر یسترم بیارمم و چشم برای خفتن فرو بندم. دریغ که امیر طاهر 
هميشه گوش شنوا ندارد و نصیحت نمی‌پذیرد و نمی‌داتم درباره‌ی پدرش 
چه در ذهتش جایگیر شده و چه رأی و عقیده‌ی ثابت پیدا کرده است که 
نمی‌خواهد شبهه و گمانی راجع به او در مقزش جای دهد. 

عماره که از گفته‌های امام یمین‌الدین مضطرب و پریشان‌خاطر شده 
بود گفت: 

با وجود این وظیفه‌ی حضرت امام است که امیر طاهر را برحذر 
سازند» شرح همه‌ی این رژیاها را برای او بازگویتد و راه سلامت و نجات 
را پیش پایشی گذارند. امیر طاهر اعتقادی عظیم به حضرت امام دارد و 
اندرزها و راهتمایی‌هاشان را همیشه با سمع قبول می‌شنود. 

امام گفت: من هم‌اکنون» به‌محض دیدن جسد نیمه‌جان عوسج بن 
هلال احساس کردم که خظر نزدیک شده است و تصمیم گرفتم که یک‌بار 
دیگر هم با امیر طاهر سخن گویم از سهل شمردنٍ کار خلف بن احمد 
بازش دارم و وادارش کنم که اگر شر او را به‌نحوی اطمینان‌بخش و فاطع 
دفع نمی‌کند لااقل نسبت به او خسن نظر و وثوق نذاشته باشد. 


نقشه‌ی هراک | ۱۳۰۷ 


عماره گفت: به‌تظر حضرت امام درباره‌ی خلف چه بايد کرد؟ 

امام با لحنی جدی و عاری از تزلزل گفت: 

طب قوانین شرع مین اسلام قتل حلف بن احمد واجب و خونش 
میاح است. من اگر در مسند قضا جای داشته باشم و درباره‌ی خلف بن 
احمد از من فتوا بخواهند بی‌تأمل فرمان قتلش را خواهم نوشت. اما امیر 
طاهر باید این مرد را به دلیل آتکه آیندگان ندانسته یه پدرکشی متهمش 
نسازند به‌دست مردم سپارد: یمنی حکم و قضای عمومی را درباره‌ی او 
خراستار شود. بامدادی برخیزد» با گروهی عازم حصار طاق شوده پدرش 
را تحت‌الحفظ به شهر آورد؛ در دارالاعاره تگاهش دارد بعد ندا در شهر 
اندازد که ایهاالناس! پدر من خلف بن اسمد در دوران امارتشس خویی‌ها و 
بذی‌هایی داشته است» گروهی از سیستانیان احسانش را دیده و نعمتش 
را چشیده و گروهی دیگر از او شکتجه و عذاب و بدیختی و مصیبت 
کشیده‌اند. من خود به دلیل آنکه فرزند اويم نمی‌خواهم و نمی‌توانم 
تصمیمی راجم به او گیرم نه می‌توانم سیاستش کنم و ته حق دارم همچون 
بی‌گناهان آزادش سازم. پس به‌دست شما به رأی شما و به سرتوشتی که 
شما برایش معین می‌کنید می‌سپارمش. بزرگان و عقلاتان را جمع کنید و 
رآیتان را درباره‌ی خلف بن اسمد به کار بندید. 

عماره گفت: این بهترین و عالی‌ترین کار است که درباره‌ی خلف بن 
احمد می‌توان کرد؛ اما اگر یک فرد قوی‌دل قدمی پیش نهد و ضربتی وارد 
آورد ر نام خلف بن احمد را با خون او از خاک سیستان بشوید چطور است؟ 

امام ابرو درهم کشید وگقت: 

من هميشه با قل در تاریکی و شین کسی به قصد و غرض شخصی 
مخالف بوده‌ام و خواهم بود. چتین آدم‌کشی راحتی اگر مقتولش خلف بن 
احمد باشد مسترجب کیقر و قصاص می شمارم. 

عماره اندکی لرزید و دریائت که نمی‌تواند با امام یمین‌الدین درباره‌ی 
کدتن خلف صحیت بداود پس موضوع سحبت وا عوض کرد و گفت؛ 
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حضرت اعام! ابد برای تبریک لفتن یه امیر طاهر بامدندان به پارگاه 
تشریف قرما نو اهند شد. خوآهشمتنم با او بیآنکه آشاره فرمایند که من 
"حضورشان رسیده‌ام درخصوص شلف بن احمد مذآکره ثرمایند و 
«ادارش کنند که فووا تصمیمی کی د. 

امام گفت: من مضایقه ندارم؛ وظیفه‌ی من دعا گفتن و اتدرز دادن است 
ر شنیدند» چه‌بهتر و اگر نشتیدند ذمه‌ی خوة را بری مي‌دانم. 

صحبت در این‌باره مدتی نیز دوام بافت» سپس عماره اجازه ُرفت و از 
محشیر آمام مر-خعصر, شف سبح دمیده و هوا تا حدی روشن شده بود. 

در خارج از خانه‌ی مام» خماره دجار تر دید شد و پس از سذاتی که 
بر ,هداق و بی مقصد تلوچه‌ها و معابر را پیمود ار بازتشتن به لشکرگاه برای 
همراه بردن چند ت از سباهیان به حصار طاق منصرف شذ و سراتجام در 
مقع ي که آفتاب سر ده بود به تنهایی و بي‌شتاب راه حصار را پیش گرفت. 

ساعتی غوطه‌ور در تفگر بود تأ توانست تصمیمی گیرد وبا خود 
بگویذ: 

_ به عنوان یک مأموریت رسمی بر خلف بن احمد وارد می‌شوم؛ 
پیامی از امیر طاهر درباره‌ی وقوع هروسی به و می‌رسانم و همین‌که کاملا 
به صحیت مرگرهش ساشتم با یک جست تاگهانی گلویش را می‌گیرم؛ 
بهاویش را چاک می‌زنم و سر از تنش جدا می‌فنم. پس از نجام بانتن این 
مهم احتمال قریب به یقین آن است که بنوائم بی آنکه زحمتی بینم و مورد 
عسله‌ی کسی قرآر کیرم آز حصار بیرون آیم و در غير ین صورت هر چه 
بیش آید از دو حال خارج قواهد بود: یا سساتدان حصار ر موا راشان 
خلت را با پک فرمانٍ سکوت موقا خاموش خواهم ساخت برای آنان 
سحن خواهم گنت به آنان خوأهم فیماند که دیگر سیر شلف در میات 
نیست که از آنان حمایت کند و آنان در اسید بازگشتن او به سیستان 
جان‌نشانی, و فداکاری تفه پس صلاسشان در ان است که سر اطاصت 
فرود آورند. درعوض من فول ائید می‌دهم که نهفقط جان وتان در 
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آمان باشف. بلکه در بارگاه امیر طاهر به خدمت گماشته شوند و مرتبه و 
مقام و مواجبشان نیز بالا رود مشروط بر آنکه به احدی اظهار ندارند که 
خلف بن احمد به‌دست چه کس کشته شده است. 

به‌نظرش رسید که بهترین و عاقلانه‌ترین راه را پیدا کرده است و از این 
آندیشه حرارت و تشاطی در خود یافت و مهمیز به پهلوی اسب آشتا کرد. 
نیمی از راه را پیموده بود که با دو سوار که هریک از آن دو اسبی را یدک 
می‌کشید و بر آن اسپ‌ها چیزهایی صندوق مانند بار شدء بود سصادق 
شد. شمشیر از نیام کشید و به‌تام امیر طاهر ین خلف به آتان ثرمان توقف 
داد 

سواران اطاعت کردند و یکی از آن دو در جواب عماره که نام و مبدآو 
متتصدشان را پرسیلده بود گفت: 

ما از غلامان خاص امیر خلف بن احمدیم و از طرف او حامل تامه و 
هدایا یرای امیر طأهر بن خلفیم. 

عماره پس از اندکی تأمل دریافت که سوار راست می‌گوید. بار دیگر 
اندیشه‌های گوناگون به مفزش هجوم آور شدند. سرانجام به دو سوار 
اجازه‌ی حرکت داد و خود برای رد گم کردن یه آتان راهی جز راه حصار 
طاق را پیش گرفت. چون سواران تاپدید شدند عماره مجدداً رو به‌طرف 
حصار گرداند و با خود گفت: 

-رئتن این دو سوار به شهر دو فایده دارد: یکی آنکه از عده‌ی ساکنین 
عبار ڊو تن تم شده‌اند» دیگر آنکه ساعتی چند سر امیر طاهر و خواهرم 
رایعه به این نامه و هدایا گرم می‌شود و به فکر من نمی‌افتند؛ امأ چه خوب 
است که این سواران هنگامی به بارگاه امیر طاهر رسند که امام یمین‌الاین 
هم آنجا باشد و نگذارد این نامه و این تحف اثری را که خلف بن احمد 
خواستار است در امیر طاهر بخشد. 

هنگامی‌که سماره با سرعت متوسط و فوطه‌ور در تخیل به حصار 
نزدیک می شد ناگهان از پس تبه‌یی سواری ناشناس سراپا پوشیده در یک 


۰ رابسه 


بالاپوش وسیع نمایان شد و تا عماره متوجه شود و حرکتی برای کشپدن 
دهانه‌ی اسبش کند مسافت بعیدی دور شد و بزودی در ميان تبه‌ها و 
گر دال‌ها نایذید گردید. 

عماره باز مردد ماند. اسیش را متوقف ساخت و با خاطری پریشان به 
تفکر پر دات 

این سوار که بود؟ شیاهت به هیچکس نداشت؟ از سرآپایش جز 
بالاپرش رسیعش پیدا نبود. چه بد کردم که دنبالش نرفتم. شاید خود 
خلف ین احمد بود! اما به چه دلیل ممکن است او در این موقم یکه و نتها 
از حصار بیرون آمده باشد؟ پس حتماً دیگری بوده است» شاید یک 
جاسرس» شاید یکی از زجال شهر که با حلف ارتباط دارد. اگر فقیه بویکر . 
نیهی در بستر ییماری نیفتاده بود به قطم و یقین می‌گفتم که کسی جز او 
نیست. اوه! واقعاً چه بد کردم که دنبالش نشتافتم. اگر تعاقبش می‌کردم و به 
او مي‌رسیدم بسپاری از اسرار بر من فاش می شد . 

پر یک بلتدی رفت. هر چه پیش رویش را از طرف شهر نگریست آثری 
از سوار ندید. پشیمان و مأیوس از تپه به زیر آمد و درحالی‌که در عزمش 
خلل بسیار راه بافته مود و دلش دتبال سوار تاشتاس سوی شهر می‌دوبد 
به‌طر ف حصار رفت. 

آفتاب به وسط وی رف تا میا در را 
بسته یاقت. دق‌الیاب صظیمش را به حرکت درآورد. 

دریچه‌یی کوچک بر مییه‌ی در بزرگ کشوده شد و سری بیرون آمد. 
این یکی از حاجبان بود که عماره را می‌شتاخت و به‌مسعض دیدنش سلام 
گفت. عماره اشاره کرد که در را بگشاید. 

اجب سری قرود آورد و گفت: 

ب.عذر می‌خواهم؛ اجازه ندارم در را باز کنم. 

عماره به درشتی گفت: از که اجعازه ندارید؟ من از طرف امیر طاهر بن 
خلف حامل پیامی هستم؛ کیست که بتواند مانع ورودم به حصار شود؟ 


نقشه‌ی هولنا ک ۱۳۹۱ 


حایمب گفت: 

امیر خلف در حصار نیستند و دستور داده‌اند که در قیاب ایشان 
کسی را حتی اگر فرزندشان امیر طاهر بن خلف باشد به درون حصار راه 
ندهیم. 

عماره قدری به خشونت سخن گفت. قدری تهدید کرد چندین دفعه 
فریاد برآورد و فرمان داد ولی حاجب با نهایت خونسردی از کشودن در 
امتتاع ورزید تا به جایی که عماره ایستادگی و پافشاری را بی‌قابده دیف 
دشتام‌گویان عنان اسیش را به‌طرف شهرگرداند و چون از روی پل گذشت 
با خود گفت: 

بی‌شیبهه سواری که ديدم خلف بن احمد بود؟ در صمرم هوگز 
مرتکبه غفلتی چتین بزرگ تشده بودم! اما این جانور کجا مس ,رفت؟ به 
شهر؟ چگونه؟ به چه مقصود؟ 

شرری سخت در دلش افتاد و بی‌رحمانه مهمیز به پهلوی اسب زد. 


بو 


خلف بن احمد در حصار برد. از صحبت با فقیه بوبکر تیهی و پس از رفن 
او از تفکرات تعب آلردش به این نتیجه رسیده بود که بعید نیست امروز 
عماره یا دیگری از طرف طاهر به حصار آید و خبر عروسی را به او اعلام 
کند و بیم از آن داشت که با تن خسته و علیل و روح پریشان و احساسات 
خروشاتش در مقابل این مأمور خوتسردیش را حفظ تکند. در این صورت 
مأمور طاهر به خشم و خررشش پی می‌برد و چون به شهر بازم گت و 
مشهودات خود را بیان می‌کرد» طاهر و اطرافیانش می‌فهمیدند که نامه‌ی 
او مکر و تزویری پیش نبوده است. 

این اندیشه رفته‌رفته در مغز خلف فوت گرفته بود تا آنجا که دستور 
داده پود در حصار را فرو بندند و به عتوان اینکه وی از حصار خارج شده 
است کسی را به درون راه ندهند, 


۲ /رایعه 


حسایش الیته درست بود. اگر طاهر مأموری می‌فرستاد این مأمور 
کسی جز عماره تمی‌بود و عماره یا تنها می‌آمد یا منتها یکی دو تن همرآء 
می داشت و الیته یک تن» حتی ده تن و صد تن هم نمی توانستند در بسته‌ی 
حصار را با قهر و غلبه بگشایند و به درون آیند. پس اگزیر از آن مي‌شدند 
که مدتی متتظر بمانند و پس از خسته شدن به شهر بازگردند و ماوقع را به 
طاهر بگویند و بی‌شبهه طاهر نیز به این دلیل ناچیز لشکرکشی به‌طرف 
حصار نمی‌کرد. منتهای آمر آنْ می بود که به تحقيق, می‌پرداخت. در این 
صورت جواب می‌شنید که وی برای دفع خستگی و کسالت و با برای 
گردش و شکار از حصار خارج شده» ساعتی چند سوازه در اطراف گشته 
و بعد به حصار مراجعت کرده است. 

پس از اتخاذ و اعلام این تصمیم طولی نکشید که در حصار به صدا 
درآمد و خلف که با همه‌ی خستگی و کوفتگیش به دملیز پشت در رفته 
بود گفته‌ها و قریادها و تهدیدات عماره را شنید و چون عماره آخرین 
دشتام‌ها را نثار کرد و دور شد خلف به حجره بازگشت و با خود گفت: 

این توفیق کوچک را به فال نیک می‌گیرم؛ این حرامزاده اگر به درون 
می‌آمد شاید به فکر کشتن من هم می‌افتاد. به خدا قسم که از مرگ 
نمی‌ترسم ولی از این رویاه سمج می‌ترسم. 

آن‌گاه حاجب را طلیید و به او گفت: 

ساگر این جانور آمروز در وسط بیابان کشته شود هزار درهم طلا به تر 
و هزار درهم طلا یه فردفرد کساتی خواهم داد که در کشتتش شرکت 
بعسته باشند. 

و چون حاجب را از وعده‌ی هزار درهم سرمست و با نشاط دید با وی 
به بحث و مشورت پرداخت و با متتهای شتاب دستورهایی داد. 

اندکی بعد حاجب به اتفاق چهار سوار که دو تن از آن تتیوبان همان 
در سیاه قوی‌هیکل کریه‌المنظر بودند از حصار بیرون تاختند و در صحرا 
تأیدید شدند. 


مس سس سس نتشه‌ی هولنای /۱۳۱۳ 


علف به حجره‌اش بازگشت. این تلاش جدید خستگی و ضعفش را 
افزون ساخته بود. بر بسترش افتاد. حالتی چون مدهوشی داشت بین 
خواب و بیذاری به‌سر می‌برد. با وجود این چشم به راه بود و به شنیدن 
هر اندک صدا پشتش می‌لرزید. 

مدتی مدید گذشت تا در سصار به صدا درآمد. خلف سراسیمه بر 
پس‌ترش نشست و چشم يه در دوخت. بزودی حاجب با چهره‌ی 
براثروشته عرق‌ریزان و نفس‌زنان به درون آمد و گفت: 

س اهر به سللامت باشند» ما وظیفه‌مان را انجام دادیم 

حل درحالی‌که تفس د رگلریش گیر می‌کرد گفت: 

س چد گردید؟ کشتیدش؟ 

و 

بگوء به تفصیل بگوء چه کر دید؟ 

e‏ پس از ساعتی عماره را از دور دیدیم که يا 
اسب خسته‌اش می‌رود. فوراً به سه قسمت تقسیم شدیم» تتبویان از یک 
طرف و سواران شمشیردار از طرف دیگر رفتتد ومن در همان راه که 
می‌پیمودیم پیش رفتم و طولی نکشید که عماره را تقریباً در میان گرفتیم. 
از تازه متوجه شده یود که کسانی دنبالش هستند و به اطراف 
می‌تگریست. که من طبق قرار قبلی صفیری زدم. این فرمانٍ حمله بود. 

ِ 

همه با هم او را که کاملا در تیررس بود تیرباران کردیم. پنج تیر اول بر خود 
و بر اسیش وارد آمد. اسب سرنگون شد و او برخاست. همین‌قدر برای ما 
کافی یود که بار دیگر تیر در چله‌ی کمان گذاریم و رها کنيم. یک چشم 
برهم زدن بیش طول تکشید که عماره روی اسبش غلتید و بی‌حرکت ماند. 

خلف که از فرط هیجان از جا برخاسته و په حاجب نزدیک شده بود 
گریبانش را گرفت و گفت: 

سرش» سرش؟ 

حاجب گفت: امیر به سلامت یاشند! با نهایت تأسف باید عرض کتم 
که موقق نشدیم سرش را یرای امیر پیاوریم. 


۴ رایمه 


خلف با لحنی تهدید آمیز فریاد زد: 

چرا نالایق ...؟ برای چه نتواتستید؟ مگر نمی‌دانید که مجررح ولو 
جان داده باشد تا سر بر بدن دارد احتمال می‌رود که زنده شود و بهبا 
خی ۵ 

حاجب گفت: به امیر اطمیتان سی‌دهم و حتی جانم را به ضمانت 
می‌سپارم که عماره کشته شده است و دیگر به‌پا نخواهد خاست. 

-چرا سرش را تریدید تا برای اثبات صدق گفته‌تان تزد من آورید؟ 

پس از افتادن عماره به طرفش شتافتیم؟ قبلاً چنین تصمیم گرفته 
بودیم؛ در همان لحظه جماعتی را دیدیم که از طرق شهر می‌آیند. دیگر 
جای درنگ نبود» آگر یک دقیقه هم می‌گذشت ما را می‌دیدند و دیگر 
فرارمان فایده نداشت, همان دم یا پس از مشاهده‌ی جسد عماره دتبال ما 
می‌شتافتند و البته این خلاف دستور امیر بود؛ دتبال‌کنندگان سا را 
می‌شتاختند و این راز بزرگ از پرده یرون می‌افتاد ... 

خلف با همه‌ی خشمش در دل تصدیق کرده بود که حاجب راست 
می‌گرید مع هذا غرش‌کتان گفت: 

-اگر معلوم شودکه عماره زنده مانده است دخست زبانت را از حلقت 
بیرون خواهم کشید. بعد سرت را از بدن جدا خواهم کرد. 


۳۳ 
بامدات سعادت 


با آتکه شب پیش همه‌ی شهر دير به خواب رفته بود بامدادان هنوز آقتاب 
از سر شاخه‌ی درختان رقیع پایین نیامده بود که مردم همه پیدار و غالبا 
خارج از خانه بودند و از هرسو به‌طرف دارالاماره می‌شتافتند. همه 
می‌دانستند که آن روز پامداد تشریفاتی باشکوه اجرا خواهبد شد. امیر 
طاهر از چند تن که نامشان افشاء تشده بود دیدن خواهد کرد بعد بار عام 
خواهد داد و همه‌ی طیقات را خواهد پذیرقت» به‌علاوه خبر سادثه‌ی 
وحشت‌آور شب پیش که از بخت بلند امیر طاهر به خير گذشته بود به 
همین زودی در همه‌ی شهر پیچیده و مردم کنجکاو را برانگیخته بود تا به 
یعقوبیه روند و آثار حادثه را به چشم خود ببیتند. 

رابعه و طاهر شب پیش تا سحر تحفته بودند. مستی‌ها و بی خبری‌های 
چتین شب شورانگیز را به حساب خواب نمی‌توان گذاشت؛ دست 
درآغوش هم از دنا خارج شد در بهشت کامراتی و سعادت جای گرفتی 
زمزمه‌ی فرشتگان را شنیده» مطر گل‌های فردوس را استشمام کرده ولی 
تسلیم خواب نشده بودند؛ درد دل‌ها گفته شده» خنده‌ها و گریه‌ها درهم 
آمیخته شده پرده‌ها پرداشته شده حجاب‌ها از ميان رقته. جسم‌ها درهم 
آمیخته. جان‌ها در یک قالب ريخته شده دل‌ها به ملاقات هم و به 


۶ رابعه 


اختلاط و اتحاد واقعی نایل آمده» شهد وصال آن‌قدر قرت گرفته تا همه‌ی 
تلخی‌ها و رنج‌های فراق را زدوده آن‌گاه سرهاکتار هم قرار گرفته: 
چشم‌ها در مبان هم دوخته شده و باقی ساعات و دقایق شب در زمزمه‌یی 
شیرین گذشته و در خلال این زمزمه‌ها نقشه‌ی زندگی سعادت آمیز آینده 


طرح‌ریزی شده بود. 
ناگهان طاهر سر رابعه را ميان دو دست گرفت: بوسه‌یی بر دهانش داد 
و گفت: 


-دیگر برخيزيم جان شیرینم! این بانگ موذن است. 

بانگ ملکوتی اذان از مأذنه‌ی مسجد جامم به گوش می‌رسید. 

عروس و داماد از بستر برخاستند یک بار دیگر بوسه از دهان 
یکدیگر ربودند و حجله‌گاه را ترک گفتند. 

خدستگزاران آماده و هوشیار بودند. همه با مجمرهایی که هود و عبیر 
در آن می‌سوخت پیش آمدند. صدای صلوات و صدای هلهله یک‌بار 
دیگر قصر بعقوییه را تکان داد. مشعل‌ها و فاتوس‌ها به حرکت درآمدند, 
عروس و داماد از چند دهلیز نیمه‌روشن گذشتتد. گرمابه‌ی تصر مهیّا بود ر 
هریک از آن دو را در گرمخانه‌ی خاصی پذیرفت. 

آندکی بعد هر یک در گوشه‌یی په نماز ایستادند» سپس هتگامی‌که 
هنوز هوا روشن نشده بود په حجله‌گاه بازگشتند و طولی تکشید که 
درآغوش هم به خواب رفتتد. 

مست‌خدمین در بین حجله‌گاه لبخندزنان انگشت بر لب می‌گذاشتند و با 
توک پا رفت‌وآمد می‌کردند تا هروس و داماد خوشبخت ساعتی چند 
بخوابند و از خستگی بیاسایند. اما هنوز ساعتی نگذشته بود که صدایی 
اضطرابآور از درون حجله‌گاه شتبدند. به آن سو دوبدند و گوش بر در 
تبمه‌بازی که پرده جلو آن آویخته بود چسباندند. مثل این بود که طاهر 
فریادی زده و از خواب جسته و رابعه نیز به صدای آن دیده گشوده بود 
زیرا که در آن موقع رابعه یا لحتی ترس آلود می‌گفت: 


یامداد سمادت ۱۳۱۷ 


چه بود؟ چرا فریاد زدی؟ چه شد؟ 

چیزی نبود عزیزم خواب می‌دیدم. 

-اوه! من هم می‌دیدم؛ چه خراب خوشی! 

چه می‌دیدی رابعه؟ بگو. 

س خواب می‌دیدم که از تو صاحب پسری شدهام» پسری به روشتی 
آفتاب» بی‌کم و بیش شبیه تو؛ درآغوشش گرفته و به سینه چسبانده 
بودمش او گریه می‌کرد: من می‌دویدم جستجو می‌کردم تا تو را پیابم و او 
را به تو نشان دهم. 

طاهر با صدای لرزان گفت: 

-عجیب است! خواب من نیز از همین قبیل بود ولی ناراحت و معلّبم 
می‌کرد. می‌دیدم که تو از من پسری آورده‌ای؛ آمده‌ای و می‌گویی این پسر 
توست» اما من چهره‌ی تو را نمی‌دیدم می‌خواستم بچه را از اغوشت 
بگیرم اما او را هم نمی‌دیدم؛؟ یک سیاهی؛ یک سیاهی عجیب بین من و 
صورت تو و بچه‌مان حایل شده بود. هول و هراسی مرا فرا گرفت: 
حوصله‌ام تنگ شد قریاد زدم و با فریاد از خواب جستم ...! 

رابعه احساس کرد که قلبش فشرده می‌شود و چون په چهره‌ی طاهر 
نگریست خطی آشکار از حزن و ملال بر پیشاتیش دید تقریباً بی‌اراده 
خنده‌یی شیرین کرد خود را درآفوش او انداخت و گفت: 

هر چه بود خواب بود؟ البته صاحب قرزند خواهیم شد و البته اولین 
کس که فرزندمان را به آغوش تو دهد من خراهم بود. 

طاهر که بی‌اختیار آهی از دل برآورده بود چون گونه‌ی نرم رایمه را 
کتار لب خود احساس کرد بوسه‌یی بر آن زد. خیال تاریکی را که در 
مقرش راه ياقته بود بیرون راند خنده‌ی رایعه را با خنده‌یی پاسخ داد و 
گفت: 

برخیزیم؛ آماده شویم. شهر بیدار شده است. زن و مرد و جرد و 
کلان در انتظار تبریک گفتن به تو و منند. 


۸ /رأیبه 


طولی نکشید که صبیحه و دختران امام و تتی چند از باتوان شهر که 
شب را در یمقریبه به‌سر برده بودتد رایمه را در ميان گرفتند و به اتاق 
مشاطگانش بردند و گرومی از خواص» طاهر را که به‌سرعت لباس 
پوشیده و آماده شده بود به‌طرف بارگاه حرکت دادند, 

طاهر تا به بارگاه رسد مکرر به پیرامون خود نگویسته بود و چون وارد 
شد و جلو مسندش قرار گرفت با لحنی ملامت‌بارگفت: . . 

عماره کچاست؟ هنوز در خواب است؟ 

و چون دانست که وی در قصر نیت. فرمان داد تا بیابندش و به وی 
بگویند که با نهایت بی‌تابی در انتظار اوست. 

اما طاهر بزودی در میات سیل تبربی و تهتیت» عماره را از یاد برد و 
پس از ساعتی مهیّای حرکت شد و اعلام داشت که به خانه‌ی اسام 
یمین‌الدین خواهد رفت. 

عبور از میان جمعیتی که کوی و برزن را پر کرده بود کاری بی‌تهایت 
دشوار بود. طاهر درحالی‌که دست»پا و دامنش با دست و دهان زن و مرد 
در تماس بود و در هر قدم هزاران بوسه از آنها ربوده می‌شد. این راه را 
پیمود و موقعی به در خانه‌ی امام رسید که امام یرای حرکت به‌طرف 
دارالاماره از خانه بیرون آمده بود. 

طاهر پس از مصافحه با او به دروك رفت. این عمل طاهر که هرگز 
نظیرش در سیستان دیده نشده بود و احدی نیز نشنیده بود که امیر بزرگی 
در بامداد شب عروسیش به محضر امام شهر رود تأثیری عظم بخشید و 
محبت آمیر طاهر را در قلوب به مرحله‌ی ستایش رساند. به‌طوری‌که چون 
بزردی طاهر به اتفاق امام از خانه‌ی او بیرون آمد و با هم به‌طرف مقصدی 
نامعلوم به راه افتادند از گلوی هزاران نفر فریادهای عاشقانه په مرحبا 
. گفتن و زنده باد گفتن برآمد و این فریادها همه‌جا طاهر و امام و 
همراهانشان را چون هاله‌یی فرا گرفت تا وقتی‌که جمعیت با تهایت حبرت 
مشاهده کردند که امیر طاهر و امام یمین‌الدین جلو خانه‌ی سردار طاهر بن 
ژینب توفف کردند و به دروب رفتتد. 


۱ بامداد سمادت / ۱۳۹۹ 


این نیز از عجایب و نوادر بود و هیجاتی عجیب در روح قهرمانی مردم 
سیستان به‌وجود آورد. کسانی که سال‌ها درشتی و خشونت و غرور و 
خودیرستی شلف _ احمد را دیده بودندء از این زیردست‌نوازی امير 
طاهر به حيرت و وجد آمدند و همه در دل سوگند پاد کردند که تا جان در 
تن دارند فدایی امیری چنین بزرگوار و بلند همت باشند. 

سردار زیتب هتوز در بستر خفته بود. جرآحتش بهیود یافته بود ولی 
ضعف مفرط اجازه‌ی ترک گفتن بستر به وی نمی‌داد طاهر به‌محض ورود 
درآفوشش گرقت: گوته‌اش را بوسید و گفت: 

این زیتب می‌دانستم که تو مرا دوست می داری و از اينکه نمی‌توانی 
امروز شخصاً به من تبریک گویی بی‌نهایت ملولی: پس خود نزد تو آمدم تا 
پیشانی مردانه‌ات را پیوسم و قلب پرمحبتم را برای پذیرفتن تبریک تو 
عرضه دارم 

سردار زینب که لحظه‌یی خیره‌خیره به طاهر نگریسته بود اشک به 
چشم آورد و به سادگی گفت: 

- عفو می‌طلیم امیر. 

- جه می‌گوبی ابن زینب! من باید از تو عفو بطلیم که در ایام اضیر 
مجال نیافتم شخصا به عیادتت آیم. 

سردار زینب گفت: 

ولی به‌عکسی» عقو طلبیدن وظیفه‌ی من است؛ زبرا که چون امیر به 
بالین این غلام ناتوان تیامدند» دیگران فرصت یافتند. آمدند و کوشیدند تا 
دل مرا نسیت به امیر به غبار ملال و کدورتی بیالایند و اعتراف می‌کنم که 
تا حدی موقق شد» بودند. 

طاهر با تعجب گفت: اینان کدام ناپاک‌زادگان بودند؟ 

سردار ینب گفت: امیر از من متوقع تباشتد که تامی از آنان یرم ولی 
دست در دست من گذارند تا سوگند یاد کتم. 

طاهر با تأثر دست در دست ار نهاد وسردار زیتب درحالی‌که اشک در 
دیده داشت چشم بالا کرد و گفت: 


۰ /رابعه 


خدا را گواه می‌گیرم که تا آخرین لحظه‌ی حیاتم با همه‌ی قوایم 
سبت به امیر وفادار باشم. 

طاهر دستش را فشرد و لیخندزنان گفت: 

ہاور می‌کنم و یک خواهش از تو دارم. 

سردار زینب دست بر چشم نهاد و طاهر گفت: 
خواهشم این است که از عوسج بن هلال درگذری؟ زیرا که دیشب 
فدا کاریش به من ثابت شد. 

برق غضبی در چشمان سردار زیلب درخشید که همان دم نابود شد و 
زینب دیده برهم نهاد و آهسته گفت: 

ساطاعت می‌کتم أمیر. 

امیر طاهر پیشائیش را بوسید. مدتی او و امام یمین‌الدین و سردار 
ژیتب صحیت داشتند. بعد طأهر برخاست و يه امام گفت: 

-اکنون یا اجازه‌ی امام به دیدن یک فرد دیگر می‌رويم. 

امام گفت: کیست آن فرد دیگر؟ 

طاهر لبخندزنان و با لحنی محبت آمی ز گقت: 

س پدرم خلف بن احمد. 

آمام به شنیدن این کلام مرتعش شد و چون به پیرامون خود و په طاهر 
نگریست و عده‌یی از محترمین و خواص را در آن نزدیکی دید آهسته به 
طاهر گفت: ۱ 

در این خصوص خود را موظف می‌بینم و بلکه تکلیف شرعی خود 
می‌شمارم که با امیر صحبت کنم. قدری از جمعیت کتاره گیریم تا مطلیم را 
به عرض رساتم. 

طاهر یا خوشرویی بسیار و بدون ابراز حیرت» با امام به گوشه‌یی رفت 
و گفت: 

.من شما را پدر معنوی خود می‌شمارم و یقین دارم که هميشه خير و 
صلاح مرا خواستارید. 


سم باهدادسعادت /۱۳۳۱ 


امام گفت: اگر چنین است فرزند» اندرز مرا بپذیرید و از رفتن به حصار 
طاق چشم پوشید. 

طاهر گفت؛: خیال می‌کنم هنوز امام به درستی اطلاع ندارند که پدرم 
خلف بن احمد دیگر آن مرد توانای بی‌پروای شرور نیست که احتراز از 
کیدش به حکم عقل لازم باشد. او اکنون در حصار طاق قدرت و شوکتی 
ندارد پیرامون او گذشته از زنان حرمش فقط چند حاجب و خدمتکارند 
که هیچ‌یک را از سلاح جنگی حتي یک ختجر تیست و همه با هم نیز 
تمی‌توانتد مقابل یک مرد جنگی عادی نیز لحظه‌یی چند مقاومت کننا.. 
یک روز من حاضر بودم پدرم را به فجی‌ترین وضع پکشم ولی امرود 
چتان نیست و من دور از مردانگی می‌دانم که نسبت به یک پدر ناتواد؛ 
دورافتاده» منزوی و علیل که مدتی‌عدید است در التزاع بستر به‌سر مي‌برد 
درشتی و تامهربانی کتم. حمایت از افتادگان جزء آیین من است. مردم 
بعدها به من چه خواهند گقت اگر اموز بییتند که پدرم را در کنج یک 
حصار تاریک تنها رها کرده‌ام و هرگز عیادتی از او نمی‌کتم و حالی از از 
نمی‌پرسما؟ او دپروز هر چه بوده است؛ امروز احتیاج به استمالت دارد. 
مأمورین من خصوصاً عماره بارها به حصار رفته و برای من خبر آورده‌اند 
که پدرم در بستر بیماری است و زندگی را در عزلتکده‌اش با رنج و محنت 
می‌گذزند. امروز پس از ادای فریضه‌ی صبح به‌نظرم آمد که یاد همهن 
سوایق و گذشته‌ها را از لوح خاطر بزدایم و با روی باز و لب پر خنده ودل 
پر مهر به دیدن پدرم روم تا خداوند به برکت این گذشت و این 
خیراندیشی عروسی من و رایمه را مبارک و نیک‌فرجام سازد. 

امام یمین‌الدین که سر یه زیر اتداخته و بیان حرارت آمیز طاهر را پا 
سکوت کامل شنیده بود سر برداشت و گفت: 

- فرزندا من نیّت خیر و همّت بلند شما را تقدیس می‌کتم. با آینهمه: 
مراعات احتیاط را لازم می‌دانم. این دفعه‌ی اول نیست که خلف بن احمد 
خرد را آرام و اقتاده و سلیم نشان داده و بعد به‌محض آنکه فرصتی 


۲ ارابعه 


به‌دست آورده زهری افشانده و آتشی افروخته است. رفتن شما با این 
وضع به حصار طاق و وارد شدنتان میان دیوارهای خیم و زیر 
سقف‌های سیاء و درون حجره‌های نیمه‌روشن آن صلاح نیست. این حصار 
کهن زرایا و نهانخانه‌ها و حفره‌ها و کمین‌گاه‌هایی دارد که جستجوکنندگان 
بی‌خبر هر قدر دقیق باشند نمی‌تواتند در آنها راه بابند. من بارها شنیدهام 
که امکان دارد در این حصار هزاران مرد را پتهان کتند بی آنکه کسی حتی با 
اقامت در حصار بتواند بر وجودشان واقف شود. شما در حق خلف بن 
احمد نیکی و احسان کنید ولی درعین‌حال» هم بیشتر مراقیش باشید هم 
خود را با ورود به حصار در خطر نیندازید. دستور دین مبین و کتاب 
آسماتی ماست که نباید خویشتن را به مهلکه اندازيم. ۱ 

طاهر گفت: ولی حضرت امام من مهلکه‌بي, در این راه تم بیتم. 

این نیک‌یینی و نیک‌تفسی شماست که تمی‌گذارد با قدم احتیاط و 
سوء ظن پیش روید؛ درصورتی‌که به حکم عقل بر هرکس واجب است که 
قدم‌های حال و آینده‌اش را با ملاحظه‌ی حوادث گذشته تنظیم کند. 

طاهر گفت: حضرت امام آسوده‌خاطر باشند که من شرط احتياط را 
کاملا مراعات خواهم کرد. با چند تن از سران سپاه و پهلوانان بزرگی که به 
خلوص و صدافتشان ایمان و اعتقاد دارم به حصار خراهم رفت» تتی چند 
را بر در حصار خواهم گماشت و خود با یک عده‌ی دیگر وارد خواهم شد 
و پدرم را با حضور آنان خواهم دید. شما خوب می‌دانید که طاهر بن خلف 
باک و پروا تدارد. بر فرض که پدرم هتوز بد خواه و شرپر باشد» درباره‌ی من 
چه می‌تواند بکند؟ یا عده‌یی را در کمین می‌نشاند تا تاگهان و از پشت سر په 
من حمله‌ور شوند و یا عده‌یی را می‌گمارد که جلو من به صف‌آرایی و مبارزه 
پردازند. در صورت اول قیضه‌ی شمشیرم همیشه در مشت و چشماتم 
همیشه بینای پیش و پشت است و در صورتِ دوم دشمن اگر هزار باشد به 
حول و قوّه‌ی الاهی یک‌تنه تارومارش خواهم کرد؛ چه رسد به آنکه عده‌یی 
از یلان سیستان و فداییان خود را نیز همراه داشته باشم. 


بامداد سعادت ۱۳۲۳ 


امام يمين الدین به بلایمت گقت: 

من حرفی ندارم فرزند؛ این قذکار را لازم می‌دانستم و قصد شوئی 
نداشتم. 

سالیته طینت پاک شما را می‌شناسم و هميشه دعای خیرتان را پشتیبان 
خود می‌دانم. 

آمام یمین‌الدین که در این موقع به فکر فرو رفته بود پس از لحظه‌یی سر 
برداشت رگفت: 


خدا حامی و نگهدار شما باشد. البته هر طور که خود صلاح 
می دائید رفتار کتید؛ اما یک مطلب را که می‌خواستم فعلاً از شما پهان 
پماند بگذارید بگویم. 

طاهر با حیرت گقت: بگویید حضرت امام؛ چه مطلب؟ 

امام یمین‌الدین گفت: سحرگاه امروز دوست ما عماره به خانه‌ی من آمد. 

طاهر که از غیبت عماره نگران و ملول برد با حرارت گفت: 

عماره ...؟ چه می‌گفت؟ برای چه آمده برد؟ تتها بود؟ 

- خی تتها نبرد؛ مرد دیگری را همراه داشت» یعتی أو را آورده بود. 
آن مرد مجروح و مشرف به موت بود. 

-.مشرف به موت که بود؟ 

سعوسج بن هلال بود. 

-عوسج بن هلال؟ مجروح؟ 

- آری فرزند؛ این مرد را که در روزگار گذشته هر چه بوده استه 
امروز از صمیمی‌ترین فداییان شماست. در تاریکی به تیر زده بودند. 
عماره او را اتقاقاً در سر راه خود پای دیواری به حال تزع دیده برد. اکنون 
این مجروح بدبخت در خانه‌ی من بین مرگ و حیات به‌سر می‌برد. 

طاهر که ابرو درهم کشیده بود سرسید: هماره درخصوص ار چه 
می‌گفت؟ چه حدس می‌زد؟ 


۴ رایسه 


حدس نمی‌زده یقین داشت که آین کار از طرق هب سرا هدن و 

جواسیس خلف بن احمد صورت گرفته است. 

طاهر به قکر فرو رفت» چشم به نوک موزه‌ی خود دوخت» قدری سر 
جنباند» قدری دست به پیشانی گرفت؛ سپس گفت: 

شما در این خصوص چه نظر اظهار کردید؟ 

گفتم امیر طاهو باید خود را از شر خلف بن احمد محفوظ دارد و 
چون خود فرزند اوست و خوش ندارد که به تتییه و دفع شر او شخصاً 
اقدام کند خوب است که أو را با تشریح بد و خویش به داوری و قضای 
مردم سپارد تا بزرگان و خردمندان قوم درباره‌ی او هر طور صلاح می‌دانند 

طاهر ساکت ماند. مثل این بود که این نظر را بسیار تفیل شمرده است 
و نمی‌تواند پذیرفتن آن را بر وجدان خود تحمیل کند. سکوتش این دفعه 
طولاتی‌تر شد. دمافش دست‌خرش انقلایی شده بود. سرانجام چتان‌که 
گفتی خود را به زحمت از طوفان اتدیشه‌ها و تخیلات رهانده است؛ تکانی 
به سر داد و گقت: 

--عماره پس از آتکه از حضور شما مرخص شد کجا رفت؟ 

امام یمین‌الدین آهسته گفت: مقصدش را با من نگفت؟ 

به حدس هم نتواستید دربایید؟ 

-اگر حدسم صائب باشد خیال می‌کنم که عازم حصار طاق بود. 

برای چه کارا 

خدا بهتر می‌داند. 

طاهر به حرکت درآمد و گفت: 

به هر صورت من بايد بروم و در درجه‌ی اول عماره را بیایم؟ با او په 
دیدن عوسج آیم؛ شاید بتوانیم از عوسح چیزی بپرسیم و دربابيم که . 
چگونه و از طرف چه کسان به او حمله شده است. 

سپس به دیدن خلف بن اسمد نخواهید رفت؟ 


س باسداد سمادت ۱۳۲۵۶ 


- نمی‌دانم؛ فعلاً قکرم مشوّشی است. نمی‌توانم تصمیم قاطع بگیرم؛ 
به هر صورت بی صوایدبد حضرت امام کاری نخواهم کرد. 

با امام وداع گفت. از همرآهانش عده‌یی را مرخعی کرد و هبجده تن را 
اجازه داد که در رکابش باشند. 

مردم که در این هدت از دور و نزدیک چشم به او داشتند و از صحیمت 
دو به دو و محرمانه‌ی او با امام متعجب بودند و درعین‌حال چهره او را 
گرفته و رقتارش را خشمم آلود می دیدند با سکوت و حیرت راه ادنك 
طاعر پیشاپیش همراهاتش با سرعتی متوسط راهی را پیش گرفت: 
همچنان رفت تا از شهر خارج شد. ۱ 

بیابانٍ علوت و هوای صاف و روشن و سکوت محضر» به وی مجال 
داد ٿا اقکار پریشانش را جمع آورد. مدتی فکر کرد و تصمیم گرفت! 
تصمیم عزیمت به حصار طاق. 

سپس بی‌اعتنا به همهمه‌ی همراهانش که این تصمیم امیر را عجیب و 
ناصواب می شمردند» اسپش را به‌طرف حصار واند. 

اما هتوز ساعتی نگذشته بود که ناگهان دهانه‌ی اسب را کشید. بالای 
یک بلندی رانده با دقت به اطراف تگریست» دهانه‌ی اسب را به‌طرقف 
همراهان حیرت‌زده‌اش گرداند و گفت: 

شما چیزی ندیدید؟ 

رنه آهیر ا چه چیز؟ 

مش وت 
به سر عت برق تایدید شدند. 

همراعان طاهر که چیزی ندیده بودند و یقین E E‏ آشتباه 
کرده یا یک منظره‌ی خیالی به‌نظرشر, رسیده است. قدری تگران شدند و 
یکی از آن میان که منصب سرهنگی داشت و «باسعید حسین» نامیده 
می‌شد گفت: 

سامیر ما با آنکه چشم به همه سو داشتیم چیزی ندیدیم. با وجود ین 


۶ راییه 


اگر اجازه می‌فرمایید من به‌تاخت بر سر بلندی‌ها روم ... الیته چتین 
سواران آگر وجوه داشته باشند بی‌شیهه نترانسته‌اند به این زودی خود را 
تاپذید کنند. 

طاهر با اشاره‌یی اجازه‌ی تفتیش به وی داد. باسعید مهمیز به پپلری 
أسیش زد و دور شد. طاهر و همراهانش قدری آهسته‌تر از پیش به حرگکت 
درآمدند. طولی نکشید که صدای فریاد سرهتگ پرده‌ی گوشش را لرزانگ. 
سرهنگ با صدای بسیار بلع که در صحرا می‌پیچید گفت: 

- بشتایید حادثه‌ی شومی است! 

طاهر و همراهاتش باسعید را بر سر یک بلندی به‌نظر آوردند و با کمال 
سرعت سوی او شدافتند. همین‌که نزدیک شدند باسمید با لحنی تأثرآلود 
و خشم آگین گفت: 

امیر توجه فر‌ماییل این شماره است ۔.. 

طاهر سراپا لرزید. نقطه‌یی را که باسعید ميان چند تبه نشان داده بود 
تگریست. عماره را دید که بر جسد بی‌حرکت یک اسب آفتاده است؛ و 
خود نیز حرکتی تدارد. 

شتابان از اسب به زیر جست؛ خود را تقریباً ب‌طرف سحه‌ی فجیم 
پرتاب کرد. جای شبهه نبرد؛ عماره از پا افتاده برد. سه ر بر نقاط مختلف 
بدتش نشسته بود. 

طاهر او را که به‌رو بر پهلوی اسب مقتول اقتاد برد بلتد کرد بر زمین 
نشست و او را بر سر زانوی خود انداخت. با متهای حجله و اقسطراب 
سینه‌اش را گشرد و دست بر قلبش نهاده چشمان و دهانشی را امتحان کرده 
سپس با صدای لرزان فریاد ژد: 

س بپاییک ببینید؛ مثل این است که هنوز جان دارد. 

سرهنگ باسعید پیش دوبد و پس از لحظه‌بی امتحان گفت: 

آری امیر» هنوز زنده است؛ شاید بتوان نجاتش داد. 


س فوراًء معطل نشوید» بگیریدا 


سس رنه شخب حط سس هی سای اه شا سفن فا لاف فاد ۱۳۲۷ 


خود شانه‌های عماره را گرفته بود و با کمک باسعید که باهایش را 
گرفته بود این جسد نیمه‌جان را بر پشت اسب شود قرار داد و با دقت ر 
مراقیتی صمیماته کوشید تا جای آن را بر سر زین طوری بسازد که در 
حرکت آسیبی ثبیند. 

در این حال با خیظ و تهاب از باسعید پرسید: 

س.سرهنگ! به گمان تو این جنایت از تاحیه‌ی چه کس است؟ 

پاسعید با لحن قاط گفت: امیر خود به‌خوبی می‌دانند که در دوررات ما 
فقط از یک تاحیه جنایت واقع می‌شود. 

از کدام تاحیه؟ 

سا حصار طاق! 

طاهر بی‌اختیار لرزید و به درشتی گفت: 

ستو هم عقیده داری که عامل این‌گونه جتایات شاق بن اعد امست؟ 

- تردید ندارم امپرا 

ساثبادت کن! 

به چه وسیله امپر؟ 

به دتبال گروهی که به‌نظر من رسید بشتاب] هدوز عدقی مدید از تیر 
خوردن عماره نگذشته است؛ نظر من هرگز به عطا نمی رود شما شمه 
کور بودید ولی من دیدم. سیاءپرشانی که من دیدم اگر بر بال عقاب عم 
تشسته باشند ثمی‌توانند به این زژودی چندان دور شسده ساشتد+ شساید 
بتواتید به آنان برسید. فقط یک تن از شسا با من بماند و باقی دضبال 
تیراندازان روید و تا دستگیرشان نکرده با لائه‌شان را کشسقی نک رده‌اید. 
بازنگردید. 

سوهتگ یاسعید حسین سر اطاعت فروذ آورد. همه مسرا شدنده 
سرهنگ با شانزده تن از همراهان طاهر به صحرا زد و طاهر که عماره را بر 
سر زین خود داشت په انفاق یک تن دیگر به‌طرف شهر رواته شد. 

چون وارد شهر شدء خلوت‌ترین راه را به‌طرف قصر بحقرییه اختیار 


۸ رایمه 


کرد و به سرعب برق اسب راند. با وجود این عده‌یی از اهالی شتاختندشی 
و از مشاهده‌ی جسد بی‌حرکتی بر زانران او غرق حيرت شدنا. و طولی 
تکشید که خبر این حادثه‌ی عجیب در سراسر شهر پیچید و ورد زیان‌ها شد. 

طاهر به‌محض ورود به قصر فرمان داد پستری برای عماره آماده 
سازند و حاذق‌ترین طبیبان شهر را به پالینش آورتد. عماره وا روی در 
دست گرفته بود و تفس‌زنان می‌برد. همان دم رابعه را رو در روی خود دید. 
رابعه که تازه از زیر دست مشاطگان بیرون آمده و غرقه در ژر و زیور بود: 
به‌محض دیدن این منظره فریادی زد و گفت: 

این چیست امیر؟ این چیست؟ 

طاهر که بغض گلویش را می قشرد گفت: 

می‌بیتی که چیست. اولین هدیه‌ی عروسی ماست. 

رابعه که پنداشته برد عماره به قتل رسیده است با یک حرکت دسته 
سرش را عریان کرد و ناله از دل برآورد؛ اما طاهر تهیبی به او زد و گفت! 

-ساکت باش! عماره زنده است. خونسرد باش! باید برای تجاتث. 

رابعه اطاعت کرد تاله‌اش را با گزیدن لب و اشکشی را با فشردن سینه 
جلو گرفت» به اتفاق طاهر به حجره‌یی که برای عماره آماده شده بود 
رفت. جسد نیمه‌جان را پر بستر افکندند و رابعه که به‌سرعت زر و زیور 
عروسی را از خود دور کرده بود بر بالین مسجروح نشست و به بسن 
زشم‌هایش پرداخت. . | 

بزودی چند طبیب بر بالین مجروح که گاه گاه به‌زحست فر مر,کشید 
حاضر شدند. به مداوا و مرهم گذاشتن بر زخم‌ها پرداختند و پس از 
فراغت یافتن از این کار به رابعه و طاهر که با نهایت نگرانی مراقب بودند 
گفتند: 

اميد تجات هست؛ اما مجروح بزودی تخواهد توانست بستر را ترک 
گوید. تقریباً همه‌ی خونش بیرون ریخته است. 


تسیا سس یی تس تیصو تس تچ بت نج ها و او سعادنت ۱۳۲۹ 


پس از رقتن طبیبان» رایمه تصمیم گرفت که از پذیرفتن باتوان شهر 
چشم پپوشد و بر بالین عماره پماند و طاهر نیز مصمم شد بار عام و 
پذیرایی و انعقاد جشن را موقوف سازد و به رابعه گفت: 

صماره با حسد تیمه‌جان عوسح بن هلال سحرگاه امروز به خانه‌ی 
امام یمین‌آلدین رفته و به او گفته است که مأمورین پدرم عوسج را به تیر 
زده‌انده بعد خود به‌طرف مقصدی نامعلوم حرکت کرده است. امام حدس 
زده بود که عماره به‌طرف حصار طاق می‌رود. ائفاقاً حدس او صائب 
درآمد و ما عماره را در راه حصار يافتیم. به خدای یگانه قسم که اگر اثبات 
شود که هواخرأعانٍ پدرم به دستور ار مرتکب این جرایم شده‌اند» 
هم‌آمروز پیش از غروب آفتاب او را به شهر می‌آورم و فردا علی‌الطلیعه 
می‌دهم هیکل تحسش را جلوی دارالاماره آویزان کنندا 

هدوز اين کلام آتشین در دهان طاهر بود که حاجبان خبر دادندکه دو 
مأمور با هدآیایی از طرف امیر خلف ین آحمد آمده‌اند و تقاضای شرقیابی 
دارنك. 

طاهر لحظه‌یی به رابعه تگریست و بدین وسیله با وی مشورت کرد 
آن‌گاه فرمان داد تا مأمورین پدرش در بارگاه متتظرش باشند. 

اندکی بعد به بارگاه رفت. دستور داد تا کسی جز فرستادگان پدرش در 
بارگاه تماند آن‌گاه اجازه داد تا فرستادگان مطلب خود را بگویند. هدایا را 
با چشم بی‌اعتتایی نگریست. گفته‌های تملق آمیز فرستادگان را ناشتیده 
گرفت. نامه را دریاقت کرد با خشمی آمیخته با حبرت و سکوت آن را 
خواند. یک‌بار دیگر با دقت بیشتری به خراندن,آن پرداخت. آنگاه ‏ 
مأمورین را به پرسش گرفت و تحقیقاتی درباره‌ی وضع پدرش و اوضاع 
حصار از آنان کرد. فرستادگان خلف با نهایت مهارت و با لحتی 
صداقت آمیز جراب گفتند؛ حصار را تاریک و خلوت و فاقد همه چیز و 
خلف بن احمد را علیل و بیمار ر وارسته و دل‌کنده از زندگی جلوه دادند. 

طاهر پس از این سژال و جواب طرلاتی فرمان داد که به مأسورین. 


FT‏ رایمه EEE,‏ دی 


پذرش خلعتی دهند ومرشصشان کنند و به آتان کف ت که جواپ نامه‌ی پدر 
را خود خواهد فرستاد. 

آن‌گاه با نامه‌ی خلف نرد رابعه رفت و پس از آنکه یک‌بار دیگر آن را 
گتار رایعه و به اتقاق ار خواند گفت: 

به راستی کیج شده‌ام؛ نمی‌توانم باور کتم | چگونه ممکن است کسی 
که با این‌همه عجز و یأس و ناتوانی و با لحنی چنین سحبت‌آمیز نامه 
می‌نویسد و تیریک می‌گوید دست به توطثه و جنایت آلایدا 

رایعه گفشت: 

.این روش امل مکر و حیله است: از یک طرف چنین نامه‌بی 
می‌فرستد و تبریک می‌گوید تا بتواند از طرف دیگر بی آتکه شتاخته شود 
یاراد تو را از میات بردارد و راه را برای از پا درانداختن خودت هموار 
سازد. 

طاهر جواب نگفت و متوجه عماره شد. عماره یهتر نفس می‌کشید و 
به‌نظر می‌رسید. که پزودی به هوش خواهد آمد. توجه به عماره» رابعه و 
طاهر را ساعتی از کیال خلف و صحبت درباره‌ی او متصرف ساخت. در 
این میان حاجیی اذن ورود خراست و نامه‌یی را که به تازگی رسیده برد 
عرضه داشت و گقت: 

این نامه وا قاصدی ناشناس که لباس دیلمیان به تن داشته و بر اسبی ‏ 
بادپا سوار برده آورده» بی‌آنکه از اسب به ژبر آید تامه را به یکی از 
نگهبانان قصر سپرده و خود به‌سرعت دور و ناپدید شده است. 

طاهر با حیرت نامه را گرفت. آن راگشود و این سطور را خواند: 

.. طاهر بن خلف آگاه و هوشیار باشد؛ ملک سیستان ار را پایدار 
نخواهد بود. سپهسالار بزرگ ما ابوعلی استاد هرمز که ایتک همه‌ی کرمان 
در حیعطه‌ی تصرف اوست عتقریب بای در رکاب خواهد نهاد و سیستان را 
به متصرفاتش ملحق خراهد ساخت و ما که پاران فداکار اوییم پیش از 
ورود سپهسالارمان راه را برای ار هموار عراهیم کرد. ضریات ما پیا 


بآمداد سمادت ۱۳۳۱ 


شواهد رسید. ضربت اول نصیب یکی از ارکان دولت طاهر بن خلف 
پعتی عماره شك 


أي ر جعقرة 


این نامه در طاهر و حتی در رابعه اثر بخشید. هر دو باور کردند که 
دستیاران و هواخواهان ابوعلی استاد هرمز در ختا به کار پرداخته‌اند و 
به‌وسیله‌ی افراد دیلمی که در سیستان و اطراف آن پرآکنده‌اند دست به 
این‌گونه عملیات می‌زنند. 

اما این نامه را کسی جز خلف بن احمد نتگاشته بود. او پس از آتکه 
مأمورینش بازگشتند و خبر دادند که عماره را از پا درافکنده ولی يه دلیل 
نمابان شدن یک عده سوار موقق نشده‌اند سرش را از بدن جدا کتنش در 
عین خستگی به تفکر پرداخت تا تدبیری برای گرداندن سوه ظن از خود 
اند‌یشد. 

خلف از چندی پیش با ابوعلی استاد هرمز په مکاتبه پرداخته بوده 
ضمناً از اوضاع کرمان و دیگر ایالات به‌وسیله‌ی جواسیسش حتی بیش از 
طاهر که روزگارش را در ایام اخیر تقریباً در غفلت و بی‌خبری به‌سر 
می‌برد آگاه بود. می‌داتست که پس از مراجمت طاهر از کرمان قسمت 
اعظم آن سرزمین به تصرف کسان ابوعلی درآمده و پس از بازگشتن 
ابوعلی به فارس حاکمی از طرف بهاه‌الدوله به کرمان آمده است. این 
حاکم ایوجعفر بود که خلف برای او نیز تأمه‌یی توشته او را تحریک به 
حمله کردن به سیستان کرده و جرایی دریافت کرده بود مبنی بر اينکه در 
آینده‌یی نزدیک پس از وصول دستور از فارس به سیستان خواهد تاخت و 
آن را از چنگ طاهر به نقع خلف خواهد رهاند. 

یادآوری این امور خلف را بر آن داشت که نامه‌یی با خط و امضای 
ابوجعفر جعل کند و برای طاهر بفرستد. این کار بزودی انجام یافت و 


۲ ارابعه 


قاصدی مأمور شد تا از بیراهه به شهر رود و این نامه را به ترتیبی که دیدیم 
برساتد و بازگر دد. 
ضارین عماره شده بود تا پایان آن روز جستجو کرد تتوانست رد و اثری 
به‌دست آورد. به شهر بازگشت و به طاهر که در آن روز جشن و بار عام را 
موقوف ساخته و همه‌ی ساعات را پا حیرت و تردید و نگرانی بر بالین 
عماره گذرانده بود گفت: 

ما با همه‌ی کوششی که به‌ کار بستیم و با آنکه چند اسب زبر پامان 
کشتیم موفق به یافتن اثری نشدیم. مکرر تا حدود حصار تاختیم و انجا را 
مور طازر در سکوت دیدیم. بعید به‌نظر می‌رسد که این سواران تاشتاس از 
حصار بیرون امذه و به ان باژگشته باشتد. به احتمال فوی این جتایتکاران 
هیچ‌جا توقف نکرده و در اطراف شهر پنهان نشده بلکه در ساعاتی که ما 
در صحرا به این سو و آن‌سو می‌تاختيم راهی مستقیم را پیش گرفته و 
به‌طرف نقطه‌ی دوردستی رفته‌اند. 

اظهارات سرهنگ باسعید طاهر را از تردید بپرون آورده به‌طوری‌که 
وی پس از مرخص کردن باسمید به رایمه گفت: 

بی جهت به پدرم سوء ظن بردم؛ مسلم است که از طرف او هیی‌گونه 
کار کرمان را که هنوز تاتمام مانده است فیصله دهم و یکسر به فارس 
بتازم» ابوعلی را هر جا که هست بيابم و کارش را بسازم. وای بر دیلمیان و 
مواخواهان ابوهلی اگر صماره درگذرد. 

در این موقع به فکر عوسج افتاد و گفت: 

صحبت با عوسج ین هلال را فراموش کردم؛ باید بروم او را در 
خانه‌يی امام یمین‌الذین س ببینم. اگراین مرد به هوش آمده باشد و بتواند 
توضیحی aT‏ خواهد شد و تکلیفمان را بهتر خواهیم 


دانست. 


ی 


عماره را به رابعه سپرد؛ بی‌درنگ از قصر خارج شد و به خانه‌ی امام 
یمین‌الدین رفت. 

امام نیز مانتد بسیاری از مردم شهر خبر حادثه‌ی اسرارآمیز و مجروح 
شدن عماره را شنیده و نگران شده بود. 

طاهر ماجرا را با وی بازگفت و به اتفاق او به بالین عوسج بن هلال 
رفت. عوسج به هوش آمده بود ولی یارای سخن گفتن نداشت, حتی به 
اشاره نیز نتوانست چیزی به طاهر بفهماند. 


# بر 


مدت دو هفته عوسج و عماره پکی در خانه‌ی امام و تحت مراقیت او و 
دخترانش و دیگری در کاخ یعقوبیه در سایه‌ی پرستاری و دلسوزی رابعه 
و صبیحه و طاهر پن خلف بین مرگ و حیات به‌سر می‌بردند. مرهمی که 
عماره چتد سال قبل برای جراحات خطر ناک طاهر به بردسیر رسانده بود 
بر اثر طول مدت. اثر و خاصیت ممجر آسای خود را از دست داده بود و 
در جراحات خود او و عوسج اثر مطلوب نبخشید. 

پس از سه هفته‌ی نخست عماره هوش خود را بازگرفت و توانست 
سحن گوید و آنچه را که از ماجرای تیر خوردن خود می‌دانست شرح 
دهد طاهر را به دفع شر خلف اندرز دهد و با قطع و یقین نامه‌ی ابوجعفر 
را مجهول شمارد. 

البته گفته‌های عماره با دلیل و شاهدی همراه تود و طاهر تیژ همه را از 
یک گوش گرفت و از گوش دیگر رها کرد اما چون در همان ایام عوسج 
قدرت تکام یافت و توانست جریان حادثه‌ی تیر خوردن خود را شرح 
دهد. طاهر خود را با مسائل جدیدی مواجه دید و فرمان داد تا ققیه بوبکر 
نیهی را به حضور آورد. 

مأمورین رفتند و بازگشتند و خبر دادند که خانه‌ی فقیه چند روز است 
خالی افتاده و او خود با زن و فرزنداتش خانه و شهر را ترک گفته و به 
نقطه‌ی تامعلرمی رفته است. 
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فر و بدبختی یجان تیایده و شفتهه یک شت EY‏ سپ من سمل 


ای شس 
درخشان و جرانسر دی بزرش او در ۳ مش بغ کوش ال تسیر 
ترسد. هر هفته یک یا دو تامه حاکی از مهای وارستگی و تاتوانی و مار 
از فر وت عو ديت و ستابتی براش طاهر م تکیت وا ماش اش 
ر فروننی ار عو 3یس و متا بر ن ھی بک ی ی اج را ها رن 
۲ ۳ 
بسیار جزنی از وگ ساره هي سهو امستد متلا کو اهشی می کرد ده وی اسجازه 
دهد که اسل علم و تقوا را بپذیرد ر از مسضرشان استفاده کند. آداگاه 
عده‌یی از این‌گونه افراد را با خواهش و تمتا به حهار مي‌طلبید, در این 
اوقات در ستر بیماری به‌سر مي‌برد و نقش بیماری را با کمال مهار تب 
بازی میں 2 این اغراد همماز نون بخ سیر بازهی دشتند متأثر وشن و از 
میج قلب به اطلام ردم مبی‌رس‌اندند که یی شمان خا ن Î‏ و وه 
روزگار گذ لست اسوم 3 مسر شی سمش س 2 شی اتد یش 3 ۳ e,‏ واه ج 
دوستدار یی و صسلاح اسم 


۶ / رایمه 


طاهر نیز که مثل دیگران و بیش از دیگران این اخبار و آوازه‌ها را 
می‌شنید از طرف خلف اطمینانی یافته بود و به فکر آن تمی‌افتاد که از 
وضع حصار تحقیقی به عمل آورد و آگاه شود که عده‌ی ساکنین حصار که 
نی چتد بیش نبودند از هزار تن تجاوز کرده است و پیوسته بیشتر 
می‌شود. 

از طرف دیگر موجبات خوشوقتی کم و بیش برای او فراهم آمده برد. 
عماره رو به بهبود می‌رفت» مردم او را پیش از پیش ستایش می‌کردند. از 
کرمان تامه‌هایی برای أو راصل شده بود که تشان می داد آن دیار بی آنکه 
حاجت به جنگ و خرنریزی باشد بار دیگر در حیطه‌ی تصرفش 
درخواهد آمد. محمود غزتوی که سرگرم متاصد خود درباره‌ی 
هندوستان بود نامه‌یی برای او نگاشته؛ به وق تهییت گفته اعتماد خود را 
به ار ابراز داشته و امارتش را بر سیستان تأیید کرده برد. بالاتر از این‌ها 
همه آنکه رایعه خود را در آغوشش افکنده و به وی مژده داده بود که 
باردار شده است. 

مقارن این احوال بود که روزی به وی خبر رسید که بیماری پدرش 
شلات يافته و او را در حال تزع انکنده است. 

طاهر از شنیدن این خبر اندوهگین شد و با آه و افسوس به رابعه گفت: 

-اکتون اعتراف می‌کنم که در حق پدرم بد کرده‌ام! خصوصاً در ایام و 
هقته‌های اخیر مرتکب غفلتی بزرگ شدم. بارها شنیدم و دانستم که این 
پیرمرد منزوی و برکنار از دنیا و زندگی بیمار است. بارها او خود ضمن 
نامه‌مایش حکایت از بیماریش کرد و نوشت که از این مرض جان به‌در 
تخواهد برد بارها احساس کردم که او لااقل برای عذر خواستن از گناهان 
و تقصیرات گذشته‌اش و حلیت طلییدن از من آرزومند و مشتاق دیدار من 
است ولی هیچ به فکر نیفتادم که یک دفعه نزد او روم و در این ایام آخر 
عمر استمالتی از ار کنم. حقیقتاً بسیار بد شد» فردا که این پیرمرد بمیرد مرا 
به سنگدلی و قساوت متهم خواهند کرد. 


یامداد سعادت ۱۳۳۷ 


رابعه که هرگز نمی‌توانست رحم و رقتی نسبت به خلف بن احمد دی 
دل راه دهد گفت: 

ای کی ار ماو خف ی ا خی اوھ کد 
بی‌جانش هم روی خاک باشد احتراز باید کرد. 

وه که تو چه دل‌سختی رایعه! این دستور بزرگان ما و آیین دین ماست 
که پیران را محترم شماریم و ناتوانان را دستگیری کنیم. امروز پدرم پیرمرد 
تاتواتی است که در بستر احتضار افتاده است و روا نیست که در این موقم 
دریاره‌ی او بی‌رحمانه سخن گوییم. 

رابعه گفت: بسیار خوب اما مقصودت از این صحبت که به ميان 
کشیده‌ای چیست؟ 

طاهر با کمال خلوصی گفت: مقصودم این است که حالا دیگر به دیدن 
پدرم زج 

رابعه ابرو درهم کشید و گفت: البته من نمی‌توانم تو را با دلیلی که 
بپذیری قانع کنم ولی می‌تواتم به حکم دلم و به خاطر عشقم از تو بخواهم 
که این خیال را از سر بیرون کنی و از این قصد بازگردی. من نخواهم 
گذاشت تو به حصار طاق روی. 

طاهر که با همه‌ی بی‌پروایی و خودکامگی نمی‌توانست علا با ری 
رابعه مخالقت ورزد لبخندی مت آمیز زد و گفت: 

- آخر از اتصاف به‌دور است که او در بستر مرگ باشد و بگانه 
فرزندش بر بالینش نباشد. او که جز من فرزندی تدارد. 

رایعه به‌تندی گفت: می خواست دیگر فرزندانش را به‌دست خو: 
نشد و در دوران زندگیش آنهمه ظلم و بی‌رحمی و جنایت نسیت ب: 
همه‌کس نکند تا امروز پیرامون بستر مرگش عدهیی با دل لرزان و چشم 
گریان نشسته باشند. 

طاهر گفت: با وجود این عزیزم چون پای مرگ در میان ابست صسخت 
تباید گرفت و کیته و عناد را تا بای جان دادن حریف نگاه تباید داشت. 
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من معتقدم که این مار بخ‌بسته را باید در اولین فرصت زير پا نهاد و سرش 
را با لکد نرم کرد وگرنه دیر یا زود حرارتی به‌دست خواهد آورده گرم 
خواهد شد. جان خواهد گرفت و با زهر قتالش سمله خواهد کود. 

طاهر که می‌کو شید در مقابل عماره این بیمار مایوس و خشسمگین 
ملایم و خوش‌رو باشد با مهرباتی گفت: 

- این‌طور نیست عماره! من اطمیتان دارم که این مار بیش از آن يخ 
کر ده و افسرده شده است که حرارت آفتاب تمرز هم بتواند جاتی به او 
بخشد و برای گزیدن و زهر ریختتش برانگیزد. 

سپس چون دنبال کردن این صحبت را بی‌فایده دید خندزنان 
درحالی‌که چشم در چشمان زیبای رابعه دوخته بود گفت: 

بسیار خوب! رابعه با زبان عشق و صفایش به من قرماث داد که به 
حصار طاق نروم و از پدر محتضرم در آنجا دیدن تکنم من هم پذیرفتم؛ 
پس دیگر در این خصوص صحیت تکنیم. 

و درحالی‌که در ذهتش موضوع تازه‌یی برای صحبت جستجو می‌کرد 
چرن صبیحه را دید که به درون آمد و تعظیم‌کنان ظرفی را برداشت و 
بیروت رفت لبخدش را شیرین‌تر و محبت‌آمیزتر ساخت و گفت: 

-بگو بدانم عماره» سرانجام موقق شدی از دختر فیروز قول بگیری؟ 

عماره خشمش را فرو برد و با صدایی آهسته و لحتی آرام گفت: 

. -از مدتی پیش تصمیم گرفته‌ام که از ار قول نگیرم؛ فقط پیش خود 
تاریخو, برای عروسی با او معین کردم. 

رابعه و طاهر با هم گفتند: چه تاریضی عماره؟ 

عمارء گفت: نمی‌توانم بگویم؟ چون این تاریخ مربوط به خلف بن 
احمد است و قرار شد دیگر درباره‌ی او صحیت نکتيم. 

طاهر که ساعتی در مقابل این‌گونه سخنان مقاومت ورزیده و رفته‌رفته 
کسل و بی‌دماغ شده بود برای آنکه به نارضایی و ملالش مجال خودتمایی 
ندهد از جا برخاسب و گفت: 


بامداد سمادت / ۱۳۴۱ 


به هر صورت دوست خویم عساره من خواهان سلامت و سعادت 
توام و مثل ابن است که تا تو بهبود نیابی و خرم و کامران نشوی از دل ر 
دستم نمی آید که به مهمی اقدام كنم و نقشه‌های بزرگم را به موتع اعرا 
گذارم. فعلا" خداسافظ! تو را پس از خدا به رابعه و صییحه می‌سیارم و 
برای دیدن عوسح بن هلال و سردار زیتب می‌روم. 

از حجره‌ی عماره خارج شد. هنوز چند قدم دور نشده بود که سرهنگ 
باسعید سسین را دید و دریافت که کاری دارد و اجازه‌ی سخن گفتن به وی 
داد. 

سرهنگ گقت: 

طبق دستور امیر په حصار طاق رفتم. آنجا مثل هميشه ساکت و 
تاریک بود و من با آتکه به‌نظوم رسید که همهمه‌ی اسرارآمیزی در حصار 
وجود دارد نتوانستم چیزی جز وضع عادی در آن مشاهده کنم. حجره‌ی 
خلف بن احمد از همه‌جا خموش تر و حزن‌آلودتر بود. سکرت عمیقی در 
آن ۳ بود که گاه با آهی و گاه با تالیی درهم می‌شکست. آن آه‌ها 
تأثرآلود بود و از سیته‌ی بعندین حاجب و خدمتکار که پیرامون خرابگاه 
خلف ایستاده بودند بیرون می آمد و آن ناله اثر نزع و احتضار داشت و از 
گلوی خلف بن احمد خارج می‌شد. پیش رفتم تا با او صحبتی بدارم ولی 
او چشم نگشود و ابراز حیاتی نکرد. رنگش زرد و دهانش متقیض و 
دندان‌عایش روی هم افتاده بود. ظاهر حالش سحکایت می‌کرد که در 
آخرین دقایق حیات به‌سر می‌برد. اطرافیانش می‌گفتند که گاه گاه بدین‌گونه 
در حال اغماء فرو می‌رود و پس از ساعتی ناگهان همچون سرده‌یی که 
موقتاً جان گرفته باشد تکاتی می‌خورد برمی‌خیزد؛ لب به سخن گفتن 
می‌گشاید. چیزهایی در کمال سلامت و از روی تهایت شعور و روشی‌بینی 
می‌گویدء سپس رفته‌رفته سست و ضعیف می‌گردد تأ باز مدهوش شود. 

طاهر که به اتقاق باسعید اندک‌اندک از عمارت خارج شده برد گفت: 
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و زیر هرستگش کمیتگاهی است و اگر موقع در رسد این حصار عظیم 
جنبشی عجیب خراهد گرفت و نقشی بزرگ بازی خواهد کرد. اگر امیر 
امروز به من اجازه دهند فردا صبح عازم حصار خواهم شد و اثر ی از این 
دام بلا باقی نخواهم گذاشت. 

طاهر ین خلف ایتجا هم چون دید درباره‌ی بدرش سخنی به دلمخواه 
تخواهد شتید. موضوع صحبت را عوض کرد مدتی درباره‌ی وضع سیاه 
يه گفت و شنود پرداخت» سپس 
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بھی ا ی ی ی ی 


سردار زیسب را با تمتای مسلامت و 
بهروزی او ترک گفت و راه خانه‌ی امام ناین وا 2 

آقامت او نزد امام و بر بالین عوسح ساعتی به طول انجامید و این دو نیرز 
ار را از عزیمت به حصار طاق زیتهار گفتند و دستوری را که دی برای 
اتتقال خلف بن احمد از حصار طاق به فصر یعقربی داده بود تأیید کر دند. 

طاهر به دارالاماره بازگشت و سرهنگ غیاث و سرهنگ باسمید را در 
خارج قصر دید که مقدمات کار را فراهم آورده و در انتظار از ایستاده‌اند. 
مدتی با آن دو صحبت داشت سپس اجازه داد که قوراً حرکت کنند , 
همان روز پدرش را به دارالاماره آورند. 

اما همین که سرهنگان خواستند به جرکت آیتد دو سوار نمایاد؛ شدند 
که با نهایت سرعت نزدیک می آمدند. بزودی از لباس این دو سوار معلوم 
شد که از خدمتگزاران خلف بن احمدند و از حصار طاق آمده‌اند.. طاهر 1 
اشاره‌یی سرهنگ غیاث و سرهنگ باسعید را از رفتن بازداشته ب 
نگهبانان قصر گفت: 

این دو سوار را فوراً تزد من آورید. 

وبه سرهنگان دستور داد منتظر بمانتد تا معلوم شود این دو سزار چه 
خبر آررده‌اند و چه مأموریت دارند. 

سپس خود وارد قصر شد. ورود خود را شخصاً به رابسد یر داد ر بد 
بارگاه رفت. همان دم دو قاصد حصار طاق را حاجیان به درون آوردند بر 
طاهر بی درنگ از آتان پرسید: 


و ا ی ی کت 


از کجا آمده‌اید؟ چه می‌گویید؟ 

سنامه‌یی از امير خلف ين احمد داریم. 

طاهر ابرو درهم کشید و گفت: من که شنیده بودم مدهوش در بستر 
افناده است. پس گونه تواتسته است نامه بتویسد؟ 

یکی از قاصدان گفت: البته همان‌طور است که امیر می‌فرمایند ولی 
امیر خلف در عین تاخوشی و مدهوشی گاه برمی‌خیزد و مدت چند ساعت 
در کمال هوشیاری به‌سر می‌برد و بعد بار دیگر می‌افتد و از هوش می‌رود. 

طاهر چون این کلام را با گفته‌ی سرهنگ باسعید مطابق یافت مطمئن 
شد و گفت: 

خوب» بدهید نامه را و بیروت روید. 

تامه را دریافت کرد. عجب آن بود که دستش به‌محض لمس کر دن آن 
لرزید. در دل گفت: این طومار هر چه هست حکایت از امری مهم دارد. 

پس از بیرون رفتن قاصدان لحظه‌یی چند تنهاء ساکت و متفکر ماند. 
آن‌گاه گفت: 

سنزد رابعه روم و نامه پدرم را با هم بخوانیم. 

درحالیکه طومار را در دست می‌گردانید از بارگاه خارج شد یه حجره 
رابعه رقت و گفت: 

سنامه‌یی از پدرم رسیده است. 

از همان پپرمرد علیل محتضر؟ 

به هر صورت نامه‌ی اوست؛ اگر موافقی با هم بخوانیم. 

-حرفی ندارم. 

طومار را گشود. کنار رابعه تشست و چشمان هر دو روی این سطور که 
با خط درشت و معوج و کلمات درهم نوشته شده بود به حرکت درآمد. 

«ابسم الله الرحمن الرحیم. 

این آخرین نامه و پیام است از پیرمرد محتضری که در بتر مرگ أست 
به فرزند کامکار جوانمردش طاهر بن خلف. 


یک‌بار دیگر از مدهوشی مرگ به هوش آمدم. یک‌بار دیگر صیحه زدم 
و چشم گشودم. شاید این رجمت‌های موقت به حیات پس از این تکرار 
نشود. پس واجب دید م که در اين فرصت کوتاه فرزند پرومندم را آگاه کنم 
که عمرم به پایان رسیده است و پیک اجل را پیرسته پشت در حجره‌ام به 
اتتظار می‌بینم. البته شایسته‌تر آن است که در این عزلتکده‌ی تاریک به 
تنهایی جان دهم ویک‌بار دیگر شرمندگی از دیدن روی فرزندم را بر خود 
تحمیل نکنم ولی از بخت بد این ملاقات را در این دم آخر لازم می‌پینم. 

تو می‌دانی فرزند که من جز تو فرزند و وارئی ندارم و حکم خداست 
که در ساعات آخر سیاتم آنچه در دل دارم با تو بگویم و آنچه در اختیار 
دارم به‌دست تو سپارم. تو خوب می‌داتی که اسرار بزرگ خاندان ما سینه 
به سینه نقل شده و هر سلطان و امیر بزرگ در این خاندان؛ وقت نزع ررانء 
این اسرار را به وارت و جانشینش سپرده است. از این گذشته تو بهغوبی 
آگاهی که حزابن بزرگ یمقوب لیث صقار که در اکتأف کشور و در 
نهانخانه‌های عظیم نهفته است در اختیار من است. جز من کسی از محل و 
از راز آتها آگاه نیست و این مطلب را تمی‌توان یا نامه و پیام به اطلاع 
رماند. من در همه‌ی عمرم این خزاین و دفاین را با نهایتِ وفاداری و با 
تهایتِ امساک حفظ کرده‌ام و اکنون وقت آن رسیده است که همه را در 
اختیار تو قرار دهم و محل آنها را به تو بنمایم. پس کرم کن و نزد من آی. 

بیم از آن دارم که در راه جان دهم و این اسراز با خود من مدفون گردد 
وگرنه خود حصار را ترک می‌گفتم و به هر قیمت که امکان می داشت خود 
را به بارگاه تو می‌رساندم و با آخرین نفس اسرارم را به تو می‌سپردم. پس 
چشم در راه توام و تمتا دارم که هرچه زودتر مرکب باشکوهت را فرمان 
حرکت به این سو دهی! چه‌بهتر که به اتقاق پاران بزرگوارت و جمعی از 
اماظم رجال سیستان به حصار آیی و صفوفی از سیاهیان را نیز همراه 
داشته باشی تااگر من پس از دیدارت جات دادم بتوانی پدر پیر 
محنت‌کشیده‌ات را طرری به شهر حرکت دهی که يا شأن و شوکت تو 
نامتداسب و ناسازگار نباشد. 


بامداه سمادت ۱۳۴۷ 


فرزندا مرگ حق است وگریبان همه‌کس را دیر یا زرد خواهد گرفت. 
میادا غرور و خودخواهی با تحریک اهل سقسطه و بداندیشان از قبول 
آخرین تمتای پدر بازت دارد! چه من خوف از آن دارم که به همین زودی؛ 
تو را نادیده و وصیّت‌ناگفته هلاک شوم و اموال من و ذخایر و دفاین آل 
صفار در منیته‌ی خاک و ستگ مدفون بماند یا به‌دست بیگانگان و 
ناسزاواران أفتد و تو باید بدانی که حشمت و دولت» هیچ‌کس را بی‌زر 
میسر تیست و تو که باید شوکت آل لیث را احیاء و تجدید کنی تخواهی 
تواست از اين مکنت بی‌نیاز باشی. فقط در انتظار دیدار تو خواهم ماند. 
به‌وسیله‌ی قاصدانم از عزم خود آگاهم کن. 

والسلام على من انبمالهدی.» 

چون نامه به پایان رسید طاهر و رابعه لجظه‌یی چند در چشم هم 

نگریستند. رایمه در چشمان طاهر دید که آين نامه کلمه په کلمه در دلش 

نشسته وتصمیمی در او به‌وجود آورده است و طاهر بر چهره‌ی رایمه آثار 

تردید و باور تکردن و انکار را آشکارا مشاهده کرد. هثل این بود که هر دو 

از آنچه بر چهره‌ی یکدیگر می‌دیدند ناراضی بلکه خشمگین بودند. 
سرانجام طاهر لب گشود و گفت: 

اکنون دیگر جاي درنگ تیست. 

و رابعه چنان‌که گفتی فرمان می‌دهد گفت: 

- آری باید پی‌درنگ قاصدان خلف را طلبید و به آتان گفت که 
بازگردتد و به این پیرمرد محتضر بقهمانند که نباید در انتظار ملاقات 
فرزندش باشد. 

طاهر درحالی‌که دهانش از حیرت باز مانده بود در چشمان رایعه خیره 
شد. رایمه لحنش را ملایم‌تر کرد و گفت: 

- آری امیر من! مگر جز این جوابی به این نامه باید گفت؟ مگر 
فراموش کردی که تمتای مرا پذیرفتی و عهد کردی که از رفتن به حصار 
طاق تا هنگامی‌که جنازه‌ی پدرت از آن پیرون نیامده است چشم بپوشی؟ 


۸ ارایعه 


طاهر با دغدغه و ملال خاطر گفت: 

-ثه رایعه: فراموش تگرده‌ام ولی این مطلب دیگر است. 

_کدام معللب؟ فصه‌ی اسرار و افسانه‌ی خزاین و دفاین؟ واقعاً آیا تو 
باور می‌کنی که خلف بن احمد اسراری مهم در سیته‌ی خود و ذخایری 
عظیم در دل خاک دارد که اگر تو بر آن واقف شوی ملک جهان تو را مسلم 
خواهد شد و اگر از آن بی‌خبر مانی حشمت و شوکت روی از تو خواهد 
گرداند؟ 

طاهر گفت: این یلم است رایعه. مگر در ماه‌عای اخیر ند.یدی که 
پدرم پبرسته زر و گوهر نثار می‌کرد و روز و شب به دهش و بخشش 
مشغول بود و حال آنکه ما می‌پنداشتيم او تهی‌دست است و ناگزیر از آن 
خواهد بود که دست سوی ما دراز کتد؟ 

و آیا تو امیر من؛ می‌خواهی خطرات بزرگ و مسلم را در راه این 
احتمال: خوار شماری و قدم در لانه‌ی شیطان گذاری؟ 

- نباید گذاشت امرال پدرم که در این موقع خواهد توانست کمک 
بزرگی به پیشرقت مقاصد ما کند به‌دست بیگانگان افتد یا در سینه‌ی خاک 
مد فرن بماند. 

رایمه که تا آن دم درشت ر مردانه سخن گفته برد متوسل به لطف و 
ظرافت زنانه‌ی خود شد و با مهربانی بسیار گفت: 

امیر من! به خدا و به جان تو سوگند که دل من خبر از شرور و بدی‌ها 
می‌دهد. هرگاه فکر می‌کنم که تو پا به حصار طاق گذاری همه‌ی تنم 
می‌لرزد و وحشتی وصف‌ناپذیر بر همه‌ی وجودم چیره می‌شود. بيا 
یک‌بار دیگر به من قول بده که تحت تأثیر این طومار سراپا دروغ و تزویر 
قرار نخواهی گرفت و عزم رفتن به حصار طاق نخواهی کرد. بیا تصمیمی 
را که گرفته‌ای اجرا کن. سرهنگانت را با گروهی از دلاوران به طاق 
قرست. این پیر مزر و نیرنگ‌باز را به شهر بازگردان و این لانه‌ی قساد را 
ویران کر 


__»_ یامدادسعادت 1۳۴۹ 


طاهر گفت: اگر پدرم بین راه بمیرد فکر نمی‌کنی جانٍ من دستخوش 
چه رنج و ملالی خواهد شد؟ 

س تخواهد مرد نخواهد مرد امیر من! اطمیتان داشته باش! آنچه در 
ابن نامه خواتدیم جز دروغ نبود. گواهی دل مرا ناچیز مشمار؛ خلف دامی 
در راه تو گسترده است» من می‌ترسم! نام حصار طاق پشت مرا می‌لرزاند. 

طاهر که کاملا" تاراحت و معذب شده بود گفت: 

یک راه حل به‌نظر من رسیده است. خواهش می‌کنم موافقت کن که 
در آن راه قدم بردازیم و قول بده که نتپجه را هر چه باشد تو هم خواهی 
پذیرفت. 

رابمه گفت: آن راه حل کدام است؟ 

طاه ر گقت: در حجره‌ی عماره که هنوز قادر به حرکت نیست. انجمتی 
مرکب از امام یمین‌الذین و سردار طاهر بن زینب و سرهنگ غیاث و 
سرهنگ پاسعید و چند تن از کسانی که به هوشیاری و صدق و صفاشان 
ایمان داشته باشیم تشکیل می دهیم» نامه پدرم را در آن انجمن می‌خوانيم» 
درباره‌ی آن شور و بحث می‌کنيم؛ تظریات و دلایل یکدیگر را می‌شنویم» 
و هرنظر را که اکثر اعضای انجمن صحیح شمردتد بی چون و چرا به کار 
می‌بنديم. آیا تو با این راء حل موافقت داری؟ 

رابعه که به فکر فرو رفته بو سر برداشت و با لحن جذی گفت: 

- آری موافقم؛ ولی تو قول می‌دهی که جز در راهی که رأی اکثریت 
ابن انجمن تعیین کند قدم نگذاری؟ 

طاهر گفت: آری رابعه» قول می‌دهم ولی آیا تو نیز قول می‌دهی که آن 
رأی را بی چون و چرا بپذیری؟ 

قول اکید! 

طاهر از جا برخاست. رابعه را پوسید و یه بارگاه رفت تا دستور تشکیل 
این انجمن را صادر کند. سپس قاصدان خلف را طلبید و گفت: 

به حصار بازگردید و به پدرم بگویید فرزندت سلام می‌رساند و 


۰ ارابعه 


می‌گوید انجمن مهمی در پیش داریم که قل از تشکیل و ختم آن نمی‌توانم 
از شهر خارج شوم. امیدوارم بتوانم بلافاصله پس از ختم انجمن به حصار 
طاق آیم. 


۳۳ 
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قاصدان تزد خلف بازگشتند و پیام طاهر را به وسیله‌ی حاجب مخصورص 
به وی رساندند. خلف که بر بسترش نشسته بود غرشی کرد وپس از چند 
لحظه سکوت زیر لب گفت: 

به هر صورت خواهد آمد! فرزندم را خوب می‌شناسم. او داعیه‌ی 
جهانگیری دارد و به آسأتی از تصرف گنج‌ها و دفاینی که من در نامه‌ام 
شرح داده‌ام چشم تخواهد پوشید! 

سپس فرمان داد تا فقیه بوبکر نیهی را به‌محض ورود نزد او هدایت 

خلف برخلاف شرحی که در نامه‌اش نوشته و برخلاف آتچه که در 
شهر و اطراف شهر به‌وسیله‌ی مأمورین و جواسیسش شهرت داده بود 
بیمار نبود و سلامتش را بازگرفته بود ولی خویشتن را با کمال مراظبت و 
استیاط جز در نظر چند تن از محارم و نزدیکانش بیمار جلوه می‌داد و 
هر دفعه که ورود کسی خارج ازاين عده به حجره‌اش لازم می‌شد بر بستر 
می‌افتاد و خود را بی‌نهایت ضعیف و ناتوان و بلکه مشرف به موت جلوه 
می‌داد. همه‌روز آرایشگر خاصی چهره‌اش را به زردی می آلود و پیرامون 
چشماتش را سیاه می‌کرد و بر سپیدی موی ریشش می‌افزود. یک سربند 


۵۲ رایمه 


بزرگ پیوسته در دسترسش بود که در مواقم ضرورت فوراً آن را بر سر 
می‌کشید و چنان در بستر می‌افتاد و چنان ناله می‌کرد که گفتی دیگر هرگز 

درهین‌حال با نهایت فعالیت به کار مشغول بود. با قت و عزم و حضور 
ذهن بسیار دستورهایی صادر مي‌کرد. نهایت مراقبت را به کار می‌برد تا 
عده‌ی کثیری که در سردایها و راههای زیرزمیتی حصار و بعضی غارها و 
گودال‌های پبرامون آن بسر هی مردند) از شمه جهت راضی و امیدوار 
باشند. هرگز تاریخ جهان نشان تداده است که پادشاه با امیری به 
لشکریانش این‌همه نعمت و ثروت و راحتی ارزانی داشته و بدین‌گونه به 
آینده امیدوارشان کرده باشد. از ساکتان قدیم حصار جز آنان که بی تهایت 
پتهان‌شدگان در حصار تماس تذاشت. 8 طرف طاهر بن خلف گاه‌گاه 
سرهنگ پاسعید حسین با یکی دو تن دیگر از تزدیکان او برای سرکشی به 
حصار می آمدند و چون به اندازه‌ی عماره به وضع حصار آشتایی نداشحد 
نمی‌توانستند از آنچه این بنای عظیم در نهان دارد آگاه شوتد. فلت امیر 
طاهر و آزاد بودن بیابان اطراف حصار به فر ماندهان سپاه جدید خلف که 
چند تن از آنان سیستانی و باقی دیلمی و کرماتی بودند مجال داده بود که 
سپاهیان خود را دسته‌دسته از راههای پنهانی حصار بیرون برند و آتان را 
برای عملیات مختلف جنگی ورزیده کنند. همچتین باروها و برج‌ها و 
دیدگاه‌ها و استحکامات حصار که در موق تسلیم خلف ویرات شده بود 
همه به‌تدریج بی آتکه از خارج چیزی نمابان باشد ساخته شلده ووسایل و 
تجهیزات کافی در آنها جای داده شده بود. ققیه بوبکر تیهی لااقل روزی 
یک نوبت خلف را در حصار ملاقات می‌کرد و ساعتی با وی به صحبت و 
بحث می‌پرداخت سپس بیرون می‌رفت و کارهای خارج را اداره می‌کرد. 
فقیه از بهبود عوسج و عماره آگاه شده و خلف را نیز آگاه ساخته بود. 
هر دو از اینکه عوسح و عماره از بستر خارج شوند و مأموریت خود را 
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بازگیرند بیم داشتند و چون ورود جواسیس آان به بارگاه طاهر و محضر 
امام یمین‌الدین دشوار بود نمی‌توانستند قدبیری برای کشتن این در 
هر چه زودتر و پیش از بهیود کامل این دو مرد آخرین نقشه‌ی خود را اجرا 

خلف از روزی که خبر شذّت بیماربش را در شهر معشر کرده بود 
دیگر از بزرگان و دانشمندان و ادباء و فضلاء شهر کسی را نمی‌پذیرفت 
ولی دست از انعام و احسان تشسته بود و مخصوصاً در ایام اخیر بیشتر په 
رقتی در دل احساس می‌کردند: از تزدیک شدن مرگش متأسف شوند. پد 
دستور فقیه بوبکر خوب توانسته بود نقش مظلومیت را بازی کنا و خو 
می‌دانست که مردم نسبت به هر مظلوم حتی اگر روزگاری, بی‌نهایت ظالم 
بوده است دل می سوزانند و ستمگری‌هایش را از یاد مي‌برتذ. 

نامه‌یی را که برای طاهر بن خلف فرستاد شب پیش با حضور فققیه 
بوبکر و به تقریر او تهیه کرده بود. اولین دفعه که فقیه بوبکر پس از 
بازگشت قاصدان به حصار آمد خلق با ار جدّا به صحبت مشغول شد. 
هر دو به این تتیجه رسیدند که طاهر بن خلف آرام نخواهد نشست» به 
حصار خواهد آمد و اگر اطرافیاتش مانع شوند این کار را پنهان از آناد 
اتجام خواهد داد. فقط اگر روزی چند بگذرد و از آمدنش خبری نرسد. 
نوشتن یک نامه‌ی دیگب نامه‌یی بسیار کوتاه ول موثر برای او لازم 
خواهد شد. 

خلف چون نظر فقیه را با نظر خود موافق یافت گفت: 

دیگر تأمل جایز نیست. باید تتبویان را احضار کنم و به آنان دستور 
دهم که هتگام ورود طاهر به حصار چگونه وظیقه‌شان را اتجام دهند, 

فقیه بوبکر که هنوز نمی‌دانست خلف برای موقع و ود طاهر چه نقت. 
دارد و چگونه می‌خه اهد او را از پاي دراندازد گفت: 


۲ رایمه 


- در این مورد می‌خواهید از تتبویان استفاده کنید؟ 

- آری» نهفقط بین اطراقیاتم» بلکه در همه‌ی عالم فقط این دو را سراغ 
دارم که به هیچ وجه دلشان در مقابل طاهر نخواهد لرزید و در همه‌ی 
وجود تیره و موحششان سر سوزنی رحم وگذشت نسبت به طاهر راه 
تخواهد یافت. 

می خراهید این دو سياه مخوف چه کنند؟ 

_بگو به ایتجا احضارشان کتند تا در حضور تو به آنان دستور دهم ... 

فقیه بی‌درنگ دستور خلف را به حاجب خاص او اعلام داشت. اتدکی 
بعد دو سیاه موحش درشت‌هیکل از در حجره به درون آمدند و دست بر 
سینه پیش امیر تعظیم کردند. خاف که در این مرقع بر بستر آرمیده بود 
گفت: 

-نزدیک آیید و گوش یه من دارید! موقم آن رسیده است که وفاداری 
و فداکاریعان را تسبت به من ابراز دارید و درعین‌حال آنتقامتان را از دشمن 
دیرینتان بازستانید. 

تتبویان قامت دوتا کردند و از زیر چشم با احتياط به فقیه بوبکر 

خلف متوجه شد و گفت: 

پروا نداشته باشید! این مرد محترم از دوستان من و محرم اسرار من 
است. آیا حاضرید آنچه را که می‌گویم در موقعی‌که اشاره می‌کنم به خوبی 
اتجام دهید؟ 

تتبوی مهتر با صدایی درشت و پرطتطنه که هرامر, در دل فقیه انکند 
گفت: 

ماه‌هاست در ائتظار دریافت فرمان امیر روزشماری مي‌کنيم. 

حلف گفت: آفرین! اکنون بگویید بدانم آیا می‌توانید یک مرد زورمتد 
را غافلگیر کنید؟ 


-البته که می‌توانیم امیر. 


۳ 
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ملتفت باشید که آن مرد قوی‌ترین و شجاعترین و بی‌باکترین مرد 
کافی است که صدها تن سپاهی دلاور و رزم آزموده را بلرزاند و به فرار و 


هزيمت وادارد. 

تتبویان درحالی‌که رعشه‌یی عداوت آمیز بر اندام درشتشان افتاده بود 
گفتند: 

طاهر بن خلف؟ 


- آری» کسی که باید غاقلگیرش کنید فرزند ناخلف من طاهر بن 
خلف خواهد بود. برای اجرای این امر مهم به هیچ کس دیگر جز به شما 
دو برادر وثوق و اعتماد ندارم. باید در یک موقم معین از دو طرف مدخلی 
که من شما را در آتجا خواهم گمارد بیرون جهید و پیش از آنکه طاهر 
بتواند بر خود بچنبد و دست از آستین بیرون کشد از حرکت بازش دارید و 
مغلول و مقیّد نزد مش آورید. 

تتبویان تعظیم کردند و ققیه بوبکر طاقت نیاورد و گفت: 

اما امین به اعتقاد من آين دو هر اندازه زورمند و هوشیار باشدد اید 
کار طاهر بن خلف را فقط به آنان سپرد. از قرّت بازو و صلابت طاهر خافل 
نباشید. او هميشه دست بر قبضه‌ی شمشیرش دارد و همین‌که پیرآمون 
خود چنبش پر کاهی را احساس کند شمشیرش از تیام بیرون می آید. در 
آن موقع ده‌ها مرد دلاور نیز تخواهند تواتست حریفش شوند. 

خلف گفت: ارام باش فقیه! من خوب می دانم چه کنم. 

اما امین فکر کنید که اگر این نقشه نقش بر آب شود و کسانی که 
من یقین دارم که بلافاصله پس از وقوع این امر و کشته شدن این دو سیاه 
طاهر بن خلف با شمشیر آخته به این محو طه وارد خراهد شد و این بستر 
را از خون صاحبش رتگین خواهد ساخت. 

خلف که این تهدید در دلش موثر افتاده و تنش را مرتعش ساخته بود 
تهر خنده‌یی زد و گفت: 


۴۶ / زاهک سی 


نظو تو صحیح و نگراتی تو بجاست ثقیه! اما من نیز شرط احتیاط را 
اژ کف نخواهم داد؛ با غافلگیری؛ شیر ژیان و پیل دسان را نیز می‌توان 
گرفت. فقط دقت و حضور ذهن و هوشیاری مي‌خواهد که تتبویان به حد 
آعلا واجد آندد. موقم و مقام نیز باید متاسب باشد و البته من این امر را 
په‌خویی مراعات خواهم کرد. به‌علاوه فرامرش مکن که طاهر خود را 
سرسلسله‌ی جوانم‌ردان می‌شمارد و خلاف جوانمردی است که مرد 
ت.جاعی به بالین بیمار محتضری -خاصه اگر آن پیمار پدرش باشد - با 
مشیر و دیگر اسلحه‌ی جتگی حضور بابد. من با تو شرط می‌بندم که 
طاهر بی‌شمشیر و بی‌سلاح بر من وارد خواهد. شد. در این صورت کار 
تتبب بان آسانتر خواهد بود. 

سپسر, رو به دو برادر سیه‌چهره‌ی قوی‌هیکل کرد و گفت: 

-اکتون عملی را که باید انجام دهید تمرین می‌کنيم. تو فقیه. حاجب را 
احضار کن و به او از طرف من دستور بده که هی چ‌کس حتی خودش در ین 
تزدیکی نباشد. 

فقیه به‌سرعت بیرون رفت. خلف از بستر برخاست. ردا از دوش 
ده‌دور اتداخت. پرده‌یی را که پشت بسترش جلو یک در آویخته بود برکنار 
کرد آن در راگشود و دو تیمه‌ی پرده را بر دو سمت آل آویخت» سپس رو 
به تتبویان آورد و گفت: 

۔۔ بیایید در پس این پرده‌ها پنهان شویدء من از ميان در عبور می‌کنم» 
شما هدگامی که میان در رسیدم ناگهان پیرون جهید و مرا بگیرید ... من 
تلاش خراهم کرد دست‌وپا خواهم زد همه‌ی توایم رأ به‌ کار خواشم برد. 

و ناگهان چتان‌که گفتی به خروش آمده است؛ با صدای درشت‌تر 
گفت: 
مواظب باشید! من اگر زورم چریید و بر شما دست یافتم هر دو را 
هلاک خراهم کر د. باید به هیچ وجه ملاحظه و احتیاط تکنید که من امیرتان 
هستم؟ مرا طاهر بن خلف بندارید هر چه بغض و کینه سیت به او در دل 


آرمایش‌مرحش ۱۳۵۷ 


دارید در جانتان جمع آوریده هر چه بی‌رحمی و قساوت که ممکن است 
درباره‌ی او به کار برد بی‌کم‌وکاست در حق من هم مبذول دارید.. آتچه را 
که هم‌اکنون گفتم فراموش نکتید. به خدای یگانه سرگند که اگر توانستید 
محکم نگاهم دارید و استوارم بیندید و من بر شما غلبه کردم در هما 
گیر و دار پهلوتان را با خنجر خواهم شکافت با گلرتان را پا چنگ خواهم 
فشرد. پس مرا با نھایتِ بی‌رحمی بگیرید و باکمال شذت مام سرکت و 
تلاشم شوبد؛ فقط اجازه ندارید که خونم را بریزید پا خفه‌ام کتید 
همچنان‌که طاهر را نیز باید زنده دستگیر کنید و کت‌بسته تزد من آورید. 
آماده باشید! هم‌اکنون شروع مي‌کنيم. 

فقیه بوبک رکه بزودی بازگشته و با حیرتی متزاید چشم به خلف دوخته 
بود به شنیدن دستور هواک او دهانش باز مائد و ریش کوسه‌اش لرزیدن 
گرفت. خلف بن احمد نگاهی فاتحانه و مسرت آمیز به او افکند و گفت: 

این آزمایش چطور است پوبکر؟ 

فقیه با صدای لرزان گفت: بسیار عالی و درعین‌سال عجبب است! در 
عمرم هرگز چنین چیزی ندیده و نشنیده بودم. ۱ 

س چه‌بهتر] ناشتیده‌ها را شنیدن و نادیده‌ها را دیدن لذتی بزرگ دارد! 
هم کنو ن از تمادای واقعه‌یی عجیب و هیجان آور بهره‌متد شوآهی شد و 
صحهه‌یی را که یک روژ دیگر همین‌جا در غیاب تو اجرا خواهد شد 
آمروز عیناً تماشا خواهی کرد. 

و رو به تتبویان کرد و گفت: 

یادتان باشل که من در شجاعت و زورآوری اگر بیشتر از طاهر 
تباشم» دست کمی نیز از او نخواهم داشت؟ اگر ترس و پروابی در دلتان 
وجود دارد هم‌اکنون بگویید تا چشم از شما بپوشم و تدبیر دیگری برای 
انجام دادن این مهم بیندیشم, 

-اطبیدان داشته باشید امیر. 

مہ باید ملاحظه نکنید» در صورتی مقابل فرزندم طاهر خونسرد:, و 


۳۸ / راه 


بيی‌باکی‌تان را حفظ توانید کرد که بتوانید مقابل من هم خوتسرد و پی‌باک 
بمانید؛ آگر لازم شد دست يا پای من یا استخوان پشتم نیز بشکند وقعی 
نگذارید فقط باید زنده بمانم. اگر آماده‌اید شروع کنیم. 

تتبویان با غرشی هم آهنگ گفتند: آماده‌ایم امیر. 

و همان دم به اشاره‌ی خلف بر دو طرف در پشت پرده قرار گرفتند. 
خلف دستی به چهره‌ی خود کشید» بازوهایش را حرکتی داد لباسش را 
مرتب کردء سپس با حرکتی نسبتاً سریم به راه افتاد و قدم بر آستانه‌ی در 
نهاد. 

همین‌که وسط درگاه رسید ناگهان تتبویان بیرون جستند و خود را مانند 
دو پساره‌کوه سیأه سنگین روی او انداختند و چهار بازوی درشت 
محکمشان نحلقه‌یی ضحم پیرآمون تنه‌ی جسیم خلف تشکیل داد. 

خلف چتانکه گقتی تهرمان یک صحته‌ی واقعی است ناگهان نعره‌یی 
زد تکانی بی‌نهایت شدید و شجاعانه يه خود داد به‌طوری‌که دست‌های 
سباهان که فوراً پنجه در پنجه هم افکنده و وی را به‌سختی تگاه داشته 
بودند یک لحظه از هم جدا شد. از این گذشته سیاهان اندکی هم به تردید 
دچار شدند و تأمل کردند. زیرا که خلف به دشنام گُفتن پرداخته بود ۲ 
کلمات تهدید آمیز می‌گفت. اما فرراً به‌یاد آوردند که نباید په این فریادها و 
تهدیدات وقعی نهند. پس هر دو فرشی مهیب کردند» بازوانشان را به 
همه‌ی قوت جسمی‌شان آراستند و استنوان‌ها و عضلات خلف را در 
مشار تهادند. 

خلف در تدگنایی عجیب گرفتار شده بود فقط سر و گردنش آزاد برد 
و فدرت حرکت تداشت. بازوآن ضخیم و سینه‌های درشت و برجسته و 
شکم‌های منقبض دو سیاه از هر طرف به سینه و پشت و پهلویش فشار 
می آورد. فشاری چنان شدید که بیم آن می‌رفت که استخوانش را درهم 
شکند. به راستی مثل این بود که در چنگ دو دشمن زورمند خطرناک 
گرفتار افتاده است. به کوشش و تلاش پرداخت» همه‌ی اعضایش با همه‌ی 


ماش موحش ۱۳۵۹ 


قوایش به کار افتادند» همه‌ی تیروی جوانیش که در روزگار گذشته هی‌کس 
حریف و هماورد آن نمی‌شد باز آمده بود. به‌طوری‌که دو سياه قوی‌بنجه 
را نیز متحیر می‌ساخت. مدتی آن دو را به این سو و آن سو کشاتد و به این 
دیوار و آن دیوا رکوفت. گفتی فراموش کرده است که نقشی بازی می ,کند ر 
آزمایشی انجام می دهد. خونش به جوش آمده و هیجاتی شدید از خشم و 
غضب هبه‌ی وجودش را فرا گرفته بود. به راستی می‌خواست خود را از 
چنگ این دو سیاه بی‌رحم و بی‌باک برهاند و چنان قوی بود و چنان تلاش 
می‌کرد که بعید نبود موفق شود. در آین گیر و دار پنجه‌ی راستش را آزاد 
یافت. آن را با کشش وکوشش بسیار به کمربندش رساند و توانست کارت 
کو چکش را ر کرک و بیرون آورد. سیاهان شاید تو جه نداشتد و 
میکوشیدند تا اعضای پرتلاش او را از حرکت بازدارند. سلف پی‌پرو' و 
بی‌رحمانه نوک کاردش را به ران یکی از آن دو رساند و آن را دراد 
تتبویی که این تیش کارد را خورده بود و خون آز زخمش بیرون می جست» 
چنان‌که گفتی نیش پشه‌یی خورده أست تکاتی به خود داد با یگ پتجه‌اش 
مشت خلف را با کاردش گرفت» عرش‌کنان آن را به‌سختی قشرد: 
به‌طوری‌که خلف فریادی از پرده‌ی جکر زد کارد را رهاکرد آتش 
غضبش شعله کشید و چون در آد موتع بازوی تتبری دیگر را بر شانه‌ی 
خود دید و سر خود را ازآد یافت دهان پیش بردء قسمتی از بازوی سیاه را 
ميان دو رشته دندان سنگ‌شکش گرفت و با کسال قوت گزید. بهطرری که 
چند دتدانش در گوشت بازوی سياه تشست و خو آر در دماتش ریفت. 

این دفعه نیز تتبویی که گزیده شده بود بی‌اعتنا به جراحت وار و 
سوزاتش پیچشی به بازو داد و سر خلف را هم گرفت. به‌طوری‌که تلف 
از آن پس سر و گردتش رأ هم نمی توانست تکان دهد. 

کشاکش حریقان با کمال شدت مدتی دوام یافت. چتد دفعه تتیویان 
افتأدند و بر عاسعند آما شکار را رها نکر دند. چند دقعه یگ دست با یک 
پاشان از جا کنده شد و خلف خود رأ اندتی به رهایی و پیروزی تزدیی 


TP a‏ /رابعه 


دید اما باز گرفتار شد و بیش از پیش در فشار قرار گرفت. سرانحام 
به راستی خسته شد قوت از عضلاتش رخت بست نفسش به شماره 
افتاد قلبش گرفت. درد و رخوت در همه‌ی اعضای بدنش راه باشت؛ صدا 
در گلویش گیر کرد یک لحظه خود را از یاد برد و چول به خود آمد 
دریافت که تتبویان هر دو بازویش را با طنابی بسیار خیم به پشت بسته ر 
پاهایش را نیز تا پایین زانو طناب‌پیچ کر ده‌اتد. 

بزودی هیکلش از جا کنده شد. تتبویان او را به سجره‌اش بازگ, داندند 
و جلو بسترش اتداختتد. سپس دست از آو بر داشتتد چند دم هقی 
رفتند پای دیپار ایستادند: دست بر سيه نهادند و چنان‌که کقتم, 
به هیچ وجه عامل این حادثه و این نبرد عجیب تبوده‌اند با کمال خونسردی 
سر به زیر انداختند و با منتهای ادب و فروتتی گفتند: 

امین وظیفه‌مان را انجام دادیم. 

خلف که هنوز دستخوش خشم بود و شاید از یاد برده بود که تتبویان 
این کار را به دستور خودش انجام داده‌اند؛ به شنیدن صدای نرم نز 
خاضعانه‌ی تتبوبان به خود آمد» سر برداشت و با صذای گرفته و کلمات. 

- آفرین ...! خوب موفق شدیدا فورآًاین طتاب‌ها را باز کنید که نزدیک 
است خفه شوم. 

هردو تتبو که هنوز خود از جراحاتشان می ,ريخت دست‌های: 
خونآلودشان را با لباسشان پاک کردند و به‌طرف خلف دویدنا.. قفیه 
بویکر که در همه‌ی این مدت لرزبده و چشمانش از فرط ترس و امسطراب 
از حدقه بیرون جسته بوده در این موقع به کمک سیاهان رقت. اما تتو باد. 
حاجت به کمک نداشتند و با چند حرکت کارد طناب‌ها را از دست‌ویای 
خلف گشودند زیر بازوهایش را گرفتند از زمین بلندش کردنا. و چمون 
خلف خسته و نفس‌زنان بر بسترش افتاد عقب رفتند و برجای خود 
ایستادند. 


هکس هد مه تست بت شتا ان شوخ ۱۳۶۲ 


شلف لحظه‌یی چند ساکت ماند تا تقسش به‌جا آمد آنگاه با لحنی 
مملو از ر ضا و محت گفت: 

سلیائت ابراز داشتید؛ از شما راضیم. همچتان‌که حدس زده بودم از 
عهده‌ی آين مهم برخواهید آمد. اکنون وظیفه‌ی خود را می‌داتید؛ فقط باید 
متتظر اشاره‌ی من باشید. امید ر انتظار دارم که موقم کار بسی زودتر از 
آنکه تصور می‌کنم در رسد. بروید در سای خود پنهان شوید ر مثل همیشه 
ساکت و خاموش باشید. هم‌آمروز بار دیگر احضارتان خواهم کرد و 


دستورالسمل کامل را به شما خواهم داد. 
نر سته یود گقت: 


البته اگر فرض‌های امبر صحیح از آب درآید و مقدمات بدان گونه 
باشد. که امیر تصور کر ده‌آند» تتیجه تیز چئین خواهد بود. اما امیر طاهر بر 
فرض که به حصار آیده تنها نخواهد آمد؛ عده‌یی را همراه خواصد داشت 
و این دو سیاه که برای قافلگیر کردن یک مرد تربیت و آساده شدهاند 
قدرت تخواهند داشت که یگ عده‌ی چند نفری سحتی دو مرد را با این نحو 
غاقلگیر کنند و يجه همان خواهد شد که به عرض امیر رساندم. 

خلف گفت: 

-من همه‌ی فرض‌ها و احتمالات را در نظر گرفته‌ام. تو فقیه از آنچه در 
داخل حصار باید اتجام گیرد اطمینان داشته باش. طاهر وارد حصار 
خواهد شد و دیگر جز جسدش از حصار بیرون تخواهد رفت. شاید 
جسدش را هم بیرون نفرستیم و همین جا چنان نابودش کنیم که اگر خاک 
حصار به توبره هم کشیده شود یافته نشود. اما مهمترین کاری که در پیش 
خواهیم داشت مربوط به بیرون حصار است: مربوط به موقعی است که 
کار طاهر تمام شده باشد. در آن موقع باید یک عرصه‌ی جدال در بیرون 
حصار به‌وجود آید. به احتمال قوی طاهر عده‌یی از سپاهیانش را همراه 


خواهد آورد و اگر خود تمتواهد پیاورد اطرافیانش وادارش خواهند کرد. 


۲ رایمه 


از این هده تتی چند را به حکم احتباط یا به هر لحاظ دیگر به درون 
خواهد آورد آما خود به تتهایی وارد حجره‌ی من خواهد شد و اگر هم 
نخواهد تنهاً وارد شود تدیبری به‌کار خواهیم بست که تنها بیاید. در این 
صورت از یک طرف باید این عده که به درون آمده‌اند نابود گردند و از 
طرف دیگر جماعتی که بیرون حصار هستند فوراً در محاصره افتند و تا 
نفر آخر کشته شوند. سپس بابد بلافاصله مرگ طاهر و پیروزی و تسلط 
خود را اعلام داریم و در موقم مقعضی سوی شهر حرکت کنیم. تو باید در 
فرصت کوتاهی که ممکن است داشته باشیم زمینه را در شهر آساده 
سازی. باید به مسعض وصول خبر به شهر عده‌یی در شهر به حرکت درآیند 
و مردم را برای پذیرفتن موکب من آماده سازند و درعین‌حال یک عده‌ی 
دیگر فوراً سران مخالفین ما و از آن جمله امام یمین‌الدین و سرهنگ 
غیاث و سرهنگ باسعید حسین و سردار زیثب و عماره و در صورت 
امکان رآیعه را پا نهایت تردستی بربایند» اگر کار را بر خود دشوار دیدند 
آتان را بکشند وگرنه زنده به حصارشان آورند. بدین‌ترتیب نیمی از 
مساعی بزرگ ما اتجام خواهد یافت و از آن پس بعید است که سپاهیان 
مقاومت ورزند و مان و مشکلی در راه ما به‌وجود آورند. 

فقیه بوبکر تیهی که تصور عظمت و دشواری این مساعی چین بر جبین 
و لرزه بر بشتش انداخته بود آهی کشید و گفت: 

سمن همه‌ی مساعیم را به‌کار خواهم بست. هم‌امشب با تغییر لیاس به 
شهر خواهم.رفت امور را از نزدیک اداره خواهم کرد و به ياراب امیر 
رو دررو دستور خواهم داد. امید است که موفق شویم. به اعتقاد من 
اشکال بزرگ کار همان طاهر بن خلف است و اکنون که امیر ایمان دارند 
که تدبیرشان درباره‌ی او موثر خواهد افتاد مطمگن باشتد که دیگر کارها 
نیز با توفیق کامل به انجام خواهد رسید. 

ساعتی نیز این دو مرد مکار خونخوار جاه‌طلب پیرامون نقشه‌هاشان و 
کارهایی که باید به انجام رسانتد. بحث کردند» سپس خلف بویکر را 


آزمایش موحش /۱۳۶۳ 


مرخص کرد خود به فکر فرو رفت و پس از چند لحظه تفکر سر برآورد و 
گفت: 

سمثل این است که آنچه تتبویان درباره‌ی من انجام دادند کاقی نیست. 
طاهر هنگام که غاقلگیر شودء خأموش و آرام تخواهد ایستاد صدای 
فریاد رعدآسایثی در همه‌ی حصار خواهد پیچید و همراهانش را آگاه 
خواهد ساخت. کاقی است که یک تن این صدا را بشنود و به کمک او آیده 
در این صورت طاهر نجات خواهد یافت و آگر همه‌ی حصار هم هلیه او به 
حرکت درآید کار همه را خواهد ساخت. نه» این بسیار خطرتاک است 
باید فکر دیگر کنم. باید تدابیر دیگری نیز به‌کار بندم تا غاقلگیر شدن 
طاهر سریع و فوری و بی‌سروصدا اتجام گیرد. 

از جا برخاست و در جستجوی تدابیر جدید در حجره‌اش به قدم زدن 
پرداخت. پس از ساعتی حاجب خاصش را فومان داد که بار دیگر تتبویان 
را نزد او فرستد. 


۳۵ 
آشک‌های شوم 


طاهر پس از روانه کردن قتاصدان پدرش» سرهنگ غیاث و سرهنگ 
باسعید را طلبید و محرمانه به آنان گفت: 

-فعلاً از باز آوردن پدرم به شهر منصرف شده‌ام؛ اما شما چنان وانمود 
کنید که برای اجرای این دستور رفته‌اید. حتی موضوع را با تتی چند از 
اطرافیان بازگویید و از شهر خارج شوید. همراه بردن سپاهی لازم نیست. 
بروید در اطراف بگردید و پس از ساعتی چند بازگردید. من شما را با 
حضور امیره رابمه خواهم طلیید. وارد شوید و بگویید که به حصار طاق 
برای حرکت دادن پدرم رفته‌اید ولی او را چتان بیمار و مشرف په سوت 
دیده‌اید که یقین کرده‌اید اگر حرکتش دهید در راه خواهد مرد. 

سرهنگ باسعید و سرهنگ غیاث با چهره‌های ناراضی سر اطاعت 
فرود آوردتد و بیرون رفتند و چون از دارالاماره دور شدند سر برداشتند و 
با بهت و حیرت یه یکدیگر نگريستند. 

سرهنگ غیاث گفت: 

- عجیب‌تر از این در همه‌ی عمرم چیزی نشتیدهام! امیر طاهر به چه 
دلیل چنین می‌کند؟ مثل این است که می‌خواهد خود را در زحمت و خطر 
اندازد! تر در این خصوص چه فکر می‌کنی باسعید؟ 
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باسعید گفت: من نیز همچون تو حیرانم! به‌نتظرم می‌رسد که امیر طاهر 
می‌خواهد با رأی همه حتی با رای امیره رابعه مسخالفت ورزد و در شقا 
برای دیدار پدرش به حصار طاق رود. 

سرهنگ غیاث با خشم و تعرض گفت: 

-اگر چنین باشد عمل سفیهانه‌یی است! این اژدها در حصار کمین‌داری 
می‌کند و سرانجام این جوان شجاع و بی‌همتا ولی ساده‌لوح و زودباور را 
به‌دام خواهد اتداخت و کارش را خواهد ساخت. 

این صفای باطن و هت بلند و بی‌باکی عجیب امیر طاهر است که او 
را وامی‌دارد تا به بای خود وارد غار اژدها شود! امیر بقین دارد که بدرش 
راست می‌گوید و بزودی خواهد مُرد. چنان‌که می‌دانی نامه‌یی که قاصدان 
خلف ساعتی پیش آوردند حاری چیزی جز خبر دروغین بدحالی و 
احتضار او تبوده البته من نیز این مار پیر را در همين حال ديدم وى از 
مکرش غاقل نمی‌توان بود. 

- حقیقتاً فافل نمی‌توان بود. گوش کن باسعید! به دیگران کاری 
تداریم؛ من و تو باید کمال جذیت را به‌کار بندیم که ماتع عزیمت اميو په 
حصار طاق شویم. البته تباید در حضور امیره رایعه طوری با امیر سحفن 
گوییم که خلاف میلش باشد ولی تباید بگذاریم او در غفلت و 
ساده‌لوحیش بماند و اگر موفق به جلوگیری از او تشدیم باید روز و شب؛ 
در همه‌ی ساعات و دقایق؛ مواظب باشیم و به‌محض آنکه احساس کردیم 
که او عازم حصار است با یک عده‌ی کافی به دنبال او حتی اگر ممکن شود 
پیشاپیش او برویم و خطر و بلا را از او بگردانيم. 

دو سرهنگ فداکار و جوانمرد هم‌عهد شدند» سپس به دارالاماره 
بازگشتند به تنی چند گفتند که به دستور امیر برای آوردن خلف ین احمد 
به شهره عازم حصار طاقند. سپس دارلاماره را ترک گفتند و سوار بر اسب 
از شهر خارج شدند. 

اما در قصر یعقویی؛ رابعه در کمال تشویش به‌سر می‌برد. دلش 


1۳۶۶ /رایعه 


بی جهت شور می‌زد. با آنکه اطمینان داشت که طاهر خلاف میل و ریش 
رفتار نخواهد کرد وبی‌اطلاع او یه حصار طاق نخواهد رفت نمی توانست 
هیجان خاطرش را فرونشاند. چشم به هر سو که می‌گرداند مناظر خیالی 
مهیب می‌دید. گوش به هر جا که فرا می‌داد گمان می‌برد که صداهای شوم 
می‌شنود. حزن و ملالی وصف‌ناپذیر بر جانش چیره شده بود, 
نمی‌خواست لحظه‌یی دور از طاهر به‌سر برّد. پیوسته پشت پرده‌ی بارگاه 
می‌رفت» طاهر را در بارگاه می‌دید و گوش به صدایش قرا می‌داد. 
هنگامی‌که طاهر با سرهنگ باسمید و سرهنگ غیاٹ نجوا می‌کرد وی 
پاست پرده بود. همه‌ی قوایش را در گوشش جمع کرده بود تا بداند 
شوهرش به این دو سرهنگ صمیمی و فداکار چه دستور می‌دهد اما از 
صحبت سرگوشی آنان حتی یک کلمه نفهمیده بود. آن‌گاه تزد عماره 
بازگشته و با ری از اضطراب و نگرانی خود سخن گفته بود. 

عماره همچتان ملول بود. طول مدت اقامت در بستر از یک طرق و 
خونسردی و سماجت صبیحه از طرف دیگر رنجش می داد. چون رابعه را 
دید و سخنش را شنید گفت: 

هن اگر قدرت حرکت می‌داشتم و می‌تواتستم یک بار دیگر خود را 
به حصار طاق رساتم» خلف بن احمد را می‌کُشتم و همه‌ی این آشوب‌ها و 
نگرانی‌ها را به پایان می‌رساندم ولی اقسرس که هنوز نتوانسته‌ام بستر را 
ترک گویم و شما نیز نمی‌گذارید همتی به کار یندم و خود را لااقل برای یک 
شبانه‌روز ولو به قیمت جاتم تمام شود از این بستر و این حجره بیرون 
اندازم و خاطر عزیزان و باراتم را اسوده سازم. 

رابعه که گوش به گفته‌ی عماره داشت و درعین‌حال فکر می‌کرد و آه 
می‌کشید ناگهان سر برداشت و چشم در چشم او دوخت. 

عماره از دیدن او چتان متحیر شد که لرزبد. زیرا که چهره‌ی او را 
دستخوش تغییری ناگهانی و عجیب دیده بود. رایمه به‌طوری سرخ شده 
بود که گفتی همه‌ی خون قلبش زیر پوست چهره‌اش ریخته است. 


اشک ھای شرم ۱۳۶۷ 


چشمانش بی نهایت درشت شده و رگه‌های ضخیم خون همه‌جای آن 
دویده بود. خطوط سیمایش وضع بی‌سابقه و حیرت آوری گرفته بود. 
لبانش به شکلی که هرگز بر چهره‌ی او دیده تشده بود جمع و منقیض شده 
بود و لرزشی محسوس داشت. همه‌ی این‌ها حکایت می‌کرد که رابعه 
تصمیمی آنی و ناگهانی گرفته است؛ تصمیمی موحش و خطرناک. 

ہا حبرت گفت: 

چیست خواهر؟ چه فکر می‌کتی؟ 

رابعه با صدایی لرزان و مدهش گفت: 

- فکر م یکتم که اکتون که تو قدرت بیرون رفتن از بستر نداری من 
خود اقدام به کاری مهم کنم. 

چه کار خواهر؟ 

همان کار که تو آرژو داری انجام دهی! 

عماره در جای خود حرکتی کرد چشمانش را به روی رابعه دراند و 


گفت: 

-قتل خلف بن احمد؟ 

رابعه یی آنکه چشم از چشم او برگیرد لبان نیمه‌بازش را حرکت داد و 
آهسته گقت: 


س آرعن آری برادرا 

عماره که در روی او خیره و حیران مانده بود ساکت ماند. مثل این بود 
که به سهولت نمی‌تواند کلامی را که شنیده است هضم کند و سفیرم 
حقیقی آن را دریابد. دختر عضدالدوله در خلال این سکوت مجالی 
یافت. انقلاب دروئیش را قرو نشاند و آثار نمایان آن را تا حدی از چهره 
سترد» آن‌گاه سکوت را درهم شکست و گفت: 

این امر عجبی ندارد عماره! هیچ‌کس مثل من نمی‌تواند موفق به این 
کار شود. 
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-ولی من این کار را با نهایت سهولت انجام خواهم داد. 

آخر چگونه به حصار طاق وارد خواهی شد؟ 

سیاسعید و غیاث را که به قداکاری‌شان در حق خود و طاهر ایمان دارم 
رأم خراهم کرد به آنان خواهم فهماند که چه خطر بزرگ ما را از طرف 
حصار طاق تهدید می‌کند آن دو نیز یقین دارم مانند ما معنقدند که همه‌ی 
این خطرات و نگرانی‌ها با محو خلف بن احمد پایان خواهد یافت. 
وقتی‌که آنان را با نظر خود آشنا و با فکر خود همراه ساختم و از آنان قول 
ثرفتم که به طاهر چیزی در این خصوص نگریند» خود لباس مردانه 
شواهم پوشید و به اتفاق آنان به عتوان داشتن مأموریت و پیامی از طرف 
امیر طاهر به حصار خواهم رفت و به‌دست خود خلف ین احمد را 
همچنان‌که یک جانور موذی و خطرتاک را باید کشت خواهم کشت. 

عماره که هنوز خواهرش را با چشم حیرت می‌نگریست و از 
مشاهده‌ی آثار شجاعت و عزم جزم بر چهره‌اش وجدی داشت. با صدای 
گرفته و رزان گفت: 

خطرتاک است خواهر فقط به گفتن آسان است! 

به هر صورت من تصمیم گرفته‌ام و از این تصمیم باز نخواهم گشت؛ 
ببهوده وقت را به گفت و شنود تلف نکنیم. 

عجیب است! تمی‌توانم موافقت با اين کار را بر خود تحمیل کتم! چه 
وقت می‌خواهی این کار را انجام دهی؟ 

سب هم آمشب! اطمیتان داشته باش عماره! چشم خلف بن احمد آفتاب 
فردا را نخو اهد دید. 

عماره که از این کلام رابعه و از لحن جازم و قاطع او بیش از پیش نگران 
شده بود گفت: 

با وجود این خواهر این کار بی‌تهایت مشکل و بلکه به گمان من 
ممتتع است. اگر من تندرست می‌بودم قتل خلف با کمال سهولت صورت 
می‌گرفت. چنان‌که چند دنعه این فکر یه دماغم افتاد و باز یه ملاسحظه‌ی 
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امیر طاهر اجرای تصمیم را به تأخیر اتداختم. اما تو مشکل است بتواتر, با 
این‌همه سادگی و آساتی که خود فرض کرده‌ای وارد حصار طاق شوی. 
چون به هر صورت ورود تو به حصار برای حاجبان خلق بی‌سابقه و 
هجیب خواهد بود و آگر هم تو را نشناسند» چون پیش از آن در حصارت 
ند.یده‌اند مراعات احتیاط خواهند کرد و نخواهند گذاشت تھا نزد خلف 
روی. می‌ترسم خواهر می‌ترسم که نه‌ققط موفق به کشتن خلف نشوی؛ 
بلکه زحمت و گرفتاری و خطری متوجه تو شود. 

رابعه که به فکر قرو رفته بود و درعین‌حال گوش به گفته‌های عماره 
داشت, سر برداشت و با غروری شجاعانه گفت: 

هرا از گرفتاری و خطر مترسان عماره! مشکلاتي را که تو برشمردی؛ 
من به هیچ‌وجه به حساب نمی آورم. این کار به‌نظر من فقط یک اشکال دازد. 

چه اشکالی جز آن که من گفتم؟ آیا فکر می‌کنی هنگامی‌که تو از 
این سو به‌طرف حصار طاق روی فرستادگانِ امیر از آن سور خلف را به 
شهر آورند؟ 

رابعه گفت: ته عماره! رفتن به حصار طاق و توقف در آن تا وقتیکه 
فرصت دست دهد و بازگشت از آنجا به شهر مستلزم یک غیبت طولانی 
است و نمی‌دانم چگوته ممکن است بروم و طاهر متوجه این غیبت نشود. 

حق با توست خواهر: این هم اشکال مهمی است. طاهر حتم 
متوحه خواهد شد. 

بايد بهانه‌یی اطمینان‌بخش پیدا کنم. 

-بهتر از همه این است که از ابن قصد بازگردی. 

از کشتن خلف؟ 

ته -خلف باید کشته شود ولی برای رسیدن به این مقصود فکر دیگر 
باید کرد؛ مثلاً چطور است که صبر کنیم شاد واقعاً خلف را به شهر آورند. 

رابعه گفت: باور نمی‌کنم که بیاورتدش و هیچ فکر دیگر هم په نتیجه 
تخواهد رسید. اگر این کار باید اتجام پذیرده اگر باید این خار از سر ره 
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طاهر برداشته شود یا تو باید خنجرت را به خون آلوده کنی یا من و اکتون 
که تو اسیر بستری» بی شبهه من باید قدم در أبن راه گذارم ... 

سپس ناگهان لحنش را تغییر داد و گفت: 

بیدا کردم» یگانه مشکلی که به‌نظرم رسیده بود حل شد. په طاهر 
خواهم گفت که دختران امام یمین‌الذین به خانه‌ی خود دعوتم کرده‌اند تا 
یک شبانه‌روز با هم به‌سر بریم. البته طاهر مخالفت تخوآهد ورزید؛ خاصه 
آنکه دختران امام هم به راستی دعوت کنند. بسی آسان است. من هم‌اکنون 
آنان را می‌طلیم و می‌گویم یرای کار حیاتی و لازمی که فعلاً نمی خواهم امیر 
از آن آگاه شود احتیاج به یک شیانه‌روز غیبت از قصر دازم. 

و چون این بگفت بی‌اعتنا به نگرانی عماره و محخالف او به چایکی از 

ساکت باش برادرا همچنان‌که گقتم امروز به حصار طاق خراهم 
رفت و فردا تر مژده‌ی مرگ خلف بن أحمد را خواهی شنید .. 

و به‌سرعت از حجره‌ی عماره خارج شد. صبیحه را در حجره‌ی 
مجاور دید. گونه‌اش را بوسید و سفارش کرد که کمال مواظبت را از عما 
به عمل آورد» تنها نگذاردش و اگر او خواست حرکتی کد و از حسجره 
خارج شود با تمام قوا جلوگیری کند. سپس به جبایگاه مجللشی رفت. 
جا را لته و ترا وا گنه تخانش امام رد وی شترا از کین 
که برای امر لاژمی قوراً به دارالاماره آیند. 

یک ساعت بعد دختران امام بر او وارد شدند. رایمه با کال محیت 
هر دو را بوسید و پس از اندکی صحبت از اینجا و آنجا مطلب خود را به 
آنان گفت. 
بر آتکه یک وقت دیگر واقعاً به خانه‌شان رود و شب و روزی مفتخر 
سرافرازشان سازد. 

رایمه فول داد و سفارش کرد که دختران تزد او بماتند تا امیر طاهر بیاید 
و در حضور او دعوتشان را تکرار کنند. 


اما طاهر در بارگاه به رتق و فتق امور مشفول بود و درعین‌حال 
ساعت‌شماری می‌کرد تا موقع بازگشت سرهنگ غیاث و سرهنگ باسعید 
نزدیک شود و وی برای پذیرفتن آتان تزد رایعه رود. 

ساعات پیاپی گذشت تا وفتی‌که طاهر احساس کرد که موقم بازکشت 
سرهنگانش رسیده است: بارگاه را ترک گفت و نزد رابعه رفت. دختران 
امام تقاضاشان را به ترتیبی که رابعه به آنان تلقین کرده بود گفتند و طاهر 
بی آتکه کمترین سوء ظن به خاطرش راه یابد با کمال سادگی و گشاده‌رویی 
گفت: 

ماتع ندارد. من به هر زحمت که باشد مدت یک شباته‌روز دوری 
راپعه را تحمل خواهم کرد. 

رایعه با مسرت به دختران امام گفت: 

س.بسیار خوب! اکنون که آمیر من اجازه داد شما می‌توأتید بروید» من 
نیز پس از ساعتی خواهم آمد. - 

دختران امام رفتند و اندکی بعد حاجیی بر در حجره آمد. و اطلاع داد 
که سرهنگ غیاث و سرهنگ باسعید از حصار طاق بازگشته‌اند و 
درخواست شرفیابی دارند. 

طاهر فوراً جلو در حجره رقت و یا صدای بلند به حاجب گفت: 

ستنها بازگشته‌اتد یا کسی را همراه دارند؟ 

حاجب گفت: نه امیر تتها هستند. 

طاهر به‌طرف رایعه بازگشت» چهره‌اش را حیرت آلود نشأن داد و 
لفت: 

عجیب است! پدرم را نیأوره‌اند. 

من نیز می‌دانستم که تخواهندش آورد» یعنی نخواهند تواتست؛ 
خود او راضی تخواهد شد. 

بايد دید. باید از سرهنگان پرسید. من که دیگر حوصله ندارم به این 
زودی به بارگاه بازگردم؛ خوب است غیاث و باسعید را به اینجا بطلیم ... 


۲ واه سس یت 


رابعه گفت: عیبی تلاو د. 

طاهر از در یرون رفت و به حاجب گفت: 

برو هر دو را به ایتجا فر ست. 

بزودی سرهنگ باسعیة و سرهنگ غیاث وارد شدند و در مقابل طاهر 
و رابعه که در این موقع روپوشی بر سر افکنده بود سر فرود آوردند. 

طاهر به‌تندی گفت: چه زود بازگشتید؟ جرا تنها بازگشتبد؟ 

سرهنگ غیأٹ گفت: 

سامیر! حرکت دادن امیر خلف امکان تداشت. می‌گفتند که بسیار 
مریقی است: مشرف به موت است؛ رفتیم و دیدیم که بر بستر آفتاده 
است و حرکتی ندارد. به‌نظر وسید که اگر حرکتش دهیم در راه خواهد 
مٌرد. بهتر آن دانستیم که بازگردیم و کسب تکلیف کنيم. 

طاهر از زیر چشم نگاه به رابعه کرد؛ سپس به سرهتگان گفت: 

_بسیار خوب؛ فعلا بروید تا من با امیره در این خصوص صحبت كنم 
و تصمیمی بگیریم. 

پس از رفتن سرهنگان, طأهر به رابعه گفت: 

خوب عزیزم! بگذاریم این پیرمرد فلک‌زده در گوشه‌ی حصار طاق 
بمیر د؟ 

بر فرض که چنین بأشد بحث و ایرادی بر قو تخرآهد بود. 

- پس تو مخالف عزیمت من به حصار هستی؟ 

- جدا امیر من[ حتي پس از وصول خبر مرگ خلف نیز من رفتن تو را 
ده حصار دور از مصلحت خواهم دانست. " 

طاهر در مقابل این‌همه سماچت و دل‌سختی رابعه خندید و گفت: 

بسیار خوب! پس من به بارگاه می‌روم و به غیاث و باسعید دستور 
می‌دهم که به حصار روند و پدرم را به هر حال که هست حرکت دهند. 

رابعه گفت: ته امیر من! این کار بی حاصلی است ... خلف تا زنده باشد 
نخراهد گذاشت او را بل کون به شهر آورند. اگر هم پمیرد لابد 


سس بت تسس سس مسا سس بسن سر سس آشگ ها ی شوم / ۱۳۷۲ 


جنازه‌اش را با تشریقاتی حمل خواهی کرد. پس به‌نظر من رفتن سرهنگ 
غیاث و سرهنگ باسعید لازم نیست. 

طاهر واتمود کرد که به فکر فرو رفته است. قذری در حجره‌ي رایمه 
قدم زد و سرش را به حالت تفکر جنباند آن‌گاه گفت: 

بسیار خوب عزیزم! پس بروم به آنان بگویم که منصرف شدهام. 
راستی تو چه وقت به خانه‌ی امام یمین‌الدین خواهی رفت؟ 

سیک ساعت بعد. 

قبل از رفتن خواهمت دید؟ 

-الیته! 

طاهر رایمه را بوسید و بیرون رقت و تا فاصله‌ی بین جایگاه رابعه و 
تالار بارگاه را بپیماید با خود گفت: دهوت دخترآن امام از رابعه آتفای 
بسیار خوش و مغتنمی است. فکرم از این تاراحت بود که اگر بخواهم به 
دیدن پدرم روم رأبعه متوجه غیبت من خواهد شد و به استمال قوی دنیالم 
خواهد شتافت. اما اکنون پیست و چهار ساعت وقت دارم. بايد از همین 
فرصت استفاده کنم. امشب پس از آنکه صذاها در قصر و در شهر 
خاموش شد به طرف حصار حرکت خواهم کرد و فردا قبل از آنکه رایعه از 
خانه‌ی امام بازگردد در شهر خواهم بود. 

اما رابعه قبل از رفتن طاهر یکی از خدمتکارانٍ خاصش را مأمور کرد 
که نزد سرهنگ باسعید یا سرهنگ فیاث رود و آهسته و محرمانه بگوید 
که هر دو با هم در ساعت بعد او را در خانه‌ی امام یمین‌الدین ملاقات کتنذ 
و مواظب باشند که هیچکس از این ملاقات آگاه نشود. 

ساعتی بعد طاهر نزد رابمه بازگشت. او را مهیّای حرکت به خانه‌ی 
امام دید. زن و شوهر با منتهای مهریانی با هم وداع گفتند و کسی نمي,داند 
که چرا این وداع اثری عجیب و بی‌نظیر در هر دو بخشید. مدتی دست 
درآغوش بودند. یکدیگر را می‌بوسیدند و کلماتی بی‌نهایت مثر به هم 
می‌گفتند؛ مثل این بود که این کلمات را یک گوینده‌ی غیبی بر زیانشان 


۱۹۷۴ رابعه 


می‌گذارد و به هر یک تأثیری آتشین می‌بخشد. هر دو گرمی اشک یکدیگر 
را احساس کردند» سپس چون هم آنچه به هم گفتند و هم اشکی که از 
چشمشان می ربخت و هم آتشی که در دلشان افتاده بود غیرارادی بود» 
هر دو شتدیدند و طاهر گفت: 

این هم یکی از بازی‌های عجیب عشق است؛ دو دلباخته همین که 
صحبت از وداع به مان می آید ولو برای مدتی بسیار کوتاه باشد» می‌لرزند 
و اشک به چشمشان می آبد. 

و رابعه بی‌اختیار گفت: 

- آری» هم عشق از این بازی‌های عجیب دارد و هم سرنوشت 
بازی‌های عجیب می‌کند! 

چطور رابعه؟ 

این طور که هیچکس تمی‌داند یک ساعت بعد چه پیش خواهد آمد. 
امشب ده می‌گذرد» فردا فلک چه باژیچه‌های تازه به‌دست خواهد آررد و 
با آنها چه خواهد کرد. 

طاهر که گمان برده بود رابعه به قصد تهانش پی برده است. برای آنکه 
هرگونه سوه ظن را از خاطر او دور سازد گفت: 

برای ما که بازی و بازیچه‌یی تخواهد داشت جز اینکه امشب من دور 
از تو در قصر خواهم بود و تو دور از من کتار دختران امام همین‌الدین .. 

هردو خنذیدند» یکبار دیگر بوسه از دهان هم روند یک‌بار دیگر 
بی‌اختیارتر از لحظه‌ی قبل دلشان فشرده شد و اشک به چشمشان آمده 
بعد باز هم به روی هم خنده زدند و از هم جدا شدند. درحالی‌که هر یک 
آنذیشه‌ی خاص خود را در دماغ داشت و این دوری موقت را با وجود آن 
وداع مور و دلگداز مغتنم و گران‌بها می‌شمرد. 

رایعه از قصر یعقوییه خارج شد. عجب آنکه هنگام بیرون رفتن پایش 
می‌لرزید و چون هودجش اندکی از قصر دور شد با دلفشردگی عجیبی 
خواست سر بگرداند و تگاهی به قصر آندازد. 


اشک‌هايی شوم ۱۳۹/۵ 


اما بزودی رسواسی را که در دلش افتاده بود بیرون راند و تا به خانه‌ی 
امام رسد فکری جز آن نداشت که منظورش را چگوته عملی کند. 

طاهر نیز بزودی صحنه‌ی عجیب وداع را از یاد برد و در ذهن به نقشه 
کشیدن پرداخت. تصمیم قاطع داشت که برای ملاقات بدرش و دریافت 
وصیّت او به حصار طاق رود. اما آیا تتها برود؟ آیا عده‌یی را همراه ببرد؟ 

مدتی مدید فکر کرد. همه چیز به خاطرش آمد؛ جز این احتمال که در 
دستورالعملی در دل مرتسم ساخت. 

با خود گفت: از نزدیکان و از کسانی که درباره‌ی عزیمت به حصار 
عطاق با آتان صحبت کرده‌ام کسی را همراه نخواهم برد. به لشکرگاه خواهم 
رفت و از فدابياتم چندین سوار برخوامم گزید و با آنان شواهم رفت. 

در این اند یشه بود که فاصدی از حصار رسید و نامه‌یی تقدیم گرد. 

این تامه به خط حاجب مخصوص خلف برد و طاهر این سور را در 
آن خواند: 

«به پیشگاه امیر طاهر بن خلف از بنده‌ی ذلیل جان‌تار آب‌ساشم 

آين عین کلامی اسست که مرو اسیر خلف بن احعد بین اقماء و 
هوشیاری چند دفعه فرموده‌اتد: به فرزندم خبر دهید شه مرگ کتار 
هن نشسته سس سرانجام در این موقع که ساس مي‌کتم أن قر مايش 
امیر صورتِ حقیقت به خود گرفته است وظیفه‌ی خود می‌دانم مطاب را 
به عرض امیر طاهر برساتم و کسپ تکلیف کتم. در اتتظار در باشت 
اوأمر امیر.» 

طاهر با اندوه و افسردگی این سطور را بازخواند و به فاصد گقت: 

ہہ حصار را در چه حال گذاشتی و بیرون آمدی؟ 

قاصد اشک به چشم آورد و گفت: اعیر به سلامت باشد! درحالی‌که همه 
بی صدا می‌گربستند و غبار حزن و مصیت شمه‌ی حصار را فرا گر فته بو۵. 


۶ اوانه ا اس مش و سیم تسیا شین 


م.راست است که پدرم مشرف به هو مت است؟ 

جان‌ندار امیر را در ایام اخیر تدیده‌ام؛؟ کسی ۳ جر نی چتد. اژ محارم 
اجازه‌ی ورود به حجر »ی امیر تمی د هتد ولی بو سته خیر سی رسد که 
حالش سفت‌تر و خطرتاکتر است. 

طاهر که ا را برای پذبرفتن قاصک خلت کر ده تو ۵ ده حکم احتیاط 
پس پرده‌های آن را نگریست سپس به قاصد تزدیک شد و گفت: 

کلامی به تو می‌گریم که باید فقط در گرشی ابرهاشم بازگویی؟ اگر 
بدانم که افراد دیگر حتی تزدیکترین کسانت این کلام را از زیان تو 
شنیده‌اند دستور خواهم داد تا زبان از حلقت پیرون کشند. 

قاصد تعظیم کرد وگفت: امیر اطمیدان داشته باشند! جان‌تتار از کودگ . 
برای رازداری پرورش یافته است. 

طاهر گفت: آفرین! به اپوهاشم بگو فردا اول طلوع آفتاب مر خرو در 
سحصار خواهم بود 

قاصد بوسه بر بای طاهر زد و یرون رفت. بر پشت آسیشر, سسا 9 
چون برق و باد راه حصار را پیش گرقت. 


دا جر 


در خانه‌ی امام پمین‌الدین؛ رابعه پس از ملاقات امام و بوسیدن دهمت از و 
مدتی صحبت داشتن درباره‌ی حرادث و امرر مختلف به اتاق دخعران 
امام رفت و نیم ساعت بعد سرهتگ غیاث و سر هتگ تاسعید حسیی را در 
همان اتاق البته با حضور دختران پذیرفت. مدتی با آنا با تهایت ملاطفت 
سخن گفت تا موضوع اصلی را به میان کشید. و گفته: 

من خوب می‌دانم که بین دوستان و فداییان امیر طاهر هیج‌کسی مل 
شما دو مرد توانا و هوشیار نمی‌داند چه خطر بزرگ از طرق تسار ماد 
امیر را تهدید می‌کند. آبا حدسم صاثب است؟ 

سرهنگ قیاث گقت: الیته حدس امیره در كمال ساب است. 


بر متسر ماس شهب رصن تست موه ب و ی بی مه آشک‌هاق بو ۱۳۷۷ 


رایمه گفت: آیا به‌نظر شما چه می‌توان کرد که این -خطر زوال پذیرد و 
این خار از سر راه برداشته شود؟ 

مان ره و ساکت ماندند و لحظه‌یی به هم گر تسه تشن 
سر به زیر انداختند تا به تیروی تفکر جوابی صحیح برای این گفته بيابند. 

ولی رابعه مجالشان نداد و گفت: 

--زیاد تصدیعتان ندهی آیا ممکن است هر دو مرداته دست در دست 
من گذارید تا هر سه با هم بی آنکه امیر آگاه شود خدمتی بزرگ برای او 
انجام دهیم؟ 

سرهنگ یاسمید به صراحت گفت: درصورتی‌که مسلم باشد که 
شواهیم قوانست خدمتی اتجام دهم با کمال میل این پيشنهاد را 
هی بل یریم. 

رابعه گفت: من شما را مطمئن خواهم ساخت. 

هر در سرهتگ گفتند: ما هم آماده‌ی جان‌نثار کردنیم. 

رایعه گفت: گوش کنید دوستان عزیزم! یک پرسش از شما دارم. 

-سراپا گوشیم. 

-اگر خلف بن احمد به‌دست شما افتد با او چه خراهید کرد؟ 

هر دو سرهنگ بی‌اختیار لرزیدند و باسعید گفت: 

--یی‌درنگ سر از تنش جدا خواهیم کرد. 

- آقرین بر شما! اکنون اگر کسی شما را مأمور کند که به حصار طاق 
روید و این جانور را بکشید چه خواهید گفت؟ 

سرهنگ غیاث گفت: 

این فرمان را اگر از طرف امیر طاهر باشد از جان و دل اطاعت و اجرا 
خواهیم کرد. 

رابعه با لحتی پرهیجان و ناف گفت: هزار آفرین بر شما ...! ولی هم من 
می‌داتم و هم شما که امیر طاهر به دلیل صفای باطن و سادگی روح و 
عواطفش نه‌فقط چنین فرمانی تخواهد داد بلکه اگر من مانع تشرم: به پای 
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خود به حصار طاق خواهد رفت و جان و هستی و سعادتش را در خطر 
خواهد انداخت. 

سرهنگان که نمی دانستند رابعه این صحبت را به کجا می‌خواهد 
منتهی کندء هر دم بیشتر متحیر می‌شدند و نمی‌دانستند چه جراپ گوبند 
که تالاق مصلحت تیاشد. 

سرهنگ غیاث با تردیدگفت: البته امیره بهتر می‌دانند. 

رایعه گفت: سخن را کوتاه کتم. چون شما در این مورد فرماتی را جز 
فرمانٍ امیر طاهر به‌کار نمی‌بندید و حق هم دارید و امیر طاهر هم در این 
خصورص فرمانی نخواهن داد؛ بنکه فرمأن از طرف من صادر خواهد شد. 
می‌خواهم از شما تقاضا کنم که برای اجرای این امر کمکی په من کنید. 

سرهنگان معنی این کلام را نشهمیدند و هر دو با هم گفتند: 

- آشکاوتر بفرمایید. 

رایعه گفت: حقیقتِ مطلب آن است که من تصمیم گرفته‌ام پیش از 

طلوح آفتاب فردا غل را به ديار عدم فرستم. 
سرهنگان از حيرت به لرزه درآمدند. و گفتتد: 

يه چه وسیله؟ 

رابعه با جلادت و بی‌باکی بسیار گفت: 

په‌دست خودم. 

-اوه! 

آرام باشید! از شما دو مرد صمیمی و فداکار فقط توقع دارم که از 
ایتجا تا حصار همراه من باشید. من با کسوت مردانه‌یی که شما برایم 
فراهم خواهید آورد به اتفاق شما وارد حصار خواهم شد. البته خواهیم 
گفت که از طرف امیر طاهر برای تفتیش حصار آمده‌ايم. این امر بسیار 
عادی است و شما هر دو بارها برای اتجام دادن این مأموریت رفته‌اید؛گاه 
فقط یکی از شما و گاه هردو با هم. چه ضرر دارد که این دفعه عده 
مفتشین سه تن باشد؟ شما مراقب من باشید من وارد حجره‌ی خلف 
خواهم شد و کارش را خواهم ساخت. 
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سرهنگ غیاث گفت: 

يدون اطلاع امير طاهر. 

سالبته بدون اطلاع او و برای تجات دادن ار و همه‌ی میستأت. 

سرهتگ باسعید گفت: و بعد امیر طاهر خواهد دانست که ما در این 
امر دست داشتهایم؟ 

این دیگر به عهده‌ی من. من از طرفی ضمانت شما را در سقایل 
هر خطر و هر ملال و هر آسیب یهد نمی صرم و از طرف دیگر حق این 
مهریانی و صمیمیت و فداکاری شما را کاملا ادا خوأهم کرد. 

سرهنگان مدتی در تردید به‌سر بردند ولی رفته‌رفته بیانات مژثر و 
جذاب رابعه هر دو را مصمم ساخت. سراتجام هتگامی‌که ظلمت شب به 
منتهای غلظتش رسیده بود رابعه بی آنکه از قصد خود چیزی با امام یا 
دخترانش بازگوید با لباس سرهنگی به اتقاق سرهتگ غیاث و سرهنگ 
باسعید از در مخقی خانه‌ی امام خارج شدند و طولی تکشید که این سه تن 
سوار بر سه اسب راهوار ببراهه‌یی را به رف حصار طاق پیش گرفتند. 


HF 


اما طاهر مذتی مدید منتظر ماتد. می خواست هنگامی از قصر یعقربی 
بیرون رود که هیچکس متوجه خروجش نشود. آندکی شام صرف کرد به 
خوابگاهش رفت و روشتابی را فرو نشاند و آن‌قدر اتحظار کشید تا اطمیتان 
یافت که کسی بیدار تماتده است. آنگاه لباس تیره‌یی پوشید بالاپوشی بر 
خود پیچید. آهسته خود را به در عمارت رساند. به یگانه نگهیانی که به 
نوبت بیدار بود آهسته گفت: ۱ 

-بیرون رفتن مرا از در قصر در این ساعت» هیچ‌کس نباید بداند وگرنه 
فردا روز آخر عمر تو خواهد بود. 

نگهیان سر اطاعت فرود آورد و طاهر گفت: 

-و اگر زیانت را یکو نگاه داری منصب شایسته‌یی په تو خواهم داد. 
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عمارت را ترک گفت. تیمه‌شب بود. در شهر حتی جانوری بیدار نبود. 
طاهر دست پر قبضه‌ی شمشیر بلندش نهاد و پیاده راه لشکرگاه را پیش 
گرفت. 

نگهبانان و نوبت‌داران عادت داشتند که امیر را در ساعات مختلف 
روز و شب سواره با پیاده در لشکرگاه ببینند. به اشاره‌ی طاهر» نگهیانی په 
چادر یکی از سرآن سیاه رفت و او را بیدار کرد. بزودی طاهر بی آنکه 
عده‌ی کثیری آگاه شوند به اتفاق بیست و پنج سوار از قداییان دلاورش 
لشکرگاه را ترک گفت و بی آتکه از مقصدش با همراهان سختی گوید 
پیشاپیش آنان سر به صحرا نهاد. 


#K #‏ زد 


خلفب بن احمل بیدار و منتظر برد. صد دفعه از حاجب خاصش پر سیده 
يود 

-_قاصد بازنگشت؟ 

سراتجام یک‌دقعه حاجب گفت: 

-چرا امیں الان باز آمد. 

چه گفت؟ چه گفت؟ 

حاجب سر به گوش خلف نهاد و گفت: امير طاهر فردا اول طلوع 
آفتاب ایتجا خواهد بود. 

خلف با وجد بی‌پایان از جا حست. همه‌ی تدش لرزبدن گرفت. با دو 
دست حاجپ را از در حجره یرون راند و غرش‌کتان به او گفت: 

-هم‌اکنون تتبویان را تزد من فرست و پس از بیرون رفتن آنان خود 
بازآی! 

حاجب بیرون رفت و خلف در حجره با سرعت بسیار با حرکاتی 
عجیب راه افتاد. پیوسته مشت‌های گره کرده‌اش بالا و پایین می‌رقت و بر 
سیته و ران‌هايش کوفته می‌شد. با خود حرف می‌زد ولی کلماتش مفهوم 
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نبود. به شیر گرسنه‌یی شباهت داشت که در انتظار ورود شکاری شیرین 

شت و مطبوع باشد. پس از مدتی راه رفتن بر بسترش نشست و گفت: 

سرانجام به آرزويم رسیدم. فردا آفتاب به کام من طالم خواهد شد. 
قردا آسمان یک بار دیگر خلف بن احمد را بلند خواسد کرد. فردا در این 
حجره خون موج خواهد زد. قردا طاهر به دوزخ خواهد رفت و من به 
شهر. فردا چشم من چهره‌ی بی‌حیای این حرامزاده را آغشته در خون 
خواهد دید و گوشم صدای ناله‌ی او را زیر خنجر خواهد شنید. أو به من 
دشتام خواهد گفت و من خواهم خندید تا جان دهد. آن‌گاه دیگر نمی دانم 
چه خواهم کرد! خواهم گریست؟ خنده خواهم زد؟ خواهم رقصید؟ نها 
فریاد خواهم زد. فریادی که از اعماق دلم به شادی برخواهد خاست و از 
لبانم به صورت ضجه‌ی مصییت خواهد آمدا باید این سرامزاده را 
به‌دست خرد بکشم ولی کسی نداند که به‌دست من کشته شده است. 

در صدا کرد و تتبویان به درون آمدند. خلف چشمان دریده از توحش 
و خوتخواری‌اش را به روی آن دو دوخت و گفت: 

-الیشاره! فردا صبح ...! 

هر دو مرد زنگی با هم گفتند: فردا صبح؟ 

- آری» علی‌الطلیعه. آماده باشید! در جای خود قرار گیریده بی حرکت 
و متتظر بایستید. گوش به من داشته باشید؛ همین‌که من به صدای بلتد 
گفتم: «الحمدلله» از جا بیرون جهید و کسی را که می‌خواهد پا در حجره 
گذارد بگیرید» همچنان‌که مرا گرفتید و بداتید که اگر سر سوزنی فلت 

تتبویان دست اطاعت بر سینه نهادند و خلف گفت: 

-اکنون بروبد استراحت کنید» سپیدهدم بیدار شوید و نزد من آیید. 
تتبویان تعظیم‌کنان بیرون رفتند و حاجب به درون آمد. خلف به او 


3 
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گقفت: 


- هم‌امشب همه‌ی دستورهایی را که به تو داده بودم اجرا کن. در 
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طرفین دهلیز اول حصار سیصد مرد مسلّح آماده داشته باش. همه يايد 
مخفی و بی‌حرکت باشند و با یک اشاره به حرکت درآیند و همراهان 
طاهر را به ترتیبی که قبلاً دستور داده‌ام تابود کنند. 

حاجب سر اطاعت فرود آورد و تعظیم‌کنان به‌طرف در رفت. پیش از 
آنکه خارج شود خلف دستور داد که از فقیه بوبکر نیهی نیز برای او خیری 
آورد. 


چند دقیقه پس از آنکه حاجب برای اجرای دستورهای خلف بیرون 
رفت. قاصدی از طرف فقیه بویکر شتایان وارد حصار شد. خلف قاصد را 
بی حضور شخص ثالث پذیرفته و دست پیش برد تانامه‌یی را که 
می‌پتداشت فقیه فرستاده است از او بگیرد؛ ولی قاصد تعظیم کرد و گفت: 

حضرت فقیه چیزی مرقوم نداشتتد» چه بیم آن می‌رفت که جان‌تثار 
گرفتار شوم و توشته به‌دست غير افتد. از این‌رو آنچه را که قرمودند در 
سینه ضبط کردم و اینک به عرض امیر می‌رسانم. 

خلف بر یسترش نیم خیز شدء سر بر کف دست تکیه داد و گفت: 

-نزدیک پیا و بگوا 

قاصد تا کنار بستر پیش رقت و گفت: 

این که عرض مي‌کنم عین عبارات حضرت فقیه است که از بر 
کرده‌ام. فرمودند: «شهر تا حدود امکان آماده است. مقدمات کار از 
هرجهت فراهم شده است. چندین دسته‌ی دوازده نفری برای دستگیر 
کردن یا از پا درافکندن دشمتان خیره‌سر آماده و منتظر دستورند. امیر 
عنایتی فرمایتد و اطلاع دهند که آیا خبر تاز‌یی رسیده است و آیا شب و 
وز موعود معین شده است یا خیر؟» 
خلت که با کمال دقت کرش فرا دادمو دزا هیجان شا گفرت: 


_پیام فقیه همین بود؟ 
-آری امیر. 


-اکتون فقیه کجاست؟ 
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به درستی نمی‌دانم امیر. 

پس چگونه به او خبر خواهی رساند؟ 

در ساعت معین در نقطه‌یی از صحرا منتظر بازگشت حان‌تثار خواهد 
بود. 

خلف با مسرتی وحشیانه گفت: 

سپس بی‌درنگ بازگرد و به او بگو که شکار فردا هنگام طلوع آقتاب 
به پای خود يه دام خواهد آمدا! 

دیگر امری نیست؟ 

SSL ES 

قاصد ترا رکرد: د شکار فردا هنگام طلوع آقتاب به پای خود به‌دام 
خواهد آمد. 

- آفرین» همین است. 

قاصد زمین ادب بوسید و بیرون رفت و خلف در كمال التهاب و 
هیجان تخیلات پرآشویش را باژگرفت. 
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شبی تاریک و هولناک بود. در فاط دوردست ضحرا نسیمی می‌وزید که 
سکوت غم‌انگیز فضا را خلل می‌رساند. 

رابعه که در لباس سپاهی مردانه‌اش قرو رفته بود و بین دو سرهنگ 
اسب می‌تاخت. پس از مدتی ساکت ماندن چنان‌که گفتی از تاریکی هرا به 
تنگ آمده است سر به آسمان کرد رگفت: 

امشب شب چهارم ماه است. پس ماه کجاست؟ هنوز نباید غروب 
کر ده باشد. 

هرسه سوار پی‌آنکه از سره میرشان بکاهند سر به‌طرف آسمان 
گرفتند و مثل این بود که اضطرابی در دلشان راه یافت. 

یک مدت دیگر به سکوت گذشت. اما صحرا همچنان خاموش 
نمانده بود. از تقاط دور صدای وزش باد آشکارتر به گوش می‌رسید. 
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پس از آنکه از یک تپهی مرتفم بالا رفتند و از طرق دیگوش در دشتی 
وسیم و هموار فرود آمدند سرهنگ باسعید درحالیکه کلاهخودش را بر 
سر محکم می‌کرد گفت: 

.این صوی تپه باد بسی شدیدتر است. 

رابعه گفت: می‌ترسی باسعید؟ 

سرهنگ غیاث که ظاهراً به طبیعت این‌گونه بادها آشتاتر بود گفت: 

-اگر خدا تخواسته گردیاد باشد پیل دمان هم حق دارد از آن بتر هن 

رابعه گفت: پس تندتر برانیم و راه را کج کتیم تا از مسیر باد خارج 
شویم. 

سصرهنگ غیاث که راه را خوب می‌شتاخت عنأن به‌طرف چپ گرداند و 
هر سه سوار با کمال قوت مهمیز بر اسبان زدند اما مثل این بود که هر چه 
پیش می رفتند بیشتر در مسیر باد قرار می‌گرفتند و باد نیز دمادم بر شدقش 
می‌افزود. 

اسب‌ها نفس‌نقس می‌زدند و برای آتکه په دلخواه سواران و با کمال 
سرعت برونط بی‌نهایت در زحمت بودند. دمادم ضربات باد با فشار 
متزایدی به سینه‌شان می‌خورد و پیش رفتنشان را دشوار می‌ساخت. 

رفته‌رفته هر دو سرهنگ را نگرانی و بلکه هراس فرا گرفته پرد. باد در 
نقاط دورتر غوغا و غریوی داشت. بک پاره ابر سیه مانند یک ستون بسیار 
عظیم که بر سطح آسمان افتاده باشد بر فراز سرشان دیده می‌شد و مثل 
این بود که همقدم پا آنان و به‌سرعت حرکت می‌کند و درعین‌سال کم‌کم از 
جای خرد نیز پایین‌تر می‌اید. باد با سرعتی عجیب که هر دم افزود مي شد 
با این پاره ابر طلماتی هم‌عنان بود. 

بیم آن می‌رفت که سواران از پشت اسب کنده شوند. هررسه به رو بر 
پشت زین افتادند و سر بیخ گوش اسبان نهادند. وزش باد چنان شدید و 
پرهیاهو بود که دیگر صدای یکدیگر را نمی‌شنيدند و رابعه چون سخن 
گفتن برای تحریض همراهاتش را کار بی‌حاصلی می‌دید هر چه بیشتر 
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می‌کوشید تا اسبش را سریم‌تر براند تا سرهنگان نیز با او بیایند و مجال 
توجه به باد و خطر أت احتمالی آن نداشته باشتد. 

در این میان یک لحظه باد جهت خود را تغییر داد و رایعه توانست 
بگوید: 

به کجا رسیده‌ايم؟ چقدر از راه را پیموده‌ایم؟ 

سرهنگ غیاث که به‌سرعت نفس می‌کشید گقت: 

ع ]ات را دوف ق ت 

رایعه گفت: بسیار خوب. پس خواهیم رسید.؛ عجله کتیم و اگر ممکن 
است راه را باز هم فدری تغییر دهیم مگر از مسیر باد خارج شویم. 

دشت وسیع و مسطح تقریباً به پایان رسیده بود و به‌نظر مې آمد که 
ارتفاعاتی در یک سمتش وجود دارد. سرهنگ غیاث بدان سر رات و 
گفت: 

-اگر بتوانیم به آن تهه رسیم و به‌سر عت از آن بگذریم» بعید نیست که 
سوی دیگر تبه باد به این شذت نباشد. 

باد که گفتی به راه دیگر رفته و بزودی بازگشته است نگذاشت جواپ 
رابعه و باسعید شنیده شود ولی اسبان به طرفی که سرهنگ #یاث 
خواسته بود رفتند. پس از مدتی با آنکه باد حمله و تهدید می‌کرد و گاه 
چنان شدید می‌شد که بعید نبود اسبها را از جا پرکند و به دلخواه خود 
پبرد. به پای تبه‌یی رسیدند از آن بالا رفتند» در مقایل ضربات سهمگین 
باد مقاومتی حیرت‌انگیز کردند. به رأس تپه رسیدند. از آنجا به‌طرف پایین 
سرازیر شدند و پیش روی خود در بحبوحه‌ی تاریکی عرصاتی عسجیب 
دیدند. 

اینجا دیگر باد نبود. طوفانی موحش بود گردیادی مرگبار بود. 
ستون‌های عظیمی از رمل و خاک و سنگ را درهم می‌غلتاند و صدایي, 
هزاران بار درشت‌تر و مخوفتر از غرش شددترین بعد‌ها به کوش 
میں ر سانل 


۶ ا/رابمه 


اسبها چنان‌که گفتی دهانه‌شان کشیده شده است از رفتن بازماندند و 
سر و سینه‌شان بی‌اختیار به عقب متمایل شد. هر سه سوار خطر را 
احساس کردند. هر سه تقریباً به هم چسییده بودند. شاید در سایه‌ی یک 
تدییر غیر ارادی خود یا به سائقه‌ی غریزه‌ی حیوانی مرکبشان اسب‌ها را 
کتار هم کشانده بودند و چون در این دم احساس کردند که فشار باد 
تحمل‌ناپذیر است در عین سوار بودن بازو در بازوی هم افکندند و رایعه با 
فریادی بلند تواتست صدایش را با این کلمات به گوش سرهنگان برساند: 

بايد برویم؛ باید برسیم؛ باید هم‌امشب کار خلف را بسازیم! 

و پا چند حرکتِ دهانه و چند ضربت مهمیزء اسبان را پای تپه به 
حرکت درآوردند. امیدرار بودند که بتوانند عرصه‌ی گردیاد را دور بزتند و 
قبل از آنکه در دامن مخوف این باد هولناک افتند از آن دور شوند. 


# # زد 


ولی طاهر از این باد خطرناک خبری تیافت. از یک طرق گردباد به این 
شذت تا شهر امتداد نیاقته بود و از طرف دیگر هنگام وزیدن باد در 
خوابگاهش در قصر یمقوبی بیش از آن غوطه‌ور در خیالات خاصش بود 
که متوجه باد شود و استمال دهد که این باد در بیابان به صورت گردبادی 
مهیب است. هنگامی هم که پیاده سوی لشکرگاه می‌رفت» در شهر فقط 
نسیمی می‌وزید و یک ساعت بعد که پیشاپیش سواران فدابیش وارد 
صحرا شد باد فرو نشسته برد. 

ساعتی از نیمه‌شب گذشته بود. به هيچ‌وجه احتمال نمی‌رفت که 
مسافر یا راهگذاری در صحرا باشد. با وجود این طاهر به حکم احتیاط تا 
می‌توانست از راه اصلی خارج می‌شد و سوارانش را میان کوره‌راهها و 
گردال‌ها و تقاط پست و بلند به دنبال می‌کشاند. در همه‌حال اصراری 
نداشت که سریم برآند. فرصت کافی داشت و نمی‌خواست هنوژ شب 
پایان تیافته و هوا روشن تشده به حصار رسد. 


اشک‌های شوم ۱۳۸۷ 


چول نیمی از راه پیموده شدء طاهر دهانه اسبش را کشید. همراهان را 
فرمان توقف داد و چون همه از حرکت بازماندند آتان را پیرامون خود 
جمع کرد و گفت: 

-اکنون لازم می‌دانم که مقصدم را با شما بگویم. ما مستقیماً به حصار 
طاق خواهیم رفت. 

همهمه‌یی حيرت آلود از سواران دلاور برحاست و طاهر با توجه به آن 
گفت: 

ته اعتراض کنید و نه نگراتی و هراسی شما را فرا گیرد! پدرم خلف 
بن احمد در پستر تزع است. من بر خود واجب می‌شمارم که در آخرین 
لحظاتِ عمر او در کتار بالینش باشم و یقین دارم که چون چشم در راه من 
است. تا مرا نییند و وصایایش را با من نگوید» چشم از زندگی قرو 
تخواهد بست. با وجود این من به حکم احتیاط شمارا در یکی از 
دهلیزهای حصا رکه به جایگاه پدرم تزدیک باشد می‌گذارم و خود تنها به 
دیدن او می‌روم. باید کاملً آماده باشید دست به شمشیر داشته باشیده 
اطرافتان را با کمال دقت مواظیت کنید به‌محض احساس کمترین سوه 
ظن يا پیش آمدن کوچکترین حادثه شمشیر از غلاف بیرون کشید و به 
کسی اجازه ندهید که فافلگیرتان کند؛ اما درعین‌حال چون تقریباً یقین 
دارم که در حصار چیزی جز ناتواتی و حزن و بیچارگی و مصیبت وجود 
ندارد ظاهر حالتان را طوری تسازید که دشمن‌روی جلوه کنید و تشویش و 
هراسی به‌وجود آورید. با افتادگان و ناتوانان درشتی کردن و بی‌پتاهان و 
بی‌دفاغان را به هر نحو مورد تهدید قرار دادن از مردانگی دور است. از 
این گذشته ما را به ترسیدن متهم خواهند کرد و حال آنکه طاهر بن خلف 
و فداییان شجاعش بی‌شبهه مسلماً از هیچ چیز جز از تهر خدا نمی‌ترسند. 

سواران با غرور و سرافرازی سیته سپر کردند و همه با هم گفتند: 

چئین است! 

سبسیار خوب. اکنون حرکت کنیم. 


۳۸ رایع تست 


اسیان به جنبش درآمدند. این دفعه دیشر طاهر از همراهانش جدا 
تشد. بیست و پنج جوان رشید نیروهند» غوطه‌ور در آهن و پولاده 
نیم‌دایره‌یی پیرامون امیر بزرگوار و جواتمردشان تشکیل داده بودند و 
عوج‌زنان پیش می رفتند. صدانی سم اسپانشان با صدای وزش تسیم 
سحرگاهی هم آهتگ شده بود.به راستی شب به پایان رسیده. سپیده از 
پشت بلندی‌های دوردست و ناییدا دمیده برد کم‌کم بر مسطح آسمان 
می دوید. طاهر وجد و تشاطی معنوی داشست؛ در عین آنکه گوش به 
زسرزمه وکت و شود اهستدی شمرآهانش داشت چجشم به آسمان درخته 
بوده ستارگان را که اندک‌اندک بی‌رنگ و بی فروغ می‌شدند می‌نگریست و 
غوطه‌ور در افکار و خیالات رنگارنگ بود. در دل می‌گفت: چه خوش 
ادست که با تمام شدن امشب دوران یک رتج و اضطراب پايات می‌باید. اگر 
می‌ترانستم ستاره‌ام را بر مطح این آسمان پهتاور بيايم حتماً آن را 
بی‌اندازه درشت و درتشان می‌دیدم. گمان می‌کتم همان باشدء همان 
ستاره که در سمت شمال به صد‌ها ستاره‌ی دیگر که پیرامونش هستند ناژ 
مي‌فروشد و بر زعین چشمی عی‌زند. 

هسستان چشم به آسمان داشت و ستاره‌یی را که به عنوان کوکب بشت 
خود برگزیده بود با چشم مسرت تماشا می‌کرد که تاگهان آن ستاره 
سرکتی کرد به یک شعله‌ی عظیم آتشس سرخ مبدل شد. این آتش پخش 
فک و ماتند فواره‌یی فرو ریخت» لحظعیی فضا را تورباران کرد سپس 
شراره‌های ریزانش تیرگی گرفتتد و بزودی همه تابود شدتد و اثری جز 
دړدی مراج لژ آذاهیه داقر نماند. 

سرارال؛ که ررشتایی این انمهي فلکی چشمشان را زده و بی‌اختیار 
سر به آسمان کرده بودند از هم می‌پرسیدند.: 

دیدید؟ دیدید؟ عجیب بودا ستاره‌یی بود که مفجر و تابود شد؟ 
ستاره‌ی هرد بزرگر, مدا شاید در همین لحظه بزرگی حجان داده است! 

و طاهر بن خلف که داش از دیدن آین, منظره‌ی هایل لرژیفه و نگاهش 
تیوه شده بود زبر لب گفت. 


با اب ها رح بت د را امک ها شرم ۱۳۳۵ 


سبعید تیست که در این لحظه پدرم جان داده پاشل! 

یکی دیگر از سواران نیز آهسته گفت: 

شاید خلف ین احمد درگذشته باشدا 

طاهر این کلام را شنید اما خیالش پریشان‌تر و روحش ملول‌تر از آن 
بود که ترجهی به این گفته‌ها کند. متل این بود که یک منادی غیب درگوش 
دلش می‌گوید: ستاره‌یی چنین روشن ستاره‌ی خلف بن احمد. آن پیر 
فر توت محتضر نبوده است! 

بی‌اراده دهاته اسیش را به قوّت کشید. اسب بر سر پا بلدد شد و پس از 
قدری بی آرامی ایستاد. سواران نیز متوقف شدند و طامر ین خلف با 


لحنی عجیب فرمان داد: 

-برگردیم! 

همه‌ی سوابران که از این خر ماب تاگهانی و شیر متتظره متحیر شده 
بودند با هم گفتند: 


طاهر که ناگهان یک هرل و هراس غیر ارادی درونی به توقف و به 
صدور این فرمان وادارش کرده بود در این لحظه به خود آمد. از اينکه 
نشاته‌یی از ترس ابراز داشته است شرهنده شد» بی‌درنگ لحنش را عوض 
کرد وگفت: 
گذشتيم پیاده شویمء وضو بسازيم. نماز بگزاریم و بعد به راه افتیم. 

چند لحظه قبل از کنار یک چشمه یا مظهر قنات تیمه‌ویران قدیمی که 
اندک آیی از آن بیرود می‌آمد گذشته بودند, 

به آن سو بازگشتند و بزودی به نماز ایستادند. همه به طاهر اقتدا 
کردند. 

طاهر با تهایت خضوع تماز گزارد و بدین رسیله توانست عقده‌یی را که 
در دلش به‌وجود آمده بود باز کند و تیرگی و ملال را از جانش براند. پس از 


۰ / رایمه 


نماز سوارانش بار دیگر خوش و خنداتش دیدند. خواستتد سوار شوند و 
به حرکت در آیند ولی طاهر با اشاره‌یی متوقفشان ساخت و گفت: 

قبل از سواز شدن, با شما چند کلمه حرف دارم. هر شب که به بایان 
می‌رسد.: آغاز زندگی هزاران کس و پایاة عمر همزاران کس دیگر است. 
هیچکس نمی ذاتد که فردا چگونه خواهد بود. گوش کنید دوستان من! اگر 
فردا شما بازگشتید و مرا همراه نداشتید» وصیّت مرا بدین‌گونه که می‌گویم 
به امام یمین آلدین و امیره رابعه پرسانید. 

همهمه‌یی بین سواران درگرفت. هریک از آن جوانان دلیر به‌نحوی 
زبان به اعتراض گشود ولی طاهر همه را با اشاره‌یی خاموش کرد و گفت: 

دل بد ندارید! من نیز اندیشه‌ی ناگرار به دماغم راه نمی‌دهم ولی 
عاقل باید عمل به احتیاط کند. وصیّت من چنین است که امارت سیستان 
ی از من موقتاً به دوست و برادر عزیزم عماره واگذار شود و او نیز 
حمایت محمود غزنوی را که در این اواشر روابط تیکو و سکاتبات دوستانه 
با من داشت بپذیرد. این امانت را عماره تحت نظر امام و رابعه نگاه دارد تا 
فرزتدی که من در رحم رایعه دارم به‌وجود آید. اگر او پسر بود جانشین من 
خواهد بود وگرنه امارت سیستان به‌عهده‌ی عماره خواهد ماند و پس از أو 
به پسری که از صبیحه دختر فیروژ به‌وجود آورد خواهد رسید و من 
دوست می دارم که پسر رابعه و اگر دارای پسر نشد» پسر عماره «طاهر» 
ناسده شود. ۱ 

سپس برای آنکه تشان دهد که این وصیّت به هیچ‌وجه مولود ترس و 
نگرانی نبوده است» به قهقهه خندید و گفت: 

اکنون سوار شویم و با سرعب بیشتری برویم. باید همین‌که نخستین 
اشمه‌ی آفتاب بر سر «یواره‌های طاق افتاده جلو در حصار باشیم. 

فدایان طاهر که قلبشان فشرده شده بود و خنده‌ی طاهر نمی‌توانست 
ملال از روحشان بزداید» سوار شدند و دیگر مجال تیافتند که در این‌باره 
چیزی گوبند» زیرا که طاهر با کشاده‌رویی و یسم و لطقی بیان بسیار 


اشک‌های شوم ۱۳۹۱ 


حکایاتی شوق‌انگیز و امیدبخش درباره‌ی گذشته و آینده می‌گفت و کسی 
نمی‌داند چه شور و تشویش در دل داشت که بدین وسیله می شید بر آن 
غالب آید و یا لااقل آن را در پرده گذارد. 

نزدیک به یک ساعت بعد هنگامی‌که هرا کاملاً روشن شد» بود طاهر 
به صدای بلتد گقت: 

رسیدیم. این حصار طاق است. من به پدرم وعده داده بودم که اول 
طلوع آفتاب به دیدنش روم و هم‌اکتون که ما از دروازه‌ی حصار به درون 
رویم» آفتاب نیز سر دیوارها را رنگین خواهد ساخت. 

اندکی بعد اولین اشمه‌ی آفتاب حاشیه‌یی زرین بر سر دیوارهای 
حصار طاق بست و بیست و شش اسب نقس‌زنان و شبهه‌کتان جاو در 
اا او ۱ 


خلف بن احمد پس از رواته کردن قاصد فقیه بویکر مدني مدید در 
گیر و دار تخیلاتش بود. ورود حاجب خاصش از این حالت بیرونش کشید. 
حاجپ به وی اعلام داشت که همه‌ی مقدمات آماده است. 

خلف غرش‌کتان گفت: 

سپیرامون دهلیز بزرگ تا همراهان مهمان امیر را پذیرایی کنتدا 

در پس پرده‌ها؟ 

خير امیرا در پس پرده‌ها درهای فرو بسته است؟ اگر کسی پرده‌ها را 
برکتار کند چیزی جز درهای بسته و خاموش نخواهد دید ولی در این 
لحظه همه‌ی این درها با یک حرکت باز خواهند شد و از آن پس همراهان 
مهمان امیر بیش از لحظه‌یی زنده تخواهنك عاند. 

سآفرین! کمال مراقبت را به عمل آور! تتبویان نیز باید بلافاصله پس از 
نماز صبح ایتجا آماده باشند تا وظیفه‌شان را طوری که به آنان دستور 


ج ل 


داده‌ام انجام دهند. ضمتاً دستور بده که پس از دمیدن سېږده در دهلیز اول 
که به دروازه‌ی حصار متتهی می‌شود فقط یک مشعل بیافروزند تا دهلیز را 
اندکی روشن سازد. از ساکتین حصار و از حاجیان و غلامان کي در آنجا 
تباشد در حصار کاملا بسته باشد. وانمود شود که هیچ کس ر نو در 
حصار متظر ورود طاهر نبوده است. فقط تو خود پثست در بزرگ توقف: 
کن. پل جلوی دروازه برجای باشد. همین‌که طاهر تنها یا پا همراهانش از 
پل حصار عبور کرد و جلو در رسید دریچه را #خصاً بگشا؛ از دیدن 
طاهر اظهار مسرت کن و درعین‌حال اشک در شم داشته بخشی» په از 
بقهمان که هیچ‌کس جز خود تو از عزیست او آگاه نشده است و تي وه 
احتمال آنکه او تتواتد بیاید مطلب را با من تیز آشکارا نگفعه‌ای و مراکه در 
شرف مُردنم بی‌جهت امیدوار نساخته‌ای! آن‌گاه دنبال او وارد دهلیز شر و 
بکوش که بین ار و همراهانش -درصورتی‌که همراهاتی داشعه باشد س 
قرار بگیری. بعد ضمن صحبت از او پپرس که آبا با همراهاتش وارد 
حجره‌ی من خواهد شد؟ اگر گفت نه که هیچ ولی آگر گفت آری» با لحن 
استدعا و تما به او بگ و که این کار شایسته نیست؛ زیرا که پدرش, با وضع 
فلاکت‌بار و رقت‌انگیز در حجره‌ی فقیرانه‌اش افتاده است و صورت 
خوشی ندارد که اغیار به این صورت بیینندش. بعدها اکر ایتان: 
مشهوداتشان را برای دیگران نقل کنتده موجب تحخقیف آبرو و شم کد 
امیر خواهد شد. به‌صلاوه این بیمار مشرف به مودت به‌طرریکه خود بام ها 
در حال هوشیاری یا اغماه گفته است می خو اهد وصییت کدد و اسرار و 
بادگارهای خود را به امیر سپارد و البته این امر تباید در حضور آغبار صیرت 
گیرد. آنگاه طاهر را از این در که پشت بستر من است وارد کن. در ان مرق 
در یاز و پرده‌هایش برکنار خواهد بود. همین‌که وارد حجره‌ی مجاور شادید ر 
حجره و بستر من پدیدار شد توقف کن تا طاهر پیک آید و همینکد او بد 
درگاه نزدیک شد تو بیرون برو و به مردان مسلح اعلام دار که وظبفه‌شان وا 
_البته درصورتی که طاهر همراهاتی داشته باشذ س انام دهند. 


یی یج a‏ 


و ی ا دیب تفای ۸ ۱۳۹۳ 


حاجب با تعغلیمی و لبختدی اعلام داشت که این دستورها را به 
درستی درک کرده و به ذهن سیرده است. خلف مرخصش کرد. خود از 
بستر بیرول آمد و مدتی لرزان و ملتهب در ححره ددم زد. آن‌گاه ناکهان 
استاده با یکی سمرکت دست. خنجر کوچکش را از کمر کشید. تیفه‌اش را 
جلو قندیل سقف حجره گرقت و به آن نگریست. از چشمانش شرار 
فشرده‌اش دیده می‌شد و تنش چنان می‌لرزید که دامن قبایش را نیز تکان 


مې داد. 
پس از لحظه‌یی دستش را با کارد پایین آورد و از میان دندان‌هایش 
گقت؛: 


مدتی مدید است که این تیغه را تیز تکرده و آب نذاده‌ام! 

به‌سرعت از حجره بیرون رقت و پس از چند نحظه ستگی و حقه‌یی با 
خود آورد؛ بر بسترش نشست» سنگ را بر زانو نهاده سر حقه راگشود به 
تیزکردن تیغه‌ی کارد و زهر دادن آن مشغول شد و درخلال کار پیوسته زیر 
لب می‌گفت: ۱ 

بەدست خودم ذره‌دره با این کارد ذبحش خواهم کرد تا خونش 
ور فرو ریزد زهر کم‌کم در تنش اثر کند و جانش شراره شراره 
بیرون اید! 

مدتی طول کشید تا از این کار موحش فراغت بافت. سپس کارد را 
همچتان بی‌غلاف به کمر زد. به بسترش رفت. روی همان پهل و که کارد را 
نهاده بود افتاد و گفت: 

ساغتی بخوایم و بعد نقش بیماری را تمرین کنم قا آفتاب بردمك 

اما بزودی از جا برخاست. گوش به صداهای هبهمی که از بیرون 
شنیده می شد فرا داد. با هول و اضطراب حاجب خاص را طلبید و از او 
توضیح خواست. 

حاجب اطلاع داد که بادی شدید و هولتاک درگرفته است. آسمان 
سیاه است. به‌نظر می‌رسد که یکی از گردبادهای موسمی باشد. 


۴ ا رابعه 


خلف بی‌اتدازه تگران شد و گفت: 

اگر چنین باشد طاهر نخواهد آمد؛ عور از صحرا در گردباد محال 
است 

وتا باد که رفته‌رفته به منتهای شذت رسید فرو تشیند و هوا آرام شود 
خلفب شکنجه و عذابی سخت‌تر ازعذاب دوزخ احساس کرد. زیرا که 
یقین داشت که طاهر در این وضع نخواهد توانست از شهر خارج شود و 
در این تأخیر به احتمال قوی آفاتی وجود خواهد داشت 

پس از فرو نشستن گردباد نیز خلف نتوانست خود را امیدوار سازد. 
البته مقدمات کار همبتانکه دستور داده بود مها شده بود. هنگام 
سپیده‌دم مردان مسلح در حجرات اطراف دهلیز بزرگ پنهان شده و 
تتبویان بر دو طرف درگاه داخلی حجره‌ی خلف قرار گرفته بودند ولی 
خلف خود از یأس و اضطراب رنج می‌برد و دمادم دست به‌دست 
می‌کوفت و می‌گفت: 

_نخواهد آمد. نخواهد آمد. 

هنگامی‌که هوا روشن شد حاجب از قول یگاته دیده‌یانی که بر بام 
حصار گماشته بود خبر داد که از دور یک سیاهی که احتمال می‌رود یک 
دسته سوار باشد نمابان شده است. 

خلف از شنیدن این خبر چنان به وجد آمد که گلویش فشرده و جای 
دل در سیته‌اش تیگ شد. با عجله به‌طرف تتبوبان رقت و گفت: 

آماده باشید! فراموش نکنید! همین‌که گفتم «الحمدل» طاهر را 

بگیرید و ببندید و نزد متش آورید. 

ر همان دم از یک گوشه‌ی ناپیدای حجره یک کوزه‌ی شراب آورد و با 
کمال شتاب تتبویان را واداشت که هر یک نیمی از آن را لاجرعه بنوشند. 

کوزه را برجای نهاد؛ په درون بسترش جست: بر یک پهلو افتاد و مانند 
مریض محتضری به لرزیدن و تالیدن پرداخت. 

چند. لحه بعد حاجب خاصش سر از در یه درون کرد و یا عجله گفت: 


اشک‌های شوم ۱۳۹۵ 


-امیی آمدندا 

و به‌سرعت بازگشت. 

سراپای خلف را تشتجی چنان سخت فرا گرفت که بی‌شبهه بر ه رکس 
چیره شده بود جانش را ستانده بود. اما او از آین آشفتگی و تشنج غير 
ارادی استفاده کرد. بدین وسیله می‌توانست خودرا بهتر از پیش بیمار و 
محتضر تشان دهد. 

یک لحظه مردد و آشفته و لرزان دور خود کشت آن‌گاه بار دیگر بانگ 
بر تتبویان زد و گفت: 

غقلت تکتید! بدانید اکر موف تشوید کشته خواهید شد؛ یا به‌دست 
من يا به‌دست طاهر. 

و همان دم يا یک جست خود را بر بسترش افکند. بر پهلوی چپش 
افتاد. دست به بهلویش زد. کاردش را برجای دید و آن را طرری قرار داد 
که در موقع لزوم بتواند به سهولت برداردش و به‌کارش برد. سر بر بالش 
نهاد. بالش را قد ری جابجاکرد تا همچنان‌که سر بر آن دارد بتواند حجره‌ی 
مجاور را تا جلو در ورودی به خوبی ببیند. دستاری را که بر سر بسته بود 
پاین‌تر کشید و نهالین را بالاتر آورد تا از چهره‌اش چیزی جر نیمی از 
چشمان و گوشه‌یی از بینی و دمانش تمایان نباشد و برای آتکه هنگام 
ورود طاهر بدحال و مشرف به موت جلوه کتذ جلو دهان و بییش را 
به‌دست گرفت و نفس در سینه حبس کرد. 

دیگر هیچ فکر و هیچ احساسی نداشت. حالت انتظار, انتظاری فجیع 
و موحش او را فراگرفته بود تا به حذی که چشمانش به درستی نمی‌دیدند 
وبه‌نظرش می‌رسید که در حجره‌ی مجاور صدها صحته‌ی مخوف درهم 
و برهم وجود دارد؛ طاهر به هزار صورت و هزاران دشمن دیگر با 
هولناکترین سیما و قیافه. همه تهدیدکتان و دشنام‌گویان پیش چشم خیال 
آشفتهاش نقش بسته بردند و درهم می‌غلتیدند. از دور صدای مهیبی به 

شش می‌رسید و این صداها هردم مفشوش‌تر و پرآشوب‌تر می‌شد. 


۶ رایمه 


مثل این بود که سپاهی به عظمت سپاه محمود غزتوی و قوت و دلاوری 
میاه طاهر وارد حصار شده است و هزاران مرد غول‌ییکر در و دیوار را با 
گاوسرها ر گرزهای عظیم می‌کوبند و ویران می‌کنند. گاه دست از پیش 
دهان و بیتی برمی‌داشت و نفسی چند می‌کشید تا خفه نشود و باز بینی و 
دهانش را محکمتر می‌گرفت. قلبش دستخوش خفقانی شده بود. رنگش 
برافروخته و بلکه کبود ا سا عادی‌شان را از دست 
داده بودند. رفته‌رفته دواری در سرش می‌افتاد و او همه‌ی این احوال را به 
جان خراستار بود و در دل پیاپی می‌گفت: الان وارد می‌شود. باید تا مرا 
بییند باور کند که در حال ان دادنم. باید هتگام ورودش منظره‌یی داشته 
باشم که دل رحیمش را منقلب سازد و دماغش را مجال آن تدهد که 
دستخوش سوه ظن شود و به حکم احتیاط مواظب اطراف باشد. باید 
به‌محض دیدن من از رحم و رفت بی تاب شود سر از پا نشناسد به عجله 
پیش آید و در چنگ تتبویان افتد. 

ویک‌بار دیگر دست از پیش دهان برداشت و با صدایی گرفته و 
ترس آور و لحنی مخوف به تتبویان گفت: 

-مواظب باشید! به سرعتِ برق! به قرب شیرا بگیریدش ولی 
نکشیدش. ببندیدش و پیش متش آورید! 

و باز دهاتش را گرفت و قلبش با شذت قوق‌الماده به تییدن درآمد؛ 
صدای دری به گوشش رسیده بود. 


۴۹ 
بر بالین عزرائیل 


روز دوشتبه» چهارم جمادی‌الاول سال سیصد و نرد و دو همجری بود. 
طاهر در همان لسظه که نخستین اشمه‌ی آفتاب این روز بر سر دیوارهای 
حصار طاق افتاد جلو خندق حصار رسید و چون پل را برجای و همه‌جا 
را خاموش و آرام دید اسبش را آرام و سنگین روی پل راند و به 
همراهاتش گفت: 

- بیایید! اینجا مثل قیرستان است؛ صدایی و حرکتی نیست؛ پدرم یا 
مُرده است و یا در حال مُردن است و ساکتین انگشت‌شمار حصار بر 
بالینش جمع آمده‌اند و اشک می‌ریزتد؛ خدا کند که دير ترسیده باشیم! 

جلو در عظیم حصار دهانه‌ی اسیش را کشید و از آن به زیر جست. 
مردانش نیز پیاده شدند» اسبانشان را رها کردند و در در صقف پشت سر 
طاهر که رو به دروازه‌ی حصار کرده بود فرار گرفتتد. 

طاهر در را از پایین تا بالا نگریست. نگاهش را همچنان بالا برد تا به 
سر دیوار رفیم حصار رسید و چون هیچ‌گونه اثر ندید که حکایت کند که 
در این قلعه‌ی کره‌پیگر کسی در انتقلار ورود اوست» دق‌الیاب ی 
سنگین در را که از فرط کهنگی و عدم استعمال از جایش حرکت نمی‌کرد 
به‌دست گرفت و کوشید تا آن را بلند کند و قرو کوبد و صدایی از آن 
بر آورد. 


۸ / رایمه 


همان دم ناگهان دریچه‌یی که روی در تعبیه شده بود صدای خشکی 
کرد و درست رو درروی طاهر باز شد. 

طاهر اندکی لرزید. آنگاه چشم به درون روزنه‌یی که بر شکم در باز 
شده بود دوخت و چشمان درخشان و گونه‌های فرو رفته و چهره‌ی لرزان 
ابرهاشم حاجب خاص خلف را که از پیر غلامان درگاه بود دید. 

ابوهاشم خود را از دیدن طاهر فوق‌العاده متعجب و بهت‌زده نشان داد 
و چنان‌که گفتی بغشضش ترکیده است ناله‌یی کرد و گفت: 

-اوه! امیر تشریف آوردند هیچ باور نمی‌کردم. 

وبا مهارتی وصف‌ناپذیر سیل اشک بر گونه‌های متشنجش روان کرد و 
مثل آنکه از فرط تأثر و اضطراب ادای احترام را از یاد برده بوده است گفت: 

-سلام علیکم امیرا 

طاهر که وضع حاجب اثر نامطلوب را در دلش بخشیده بود؛ با تأثر و 
درحالی که تزدیک بود وی تیز اشک بریزد گفت: 

م علیکالسلام ایوهاشم! در را باز کن! آبا دیر ترسیده‌ام؟ ` 

خدا می‌داند امیر؛ مدتی است که بی خبرم ... 

چطور بی خبری ابوهاشم؟ 

ساعتی است که در انتظار امیر پشت در ایستاده‌ام. گاه به بالین 
ولی‌نعمتم می‌روم و هر دفعه پریشان‌تر بازمی‌گردم. دفعه‌ی آخ رکه پیمار رأ 
دیدم بی‌نوا به زحمت نفس می‌کشید و یگانه کلمه‌یی را که یک شیانه‌روز 


است بر لب دارد به زحمت تکرار می‌کرد. 

چه کلمه؟ آن کلمه چیست؟ 

نام امیر. پیوسته می‌گوید: طاهر؛ طاهرء و اشک څون آلود از گوشه‌ی 
چشمانش بیرون می‌ريزد. 

طاهر بیشتر متاثر شد و به‌تندی گفت: 


در را باز کن ابوهاشم. زود! 
یک لحظه بعد در بر پاشته‌اش گردیدن گرفت و باز شد. 


بربالین عزرائیل ۱۳۹۹ 


طاهر قدم به درون نهاد و همرآهانش نیز پشت سرش وارد شدند. 

حاجب که دو دست بر سیته با نهایت احترام و درعین حال لرزان و 
مضطرب در گوشه‌یی ایستاده بود همین‌که از ورود آخرین فرد لحظه‌یی 
چند گذشت. گریه کتان گفت: 

امیر اجازه می‌فرمایند در را فرو پندم؟ دیگر کسی تیست؟ 

طاهر گفت: 

ته جز این عده کسی را همراه ندارم. زودپاش؛ راهتمایی کن! مرا به 
جایگاه پدرم رسان. 

ابوهاشم که ریزش اشکش را دمادم شذت میداد گفت: 

- افسوس! می ترسم» می‌ترسم اما اگر دير نشده باشد چه تعمت و 
سعادت یزرگی در این لحظات آخر عمر تصیب این پیرمرد بدیشت 
خواهد شد. 

به او گفته‌ای که من خواهم آمد؟ 

نه آمیر» عرض نکردم. 

پک 

- ھی تر سیدء! نمی توا تستم باور کنم که تشرد یف خواهید آورد ... به 
ها ان 
بودم. بفرمایید به حجره‌ی پدرتان قدم‌رنجه فرمایید. اما امیر» اجازه 
بقرمایید عرض کنم که آمیر پیمار در حجره‌ی بسیار کوچکی اقامت دارند» 
آن حجره برای همه‌ی همراهانتان جا ندارد. 

طاهر فورآگفت: 

ی ارس تن فا 

ابوهاشم تعظیمی کرد و با فروتتی بسیار گفت: 
۱ البته امیر خود متوجه همه‌ی نکات هستند؛ حجره‌یی مفلوک است و 
امیر بزرگ با وضعی که شایسته‌ی یک امیر نیست در آن حجره بر بستری 
فقیرانه افتاده است ... البته خوب نیست که در این وضع» دیگران ... 


۰ رایمه 


طاهر که پنداشتی شتاب بسیار برای دیدن پدرش دارد با یک حرکت 
دست کلام او را قطع کرد و گقت: 

-کافی است؛ برویم! 

و چون ابوهاشم تعظلیم کرد و به راه اقتاد طاهر رو به همراهانش کرد و 
گفت: 

- در یکی از دهلیزها به ترتیبی که قبلاً دستور داده‌ام بمائد تامن 
بازگردم. دو نفرتان هم از حصار بیرون روید و در خارج سراقب اسبان 
باشید. 

دو تن از همراهان طاهر فوراً از در حصار خارج مس نك 

ایوجاشم همچدان‌که می‌رقت به طاهر گقت: 

-اگر امیر موافقت فرمایند دهلیز بزرگ جای مناسب‌تری استه 
رسعت بیشتری هم دارد. 

سمانعی ندارد آتبجا بمانند. 

وارد دهلیز بزرگ شدند. طاهر در روشنایی خفیفی که بک شممدان 
همه‌جا را دستخوش سکوت و سکون یافت. چشمش به پرده‌هایی که 
اینجا و آنجا آویخته بود افتاد. چند پرده را یکی پس از دیگری پس زد و 
پشت هر یک دری بسته دید چنان بسته که گفتی قرن‌هاست باز نشضده 
است. اگر هم اندک سوء ظنی به خاطرش راه یافته بود از مشاهده‌ی این 
درهای غبار گرفته و خاموش اطمیتان یافت. به همراهاتش اشاره کرد که 
در همان دهلیز منتظر بمانند و خود دتبال حاجب که در این موقع فانوسی 
هم ا زگوشه‌یی برداشته بود و پیشاپیش می‌رفت روائه شد و گفت: 

ساج قدم تندتر کرد از چند حجره چند محوطه چند دهلیز 
کو چک و بزرگ گذشت و جلو در حجره‌یی ایستاد. 

چرا ایستادی؟ 
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ایرهاشم نفسی‌زتان و درسالی‌که فانوس را بر زمین نهاده بود و با دو 
دست اشک از چهره می‌سترد گفت: 

سمی‌ترسم[ خدا به داد برسد! اگر در را باز کنم و امیر را زنده تجیتم 
فوراً جان خواهم داد! 

و دستش را با لرزش شدیدی ساختگی ولی ماهرانه برای گشودن ذر 
پیش برد. 

در این موقع چون به پایین نگریست. نوک شمشیر بلند طاهر را پشت 
سر خود؛ تزدیک زمین دید. اندکی چشم بالاتر آورد» ختجرش را هم بر 
کمرش مشاهده کرد و در دل گفت: اوه! با اسلحه وارد می‌شوده خطرناک 
است. 

و چون در را باز کرد؛ هنگامی‌که می‌خواست برکتار رود و راه را برای 
طاهر باز گذارد» زانویش را عمداً ولی با چنان استادی که امکات نداشت 
جز به سهو حمل شوده به شمشیر آویخته‌ی طاهر زد و فوراً وانمود کرد 
که یکه خورده و متحیر شده است و چشمش را با حيرت به شمشیر 
دوخت. طاهر که شاید تا آن دم به‌یاد نداشت که مسلح وارد شده است په 
شمشیرش نگریست. یک لحظه مردد ماند. آن‌گاه گفت: 

مشل این است که این‌طور خوب نیست. 

وبا یک حرکتِ دست کمربندش را با شمشیر و خنجرش از کمر, دور 
کردوپای در انداخت و گفت: 

با سلاح رفتن خلاف مردانگی است. 

حاجب که از حصول این توفیق غرق مسرت شده بود؛ به‌زحمت 
خویشتن‌داری کرد و بی آنکه چشم از زمین بردارد گفت: 

مسبقرمایید امیر ! امیر بزرگ در حجره‌ی مجاور است؛؟ ملاحظه فرمایید. 

طاهر سر پیش برد و به درون نگریست. حجره‌ی کوچکی بود که خالی 
به‌نظر می‌رسید. در قعر آن دری تمام باز بود و از مان آن, در یک حجره‌ی 
دیگی غوطه‌ور در یک روشنایی سرخ‌گون و غم‌انگیز» بستری افتاده دید و 
هیکل مردی را در آن بستر تشخیص داد. 


۱۴۰ /رایعه 


ابوهاشم خود را چنان‌که گفتی طاقت دیدن ندارد از جلو در کتار 
کشیده بود در خلال اسکرک‌های رقت‌انگیز گریه می‌گفت: 

خوب نگاه کنید! این ولی‌نعست من است. آیا هنوز زنده است؟ 

طاهر دست بر شانه‌ی او نهاد او را قدری کتار راند» قامت بلند و 
دلیرانه‌اش را از ميان درگاه حیحره‌ی اول عبور داد وارد ححره شد. تا 
وسط آن پیش رقت و ایستاد. بی خبر از دو چشم خیره‌ی ابوهاشم که 
همچون دو شعله‌ی سوزان به پشت سرش دوخته بود به درون حجره‌ی 
مجاور نگریست. مثل این بود که بالا و پابین بستر را تشخیص داد. بالش را 
یافت؛ روی آن سر نیمه‌پوشیده‌ی پدرش را دید و حال احتضار وا بر 
چهره‌ی نیره و متشنج او مشاهده کرد. 

خلف به‌محض باز شدن در دستهایش را به زیر نهالین قرو برده و 
همان دم توانسته بود حال جان کتدن به چهره‌ی خود بخشد. همین‌که 
طاهر وارد حجره‌ی مجاور شد سراپای خلف خیس از عرق شد. قلیش به 
سرعت تیری که از کمان بیرون جسته باشد عزم بیرون جستن از سیته‌اش 
کرد؛ نزدیک بود فریاد برآورد اما جلو خود را گرفت و کوشید تا باز هم 
نقس نکشد. چشمانش را تمام باز تکرده بود اما پیش آم دی طاهر را 
می‌دید. هنگامی‌که طاهر به وسط حجره رسید و ایستاد. خلف که از این 
توقف نگران شده بود و بیم آن داشت که طاهر پیش نیاید یا قبل از پیش 
کرد؛ زیرا که طاهر به دیدن آن سراپا لرزید؛ هر محتضر برای نگاه آخرین 
بدین‌گونه چشم می‌گشاید. 

هتوز فشردگی و تلاطم قلب طاهر از آثر این چشم گشودنٍ عجیب و 
نگاه دلخراش به اوج خود نرسیده بود که صدایی غير بشری په گوشش 
رسید و بیشتر په لرزه‌اش درآورد. 

این خلف بود که جلو نفس کشیدنش را رها کرد و با اولین نفسی که 
پس از این‌همه حبس تفس ا زگلو بیرون آورده بود گفت: 
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فرزندم» طاهرا تویی؟ 
بم ج ا ی و ا آری 
پدرء منم. 


¥ لا لا 


رایعه با سرهنگ باسعید و سرهنگ عیات بازو در بازوی هم افکنده بودند 
و می‌کوشید ند تا اسب‌هاشان را برانند. هرا آن‌قدر ظلمانی و مملو از خاک 
و شن و غبار بود که هیج‌یک از این سه سوار دلیر نمی‌تواست چشم 
یگشاید و اگر هم می‌گشوده حتی نمی‌توانست تا یک بند انگشت 
پیرامونش را بییند. ستون‌های عظیم گردباد از هر طرف آنان را فرا گرفته 
بود. بعید نبود که بزودی هر سه را در کام گیرد و با خود بیرد. 

اسپ‌ها پس می‌زدند. ی چتان محکم از باد ضربه می‌خوردند که در 
حال پس زدن گاء‌گاه کفلشان به زمین می‌رسید. بر کنار تپه بودند و مثل این 
بود که همه‌ی صحرای وسیع و بیکران با آتان به مبارزه برخاسته است. 
هر سه اسب شیهه می‌زدند و غریو برمی آوردند و هر سه سوار فریادهای 
هولتای ولی کرتاه و منقطع می‌کشیدند. هر دفعه که دهانشان برای فریاد 
زدن باز می‌ شد مشتی رمل و خاک وارد حلقشان می شد. 

رایمه با همه‌ی قَرّتِ دو بازوبش از هریک از سرهنگان بازویی گرفته 
بود. این دو بازو را از دو طرف بر سینه می‌فشرد و پیاپی هر دو پایش را یا 
شق شیم ای تا 

دراین موقع آسمان صدایی و کار کرد کک تان ( 
خورده و به‌طرف زمین سرنگون شده است. این صدا و تکان موحشی که 
در پی آن آمد بازرانِ رابعه را لحظه‌یی سست کرد. طی این لحظه مثل این 
بود که صحرا زیر و رو شد. به‌نظر رابعه رسید که کوهی سیاه و بی‌اندازه 
بزرگ از طرفی با منتهای سرعت و با هیاهوی عجیب نزدیک می‌شود. 
یک چشم برهم زدن هم طول نکشید که این کوه رسید و از کتار گوشش 


۴ ارایعه 


درگذشت و بلافاصله رایعه که بر پشت اسبش ثرار داشت و چسبیده به دو 
سوار دیگر بود مثل پاره‌ستگی به ده قدم آن سوتر پرت شد. به‌زحمت 
توانست بر اسب بماند و اسیش را بلند کند ولی احساس کرد که باژوی 
چپش آزاد است و بازویی را نگرفته است. 

فریادی بی‌اندازه موحش از سینه‌اض برآمد و با این فرباد گفت: 

-غیاث رفت تابوه شد. گردباد او را رودا !۱ 

و دیگر نتوانست بر این کلام که حتی خود او هم آن را تشنید چیزی 
بیفزاید. زیرا که یک شربت شدید و پردامنه‌ی باد سر در عقب او و 
سرهنگ باسمید گذاشت. دو اسب خسته و آسیب‌دیده که در مقابل 
سینه‌ی خود مقاومتی نمی‌دیدند بی‌اعتنا یه تلاش سواران تسلیم فشار باد 
از پشت سرشان شده بودند و با سرعتی که در همه‌ی عمرشان به آن پاید 
ثر سیده بودند می ده بدند. 

رابعه و باسعید تقریباً همه‌ی قواشأن را از دست داده بودند فقط با 
تیرویی خارق‌العاده بر پشت اسب چسییده بودند. برای تگاه داشتن 
اسیشان یا خارج کردن اسبها از جربان مقاومت‌ناپذیری که آنان را می‌بُرد» 
بیش از اتدکی تلاش نکرده بودتد. به‌تظرشان می‌رسید که این رفتن و فرار 
غیر ارادی تا ورطه‌ی مرگ دوام خواهد یافت. حتی قدرت تفکر و تعقل 
نداشتند. یک دنا خط خطر مرگ سر در عقبشان گذاشته بود و از پیش 
خود فرارشان می داد تا کجا از پا درافتند و با خاک یکسان شوند. 

اما کسی نمی‌داند پس از چه مدت هر دو سوار احساس کردند که 
دیگر بازیچه‌ی آن‌همه سرعت نیستند؛ مثل این است که از تدگتا خارج 
شده و از خطر بی‌رحمی که دتبالشان بود چات یافته‌اند. نخست رأبعه به 
خود آمد جرأت کرد که چشم و گوش گشاید و متوجه اطرافش شود. 
تقریباً همان دم صدایش به گوش باسعید رسید. می‌گفت: 

-یاسمید دیگر باد نیستا 


باسعید نیز به‌زحمت تنه‌اش را از روی اسب بلند کرد و سر به اطراف 


ma 


بربالین عزراتیل /۱۴۰۵ 


گرداند. بازوهاشان که دیگر قرّت نداشت در یک موقع به حرکت درآمد و 
اسب‌های نیمه‌جان با اندی تکان دهانه» نفی‌زنان و عرق‌ریزن و لرزان 
ایستادند و هنوز سواران نتواتسته بودند متوجه محل و موفع خود شوند 
که هر دو یوان بی‌زبان یکی پس از دیگری تکانی خوردند آفتادند و 
سقط شدند. 

باسعید که از اقتادن اسیش آسیبی ندیده بود از جا برخاست. افتان و 
خیزان خود را به رابعه رساند» شانه‌هایش را گرفت و به‌زحمت از زیر 
تته‌ی اسب تجاتش داد. آن‌گاه خود نیز کنار ار از پا افتاد. 

هر دو خسته‌تر و کوفته‌تر از آن بودند که به آن زودی بتوانند به فکر 
برخاستن باشند. از باد اثری جر وزشی ملایم و سرد نمانده بود. آسمان 
پوشیده در ابر و هوا تاریک بود اما خاک و غیاری در آل احساس نمی‌شد. 
رابعه و پاسعید توانستند به آسودگی چشم گشایند و همه‌جا را بنگرند. این 
تماشای آمیخته با ضعف و وحشت چندین لحظه به طول انجامید. آ‌گاه 
رایعه گقت: 

-اکتون کجا هستیم؟ 

- نمی دانم آمیره. 

- به هر صورت جای درتگ نیست؛ باید به هر قیست که شده است 
برویم. 
- چگونه و کجا؟ ته اسب داریم و نه راه را می‌شناسیم؟ 

چاره یست! عین زبوتی و دون‌همتی است که همین جا بمانیم و 
منتظر مرگ باشیم؛ باید برخيزيم و برویم» به بازری هم تکیه مي‌کنيم؛ از 
دو ضعف یک قوت می‌سازیم؛ اگر زمین و آسمان به هم برآیده من باید 
امشب به حصاز طاق رسم و تصمیم خود را اجرا کنم ... 

دیگر جای گفت و شنود شاید هم حال گفت و شنود نبود. مدتی مدید 
این دو موجود محنت‌رسیده و ناتوان کوشیدند تا برخیزند. ده‌ها دضعه 
برخاستند و باز افتادند. شاید بیش از ساعتی طول کشید تا توانستند بریا 


۳۰۸ ارابیه 


مانند. آن‌گاه بازو در بازوی هم انداختند و بی آنکه بدانند کجا می‌روند از 
طرفی به راه افتادند. زمین هموار و هوا آرام بود. آن باد سرد ملایم هم که 
جانشین گردباد شده بود دیگر نمی‌وزید. نیمی آز چهره‌ی آسمان از زیر 
ابر ظلمانی بیرون آمده بود و ستارگان بر آن چشسمک می‌زدند. ظلمت 
غلظتش را تا حدی از دست داده بود. دو پیاده‌ی مضطرب کمکم فقوت 
بیشتری به‌دست آورده بودند» می‌توانستند از گرفتن بازوی هم تا حدی 
بی‌نیاز باشتد و با سرعت پیشتری بروند. رابعه در این موقع گفت: 

از گردباد تجات یافتیم؛ آگر محل را بشتاسیم و راه را با يابيم: 
خواهیم توانست پیش از پایان شب خود را به حصار برسانیم. 

پاسعید سر به آسمان کرد و گفت: 

- آسمان باز شده است می‌توانیم جهت را پیدا کنیم. 

آهسته چرخی به دور خود زد و همه‌جای آسمان را نخریست. آن‌گاه 
گفت: 

خط کهکشان را پیدا کردم. آن ستاره را نگاه کتید. از این طرف رو به 
قله می‌رويم. به هر صورت حصار طاق در طرف مقایل است. از این را« 
برویم. 

یه هدایت ستاره راعی را پیش گرفت و رابعه را نیز به همان طرف 
کشاند. ساعتی بی آنکه سخنی گویند یا خستگی و اشطرابشسان را ایراژ 
دارند رفتند. بعد ناگهان و تقریباً هر در با هم به‌یاد سرهنگ غیاث افتأدند و 


رابعه گفت: 
ای وای! و سا بیچاره‌مات را فراموش گردیم. 
-مرهتنگ غیات. 


.ری یک ستون کردباد او را ربود؛ اوه! حتماً دیگر تخواهیمش دید, 
قطره اشکی به چشم آورد. سرهنگ باسمید نیز گریست. مدتی در 
عین تأثر درسالیکه هر دو چشم مرطوب داشتند اوساف و فضایل و 
جوانمردی‌های سرهنگ غیاث را برشمردند و این صحبت وفتی به پایان 
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رسید که احساس کردند پیش پایشان را می‌بینند و دیگر برای راه پیمودن 


حاجتی به ستاره دیدن ندارند. 
رایعه آسمان را تگریست. از پا ایستاد قلبشی به‌سحتی فشرده شد و 
نت 


س‌سپیده دمید و ما نرسیذدیم. 

در نزدیکی خرد تیه‌ی مدور مرتقعی دیدند و باسعید گفت: 

- شاید از فراز این تپه بتوانیم راه را بهتر پیدا کنیم. 

به ز میت و تفس‌زنآن از تبه بالا رفعند. هنام که به راس تبه رسیدند 
هوا تقریباً روشن شده بود. آسمان صاف بود ولی افق را از همه‌طرف 
غباری متراکم پوشانده بود. با وجود این رایمه و باسعید پس از چند لحظه 
تماشای آفاق توانستتد در یک نقطه‌ی دوردست. در دامن دشستی 
غبارآلود: هیکل جسیمی را ملاحظه کتند و یاسعیاء به رایعه کشت: 

سد دك استمال ری این سحصار طاق ست 

هر دو به دفت چشم بان سو دوخشتد و چون به‌نظر شان رسیشدکه 
اشتباه نکرده‌اند. از تپه سرازیر شدند و با همه‌ی قوّتی که در زانوهای 
خسته‌شان داشتند به‌طرف چیزی که حصارش پتداشته سودند دویدت 

مدتی از پا نایستادنده همچنان دویدند تا وقتی‌که هیکل غبارآلود پس 
از چند دقعه پیدا و پنهان شد پیش روشان آشکار گردید و هر دو با هم 


گەس 
این حصار طاق است! 
رابعه که ایستاده بود و گمان می‌بردی که دیگر طاقت پیش رفتن ندارد 
فت 


اما اقسوس چه دیر! نگاه کن باسعید» خورشید اولین اشعه‌اش را بر 
سر دیوارهای حصار رساند و ما هنوز لااقل تیم فرسخ راه در پیش دأریم تا 
به آن برسیم. 


۷۱۴۰۸ /رایعه س 


این مسافت و پاهای خسته ماا 
.با وجود این بدویم. باید برسیم. بايد من وارد حصار شوم 


¥ لا زد 


طاهر چون صدای خلفب را با کلام «آری پدر متم سجواب گفت. چنان 
منقلب شد که گفتی نیمی از قلبش از جا کنده شده است تا با اشک از 
چشماتش بیرون ریزد. به نظرش می‌رسید که پدرش همان دم و ستی پیشر, 
از آنکه وی بتواند وارد حجره شود خواهد مرد. پس با آنکه تتش می‌لرزید 
و زانوهایش از پشت کشیده می شد -حرکتی به خود داد و بالاشته‌اشی 
به‌طرف در متوجه شد. 

از آنجا که طاهر ایستاده بود تا درگاهی که تعبویان در طرفین آن قرار 
داشتند بیش از دو قدم فاصله نبود. خلف که در مدت عمرش هرگز په این 
شلات مضطرب و متشنج تشده بود؛ درعین‌حال که حالت احتضار را بر 
چهره‌اش حفظ می‌کرد با منتهای دقت چشم به طاهر دوخته بود و در دل با 
تهایت سرعت حساب می‌کرد تا کلام موعود را وقتی بکوید. که طادر 
درست وسط درگاه رسیده باشد. 

بدین جهت همین‌که طاهر حرکتی به خود داد تا حجره‌ی اول را 
بپیماید و وارد حجره‌ی خلف شود وی دهان گشود تا کلامثر. را بگوید ز 
قلباً بی‌اندازه شادمان بود که این کلام در این موقع بسیار متاسب خراهن 
بود. پسری به پدر محتضرش می‌گوید: «بالاخره آمدم!» چه جواب براق 
این کلام بهتر از ادای شکر و حمد می‌تواند باشد! 

طاهر پیش آمدء در بک چشم برهم زدن؛ شاید با یک جست په وصدد 
درگاه رسید و خلف از قعر سیته‌ی ملتهیش فریاد «الحمدلله» برآورد. 

اما گلویش که از فرط هیجان به یک نوع خفقان دچار شده بود راه 
عبور به این فریاد تداد؛؟ دهان خلف باز تشد اللحمدله گفته نشد. طاهر از 
درگاه گذشت. وارد حجره شد و با همان با تا کتار بستر پدر پیش رفت. 


ی 


هدوز صدا از گلوی خلف بیرون نیأمده بود ولی از فرط وحشت 
چشمانش از حدفه بیرون جسته و جانش چنان دستخوش هیجان شده بود 
که نزدیک بود از حلقش بیرون آی. 

تتبوبان همچتان برجای ایستاده بودند. چون صدای خلف را با کلام 
الحمد له تشتیده بودند: از جا نجنییده ولی به‌خوبی متوجه عبور مسریع 
طاهر از ميان دو لنگه‌ی در شده او را دیده و شتاخته» سراپا په لرزه درآمده 
و خود را بیش از پیش در پس پرده پتهان داشته بودند. 

طاهر لحظهیی کتار پستر پدر ایستاد تشتج شدید سرایای او را دید 
چشم به چهره درهم و لرزان و ترس آورش دوخت: متوجه شد که ری 
می‌خواهد چیزی بگوید ولی صدایی از گلویش خارج نمی‌شود. این‌ها 
همه را بر شذت بیماری و متتهای ناتواتی و حضور اجل حمل کرد و قلبش 
تپیدن گرفت. آهسته بر بالین پدر تشست. دست بر پیشانی او تهاد و با 
صدایی آرام و ملایم و لحنی محبت‌آمیز گفت: 

سپدر مرا می‌بیتی ؟ مرا می‌شناسی؟ ۱ 

خلف دهاتش را که همچنان باز ماتده بود به‌زحمت فرو بست. بیم از 
آن داشت که از دهان گشاده‌اش ناگهان کلامی بیرون جهد و طاهر را از 
نقشه‌ی شوم اجرا نشده‌اش آگاه سازد. به‌جای جواب گفتن به طاهرء 
سرش را قدری به‌طرف پایین تکان داد و دیده قرو بست. 

بزودی چشم نگشود. احتیاجی مبرم به فرصت و مجالی داشت تا در 
خلال آن قکر و هوشش را از اضطراب و وحشت و جنجال برهاند و برای 
جات افتن از وضع وخیمی که داشت چاره‌یی اندیشد. 

طاهر چون چشمانش را بسته دید پنداشت که آخرین دقایق عمزش را 
می‌گذراند. خویشتن را یکسره از یاد برد. فراموش کرد که کیست و 
کجاست. به صورت یک فرزند بسیار ساده و مهربان درآمد که بر بالین پدر 
محبویش در آخرین لحظات زندگانی اه خاش قرو داش دلش سوخت.. 
عضلات چهره‌اش متقبض شد اشک چشمانش را پر کرد» بغض گلویش 
را فشرد. گفت: 
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پدرء چشم بگشا! من دعوتت را پذیرفدم آمدم تا ببینمت و صذر 
مافات بخواهم. آمدم تا از تو حلیت طلبم. یک‌بار دیگر چشم باز کن» 
سعی کن تا حرف بزنی» برای شنیدن گفته‌هایت آمده‌ام همان‌طور که تو 
خود خواسته بودی! 

و همچنانکه این کلمات را می‌گفت بیش از پیش روی بستر پدر 
به‌طرف سر او خم مي‌شد تأ به جایی رسید که هرای تتفس مسنگین و 
آتشین او را احساس کرد. ۱ 

جلف همه‌ی کلمات او را خوب می‌شنید و خرب می‌فهمید» اما در 
مغز پرآشویش فکری را که در آن به‌وجود آمده بود زیر ورو کرد. خویشتن 
را برای گرفتن تصمیمی شدید و مهیب و اجرای فوری آن آماده 
می ساخت. 

هنوز طاهر حرف می‌زد و اشک‌ریزان از پدر تمتای چشم گشودن و 
سخن گفتن می‌کرد که خلف این فکر را در دماغش پروراند؛ تصمیم 
گرفت: برای تصمیمش آهسته دستش را زیر لحاف به حرکت درآورد و 
برای آنکه طاهر متوجه این حرکت نشود تکانی سریم مثل تکان یک 
سمله مرض به خود داد. درنتیجه‌ی این تکان دستش به جایی که 
می خواست رسید و سرش طوری قرار گرفت که می‌توانست بی آنکه 
طاهر متوجه شود از زیر چشم نگاه کند. 

لای چشمانش را گشود و نگاه کرد. این نگاه زبرچشمی مستقیماً به 
بهلوی طاهر افتاد. همین اندازه کافی بود. خلف چنان‌که گفتی در 
جستجوی هدفی بوده و آن را به سهولت یافته است چشم فرو بست و 
پنجه‌ی دستش را زیر نهالین جمع کرد. 

اشتباه تکرده بود؛ آنچه را که می‌خواست پافته و گرفته بود؛ فضه‌ی 
کاردش در مشتش بود. 

اما طاهر می‌بنداشت که پدرش چند لحظه‌ی دیگر جان خواهد داد و 
پیش از ردن حتی نخواهد توانست گوشه چشمی گشاید یا کلمه‌یی بر 
زیان آورد. 
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چون دید که سر خلف به‌طرف پایین غلطید و چهره‌اش تقریباً رو به 
زمین قرار گرفت همچنان‌که بی‌خیال و بی‌خبر تشسته بود یک بازویش را 
زیر گردن او اتداخت» سرش را بلند کرد و رری بانش نهاد و با لحتی 
رقت آلود گفت: 

-پدرا می‌شتوی؟ یک کلمه با من حرف بزن! چرا چشم باز نمی‌کنی ؟ 
مگر در اتظار من نبودی؟ تگاه کن» این منم که چهرهات راء محاستت راء 
می‌بوسم. این منم که از توعذر می‌خواهم. از تو عفر می‌طلبم. پدره به 
خدای یگانه قسم که چنین سرنوشت را برای تو نمی‌پسندیدم. پدر؛ پدر 
...ا ر راه دور و در شب تاریک به امید دیدن تو آمده‌ام که آخرین آرزویت 
را برآورم. 

لرزش جدیدی از شوق و شعق خلف را فرا گرفت که طاهر آن را 
آخرین لرزه‌ی زندگی او شمرد. خواست دست از زیر گرد پدر بیرون 
آورده اما همان دم دید که پدرش چشم گشود. نگاه این چشمان عجیب و 
موحش و درمین‌حال غم‌انگیز بود. خلفب چشمانش را با کمال مهارت به 
این نگاه آراسته بود و با مهارت بیشتری دندان‌هایش را بر سر هم قفل 
کرده لبانش را جمم شده و خشک جلوه داد آتها را اندکی از هم باز کرد 
و با صدایی که مو بر تن شنونده راست می‌کرد زیرا که اختلاط با مرگ در 
آن محسوس پوت گفت: 

-فرزندء خوش آمدی! خوب آمدی! این آخرین آرزوی من است. 

و ناگهان طاهر در خلال آن نوع گیجی و هیجان و سرگشتگی که هر فرد 
زنده را بر بالین یک محتضر فرا می‌گیرد احساس کرد که پدرش به سرعت 
و شذتی حیرت‌انگیز به حرکت درآمده و در همان موقع به‌نظرش رسید 
که صدای غریر و فریادی می‌شنود و بی‌اختیار سر سوی دیوار حجره 


گر داند. 
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صدایی که طاهر شنیده بود حقیقت داشت. 
ایوهاشم حاجب خاص خلف همین‌که دید طاهر پا بر در ه حجره‌ی 
خلف نهاد طبق دستوری که داشت دور شد آهسته و با نوک پا و 
درحالی‌که پیرامونش را می‌نگریست از دهلیزی گذشت و وارد نقطه‌یی 
تاریی شد. فانوس را تیاورده بود ولی راه را در تاریکی می‌شداخت. با 
سرعتٍ بیشتری پیش می‌رفت و صدای ضربان قلیش را می‌شتید. 

پس از چند دقیقه دری را بی‌صداگشود و سر به درون کرد. محوطه‌یی 
تاریک بود. با وجود این انبوهی از هیکل‌های سیاه در آن دیده می‌شد. 
ابوهاشم ب ی‌آنکه به درون رود کلمه‌یی چند گفت. آذگاه سر پس کشید در 
را همچنان‌که گشوده بود بست و به راه افتاد. چند لحظه بعد به دری دیگر 
کاملاً شبیه به در اول رسید. آن را نیز آهسته باز کرد آنجا را هم تاریک و. 
مملو از هیکل‌های سياه دید. چند کلمه نیز در آنجا گفت و چند دقیقه بعد 
همین اعمال را جلو دو در دیگر تکرار کرد. سپس راهی را که رفته بود 
بازگشت. وارد دهلیز شد از چند خم و پیج گذشت تا به تزدیکی دهلیز 
بزرگ رسید. این دهلیز را یک در عظیم از دهلیزی که ابوهاشم در آن بود 
جدا می‌کرد. این در باز بود. حاجب کتار دیوار و آهسته پیش رفت و ناگهان 
در را با همه‌ی قوایش به حرکت درآورد و با صدایی که شاید در همه‌ی 
حصار پیچید فرو بست و درعین‌حال گوش فرا داد و یزودی لبسخندی 
موحش بر لبش نقش بست. زیرا که مانند انعکاس صدای این در صدای 
در دیگری شتیده شد. این دری بود که بین معبر متصل به دروازه‌ی حصار 
و دهلیز بزرگ قرار داشت. 

ابوهاشم زیر لب گفت: 

- دیگر راه فرار ندارندا 


ور گوش به در چسباند و برق وحشت در چشمانش افتاد. 


به‌سحض بسته شدن دو در بزرگ چهار در کوچکتر از چهار گوشه‌ی 
دهلیز بزرگ همه با هم و با یک حرکت باز شدند. 
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بيست و سه تن همراهان مسلح طاهر که در این دهلیز بودند هنوز از 
گرفته بود نرسته بودند که صدای باز شدن درهای پشت پرده‌ها به 
حرکتشان درآورد. همه با وحشت و درعین‌حال با دقت و هوشیاری به 
اطراف نگریستند و چنان‌که گفتی احساس خطر کرده‌اند شمشیر از نیام 
کشیدند اما بسی زودتر از آنکه به تصورشان گتجد احساس کردند که 
چیزی مانند چند موج عظیم از چهار طرف به‌سرعت پیش آمد و در 
میانشان گرفت. 

درهای پشت پرده‌ها باز شده و از هریک از آن چهار در عده‌یی په 
سرعت برق بیرون رینته و به بيست و سه دلاور حمله کرده نودتد. در یک 
چشم برهم زدن هریک از این بيست و سه تن خود را میان ده دوازده مرد 
محصور ديك. 

فریاد و غلغله برآمد» شمشیرها بالا رفت و فرود آمد» بازوها و پاها و 
سرها و سیته‌ها حرکت و تلاشی شدید آغاز کردند ولی همه‌ی این 
تلاش‌ها ر دفاع مذهش و دلاورانه‌ی برگزیدگان طاهر کوتاه و یی‌دوام نود. 
آتان به سرعتٍ برق و باد و یا ضربات کاری و مخوف: شاید نیمی از 
مهاجمین سیاه‌پوش را کشتند یا با زخم‌های مهلک از پا درانداختند ولی به 
همین زودی و به همان سرعت. دیگران که هنوز بیش از صد تن بودند 
شکارهای شجاعشان را گرفتند و به درون حجره‌های تاریک کشاندند و 
پس از چند لحظه در دهلیز بزرگ یک فرد هم برپا دیده نمی‌شد. فقط بین 
کشته شدگان که شمه از سیاه‌پوشان بودند عد.ه‌یی مجروح هم افتاده بودند 
که بی آنکه جرأت تالیدن داشته باشند جان می‌دادند. 

در این موقع در چهار حجره‌ی تاریک و عمیقی که در مجاورت دهلیز 
بزرگ قرار داشت هنگامه‌یی برپا بود. درهرحجره پنج یا شش مرد 
سیستانی محصور بین سی چهل مرد مخوف خونخوار با شمشیر و ختجر 
و تیزه و مشت و لکد از خود دفاع می‌کردند. می‌کوشیدند تا سهاجمین 
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جتایتکار را نابود سازند ولی یک‌یک از پا می‌افتادند. به‌طوری‌که به 
فاصله‌ی مدتی قلیل جمعاً در چهار حجره‌ی تاریک بيست و سه مرد 
سیستانی و صد و سی تن از شمشیرداران خلف تابود شدند و سکوت 
محض برقرارگردید. 

عده‌یی که از شمشیردارآن خلف برپا مانده بودنده چون از سپاهیان 
طاهر کسی را برپا ندیدند طبق دستوری که دربافت کرده بودند با کمال 
سرعت سر پیست و سه تن همراهان مقتول یا مجروح طاهر را از بدن جدا 
کردند» همه‌ی سرها را در جوالی بزرگ ریختند و جوال را یه ابوهاشم 
سپردند. سپس اجساد بی‌سر و با سر مقتولین بیگانه و خودی را در ۰ 
چاه‌های عمیق ربختند و به جایگاه مخفی خود بازگشتند. 

صداهایی که طاهر شنیده بود هیاهو و ضحه و فریاد این واقعه‌ی 
دلخراش بود که به سرعتٍ باد و برق درگرفته و پایان یافته بود. 
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رابعه و سرهتگ باسمید با همه‌ی قواشان به‌طرف حصار طاق می دویدند. 
پستی و بلندی زمینء افتادن» مجروح شدن و هر مانع و هرپیشامد دیگر را 
خوار می‌شمردند. رابعه پیاپی با کلماتی آتشین باسعید را که از خستگی به 
جان آمده بود تهییج می‌کرد. راه دراز بود اما هر دفعه که رایعه به حصار 
می‌نگریست احساس می‌کرد که به آن نزدیکتر شده است. هر چند دقیقه 
یک دفعه در عین دویدن سر به آسمان می‌کرد و با اضطراب و وحشتی که 
خود دلیلش را به درستی نمی دانست فریاد می‌زد: 

خدایا! کاش دیر نشود؛ کاش یه موقع برسیم. 

کلاهخود از سرش اقتاده بود. موزه‌هایش پاره شده و یکی پس از 
دیگری در راه مانده بودتد. پاهای نازک و لطیفش روی ستگ وشن و خار 
و خاشاک خون آلود شده بود موهایش در دست نسیم چتری بر سرش 
بسته بود. با این حال از سرعت قدم نمی‌کاست و هر دفعه که می‌افتاده 
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بەمحض افتادن بی‌اعتنا به آسیبی که بر اعضای لطیف پیکرش وارد 
می آمد برمی‌خاست. در همه‌ی طول راه نه یک قدم بلکه چندین قدم از 
باسعید جلو بود. دلش پیشاپیش خودش سوی حصار می‌دوید. دیگر 
اندیشه‌ی کشتن خلف در سرش وجود نداشت؟ مثل این بود که یک 
متادی غیب پیوسته در گوشش بانگ می‌زد و از خطری هولتاک و 
حادثه‌یی جانگزا آگاهش می‌کرد. 

رابعه گفت: 

سرسيديم باسعید! 

و یک لحظه پس از آنکه این کلام را با فریادی به گوش باسعید رساند 
تاگهان یکه خورد و ایستاد و چون تتوانست بریا بماند بی‌اراده نشسست 
دست به‌طرف حصار که در چند صد قدمی با همه‌ی هیکل عصظیم و 
ترس آورش دیده می‌شد درا ز کرد و به سرهنگ گفت: 

باسعید! این چیست که می‌پینم؟ یک عده اسب پی‌صاحب: جلو پل 
حصار! 

سرهنگ باسعید که کتار او ایستاده بود به دقت به‌طرف حصار 
نگریست و گفت: 

-اری» یک عده اسب ...! اما چندان بی صاحب هم نیستنده دو مرد در 
أن میان می‌بینم! 

رابعه به یک جست از جا برخاست و گفت: 

-پتاه بر خدا! واقعه‌ی شومی است. نکند که امیر من ...! 

جرت نکرد که این کلام را پایان رسائد. لحظه‌یی ساکت ماند و کوشید 
تا جلو تشتجی را که بر سراپایش چیره شده بود بگیرد. آن‌گاه به حرکت 
درآمد و گفت: 

سبرویم؛ برصیم ببینیم چیست؟ 

بزودی جلو دو مرد سپاهی که طاهر به دستور او به قصد تگاهداری 
اسبان از حصار بیرون آمده بودند ایستاد و نفس‌زتان و با لحنی 
وحشتآلود به آن دو مرد که دهاتشان از حیرت باز مانده یود گفت: 


۶ زارمه 


-ایتجا چه می‌کنید؟ از سپاهیان امیرید؟ برای چه به اینجا آمده‌اید؟ با 
که آمده‌اید؟ این اسب‌های بی‌صاحب از کیستتد؟ 

دو سپاهی با تردید به هم نگریستند و یکی از آن دو گفت: 

ا ان اها در هارن 

ب‌کیستتد صاحیان اسها؟ 

از رفقای ماء بيست و سه تن مثل ما. 

برای چه آمدید؟ با که آمدید؟ 

هر دو سپاهی ساکت ماندند و به روی هم نگریستند. 

رایمه گریبان هر دو را گرقت و گفت: 

چرا ساکت شدید؟ بگر مرا نمی شتاسید؟ 

چرا امیره! 

سپس چرا حرف نمی زنید؟ به شما از طرق خود و از طرف امیر طاهر 
امر می‌کنم که بگویید. 

امر امیره مطاع است. 

بگو ید برای چه به ایتجا آمده‌اید؟ به دستور که؟ با که؟ 

به دستور امیر طاهر» همرآه خود او! 

رایمه با منتهای شدتی که امکان دارد لرزید و گفت: 

-همراه امیر طاهر ؟ 

س آری امیره! 

و خود او؟ 

در حصار است! 

-تنها؟ 

نه آمیره؛ به اتفاق بیست و سه تن از رفقای ما. 

رابعه فریادی وحشت‌آور از دل بزکشید. با هردو دستش چنگ در 
موهایش زد. چهره‌اش چنان تغییر یافته بود که به راستی هراس‌انگیز بود. 
دو سپاهی مثل طوفان‌رسیدگان می‌لرزیدند و سرهنگ باسعید لب به 
دندان می‌گزید و دو دست به هم می‌مالید. 
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رابعه مدت یک لحظه نه توانست فریادی برآورد و نه قدرت حرکت 
داشت. اما بزودی به حرکت درآمد» از ميان دو مرد سپاهی و از یاد 

اسیان که گفتی سرنوشت صاحبان خود را دانسته‌اند و از آنرو بی آرامند 
۱ سوی حصار دوید. یاسعید و دو مرد سپاهی نیز دتبالش دویدند. اندکی 
بعد همه با هم پل را به پایان رساندند و جلو در حصار رسیدند و رابعه با 
یک دست دق‌الباب زنگ‌زده‌ی دروازه را که طاهر با دو دست به‌زحفت 
توانسته بود حرکتش دهد بلند کرد و با تهایت شدت کویید. بزودی بر شکم 
در دریچه‌یی باز شد و چهره‌ی درهم و ترس آلود ابوهاشم تمایان گردید. 

رابعه فریاد زد: کیستی؟ 

ابوهاشم که رابعه را با وجود لباس سرهتگی و با وجود آشفتگی سر و 
ربختش شتاخته بود با خرنسردی و ملایمت گفت: 

-چاکر شما ایوهاشم, حاجب مخصوص امیر خلف. 

-فورآً در را باز کن! 

اپوهاضم لیخندی اسرارآمیز زد و فوراً دریچه را فرو بست. آهسته 
سوی حجره‌ی خلف به راه افتاد و در اپن حال زیر لب با خود می‌گفت: 
باید به امیر خبر دهم. شاید این خبر را مل یک مژده‌ی بزرگ تلقی کند 
ولی آیا در این موقع حى دارم وارد حجره‌ی امیر شوم؟ 

و با وجود این تردید. از پا نایستاد و همچنان آهسته سوی حجره 
خلف رفت. 


% با 


هتگام تشدورم همین روز در نقاط مختلف شهر حرکاتی اسرا رآمیز وجود 
داشت. در چند نقطه چند دسته سوار که سم اسبانشان صدا نمی‌کرد 
به‌سرعت می‌تاختند. راهگذری در شهر نبود تا از عبور این سواران 
تاشناس متحیر شود. همه‌ی این سواران روسته بودند و بیش از شکل و 
هیکلشان سکوت و سرعتشان می‌توانست موجب وحشت شود. 


۸ ارابعه 


یکی از این دسته‌ها پس از عبور از چند شارع و چند گذرگاه وارد 
کوچه باریکی شد و جلو در کوتاهی ایستاد. سواران از اسبان به زیر آمدند 
و رو به در آوردند. در تیمه‌باز بود و ميان دو لنگه‌ی آن مرد باریک‌ندام و 
بلتدقدی که وی نیز روی خود را بسته بود ایستاده بود. 

یکی از سواران پیش رفت و آهسته گفت: 

حضرت فقیه! 

این مرد که کسی جز فقیه بویکر نیهی نبود اشاره کرد که به درون روند 
و خود پیشابیش وارد حباط کوچکی شد» طول حیاط را پیمود. قدم بر 
پله‌های سردابی نهاد و مردان روبسته را تیز با اشاره‌یی دنبال خود کشاند. 

یزودی همه وارد سردابی تاریک شدند و درحالی‌که جلو رو و زیر 
پاهای خود را نمی دیدند در سرداب پیش رفتند تا جایی که فقیه گفت: 

- اینجا دهانه‌ی نقب است. این تقب به سرداب خانه‌ی آمام سر 
درمی‌آورد. بروید, منتظرتان هستم تا برگردید. 

مردان وارد دهانه‌ی تقب شدند. فقیه جلو دهانه ایستاد. به دبوار تکیه 
زد. دست بر پیشانی نهاد و به فکر قرو رفت. 

پس از مدتی که بسیار طولانی جلوه کرد پشت از دیوار برگرفت. گوش 
فرا داد و گفت: 

آمدند ...! حتماً دست خالی نیستند! 

به فاصله‌ی چند لحظه مردان روبسته از نقب بیرون آسدند و غقیه 
به‌محض دیدن اولین قرد با اضطراب گفت: 

چه کردید؟ 

سگرفتيم و بستیم و آوردیم؟ 

خود آمام را؟ 

آری؛ این است؛ درحالی‌که با کمال خضوم نماز می‌گزارد و متوجه 
هیچ جا نبود به سهولت گرفتیمش و طناب‌پیچش کردیم. 

و هیکل نمدپیچ و طتاب‌پیچ شده‌یی را که در این مرقع دو مرد سر و 
پایش را گرفته بودند و از نقب بیرون می آوردند نشان داد. 
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فقیه از وجد لرزید و به‌تندی گفت: پس عوسج بن هلال را چه کردید؟ 

-نتوانستیم بر او دست یابیم؛ برای رسیدن به خوابگاه او ناگزیر از آن 
بودیم که از ميان مستخدمین امام عبو ر کتیم و این متاقی دستور فقیه بود و 
بیدار شدن افراد کار را بر ما دشوار می‌ساخت. 

فقیه فکری کرد و گفت: بسیار خوب. چهار تن از شما این یکی را از 
راهی که می‌داتند به‌طرف حصار طاق ببرند. عوسح را با نبودن آمام در روز 
روشن هم می‌توان گرقت. او فعلاً قدرت حرکت ندارد. 

و دتبال سواران از سردا و از حیاط کوچک متروک بیرون رفت. 
چهار تن از سواران که یکی از آنان آمام یمین‌الدین را بسته دور نمد و 
طتاب. خدا می‌دانست مرده یا زنده. روی اسب بر زانوهایش اتداخته بود 
از راهی و ققیه به اتفاق باقی از راه دیگر روانه شدند و فقیه به همرآهانش 
گفت: 

به‌طرف خانه‌ی سردار زینب. 
یکی از سواران گفت: قبلا یک عده به آنجا رفته‌اتد. 

ما نیز می‌رویم و به آن عده کمک مي‌کنيم. ربودن یک سردار بزرگ 
جنگی به آساتی ربودن یک پیرمرد روحانی نیست. 
بزودی به خانه‌ی سردار زینب نزدیک شدند و همین‌که خواستند از 
اسب به زیر آیند صدای یک صفیر بی حرکتشان ساخت. مردی از تاریک 
بیرون جست و پیش دوید و پس از شناختن فقیه به آو گفت: 

-یرگردید! وبردن این مرد با کشتتش امکان ندارد! 

فقیه بوبکر گفت: چرا؟ مگر از دیوار شکسته بالا نرفتید و وارد 
خانه‌اش نشدید؟ 

- چراء همین کار را کردیم اما سردار زینب چتان‌که گفتی از پیش خبر 
داشته است پای دیوار شمشیر به‌دست در انتظار ما بود. اولین مردی که 
پایین جست به‌دست او کشته شد و این سرنوشت پیاپی نصیب شش هفت 
تن از باران ما شد. سپس چون گروهی از گماشتگان و کسان سردار به 


۰ ارابعه 


کمکش شتافتند و ما عرصه رآ بر خود تنگ دیدیم و دریافتیم که غوغا بهپا 
خواهد شد و سردم را از خواب برخواهد انگیخت به چایکی گريختیم و 
من در این نقطه پتهان شدم و متتظر ماندم تا از ماوقم آگاهتان کتم! 

فقیه با تهایت اضطراب به فکر فرو رفت و زیر لب گفت: 

این شکست بزرگی بود. نمی دانم چه شده که سردار زیتب پیدار 
مانده و پای دیوار ویران در کمین ایستاده است. با بودن این مرد در شهر و 
با تسلطی که وق بر سیاهیان سیستان دارد بعید است که خلف بن احمد 
تو آند وارد شهر شود. 

دهانه‌ی اسیش را گرداند و به شمراهان فر مان حرکت داد. 

یک لحظه پس از دور شدن این عده» در خانه‌ی سردار زینب باز شد 
وی به‌سرعت بیرون آمده همان دم ملازمانشس اسبی را بیرون کشیدند. 
سپس چهار مرد دیگر نیز از خانه بیرون آمدند. همه سوار شدند و مهمیز 
به اسبان ژدند. 

سردار زیتب راه خارج شهر را در جهت اردوگاه پیش گرفت. در این 
حال با خود می‌گفت: بی جهت نبود که امشب خواب به چشمم نمی آمد. 
این یک نوع الهام آسمانی بود که مرا به پای دیوار شکسته رساند. حقیقعاً 
این عده چه می خواستند؟ می‌خواستند بکشندنم با پربایندم؛ اما از طرف 
چه کس؟ این بر من مجهول است. دو مسجروح نیمه‌جان جان دادند و 
حقیقت را نگفتند. باید به دارالاماره روم و باید عده‌یی را به همراه ببرم. 
قلبم گواهی می‌دهد که امشب و امروز حوادث بزرگی در شرف وقوع 
است. 

در لشکرگاه پس از اندک تحقیق خبر یافت که امیر طاهر شبانگاه به 
آنجا آمده و با بیست و پنج سوار زیده خارج شده است. 

سردار زینب با متهای شتاب صد سپاهی دلیر همراه گرفت و سوی 
قصر یعقویی حرکت کرد. 

در این موفع فرستادگان نقیه بوبکر پیرامون قصر بودند و می‌کوشیدند 


ی ی 


تا از راهی که قبلاً در تظ رگرفته بودند» وارد قصر شوند. صدای سم اسبان 
مترجهشان ساخت. بزودی عده‌بی از نگهبانان بیرون ریختند و همراهان 
فقیه که خود او نیز با سر و روی بسته بین آنان بود چاره‌بی جز فرار نيافتند. 
نگهیانان هتگامی متوجه شدند که گروهی در باغ پشت قصر بوده و 
گر بخته‌آند. که این عده ناپدید شده و اثری از خود برای نگذاشته بودند. 

سردار زینب که با وجود ضعف بیماری دمادم بیشتر به هیجان می آمد 
و قوت و جلادت بیشتری در خود می‌یافت. وارد قصر شد و حاجیی را 
گفت تا امیر طاهر را از ورود او آگاه کند. 

جنس و جورشی در نگهیانان و حاجبان که تازه به تازه پیدار می‌شدتد 
اقتاد و بژودی معلوم شد که امیر در قصر نیست. 

سردار زینب با سیرت و اضطراب بی‌پایان خوأستار دیدار رابعه شد و 
خبر یافت که وی به مهمانی به خانه‌ی امام پمین‌الدین رفته است. ناچار 
تزد عماره رفت و پس از صحبت با او و بیان خلاصه‌ی وقایم و شرح 
نگراتی‌های خود و شتیدن پاسخ‌های اضطراب آور عماره پیشتر مضطرب 

از این‌رو تردیدی نیست که امیر طاهر به‌طرف حصار طاق رفته و 
امیره رابعه نیز همین راه را پیش گرفته است. جای درتگ نیست؛ باید فوراً 
با نیروی کافی سوی حصار رویم. 

عماره گفت: من نیز پا شما خوهم آمد. 

دارالاماره را خالی نمی‌توان گذاشت. 

بودن من نیز که هنوز تیروی شمشیر گرفتن و نبرد کردن تدارم تأثیری 
نخواهد داشت. 

پس چگوته خواهی توانست بر پشت اسب قرار گیری؟ 

-پاهایم را ببندید» تحمل خواهم کرد. 

سردار زینب دیگر اصرار نورزید. عماره صبیحه را طلبید يه کمک او 
لباس پوشید: به بازری سردار زینب تکیه کرد و بیرن آمد. به رئیس 


۲ رایمه 


نگهپانان قصر سفارش کردند که عده‌ی خود را با سلاح کامل مهیّا سازند و 
در قصر را جز به روی امیر طاهر پا امیره رابعه با امام پمین‌آلدین نگشایند ... 

2 هو! کاملا" روشن شده و رفت‌وآمد مردم در کوی و برزن آغاز یانته 
بود که سردار زینب و عماره به اتفاق دو هزار سرار از شهر-دور می‌شدند 
و سوی حصار طاق می‌رفتند. 

در این موقم وضع شه ر کاملاً غیرعادی بود. زمزمه و همهمه‌یی در آن 
به‌وجود آمده بود و به‌تدریج شدّت می‌یافت. سردم بی آنکه په راستی 
بداتد از چه کس شنیده‌اند با نگرانی و حیرت به یکدیگر می‌گفتند: 

#س در دالاراماره بسته است. بر باروهایش نشهیانان مسلح قفرار 
گرفته‌اند. امیر و دیگر بزرگان از شهر خارج شده‌اند. لشکبری بزرگ با 
اسلحدی فراوان به‌طرف نقطه‌یی نامعلوم» شاید به‌طرف حصار طاق رفت. 
دیشب شهر مغشوش و اسرارآمیز بود ... کسی نمی‌داند چه پیش آمده 
است و چه پیش خواهد آمد ...!4 

و طولی تکشید که اين گنت و شنودها و هبهمه‌ها جای خود را به 
هیاهو و عریری داد. مردم به هیجان آمدند. شهر حالت طغیانی به خود 
گرفت. عده‌یی در نقاط مختلف شهر می دویدند و فریادکنان مي‌گفتند: 

سامیر طاهو و آمیره رابعه گم شده‌اند. امام یمین‌الدین را از سر سجاده 
ریو ده‌انش ۱ 

سپس هنگامی‌که آفتاب بر سر بام‌ها پخش شده بود. چند تن مدادی 
تاشناس همه‌ی مردم را از وحشت به لرزه درآوردند. زیرا که با فریادهای 
بلتد این کلام را به گوش عموم رساندند: 

امیر خلف بن احمد با سیاهی عظیم وارد شهر خواهد شد. 
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طاهر که حرکت ناگهانی و حیرت‌انگیز پدر خود و صدای ضجه و فریاد پس 
دیوار را در یک موقع احساس کرده و به اضطرابی مبهم و وصف‌تآپذیر دچار 
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شده بود؛ پس از آنکه لحظه‌یی چشم به دیوارها دوخت» رو به خلف آورد 
و دهان گشود تا کلامی گوید ولی همان دم خود را دسستخوش حالتی 
عجیب دید. پدرش سر از بالش برداشته بود. همه‌ی چهره‌اش نمایان شده 
بود. چشمانش کاملاً باز و مملو از رگه‌های درشت خون شده بود. دهانشی 
را باز کرده بود و دندان‌هایش مغل دندان‌های پلنگ گرسنه نمایان بود و در 
این حال با صدایی که از ته گلو بیرون می‌آمد. و بر آنکه زیاد بلعد باشد» 
بی‌نهایت مخوف بود می‌گفت: آری؛ و این آخرین آرزوی من است ..! 

و در همین لحظه بی آنکه طاهر در گیر و دار حيرتِ بی‌پایائش منو جه 
شود دستش را با کارد برهنه‌ی زهرآلودش با سر هت بسار به‌طرف 
پهلوی طاهر برد. 

طاهر هنوز متوجه حقیقت امر نبود. از حرکت تاگهانی و سجیب بل 
سوء ظتی در خاطرش راه نيافته بود. به‌مکس قدری دیشتر متأثر و منقلب. 
شده بود. یقین داشت که این سرکت مولود حمله‌ی مرگ اسست, چتسم 
رفت. آلوده په دو قطره اشک و مملو از اضطراب فراواث بر چهره‌ی پدر 
دوخته بود. به‌نظرش می‌رسید که همات دم خلف خواهد افتاد و بی حرکت 
خواهد ماند. در دل می‌گفت: خداوندا! به کرم خودت در این دم آعره 
شکنجه و عذاب را از جسم فرسوده‌ی این پیرمرد دور کن و به رحمت 
خود مقرونش ساز. 

و برای آتکه محتضر آسان‌تر جان دهد و آرام بخوابد» شانه‌هایش را 
گرفت؛ کوشید تا بر بسترش دراز کند و گفت: 

-پدره حرکت مکن! آرام باش! خدا را یاد کن! اگر حرق داری با من 
بگوی. 

این درست در موقعی بود که خلف دستش را با کارد زهرالو د په 
پهلوی او رسانده بود. یک لحظه پیش نمانده بود که ضربت کارد تهیگاه 
فرزند دلاور سیستان را بدرد. خلف که تا اين دم ترانسته بود ظاهرشی را 
مفلوک و حز‌انگیز و آلوده به وحشت مرگ نگاه دارد دیگر تتوانست 
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مقاومت ورزد؛ شراره‌های جرم و جنایت از چشماتشي جستن گرفت؛ آثار 
غیظ و درندگی بر چهره‌اش تقش بست؟ مثل گرگ گرسنه‌یی در آن لحظه 
که شکارش را زیر چنگ گرفته است و با نهایتِ التهاب پوزه برای گزیدن و 
بلميدن آل پیش ھی بر د دهانش باز و از ميان دو ردب دنددآن در میا بان 

طاهر با همه‌ی انقلاب و اغتشاشی که داشت هتگام یکه می خواست 
پدرش را در بستر بخوابانده متوجه این تغییر عجیب چهره و فیافه‌ی ار 
سید تأگهان دلشی از یک شک ۳1 بدگمانی سل بل تکان کور ال هكو 
اعضایش به نیروی دفاع طبیعی په حرکت درآمد. حستی, تداهش تتد و 
چپره‌اش درهم شد. دهان نیز گشود تا حيرت و سوه ظتشی راء شاید با 
کلامی تهدیدآمیز ایراز دارده اما به‌جای هرکلام و هر سخن از دهانش 
فربادی برآمد. ژیرا که بر پهلویش فشاره: ۴ بلافاصله سوزشي سل ید 
احساس کرد وهمان دم حقیقت موحش را دریاقت. 

خلف یک چشم برهم زدن هم معطل نشدهء هیچ تردید نکرده: 
دستش آندکی هم تلرزیده و تیش کاردش سر سوزنی به خطا قر فته بود. 
هر دو دستش را با سرعتی عجیب و غیرمحسوس پیش برده با یک دست 
حلقه‌پی در کمر طاهر افکنده؛ با دست دیگرش کاردش را به پهلوی چپ 
او رسانده با پک ضر بت برق‌آساکارد را تا فبضه بالای تهیگاه ار قرو بر هه 
و پهلوی فرزند را از بالا به پایین؛ به عمق تیغه‌ی کارد درانده بود. 

همین‌که طاهر فریاد زد هم او هم خلف؛ هر دو با هم از جا جستنند و 
هم او و هم خلف با هم غریوی موحش از دل برکشیدند و به بکذیگی 
حمله‌ور شدند. 

طاهر در حرکټ نخست هر دو دست پدرش را از مچ چسبید» هر دو را 
متقیض و متشنج یافت. بر یکی از آن دو کارد کوچک خون‌فشان را دید ر 
همان دم سیلاب خون را که از پهلویش فرو ريخته و بستر و بالین خلف را 
موج‌زنان رتگین کرده برد از زیر چشم دید. بي‌اعتنا به سرزشی که باز فاصم لد 
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به دردی شدید مبذل شده بود و در همه‌ی بدنش می‌دوید فریاد زد: 
ای پیر نیرنگ‌بازا ای جنایتکار دوزخیآای فرزندکش خدانشناس! 
عاقیت فرییم دادی عاقیت کار خود را کردی! 

و مچ‌های خلف را چنان فشرد که کارد از دست او بر زمین افتاد و 
مرگی مخوف چهره به او نمود. پیرمرد همان دم در دل اعتراف کرد که 
حریف زور و بازوی فرزندش با آنکه وی یک قدم بیش با مرگ فاصله 
تدارد تخواهد شد. یقین کرد که طاهر پیش از آنکه خود یمیرد او را 
خواهد کشت. وحشت بر همه‌ی وجودش چیره شد. به عقب خم گشته 
بود و طاهر مغل عقابی که بر سینه‌ی خرگوشی تشیند بر وی مسلط شده 
بود و چند ثانیه بیش نمی‌گذشت که استخوان سینه‌اش را زیر زانوان خود 
سخرد می‌کرد. 

در این حال و پس از آتکه چند لحظه راه نجات را از هرسو بر خود 
بسته یافته و تسلیم یأس شده بود» ناگهان بارقه‌ی امیدی در چشمانش 
درخشید. هوشش روشتی خود را باز گرفت و تقرییاً در جواب طاهر 
گفت: . 

- آری کار خود را کردم و مرفق هم شدم! الحمد لله! آلحمد لله! 

و صدایش را ده‌چندان بلتد کرد و فریادزتان گفت: 

- آری» الحمد لله ۳۳ 

و در آخرین لحظه که طاهر بر زمینش افکنده بود دنبال سومین 
الحمداله سر سوی در گرداند و فریاد زد: 

سیاهیان زشت؛ تتبویان! چه ایستاده‌اید؛ بگیرید! 

و تا طاهر معتی این فریاد و این فرمان را دربابده هر دو تتبو به سرعتٍ 
برق از بشت برده‌ها بیرون آمدند و مانند دو پلتگ سیاه روی طاهر 
جستند. یک‌بار دیگر طاهر حقیقتی را که از آن غافل برد دریافت. دیگر 
بگیرد. هر دو را شناخت» حوادث گذشته را به‌یاد آورد مرگ عاجل خود 
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را پیش از آنکه بتواند از پدر خونخوارش انتقام بستاند و به درک واصلش 
کنده در چشمان سرخ و بازوان سطبر و همیکل‌های غول آسای تتبویان 
خواند. پدر را رها کرد و تکانی به خود داد. اما دیر شده بود. از یک طرف 
دو سیاه بر روی او افتادند و هر یک از آن دو یک بازویش را به قهر گرفت و .. 
از طرف دیگر پدرش وحشیانه و غرش‌کنان کله‌ی درشت و سختش را با 
نهایتِ شذت زیر جانه‌ی او کوفت و هرگونه مقاوست را از او سلب کرد. 

به همین زودی فَوّران خوت و درد جانکاه و قطع شدن رشته‌های 
حیاتی بدت» ضعفی مفرط و متزاید بر طاهر چیره کرده بوده به همین 
زودی قلیش کندی گرفته» تشسشی به تنگی افتاده» سرش دستخوش دوار 
شده و فباری لظ به پرده کشیدن جلو چشمانش مشفول شده بود. 
مع هذا همه‌ی حضور ذهنش راء همه‌ی قوت اراده‌اش راء و همه‌ی 
بی‌باکی مرگ‌شکتش را داشت. فکرش به‌خوبی و به‌سرعت کار می‌کرد. به 
قوت خود ستی بی‌وجود خون و حتی با رفتن جان ایمان داشت. تصور 
موکرد با یک سرکت خواهد توانست از چتگ این هر سه دشمن 
خرنخرار پیرون جهد. و به‌دست خود فصاص خون از هر سه باز بستاند. با 
آين ایمان و این فرت قلب تکانی به خود داد؛ تکانی بسیار شدید و 
بی‌تهایت عجیب بود. از فشارش تتبوبان به زانو درآمدند و خلف که 
لگدی بر سینه‌اش خورده بود تا پای در حجره‌ی مجاور پرت شد. یک 
تکان دیگرء یک فشار دیگ یک تلاش دیگ کفایت می‌کرد که تتبویان از 
پا درافتند و سر خلف زیر پاشنه‌ی موزه‌ی طاهر کوفته شود. طاهر خدا را 
یاد کرد و همه‌ی هت و قوّتش را جمع آورد تا این تلاش را هم از عهده 
برآید اما اثری از آن جز یک فرباد بدیدار تشد؛ فریاد ضعف» فریاد 
ناتوانی» فریاد یأس و شاد هم فرباد وحشت. 

فقط توانست زانوهایش را جمع کتد» سپس به همان حال متمایل به 
پهلوی راست باقی ماند. تتبویان استقامتشان را بازگرفتند و همریک از 
آذ دو بک بازری طاهر با تیمی از تنه‌اش را تحت تسلط درآررد. خلف تیز 
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عرش‌کتان برخاست» پیش دوید و درعین حال خعلاب به تتبویان فریاد زد: 

محکم نگاهش دارید محکم! 

هردو سیاه مخوف با هم گفتند: 

بخفه‌اش کتیم؟ 

خلف نهيب زد: 

ئه احمق‌هاا فقط تگاهش دارید با او کار دارم با او حرف دارم؛ 
محکم بگیریدش و بی‌حرکت بایستید. 

طاهر تسلیم شده بود. هم تسلیم پدرش و هم تسلیم سرنوشت شومی 
که گریباتش را گرفته بود. در دل به ضعقف خود اعتراف کرده بود. آشکارا 
می دید که همه‌ی نیرو و قلرتش با خوك سرخش بیرون می‌ربزد و 
خون‌های لخته شده را که خوت تازم دمادم کمرنگ‌تر؛ بر سر آن جریا 
داشت می‌دید.. لرزه‌یی بر همه‌ی اعضایش اقتاده» انقلابی شدبه درونش 
را فراگرقته بود. در سینه و شکمش آتشی که می‌سوزاند و خشک می‌کرد 
شعله می‌کشید. از فرط خشکی دهان زباتش به سی چسییده بود. 

مأیوس هم شده بوده به وحشت نیز دچار شده بود. می‌دید که یأسش 
درمان ندارد. فکر می‌کرد و درمانی نمی‌یافت و سر سازش در مقابل آن 
فرود می آورد. اما همان دم به‌یاد آورد که مردی شجاع و دلاور است و 
دلیل ندارد که تسلیم وحشت شود؛ از اينکه در پیشگاه مرگ ترسیده بود 
شرمنده شد و خویشتن را ملاست کرد. آن‌گاه ناگهان سر راست گرفت؛ 
ایرو درهم کشید» دهانش را جمم و مرتب کرد از چشمانش دو شعله‌ی 
مرگبار بر چهره‌ی سبعانه‌ی پدرش دوخت و گفت: 

س دیگر چه می‌گویی پیر نابکار! عفربت خوتخوار! بگذار آسوده جان 
بدهم! 

خلف که راست بر سر دو زانو نشسته بود یک دستش را بالا برد و 
پیش آورد و به‌سختی بر گونه‌ی طاهر کوفت. آن‌گاه قهقهه‌یی جنون‌آمیز زد 
و با صدایی که از شوق می‌لرزید گفت: 
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سبی‌حیای دریده‌چشم! نمی خوآهم آسوده جان دهمی! عی‌خواهم 
سخت جان بدهی؛ با شکنجه جان بدهی و من تماشا کشم و لذت برم؛ 
تماشا کنم و آب شتک بر آتشی که سال‌هاست در دلم اقروخته‌ای بریزم؛ 
بی‌حیای حرامزاده! 

و یک سیلی دیگر بر گونه‌ی طاهر زد. 

طاهر که قدرت دفاع نداشت و ستی به‌زسمت می‌توانست سر به 
این سوی و آن سو گرداند آب دهانی بر چهره‌ی پدر انداخت و گفت: 

تف بر توا پر روی سياه توا حرص و شهوت تو در ميان خونخواران 
جهان عالی‌ترین مقام را به تو بخشید. شادمان باش و مستانه قهقهه بزن که 
چهار مین فرزندت نیز به‌دست خودت شربت شهادت نوشید. زندگی من 
ای پیر رذل برای خود من ارزش و فابده‌یی نداشت؛ آنچه داشت برای 
مردم برای برادراتم برای سرزمین سیستان و کشور یاستاتی ایران بود. 
من روسفید و سربلند چشم از زندگی فرو می‌بتدم و خرّم و خندان به 
پیشگاه خدای بزرگ می روم» چون در مدت عمرم از دیانت و مرداتگی و 
دلاوری چیزی فروگذار نکرده‌ام؛ اما تو پیر رذل روسیاه از این پس با جانِ 
تیره‌ی خون‌آلودت جسد کثیفت را چند صباح دیگر در لجن‌زار زندگی 
خواهی کشاند. به تو خبر دهم ای جانور فرتوت که با کشتن من برای خود 
چیزی جز افزایش ذلّت و تیره‌روزی فراهم نیأورده‌ای! دلاوران و رادمران 
سیستان تو را به آن شهر پاکیزه راه نخواهند داد آتش قهر و غضب بر تو 
خواهند باراند و سراتجام جسدت را چون لاشه‌ی سگ هار دیوانه در 
کوی و برزن بر سر لای و لجن خواهند کشاند و با فضولات چهارپایان 
آتش خواهند زد ...! 

کت وی این ور و تأثیر بیانش متشتج شده بود؛ در 
این موقع م مشتی وحشیانه بر دهان او کوفت. چون می‌ترسید که طاهر باز 
تیرویی به‌دست آورد و بازرانش را تجات دهد یک بار دیگر به تتبویان فرمان 
داد که محکم نگاهش دارند آن‌گاه با خنده‌یی زشت و تشنج آور گفت: 
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اشتباه می‌کئی زاده‌ی زنا! بگذار برای تو از آینده خبر دهم. ایتجا 
رو درروی تو خواهم تشست. جان کندنت را تماشا خواهم کرد 
هنگامی‌که چشمان آتش‌بارت. این چشضمان غزالی جذاب درخشانت: 
خاموش و فرو بسته شدندء هنگامیکه سر پرآرزویت: این سر زیبا و 
مردانه‌ات بر شانه آویخت. هتگامی‌که تن زورمتدت مثل لاشه‌ی خر مرده 
بر خاک افتاده از جای برمی‌خیزم و قرمان حرکت به‌طرف شهر می‌دهم. 
همه‌ی مقدمات فراهم آمده است. همه‌ی بزرگان و اطرافیان تو در سایه‌ی 
مساعی دشمن خوتخوارت فقیه بوبکر نیهی به تو خیانت کرده‌اند. فوراً 
دروازه‌های شهر به روی من و لشکریانم باز خواهد شد. اکتون ده هزار 
مرد زورمند مسلح از دشمتان بی‌باک تو در حصار و پیرامون آن آماده دارم 
و همه‌ی سپاهیان تو به‌وسیله‌ی فرماندهانشان اعلام داشته‌اند که مقدم مرا 
با مسرت خواهتد پذیرفت. 

از این تاگوارتر امکان نداشت کلامی به طاهر گفته شود. همه‌ی 
وجودش در قبال این دشنام‌های رکیک و موحش به هیجان آمد و به 
اعتراض برخاست. شاید اگر هم جان داده بود از شنیدن این کلمات به 
خروش می‌آمد؛ خروشی عجیب و خارج از قدرت آدمی. کسی نداتست 
طاهر چه شد و چه کرد؛ مثل این برد که رعد و برقی مهيب از وجودش 
برخاست و همه‌ی حجره را فراگرفت؛ مخل این بود که همه درهم پیچیده 
شدند. خلف تاگهان دریافت که طاهر رودررویش نیست. تتبویان ناگهان 
متوجه شدند که بازوان و شانه‌های او را در دست ندارند, طاهر فربادی يه 
هتتها درجه شدید و مخوف از دل برکشیده و برخاسته بود. از چنگ 
تتبوبان بیرون جسته بود و به‌محض بیرون جستن کارد خون‌آلود خلف را 
ربوده بود. فریادهای وحشتآلود خلف تیرگی و اغتشاش این صحنه‌ی 
خارق‌العاده را افزون می‌ساخت. طاهر نیز فریاد می‌زد و چجیزهایی 
می‌گفت ولی کسی نمی‌دانست کجاست و چه می‌گوید. یکی از تعبویان 
نعره‌یی زد و از پا درافتاد. پنجه‌ی طاهر کارد را تا قبضه در سینه‌ی او روی 


۰ ا راید 


قلبش فرو برده و بیرون کشیده بود. دومین هذفش خلف بود اما تتبوی 
کهتر را سر راهش یافت و با یک ضربت کارد شاه‌رکش را قطع کرد. سپس 
از چا جست تا خود را روی خلف اندازد. اما تتبوی کهتر پس از بربده 
شدن گلو غرش‌کنان روی او افتاد. گفتی که تیروی عجیب طاهر برقی بوده 
که لحظه‌یی در وجودش درخشیده و بلافاصله خاموش شده است. نشان ‏ 
هیکل تتبوی کوچک سرنگونش ساخت. زیر هیکل سیاه بر زمین غلتید. 
خواست خود را برهاند؛ امکان تداشت. خواست تکانی به خود دهد؛ 
ممتتع بود. مرگ را کتار خود دید و از بیخ حلق گفت: 

-اشهد ان لا اله الاالل! اشهد ان محمداً رسول‌الله! روسیاهی ابدی بر 
تو ای پدر خونخوار! 

خلف پیش دویدء لگدی بر پیشانی او زد. طاهر ناله‌یی کرد و بزودی 
دریافت که پدرش جسد متعفن سیاه را از ړوی تنه‌ی او برکنار کر ده است. 
کوشید تا سر بردارد و بر زمین بتشیتد. فقط توانست دست زیر سر گذارد. 
هنوز جان داشت» هنوز درک می‌کرد اما دیگر نمی خواست روی پدر را 
ببیند. لبانش می‌جنیيدند. خلف قدری فریاد زد و دشنام گفت؛ قدری 
خندید و چون فرزندش را آرام و ساکت دید سر پیش برد: احساس کرد 
که وی چیزی می‌گوید. سر نزدیکتر برد و این کلمات را شنید: 

-رابعه» تو رأ از شر این دیو خوتخوار به خدا می‌سپارم» سمادت تو و 
فرزندمان را خواستارم. 

خلف چانه‌ی او را گرفت. سرش را به‌سختی تکان داد و گفت: 

_چشم باز کن! حرف بزن! بگو که دلت چه می‌خواهد ...! به تو وعده 
می دهم که هم‌امشب هنگامی‌که رابعه را درآغوش می‌گیرم کلماتت را 
برای آو حکایت کنم. با او بگویم که تو هنگام جان دادن سعادتش را 
خواستار شده‌ای ...! 

و باز با مشتی سخت. دَوّران و تشنجی تازه بر سر و چهره‌ی طاهر 
افکند. 


بر بالین عزرائیل /۱۴۳۱ 


طاهر چشم گشود» بەز حمت دهان باز کرد و آهسته گفت: 

_لعدت بر توا اف بر تو! روسیاهی جاویدان بر توا 

خلف زتخش را ه‌دست گرقت و غرش‌کنان گفت؛ 

خفه نمی‌شوی ولدالزنا؟ نمی‌میری؟ بسیار خوب! مواظب باش! 
حواست را جمع کن و بچش! هم‌اکنون سرت را ذره‌ذره از بدن جدا 
می‌کنم! دلم می‌خواهد لذت سر پُریدن را اتدک‌اندک بچشی! 

و با فشاری شدید کارد زهرآلود را که در پنجه‌ی طاهر بود با مشتی 
پوست و گوشت بیرون کشید. آن را با گوشه‌ی لیاس طاهر پاک کرد و زنخ 
فرزندش را با فشار بالا نگاه داشت. لبه‌ی کارد را زیر گلوی او نهاد؛ با 
نهایت آرامی و ملایمت به بریدن مشغول شد و درحالی‌که تشتج سراپای 
طاهر را با لڏتی وحشیانه و وصف‌تاپذیر می‌نگریست و ناله‌ی او را با 
گوش مسرت و رضا می‌شنید» گفت: 

-همه‌ی همراهان تو کشته شدند. بزودی سرهاشان وپس از آن سر تو 
را از سر دیوارهای حصار خواهم آویخت. امشب از وصل رابعه کامیاب 
خواهم شد و فردا صبح عماره را به‌دست خود سر خواهم رید و 
هنگامی‌که مشغول جان دادن است به او خواهم گقت که یک شب 
می‌خواستم با دختر عضدالدوله هم آغوش شوم و چون او گریخت با 
صبیحه» دختر ابراهیم فیروز نامزد او هم آغرش شدم! بعد امام یمین‌الدین 
را به خلوت خواهم برده در حضور او سیرت از دخترانش خواهم ربود: 
سپس شکم او را با خنجرم سفره خواهم کرد. عوسج بن هلال را چهارپاره 
خواهم کرد و در چهار گرشه‌ی شهر به دروازه‌ها خواهم آومخت. اوه! 
شنیدم که سخن از فرزندت می‌گفتی! این فرزند را حتماً در شکم رابعه 
سراغ داری» بسیار خوب» شکمش را خواهم درید؛ فرزند تو را از آن 
بیرون خواهم کشید و تماشایش خواهم کرد! اگر حرامزاده نباشد حتماً 
شبیه توست. 


طاهر با آخرین صدایش گفت: 


۲ /رایعه 


لعتت بر تو پدرا روسیاه باشی! ملعن باشی! منفور باشی! 

خلف که گلوی او را بسیار آهسته میبّرید در این موقم فشاری بر مچ 
خود وارد اورد. 

یک پای طأهر بلتد شد و بر زمین کوفته شد صدایی از گلویش برآمد. 
لبش یک بار دیگر باز شد. 

گفت: خدا: رابعد. 

و آهسته بسته شد. 

کارد خلف حنجره‌اش را بریده بود و باز می‌برید. دیگر به‌سرعت و 
وحشیانه می‌بربد. زانوهایش را بر زمین نهاده بود: همه‌ی فوّتش را به‌کار 
می‌برد. چون چند لحظه گذشت با همان فشار که په بازراتش می‌داد قرو 
افتاد. روی سینه‌ی طاهر افتاد و چون بلند شد این سینه را بی‌سر و سر 
طاهر را دو وجب آن سوتر روی بستر شون آلود دید. ۱ 

با یک حرکت از جا برخاست. یک قدم عقب رقت و نظری هولتاک بر 
سه جسد که پیرامونش افتاده بود افکند. آنگاه خم شد» سر طاهر را 
برداشت. نگاهی به آن کرد به قهقهه خندید و درسالی‌که همه‌ی بدنش 
می‌لرزید و صدایش نیز به سختی مرتعش بود گفت: 

_چه شد آن‌همه غرور و نخوت و حشمت و دلاوریت فرزند! این عاقبت 
کسی است که با خلف بن احمد ستیزه کند؛ حتی اگر فرزندش باشد. 

سر را به زمین کوفت و قهقهه‌ی خنده را سر داد. ۱ 

در این موقع جلو در حجره سایه‌یی به‌نظرش رسید. به آن سو تگریست 
و ابوهاشم حاجب خاصش را دید. لحظه‌یی خیره در او نگریست؛ سپس 
گفت: ۱ 

چه می‌گویی ابوهاشم؟ 

-تمام شدا! 

مچه؟ 


بر بالین عزرانیل ۱۳۳۲۱ 


ب‌چند تن بودند؟ 
سییست‌وسه تن. سرهاشان در جوال و حاضر است. 
- آفرین! ییا ابن دو جسد سیاه را در چاه انداز و این دیگری را برای من 
نگاه دار. 
ر اا 
جه می‌گویی احمق؟ 
عده‌یی پشت در حصارند. 
از شهر؟ 
- آری امیر. 
سکیستند؟ تشناختی؟ 
یکی از آنان را شداختم؛ امیره رابعه بنت عضدالدوله بود. 
خلف سراپا به لرزه درآمد. سپس فربادزنان گفت: 
برو» فوراً سرهای همراهانٍ طاهر را پیش پای آنان ریز و همین‌که 
سرگرم تماشا شدند با صد تن از حصار بیرون رو و رابعه را با همراهانش 
به درون آرا 
حاجب قدمی بیش آمد تا نخستین دستور خلف را درباره‌ی اجساد ‏ 
طاهر و تتبویان اجرا کند ولی خلف نهیب بر او زد: 
- یرو فعلاً لازم نیست؛ دختر عضدالدوله را بیاورا 
حاجب تعظیمی کرد و بیرون رفت. خلف درحالی‌که گفتی یک نوع ‏ 
رقص وحشیانه در همه‌ی اعضای بدتش جایگیر شده است. با یک قدم 
بلند خود را به سر طاهر رساند. نوک پایی به آن زد روی آن را به‌طرف؛ 
خود گرداند وگفت: 
حیف! صد حیف! اگر می‌دانستم که توعروست رابعه» به پای خود ر 
به این زودی به پشت حصار می آید کارد به گلویت نمی‌کشیدم» سرت را از 
تن جدا نمی کردم می‌گذاشتم تا جان کندنت طولانی شود زنده باشی و 
در حال مرگ بیینی که با این لعبت دیلمی چه معامله می‌کنم! 


۴ ا/ رابعه 


سپس چنان‌که گفتی از چشمان بسته و دهانٍ نیمه‌باز این سر بریده 
ترسیده یا متنفر شده است؛ با نوک پا لحاف خونین را از روی بسترش 
پیش کشید و روی آن انداخت. چند قدم دور شد؛ به سجره مجاور رفت» 
از آنجا بار دیگر به صحنه‌ی فجیم نگریست. قهقهه‌یی زده پشت به آن 
گرداند پا بر آستانه‌ی در حجره نهاد و گفت: 

سبروم از نزدیک شاهد وارد کردن دختر عضدالدوله به حصار باشم. 

در این مرقع حاجب مخصوص جوال حاوی سرهای بيست و سه تن 
دلاور مقتول را به دوش گرفته بود و از پلکاتی بالا می‌رفت تا دستور خلفب 
را اجرا کند. 

رابعه و سرهتگ باسعید و دو سوار بازمانده از همراهانٍ طاهر جلو در 
حصار روی پل ایستاده بردند و با تهایت بی‌تابی انتظار می‌بردند. لبخند 
تمسخرآمیز و قیافه‌ی شیطنت‌بار ابوهاشم و پسته شدن دریچه و باعتا 
ماتدن حصار يه ضرباتی که رابمه و همراهاتشی بر در وارد می‌آوردنده زن 
آشفته‌دل و پریشان مو را بی‌اندازه مضطرب و تگران ساخته بود. دلش 
به‌سختی شور می‌زد و دمادم می‌گقت: 

باسعید! امیر من در خطر افتاده است؟ یقین دارم. 

پیش از پنجاه دفعه این کلام را تکرار کرده بود که ناگهان چیزی از بالای 
حسار پاپین افتاد و رابعه و سه مرد جنگی از جا جستند. 

هر چهار تن چشم به آنچه افتاد دوختند و فریادی از گلری هریک 
بر آمد. همین‌که جرال بر زمین رسیده برد سه سر بربده از دهانه‌اش بیرون 
آمده و بر زمین غلتیده بود. 

رابعه با وحشت بی‌پایان به فهقرا رفت و فریاد زد: 

سرهای بریده! 

و دو مرد سپاهی به یک‌صداگفتند: سرهای یاران ما 

و یاسعید که مو پر سرش راست ایستاده برد با هول و هراس پیش 
رفت دو گوشه‌ی ته جوال را گرفت و آن را خالی کرد و چتان به وحشت 
دچار شد که بی‌اختیار جوال را بر زمین افکند و عقب رفت. 


بر بالین عزرائیل |۱۴۳۵ 


یک لحظه هرچهار تن با حیرت و هراس چشم به این سرهای دور از 
بدن دوختند؟ همه را درهم شکسته و سملو از جراحت دیدند. قدرت 
تکلم از هر چهار تفر سلب شده بود؟ بشذت می‌لرزیدند. 

نخستین دفعه صدا از گلری رایعه بر آمد: 

باسعید و دو مرد سپاهی مقصودش را دریافتند و هر سه با سرصت 
سرهای بریده را یک‌یک نگربستند و چون از ابن کار دلخراش فراشت 
یافتند رو به رابعه آوردتد و گفتند: 

پس او در چنگ خلف گرفتار است» شاید هم کشته شده باشد. 

و تاله‌یی از اعماق سینه‌اش صعود کرد که چول به لیاتش رسید با سیل 
اشکی که از دیدگانش بیرون ربخت توأم شد. 

اما باسعید در این موقع مئل کسی که تاگهان از غفلتی بزرگ رسته باشد 
پیش دوبد» بی‌پروا بازوی رابعه را گرفت و گفت: 

یا این وضع توقف ما اینجا خطرتای است. 

چه می‌گوبی باسعید؟ حصار صحنه‌ی فاجعه‌ی خظيمي است! 

به همین جهت باید امیره اینجا نمائد؛ باید بی‌درتگ دور شویم. 

طهر را یگذاريم و برویم؟ امکان ندارد. 

یاسعیذ به درت شتی گفت: بی‌تفکر سخن نگویید امیره! ما چهار تن پیش 
نیستیم و در حصار لااقل و مسلماً چند صد شمشیرزن قوی هستند که 
تواتسته‌اند به این زودی سر از بدن این عله دلاور بی‌باک جف| کنتك. اگر 
هم‌اکنون در حصار باز شود و صدها تن به ما حمله‌ور شوند چه خواهیم 
کرد؟ 

۱ رابعه که گیج و مات شده بود گفت: ها 
باسعید گفت: فکر کنید امیره! اگر ما گرفتار شویم هیچکس آگاه 


لشکری جرار بازگردیم 


۶۴ رایمه 


رابعه مثل ین بود که هیچ نمی‌شنود و هیچ درک نمی‌کند. در خلال 
سخن گفتن باسعید پیوسته تکرار می‌کر د: 

امیر در خطر است؟ شاید هم کشته شده است. . 

س ړوم امیره فرار کنیم. 

امیر را بگذارم و فرار کتم؟ ۱ 

این درحقیقت فرار نیست؟ برای آن است که جانمان را موقتاً از خطر 
برهانیم تا توآنیم خدمتی برای امیر انحام دهیم, 

رابعه دهان گشود که چیزی بازگوید اما هر دو مرد سپاهی درهم و 

ی کسی دریچه را گشود و پست. در تاریکی 
دهلیز عده‌یی مرد قوی‌هیکل دیدم. 

پاسمید بازوی رابعه را گرفت و گفت: برویم امیره» خود را به اسب‌ها 
پرسانیم. 

E aE 
او راکه دیگر نمس توانست مقاومت کند دوان‌دوان به‌طرف اسب ها که جلو‎ 
پل بودنذ بردند.‎ 

همین‌که این چهار تن از روی پل خارج شدند» در حصار با صدایی 
عظیم روی پاشنه چرخید و گروهی بی‌شمار شمشیرهای آخته به کف 
هچوم‌کتان از ان بیرون ریختند و صدایی درشت به رابعه و همراهانش 
فر مان داد 

بایستید وگرنه کشته خراهید شد. 

در بی این صدا جماعتی که شاید از صد تن افزون بودند. فریاد درهم 
ادا تند و درحالی‌که درهم و برهم از دروازه‌ی حصار روی پل 
می‌شتافتند. رایمه و همراهان را فرمان توقف دادند. 

ره سم ۰ ۱9۱۰۳ 5 ار خی 3 کب 
لحظه‌یی به فلت بگذرد نجات بافتن از ی یج مج 


خو اهد بود. 


کر 


نهیبی به دو مرد سپاهی زد و گفت: 

صله کتیلب وقت می‌گذرد. 

و در میان مهاجمین کسی با صدایی وحشت‌انگیز گفت: 
-تیرپاراتشان کنیم. 

و چند تن دیگر فریاه زدند: ۱ 

-نه؛ امیر فرموده است که بايد زنده دستگیر شوند. 
-پایستید! بایستید! . 


در این لبحظه رابعه و همرآهانش به اسب‌ها نزدیک شده بودند. رایعه 
خود تیز با همه‌ی اضطراب و هیجان» اهمیت خطر را دربافته» همت و 
قدرتش را بازگرفته بود؛ به‌طوری‌که خود سریهتر از همراهاتشی سوی 
اسب‌ها می‌دوید. 

چند لحئله بعد به اسب‌ها رسیدند. هر چهار تن به سرعصت برق بر 
پشست اسب قرا ر گرفتند. باسعید تازیانهاش را در هوا به حرکت درآورد و 
تا دی وتان همان دم هر سوه شش اسب که فقط چهار اسب از آن ميان 
راکب داشتند به تاخت درآمدند. 

مهاجمین که پنداشتی هنگام پیرون ریختن از حصار متوجه اسبان 
تشده بودند و تصور نمی‌کردند. فراریان سواره بگریزند یکه خوردند و 
متحیر ماندتد که چه کتند. اما ابوهاشم همان دم فرماتی داد و هتوز فراریان 
از نظر تاپدید نشده بودند که یکصد و بیست تن مرد مساح بر پشت اسبان 
جستتد و سر در پی آنان تهادند. 

باسعید هتگامی‌که به بالای تخستین تپه رسیده بودند سر گرداند و 
چون حصاریان را در حرکت دید به همراهان گشت: 

: مت‎ DT O aT 
ست برویم؛‎ .. ۳ E پیش از‎ 
۱ مهمیز بزنیم؛ اسب‌ها را زیر پامان بکٌشیم.‎ 

و دمادم با حرکت تازیانه و نهیب‌های مردانه اسبانٍ بی‌سوار را تهیج 
می‌کرد تا تندتر بروند و اسبان سواردار رأ دنبال بکشانند. 


۸ رایمه 


اما رابعه هر چه بیشتر از حصار دور می‌شد بیشتر دست‌خوش وحشت 
و اضطراب می‌گردید. نمی‌توانست باور کند که طاهر در حصار سالم 
مانده است. درعین‌حال که بشذت مهمیز می‌زد و بر پشت اسب مانند 
تهالی که در معرض باد باشد می‌جنبید در دل می‌گفت: این سگ وحشی.: 
این پیر خوتخوار انتقام‌جوء طاهر را گرقته» زنجیر گران بر دست‌وپایش 
نهاده است و هم‌اکنون مشغول کشتن اوست. وحشیانه و انتقام‌جویانه 
می‌کُشدش از کشتنش تفریح می‌کند: آتش حرص و بقضش را با تماشای 
ان کندن تدربجی او فرو می‌نشاند. نه» عزیمت ما به شهر از لحاظ حیات 
طاهر بی‌قایده است. بر فرض که با همه‌ی سپاه سیستان بازگردیم و حصار 
را هم با خاک یکسان کنیم از درون حصار چیزی جز سر بریده و تن 
بی‌جان طاهر به‌دست تخواهد آمد. 

خونش از این انديشه به جوش می‌آمد. همه‌ی اعضای بدتش بشدّت 
می‌لرزیدند. می‌خواست اعتراض کند» همراهان را بگذارد به هرراه که 
می‌خواهند بروند و خود یکه و تنها به حصار بازگردد و از طاهر خبری گیرد. 

اما راه قرار تداشت. باسعید و دو سپاهی و اسبان بی‌سوار؛ از هر طرف 
اساعطه‌اش کرده بودند و خواه و ناخواه به‌طرف شهر می‌راندند. 

دنبال‌کنندگان که در خم و پیچ و پست و بلند راه فراریان را گاه می‌دیدند 
وگاه از نظر گم می‌کردند با اسبانٍ تازه‌تفسشان با منتهای سرعتی که امکان 
داشت می‌تاختند. 

محسوس بود که فاصله به‌تدریج کمتر می‌شود. بر فرض که فراریان 
می‌توانستند همان اندازه سرعت را تگاه دارند کمتر از یک ساعت طول 
می‌کشيد که فاصله از میان می‌رفت و همه به چنگ مهاجمین می‌افتادند. 

ابوهاشم و یکی دو تن دیگر از سران شمشیرداران خلف پیوسته فریاد 
می‌زدند و ضمن فرمان‌هاشان می‌گفتند: 

همین‌که دیدید در تیررس هستند با تیربارانی شدید اسبان را از پا 


درآورید. 


بر بالین عزراثیل /۱۳۳۹ 


اما هتوز تیرهایی که گاه و بی‌گاه انکنده می‌شد به خاک می‌تشست و 
صفیر و غبارشان هم به فراریان نمی‌رسید. 

عبور فراریان از یک قپه‌ی مرتفع لحظه‌یی چند آنان را از چشم 
دتبال‌کنندگان تاپدید ساخت. سرانجام هنگامی‌که اینان نیز به سر تپه 
تزدیک شدند از سوی دیگر تپه یک عده سوار سیاه‌پوش روبسته سرآزیر 
شدند و پیدایش این عده مهاجمین را به حکم احتياط واداشت که 
لحظه‌یی چنذ از سرعت خود بکاهند. 

سواران نورسیده ناگزیر از توقف شدند. اینان چند لحظه پیش از 
تزدیکی رابعه و همراهانش گذشته از دیدن یک عده اسب بی‌سوار و 
چهار سوار مضطرب و شتابان متحیر شده» بی آنکه بتوانند سواران را 
بشناسند یا دلیل فرارشان را بداتند راه خود را دنبال کرده بودند. زیرا که 


فر مانده آنان گفته بود 
اعتنا نکنیداء تند بگذریم! هرگونه بی‌احتیاطی ما را به خطر خواهد 
اتداخعت. 


اما در مقایل یکصد و بيست سوار که دامته‌ی تبه را سياه کرده بودند 
چاره‌یی جز توقف تبود. 
کشیده‌قامت روبسته‌یی که پیشاپیش این عده سوار بود نزدیک شد و گفت: 

سکیستید؟ کجا میروید؟ 

همان دم ساکت شد و سر فرود آورد. زیرا که مرد رویسته چهره‌اش را 
گشود و پیشانی چین خورده گونه‌های فرو رفته و ریش کوسه‌ی بلتد خود 
را نمایان ساخت. 

اپوهاشم با مسرت گفت: 

حضرت فقیه بوبکر نیهی! 

و همان دم چشم به‌طرف بسته‌یی که روی زانوی یکی از سواران افتاده 
بود گرداند و لبخندی استفهام آمیز زد. 


۶ واه شب هو امس یه ی دی کت 


مرد رویسته که کسی جز فقیه بوبکر نبود به‌تندی گفت: 

خدمت امیر خلف می‌رویی یک امانت گران‌بها برای او داريم آتجا 

سآمیره فاتح و خند.ان است. 

س مهمانش رسید؟ 

آری رسید و روانه شد. 

سے با کا؟ 

سبه دیدار آخرت. 

فقیه سراپا لرزید. دندان‌هایش بشدت به هم خورد. شمله‌یی از شوق و 
مسرت از اعماق دلش زبانه کشید و چشسمانشر, ۳ سرخ 1 هر ءاش وا 
رنگین کرد. 

ابوهاشم با یک اشاره‌ی دست به همراهانش فرمان حرکت داد و په 
ققیه گفت: 

ما نیز دنبال امیره می‌رويم. او فقط سه مرد همراه دارد. تدیدیشان؟ 

مس چراء علد یی دیدیم که می‌گریزند. 

سدور بودند؟ 

- آری و بسیار هم تند می‌رفتنده با وجود این باید به آنان برسید. 

هر دو گروه به حرکت درآمدند و چند لحظه بعد شمشیر داران خلف از 
اوج تیه تواتستند در پایان دشتی وسیع فیاری رأ که دكم عت رفس اف 
می‌رفت مشاهده کنند. 

ابرهاشم فرمان داد: 

-.پهلوی اسب‌ها را با مهمیز سوراخ کتید! راه همواز و سراشسیس امست. 
فراریان -حسته‌اند. همت ورزید! صحرا را مثل برق و باد ببیمایید. 

یکصد و بیست اسب کنار هم مثل یک ستون رمل که به‌دست گردیاد 
افتاده باشد در صحرا پیش می‌رفتندء و با سرعت متزایدشان فاصله‌ی بین 
خود و فراریان را کمتر می‌ساختند. 


بر بالین غزرائیل ۱۴۴۱ 


اما از سرعت قراریان کاسته نشده بود. 

سرهنگ باسمید یک لحظه هم ساکت نمی‌ماند و پیاپی با فریادهای 
سخت کلمات مهیج می‌گفت و درعین حال می‌کوشید تا رابعه را امیدواری 
دهد و هر دم فرصتی به‌دست می‌آورد در عين تاخت سر به گوش او 
نزدیک می‌کرد و می‌گفت: 

-امیره» مطمتن باشید! خلف بن احمد جرأأت تمی‌ورزد آسیبی به امیر 
ماهر بر ساند. به‌علاوه امیر» شجاعتر و قویدل‌تر از آن است که خحلف 
بتواند او را مثل یک گوسفند سر ببٌرد. 

رابعه از جگر می‌تالید و می‌گفت: 

چه می‌گویی باسمید! این همان مرد است که عمرو ین خلف را هم 
مثل گوسفند سر برید. مگر وصف زور بازو و دلاوری و تهور عمرو بن 
خلف را تشنیده‌ای؟ مگر نشنیده و ندانسته‌ای که خلف ين احمد چه 
درنده‌ی خونخواری است ...! اوه! من دیگر طاهر را نخواهم دید. دیگر 
امیرم را نخواهم دید. ۱ 

و زار زار به گریستن پرداخت. 

باسعید از این گریه دلخراش متشتج شد. می‌خواست کوششی کند و 
امیره را آرام سازد. از این‌رو لحظه‌یی از مهمیز زدن به اسب و تهییج دیگر 
اسبان غافل ماند. در این موقم صحرای مسطح و مستوی را به پایان 
رسانده و به دامنه‌ی تیه دیگری رسیده بودند. اسبان خسته نمی توانستتد 
برای صعود از تبه سرعت خود را نگاه دارند. مدتی طول کشید تا به سر 
تپه رسیدند. آنجا باسعید که هرچه می‌گفت نمی‌توانست رابعه را از 
گریستن بازدارد؛ متوجه شد که با سرعتی متوسط پیش می‌روند. و چون به 
دنبال نگریست: سواران خلف را دید که بسی نزدیک شده‌اند» 
به‌طوری‌که بزودی خواهند توانست او و همراهانش را در معرض تیرباران 
شدید فرار دهند. 


از وحشت به لرزه درامد و باخشم و درشتی فریاد زد: 


۴۲ /رابعه 


-امیره! مردان خلف رسیدند؛ اگر غفلت کنیم یک لحظه دیگر گرفتار 
خواهیم شد. 

از تپه سرازیر شدند و بار دیگر سرعت گرفتند. با وجود این خطر 
مانتد عقابی تیزچنگ بر فراز سرشان قرار داشت و هر دم بیم آن می‌رفت 
که تازل شود و نابودشان سازد. رفته‌رفته صدای فریادهای وحشت‌آور 
دنبال‌کنندگان به گوش می‌رسید و مثل این بود که زمین زیر سم اسبانشان 
ثرزشی محسوس دارد. 

رابعه سر گرداند و شمشیرداران را بر فراز تبه دید. این سواران که چند 
برابر عده‌شان هيبت و مخافت داشتند مثل سيل از تپه سرازبر شده بودند 
وشوق و مسرتی که از نزدیکی زمأن پیروزی در دل داشتند به یک شمله‌ی 
آتش و یک تیر شهاب فروزان و سوزان مبدلشان ساخته بود. فریادهای 
موحششان تهدیدآمیز و فاتحانه شده بود. حتی کلماتی که می‌گفتند 
به‌خوبی شتیده می‌شد و مفهوم می‌افتاد. به‌نظر سی رسید که اسبانشان 
پرواز می‌کنند. با آنکه رایمه و همراهاتش نیز در این موقع با سرعتی 
سرسام‌انگیز می‌گریختند: فاصله به‌تدریج تقلیل می‌یافت. رابعه که 
پنداشتی ظاهر را از یاد رده است و دمادم به پشت سر می‌نگریست چون 
بین داشت که بزودی گرفتار خواهند شد با وحشت و هراس فریاد زد: 

_باسمید. گرفتار شدیم! تابود شدیم! 

سپناه بر خدا امیره! تا پای جان باید کوشید. 

اما من خودکشی خواهم کرد. مرگ برای من بهتر از آن است که به 
چنگ خلف بن احمد افتم. ۱ 

در این لحظه چند اسب که یکی از آنها کنار اسب رابعه می‌دوید از پا 
درافتادند و رگیاری از تیر پیرامون این گروه کوچک بر خاک ریخت. ` 

باسعید فریاد زد: تیرباران می‌کنند. 

-گرفتار شدیم. 

س-اگر توقف نکنیم کشته خواهیم شد. 


بربالین عزرائیل /۱۳۴۳ 


من خود را می‌کشم. 

این کلام را رایمه گفته یود و همان دم دهانه‌ی اسب را رهاکرد و 
خنجرش را از کمر کشید. 

طوفانی از قریادهای فاتسانه 1 وحشیانه‌ی مهاجمین در جرا 
می دوید و فراربان را فرا می‌گرفت. باسعید به یک آتش مبدل شده بود؛ 
آتشی از وحشت و اضطراب که خودش را می‌سوزاند. تیغه‌ی خنجر رابعه 
پیش چشمش برق زد. همان دم این تیغه‌ی خونریز تا قبضه در زیباترین 
سینه‌ی جهان می‌نشست. سرهنگ دلاور فریادی زد» دهانه‌ی اسبش را 
رها کرد؛ خود را به‌طرف رایعه اندالخت و یک لحظه پیش از آنکه نوک 
ختجر به سیته‌ی رابعه رسد توانست مچ او را به‌دست آورد. 

بزردی ختجر از کف رابعه بیرون آمد. زن زورمند بی‌پروا قدرت 
مقاوست نداشت: خنجر را رها کرده و نتوانسته بود دهائه‌ی اسب را 
بازگیرد. سواران خلف به شکل نیم‌دایره پیش می‌آمدند و اتدکی بیش 

پاسعید شمشیر کشید و فریاد زد 

بايد دفاع کنیمء بايد بجتگیم. 

و درعین تاخت از کتار زین یکی از اسبان شمشیر بزرگی را که 
به‌نظرش رسیده بود از غلاف کشید و آن را به‌دست رابعه داد و گفت: 

امیره! به‌جای خودکشی عده‌یی از این روبهان را بکشید. 

دو مرد سپاهی هم شمشیر کشیدند. هرچهار تن در عین آنکه 
اسب‌هاشان را زبر رانشان می‌کشتند و با سرعتی عجیب می‌رفتند: مهیّای 
دفاع شده و دل به مرگ نیز نهاده بودند. 

به یک گودال فرو رفتند و بیرون آمدند. پشت یک تپه پیچیدند. یک 
لحظه از چشم دتبال‌کنندگان تاپدید شدند و باز پدیدارگشتند. یک مسافت 
مملو از تبه ماهور را پیمودند. چند اسب بی‌سوار یا از خستگی و یا از 
ضرب تیر از پا درافتادند و چند اسب دیگر از وحشت به بیراهه زدتك. 


۲ ا رایع 


- عجله کنید! رسیدیم ...! یک حرکت دیگر ...| محاصره‌شان کتید ..! 

راان و اساد سم شاد ر قرا در مان کر ویک من 
نمی انداختند» اطمینان داشتند که این چهار فرد خسته را با نهایت سهولت 
خواهند گرفت. دو سر نیم‌دایره‌یی که تشکیل داده بودند کم‌کم به هم 
نزدیک می‌شد. دهانه‌یی که در آن ميان باز مانده بود به آن اندازه نبود که 
رابعه و همراهانش پا اسبانٍ بی‌سوار با هم از آن عبرر کنند. هنوز 
می‌تاختتد ولی دیگر راه فرار تداشتند؛ از تیررس به شمشیروس نزدیک 
شده بودند. دیگر فرار فایده نداشت. باسعید با یک حرکت» راست بر 
پشت اسب فرار گرفت؟ شمشیرش را در هواسرکتی داد و فریاد زد: 

سب حمله کتیم| ۱ 

این ثرمان بی‌درنگ اجرا شد. زودتر از همه رابعه دهانه‌ي اسیش را 
کشید. هر چهار سوار با چند اسب بی‌سوار که هنوز نیفتاده یا نگریخته 
بودند برجا ایستادند و همان دم دو سر نیم‌دایره به هم آمد. چهار تن در 
میان یکصد و بیست تن محاصره شدند و شمشیرها از همه سو به حرکت 
درآمد. اولین ضریت شمشیر بلند رابعه یک مرد درشت هیکل را به خاک 
انداخت. نخستین ضریت باسعید نیز بی‌اثر تماند. یکی از در سپاهی زخم 
کوچکی خورد اما بلافاصله هر یک از آن دوه یک تفر را از زین بر زمین 
افکند. 

از آن پس دیگر معلوم نبرد که ضارب و مضروب کیست یک هده 
سوار و یک هده اسب بی‌سوار به هم ریخته بودند. شاید بین کساتی که بر 
خاک می‌افتادند افرادی یز بودند که از دست دوست ضربت خورده 
بودند. حلقه‌ی محاصره پیرامون چهار شمشیرزن دلاور به متها درجه 
تنگ شده بود» به‌طوری‌که دمادم ضرباتشان را بی‌اثرتر و ضربت زدنشان 
را دشوارتر می‌ساخت. 

باسعید درحالی که به‌زحست شمشیرش را از شکم یک سوار بیرون 
می‌کشید در دل گفت: دیگر کشته شدیم. 


بر بالین عزرائیل / ۱۴۳۵ 


و رابعه هنگامی‌که چند شمشیر را متوجه خود می‌دید و به‌دست خود 
چیزی جز قبضه‌ی شمشیرش نداشت» زیر لب گفت: 

_طاهرا پیش تو می آیم» تو نیز آتجا هستی. 

و هر دو مهیّا شدند که با ضربات شمشیر کوفته شوند. 

همان دم یکی از دو مرد سپأهی با صدایی عجیب فریاد زد: 

-_خدای بزرگ! خدای بزرگ! 

پاسعید با حيرت رو به طرف او گرداند. او را دید که چهره‌اش غرقه در 
خون است ولی در عین شمشیر زدن با دست راست؛ با دست چپ خود 
بیابان را نشان می‌دهد و همچتان فریادزنان می‌گوید: 

خدای بزرگ! خدای بزرگ! 

باسعید تیز با صدایی مملو از شوق و مسرت فریاد زد: 

- خدای بزرگ! 

وبا صدایی باندت ر گفت: 

-سامیره! مقاومت کنید! 

و باز فریادش را سخت‌تر ساخت و مانند غرش رعد گفت؛: 

سپاه سیستان! سپاه سیستان! 

همه‌ی سواران خلف در آن حال که پیروزی خود را مسلّم می‌دانستند 
این فریاد را شنیدند. سراپا لرزبدند. رو گرداندند و دامن صحرا را از 
سیاهی که به‌سرعت پیش می آمد سیاه دیدند. 

در این فرصت کوتاه رابعه شمشیری از کف یکی از سواران گرفت و 
دو تن رابا آن بر خاک انداخت و باسعید و دو مرد سپاهی با یک حمله و با 
افکندن چند مرد» راهی باز کردند و خود و رابعه را از حلقه‌ی محاصره 
پیرون کشیدند. 

و همان دم اپوهاشم فریاد زد: 

کار را تمام کتید» این سپاه سیستان است! این چند تفر را بکشید و 


بگریزید. 


۴ ۱ رایع تست 


اما نه کشتن این چهار تن کار آسانی بود و نه فرصتی برآی فرار باقی 
دود و هتوز چند لحظه نگذشته برد که سیاهیان سبستان» همان دلاوران که 
سردار زیتب همراه آورده بود به هدایت فریادهای سرهتگ باسعید پیش 
آمدند و سواران خلف را بی آنکه بدانند موضوع چیست در میأن گرفتند. 
جتگی مغلوبه در گرفت و به فاصله مدتی کوتاه حتی یک تن از سواران 
خلف بر یا نماند. 

در این موقم بود که رایمه که اسیش از پا افتاده بود خود را به هماره 
رساند و ناله کنان گفت: ‏ 

امیر در حصار طاق است. نمي,دانم زنده یا مرده! 

عماره که گفتی حرکت در صحرا دوران نقاهتش را به پایان رسانده 
است بر پشت اسب قرار گرفته ولی در این جنگ کوچک و نامتساری 
شرکت نجسته بود. 

شبر گرفتاری طاهره سردار زینب و دیگر سران لشکر را به هیجان 
آورد. O‏ ی یف ی 
تنخواست توضیحی دهد. 

پزودی تصمیم به حرکت گرفته شد و دریای لشکر موج‌زتان به‌طرف 
حصار طاق به حرکت درآمد. 

بیش از حرکت؛ سردار زیس در تن از فرماندهان را سوی شهر روانه 

SE la Bi N E 


۳۷ 
کلام شهیداآن 


حصار طاق به هیجان آمده بود. هر آنچه که مدت دوماه در آن پنهان بود 
آشکار شده بود. در باروهایش مردان مسلح قرار گرفته بودند. راه ها و 
سردابهای مخفیش خالی و دهلیزها و حجراتش پر شده بود. عده‌ی 
کثیری آماده شده بودند تا در موقع لزوم از حصار بیرون ریزند ومهاجمین 
احتمالی را از پا دراندازند. 

خلف بستر و جامه‌ی بیماری را ترک گفته لاس جنگی پوشیده و 
همه‌ی خروش و حرارت و هیجان و دلاوری و چابکی روزگار قدیمش را 
بازگرفته بود. نخستین دفعه از موقعی‌که بساط جدید را به دستیاری 
کسانش در حصار فراهم آورده بود سران سپاه تازه‌اش را که از طوایف و 
تژادهای مختلف» از سیستانی گرفته تا دیلمی و سبشی و عرب و هیر آن 
بودند جمع آورد» نخست نام خدا را بر زبان رانك و آیه‌یی چند. از کلام 
مجید تلاوت کرد سپس خطابه‌بی غرّا اراد کرد و گفت: 

اس یک‌بار دیگر رادسردان پیروز سی شوند و دوران محتت پنایان 
می‌یابد. بزودی از شهر خبرهای صحیح به ما خواهد رسید و مرکب ما با 
فتح و ظفر راه شهر را پیش خواهد گرفت. من شما همه را متصب‌های 
بزرگ وخلعت‌های فاخر خواهم بخشید و آن‌قدر از مال و متال دنیویی به 


۸ ارابعه 


شما عطا خواهم کرد که خود و فرزندانتان تا چند نسل راضی و از مال دنیا 
بی‌تیاز باشید ولی بعید ثیست که در این راه به مردانگی و دلاوری شما نیز 
حاجت اقتد. ممکن است فرومایگان و ماجراجویان فوراً سر تسلیم فرود 
نیاورند و به آرزوی واهی جاه و جلال و امارت عده‌یی را برانگیزانند و 
راه بر ما پبندند و نیز ممکن است بعض سردارال از راء خودخراهی و 
جاه‌طلیی پیش از آنکه موکب ما سوی شهر حرکت کند حصار را در 
محاصره قرار دهتد. در صورت تحقق هریک از این فرض‌ها شما باید 
منتهای مردانگی و شهامت را به کار بندید و راه سعادت و عرّت آینده‌تان 
را هموار سازید ...!» 

سپس به همه‌جا سرکشی کرد. به همه‌ی افراد و سرکردگان که عهده دار 
کارهای مهم بودتد دستورهای روشن و کافی داد. کارگران و سیاهیاتی را 
که پاره‌های سنگ و مواد سوختنی و دیگر لوازم و وسایل دفاع و آسیب 
رساندن به محاصره‌کنندگان استمالی را از اعماق حصار به سر بام‌ها و 
ميان باروها می‌کشاندند تشویق و تهییج کرد تا بیشتر سر یه کار بتدند و 
کارشان را با دقت بیشتری انجام دهند. سیس مردانش را احضار کرد و 
دریافت که سه هزار مرد دلاور جنگ‌دیده و هزار کارگر و عمله دارد و با 
خود گفت: 

همین عده برای عزیمت به شهر و درهم شکستن مقاومت‌های 
کوچک کافی است و اگر در محاصره قرار گیریم با همین عده خواهیم 
توانست سپاهی دوچندان بزرگتر از سپاه سیستان را پیرامون حصار خسته 
و مضم‌حل سازیم. 

آنگاه بار دیگر به تماشای جسد و سر طاهر رقت و با آن سر سرد که 
هنوز چشمانشی را نیسته برد صحیت‌ها داشت و به روی او قهقهه‌ها زد. 
بعد سر طاهر را در بقچه‌یی ابربشمین پیچید. آن را به کمربند خود در 
محاذات پهلویش بست» بر بام حصار رفت و شخصاً چشم مراقبت به 
اور کون کرو کے با رکشت اوغا ب طول اباد اتن 


کلام شهیدان / ۱۴۳۹ 


بی‌کفایت نتوانست رابعه را فوراً در کتار حصار دستگیر کند وگرنه تاکتون 
به اسن آرزویم نیز رسیله و پس از کام گرفتن از رایعه و در صورت: 
ستیزه‌جویی و لکداندازی او سر او را نیز همین‌جا کنار سر طاهر به کمر 
بسته بودم. ولی واقعاً ابوهاشم دیر کرد. به‌سحض آنکه بازگردد به‌دست 
شود خراهمش کشت تا دیگر پیرامون من مرد بی‌کفایتی چون او نماند. 
به‌علاوه ابوهاشم نباید زنده بماند. او تتها کسی است که می‌داند من طاهر 
را به‌دست خود کشته‌ام. باید خفه‌اش کنم تا هیچ‌وفت نتواند این راز را با 
کسی بازگوید. باید برای طاهر نیز تشییع جنازه و مجلس سوگواری و 
مصیبتی از آن قبیل که برای عمرو فراهم آوردم فراهم آورم. باید مرگ او را 
به‌صورتی‌که مقبول عموم باشد اعلام دارم و در حضور هموم خاک بر سر 
بریزم و گوته به ناخن بخراشانم ... 

و از روی بقچه‌ی ابریشمین دست به چهره‌ی طاهر زد و گفت: 

آری فرزند» در مرگ تو نیز خواهم فریست و پس از ورود به سیستان 
قرمان خواهم داد تا مدت چهل روز شهر را سیاء‌پرش کنند و مردع همه از 
رضیع و شریف جامه‌ی عزا پوشند! ۱ 

در این اندیشه‌ها بود و از این اتدیشه‌ها لذتی وصی‌ناپذیر می‌برد که 
تاگهان مشاهده‌ی یک دسته‌ی کوچک که به‌سرعت به حصار نزدیک 
می‌شد لرزه بر اندامش انداخت. 

رشته‌ی تخیلاتش پاره شد. چشم به این گروه دوخت و گفت: 

-ابوهاشم است؟ نه! دسته‌یی از هواخواهان طاهر است؟ حتماً 
نیست. پس کیست؟ 

و چند دقیقه بعد با شوق و اصطراب گفت: 

میک عده مرد رویسته‌اند؛ شاید ارمغاتی برای من آورده باشند! 

و فرمان داد که پس از شناختن این عده درصورتی‌که دشسمن باشند 
بی درنگ تابودشان سازند و درصورتی‌که از دوستان باشند قوراً در حصار 
را بگشایند و به درونشان آورند. 


5 ا و ی ی ی یش وی تم اه ی 


در حصار که پس از بیرون رفتن آبوهاشم و سوارانش بسته شده بود 
بزودی باز شد و ین عده‌ی رو بسته که فقیه بویځر نیهی و همراهانش 
يوتف به درون آمدند. 

ویر ند ج ریت و یه سار در من اه‌مان ام 
یمین‌الدین را که در میان تمد و بسته شده با طتاب تقریباً هموشش را از 
دسمته دادو بوك در رز لب سر سین نهادند و خود يررك رشتند. 
نییان دم خلف قهقهه‌یی زده دست به بقچه‌ی حاوی سر طاهر زد و گفت: 
س تسیب افیا | لن س ب گر دز طاهر أ سس ؟ مه نگ > مر د تدم | 1 ر ته متا 
ا ۳ و ناله با فی امام بمیح الد ن و فا و رگ ی ی به آو زك 
و گفت: 


۳ یر سو کی سضزا تو نیز عون طلا از ایتا زنده بیرون نخواهی 
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ِ یذ که این سر طأمر ae‏ 
ی امد م یمین لین نمی دی و نمی شید شتوز به خود نیآمده بود. فقیه 
کا یشواچ ررحاتی همدی سهان شده و به مصهای سمادتش 
ا له ادا وهالو ک4 ارو وم و یا و و سے رب اژ شسمای ی دهانشی 
دوز مد کت گتار بعبه‌ی اام Ee‏ مشغول گشودن پت هاي او شد و در 
ر ع 1 ا کت 
ہہ سجر کک امام! امام یر سیر ملعون! موالا باه تو تشاد راهم داد که 
زفدیق و بی دین کیست: من یا توا 
و e‏ اع او را یاز کرد گریباتش را ر فت؛ بر ژعیتشی نشاند» یک 
سل ده 4 1 بر مرن ۴ فو ص ہوا تو و ۳ EH‏ یت 
مهو شار نیا ساخ .© اتام ر مله ادا 
و خلفب که دو دست بر دمر زده پاهایش را دور از هم قرار داده و با 
بدتی لرزان از شوق و مسرت به تماشا ابستاده بود و لبختدی هولتاک 
مر ,زد به‌سرعت کار دی از کمر کشید و گفت: 
س فعلاً بگذار من زبان این پیر روسیاه را از حلقش جدا کنم؛ بعد او را 


می‌گذارم و به کار خود می‌پردازيم. 


کلام شهیدان / 13۳۵5 


و خن‌جر به‌دست بهعلرف امام خم شد. 

پیرمرد نورانی که به تازگی و شاید عم از اثرر سیلی نقیه به خود آمد: 
بود» سرآپا لرزید رلی قورآ بر خود تسلط یافت. نور تسلیم و رضا که 
شم جیاتن ترافس کیاد ا کار اسنت ھر اتی راد رشان سا ت و 
در آن حال موقعی‌که ختجر خلف و چهره‌ی مخرف او را پیش چشمان 
خود می‌دید با صدای رسا گقت: 

یا رسول ال 

اثری در این کلام بود که خلف را به رزه درآورد و دستش را سست 
کرد ولی این اثر چندان درام نیافت. خلف نجأنی به خود داد غرشی کرد و 
هرگونه ترس و انديشه را از دل رانده دست چپش را پیش برد و لوی امام 
را گرقت و پس از فشردن آنه فریاد زد: 

دهان بگشا پیرمرد کثیف. 

امام یمین‌اندین که گفتی اصلاً در این صحته فجیع عاضر نیست: روم 
و فکرش در نقاط دیگر سیر می‌کند و حتی چشمانش مناظر دیگر جز 
آنکه در این حجره هست می‌برند: ته برای امتعال امر خلف» بلکه برای 
گفتن این کلام آسمانی دهان کشود؛ 

لا اله ال له 

خلف به سرعتِ برق و پیش از آنکه دهان آمام بسته شود دسنش را از 
گلوی او برداشت و به درون دهانش فرو بر د و با همان حرکت زبان او را په 
چهار انگشت گرفت و آن را با قهر و خشم با شذت و نشار بیرون کشید 

امام دیده فرو بست. سر عقب برد. منل آینخه می راش بیررت امد" 
زباتش را تسهیل کند دهانش را تا آخرین حد که می‌توانست باز کرد. با 
وجود این لبانش تکان می‌خورد به هم نزدیک می شد و کلماتی, می‌گفت: 

-افوّض امری الی‌الله! لاحول و لا قوع الا بالله العلی اسظیم ... 

فقیه بویکر دو دست بر کمر زده: اندکی خم شده) سرش را با هرد 


دژم دوزخیش پیش آورده چشمانش را مأنند در انکشتانه شون با برک 


۲ /رابعه 


مخوف به دهان امام و دست خلف دوخته بود و هنگامی‌که دست دیگر 
شلفب را دید که متشنج و موحش با خنجر به دهان امام نزدیک می‌شود 
زهر خنده‌یی فاتحانه زد و گفت: 

ب- متوجه باش امام پی‌دین خبیث! این همان زبان است که مرا کافر و 
زندیق و مرتد می‌شمرد! چشم بگشا و تماشا کن! یک لحظه‌ی دیگر این 
زبان یاوه‌گوی را پیش چشمت میان دو انگشت امیر خواهی دید. 

ولی امام بمین‌الدین چشم نگشود و از حال خلسه و جذبه‌یی که داشت 
یپروه: تیامد. ستی مثل اين بود که تبسمی بر چهره دارد با آیاتی که 
می حواند. اثری نورانی و بهجت‌انگیز بر چهره‌اشی می‌گذارد. 

جلف پیوسته از بیخ حلق می‌فرید؛ غرش سبعی گرسته که طعمه‌ی 
CEE‏ را زیر دندان گرفته باشد. در این حال کارد را تزدیک برد و چون 
تاصله‌یی بین آن و دهان امام نماتد حرکتی شدید به دستش داد. حجره 
عوطه‌ور در سکوت برد. خلف نیز در این هنگام لب زیریتش را ميان دو 
رشجه دندان گرفته بود و می‌فشرد و صدای غرش از گلویش بیرون 
نمی آمد. فقیه نفس در سینه حبس کرده و چشمانش را رها کرده بود تا 
برای بهتر دیدن از سدقه بیرون افتند. تیغه‌ی کارد فرود آمد و صدایی 
خفیق؛ صدای بریده شدن قطعه‌یی گوشت از آن برآمد. یک ناله‌ی کوتاه 
هم شتیده شد سپس صدای غرش فاتحانه‌ی خلف حجره را فرا گرفت. 
ققیه دو قدم به قهقرا رفت و خلف یک تکه زیان امام را که قطع کرده پود و 
به‌دست داشت با تفرت دور انداخت. امام لب فرو بست» یک دست بر 
دهان قشرد و بی آتکه صدای ناله‌اش را اجازه‌ی بیرون جستن از دهان دهد 
فرو افتاد و سر بر زأنو نهاد. 

خلفب همان دم دست خون‌آلود و کارد خونیتش را به‌سرعت با یک 
گر شهی ملافه بسترش پاک کرد: سپس با همان سرعت بازوی فقیه بوبکر 
راگرفت و با صدایی درشت و لرزان گفت: 

..پرویم به حجره‌ی دیگر؛ حکایت کن تا بدانم که چه کرده‌ای! 
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ققیه را دتبال خود به حجره‌ی مباور کشاند. نگاهی به امام که به حال 
سجود بر زمین انتاده برد و پیچش محسوسی از درد داشت افکند و 
وحشیانه گفت: ‏ 

ساگر اقبالت بلند باشد و زنده بمانی هم‌امشب از تماشای کامیابی من 
از دختران پاکیزه‌ات لذتی سرشار خواهی برد! 

امام متشتح شد. خلف این تشنج را دید. دندان‌هایش را با تیسمی 
هولحا ی نمایان ساخت. در بین دو حجره را قرو بست. خود را روی زمین 
انداخت و نشست. فقیه را نیز فرمان داد که بنشیند و گفت: 

س مشتصر و مید حکایت کن. 

فقیه که هنوز چاته‌اش می‌لرزید گفت: 

کار تا حدودی بر وفق مراد است. به‌ جای سردار زیتب که نمی‌توانستم 
با ری خود همراهش سازم و جرأت نیز نداشتم که مطلب را آشکارا با او 
بگویم چند تن از سرهتگان و فرماندهان را پا خود همراء ساخته‌ام و آتان 
در موقم ضرورت با یک اشاره به امیر خواهند پیوزست. دستگیر کردن 
عوسح بن هلال برای احتراز از غوغا و جنجال امکان نپذیرفت. مسردار 
زنب ییدار و مراقب بود و چند تن از مردان ما را از پا درانداخت و در دام 
نیفتاد. عماره را نیز نتوانستیم بگیریم و موفق نشدیم دست تسلط به سر 
قصر یعقوبی گذاریم. هنوز ما راه ورود به آن قصر را هموار نکرده بودیم 
که سردار زینب با گروهی کثیر رسید و من برای آنکه شناخته نشوم فرمان 
فرار دادم و یکسره سوی حصار راتدیم. 

خلف غرشی ترس آو ر کرد و گفت: 

سر بی‌کفایت! جبان! ۱ 

فقیه به لحن اعتراض گفت: من جیان نیستم. مصلحت اقتضا می‌کند که 
سردار زین تسبت به من ظن سوء پیدا نکند. در این صورت فردا که امیر 
وارد شهر شود من خواهم توانست او را که هنوز هم خیال می‌کنم وثوقی 
به من داشته باشد به اطاعتِ امیر درآورم؛ سپاهیانی که پیرو او هستند تیز 
در اختیار امیر قرار خواهند گرفت. 


6 زاره جک وس دی ی ی کی ا و ا ی سس نی رس ی کر میت 


خلف با خشم و نارضایی گفت: 

شوب دیگر چه کردی؟ 

به اقبال امیرء شهر مضطرب و مشوّش است. مردم دستخوش بیم و 
هراستد. زمینه از هر جهت برای ورود آمیر به شهر مهيا شده است. قلعه‌ی 
دارالاماره که از موقع ورود امیر طاهر متروک ماتده بود اینی بی آنکه 
کسی متو جه باشد در تصرف کسان ماست و امیر خواهد توانست 
به‌محض ورود به شهر وارد آن شود و همان جا را کدا في السابق مقر امارت 
و کانون انتقام‌جویی از دشمتان قرار دهد. آسیر مي‌دانند که دارالا ساره 
حصن حصینی است و درصورتی‌که طخیانی هم درگیرد مدت ديدي 
خواهد ترانست امیر و فذاییانش را پناه دهد. 

-.مگر ممکن است شورش و طغیاتی درگیرد؟ 

به گمان من ن ولی در این‌گونه موارد استمالات بعید را هم نادیده 
تباید گرفت. 

خلف تکاتی به خود داد و گفت: اکنون به عقیده‌ی تو تکلیشف مب 
چیست؟ چه بايد بکنیم؟ 

باید متتظر بازگشت ابوهاشم و سوارانش به انقاق رابعه بنت 
عضدالدوله و سه تن همراهان او باشیم. 

_مگر تو دیدی‌شان فقیه؟ 

آری» از کنارشان عبور کردم و یک دقیقه بعد ابوهاشم را با سرارانش, 
دبدم. کمتر از یک دفیقه طول می‌کشید تا سواران به فراربات رست. پس 
اطمیتان داشته باشید که در این لسظه ابو هاشم و همرآهانشی در سال که 
رایعه و سه سوار دیگر را کت‌بسته در میان گر فته‌اند سوی حصار می‌تازند. 
و طولی نخواهد کشید که به ایتجا خواهند رسید. 

سپس برویم در حصا ر گردش کنیم و جربان امور را از نزددک ببینیم. 

فقیه گفت: 


مر اجازه فرمأاییك مې اکنون به شهر باز کردم ای نڙد یک مرافقس: ارام 
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باشم و شهر را اندک‌اندک برای ورود امیر مهیّا سازم. و به‌علاوه مصلحت 
اقتضا تمی‌کند که حصاریان مرا ببیتند و بشناستد. 

خلف موافقت کرد. دستورهایی هم به ققیه داد. او را گذاشت تا از در 
حجره‌ی مجاور که امام در آن اقتاده بود بیرون رود و خود از در دیگر 
خارج شد و فعالیت آمرانه‌اش را در حصار بازگرفت. 

فقیه وارد حجره‌ی مجاور شد. امام را همچنان در حال سجود دید. 
مثل این بود که امام یر سجاده‌یی سرخ به سجده اقتاده است ... این 
سرخی که پیرامرن سر و زاتوان امام را فرا گرفته بود خونی بود که از 
دهانش بیرون آمده و بر زمین لخته شده بود. فقیه لحفله‌یی ایستاد و این 
صحته را نگریست. خواست به تمسخ رکلامی گوید و حتی یک پا از زمین 
برداشت تا لگدی بر پشت پیرمرد روحانی زند ولی همان دم رعشه‌یی 
سراپایش را فرا رفت و مو بر تنش راست ایستاد. صدای زمزمه‌یی 
عجیب و غیر بشری به گوشش رسیده بود. این زمزمه» یک تکلم بی‌زپان 
بود» صدایی بود که از برهم خوردن دو لب شنیده می‌شد و عجب آنکه 
این صدا آهنگی داشت و حاوی کلماتی بود که فقیه دو سه کلمه‌اش را 
شنید یا اصاس کرد که می‌شنود وکلمات ناشتیده را هم به‌یاد آورد. آنچه 
که شنیده می شد. یک آیه‌ی معروف کلام‌الله مجید بود که روزگاری بر زبان 
شهیدان بزرگ راه حق گذشته بود: 

ساحسب‌لناسی ان یترکوا ان یقولوا آمتا و هم لایفتنون ... 

مثل این بود که تسیم يخ بسته‌ی زمهریر بر وی وزید یا دوزخ عقاب 
چهره‌هایش را به وی نمود. چانه‌اش سخت لرزید پشتش يخ کرده 
چشمانش در پس پرده‌یی ظلمانی افتاد. با وحشت عبایش را بر سر کشید 
و پا قدم‌هایی چنان لرزان که به‌زحمت گذاشته و برداشته می‌شد از حجره 
بیرون رفت و در را بشدت پشت سر بست. چهره‌اش را همچنانکه در 
آغاز پود بست. مثل کسی که از یک موکل عذاب بگریزد دهلی زا را 


به‌سرعت و با اضطراب پیمود؛ پارانش را یافت و به آنان دستور داد که تا 


و ت ا ا ی ت یک چک 


در خدمت امیر بمانند با گفتن کلمه‌ی عبرر از پل به صحرا زد و بیراهه‌یی 
صعب العبور را رو به شهر پیش گرفت. 

اما خلف با کمال بی‌تابی تزدیک به یک ساعت معظر ماند. آثری از 
ابوهاشم و اطرافیانش ندید. سخت مضطرب شد. از اینکه فقیه را اجازه‌ی 
مراجعت به شهر داده برد پشیمان شد. از بس ذهتش مخشوش بود شود 
مر گرانست نکر ت یک ونیم ای رو ا معورت 
داشت و در همه‌ی حصار کسی را که بتواند مشاورشی شود سراغ نذاشت. 
چند دفعه بالای بام‌ها رفت و به درون حجرات بازگشت» وی هر دقعه 
همین‌که به پشت حجره‌اش که امام در آن افعاده بود می‌رسید یکه 
می‌خورد و از داخل شدن در آن احتراز می‌جست. غافل از آنکه پیرعرد 
تورانی ناتوان در همان حال سجود» آخرین متاجاتش را با دای خود 
کرده» آخرین دعایش را با زبان بی‌زبانی به پیشگاه امف یت شر ماده 
سپس رفته‌رفته در حال تسلیم و رضاء لاحول‌کنان و شهادت‌گوبان چان 
داده و به پاکان و تیاکان پیوسته بود و کسی نمی‌داند در آن حال کدام دست 
مجهول مقتدر بدنش را به پشت گردانده پاهایش را رو به قبله کشانده و 
کدام نفحه بر وی وژیده بود که چشماتش فرو بسته شده و لباب په هم 
چسییدهاش در میان دهان بی‌زبانش فرو رفته بود. 

خلف بی‌خبر از این واقعه‌ی روحانی از همه‌ی جسم سنگین و کتیفش, 
هرق می‌ریخت» پا بر زمین می‌گرفت؛ می‌فریذه دو دست به هم مي‌مالید 
و دشنام می‌گفت. 

سراتجام در عین جنون طوفانیش تصمیمي گرفت و فرمان داد 

ساز حصار خارج شویم و به‌طرف شهر حرکت کنیم. 

در یک چشم برهم زدن بام حصار خلوت شد و هتوز مدتی نگذشده. 
بود که دو سه هزار مرد قوطه‌ور در آهن و فولاد مهای بیرون ریهنتن از 
حصار شدند و خلف که بر اسبی مجهز و مکمل نشسته بود فرمان داد تا 
در حصار را بگشایند. 


سس سس سس کلام شهیذان | ۱۴۵۷ 


در به صدا درآمد و هر دو لنگه‌اش باز شد و پیش از همه کس خلف از 
ميان دو ندگه‌ی در بیرون راتد ولی همان دم دهانه‌ی اسبش را چتان سخت 
کشید که اسب به درون حصار بازگشت و وی فرباد زد: 

باز گردیدا این سیاه سیستان است! 

به راستی در این لحظه لشکرهای سردار زیتب؛ مسوار بر اسبان 
کوه‌پیکر و آراسته به بیرق‌های سبز و سفید و سیاه از آخرین تپه سرازیر 
شده بودنده سوی حصار می‌تاختند و در این حال هیمنه و جلال و عظمتی 
داشتند که گفتی سپاء سلم و تور است که برحصار تاخته است. 

دروازه‌ی حصار با شتاب بسیار بسته شده و هنگامی‌که سواران 
خروشان سردار زیب پای پل رسیدند در باروهای حصار هرکس به جای 
شود قرار داشت متحتظر فر مان امیر. 

خلف مدتی چنان مضطرب و پریشان‌خاطر بود که حتی نمی‌توانست 
بریای بماند. دماغش از کار افتاده بود. از همه‌ی وجودش چیزی جز 
رش‌های یأس‌بار برنمی‌خاست. سرکردگان شمشیردارانش مستظر و 
مضطرب ایستاده بودند و لرزش اعضای جهره‌ی او را از نزدیک با 
وسحشتی متزاید تماشا می‌کردند. 

ولی اين حالت دوام تیاقت. بزودی خلف برخاست و گفت: 

-بروید بگویید که هیچ‌کس تا فرمانٍ من نرسیده است دست از پا خطا 
نکتد! 

آن‌گاه خود پشت یکی از دیدگاه‌ها رفت و چشم به بیرون دوخعت. 

محوطه‌ی وسیع و ناهموار جلو پل حصار را سراسر سواران خروشان 
و بی‌آرام فرا گرفته بودند. میان انبوه سواران» در نقطه‌ی مشخصی خلف 
بن احمد سردار زینب» سپس رابعه و عماره را شناخت و خونش به جوش 
آمد. با یک نظر دقیق به تخمین شماره‌ی سواران پرداخت و به‌نظرش 
رسید که از سه چهار هزار تن بیشترند و با خود گفت: ۱ 

بیرون ریختن از حصار و مقابله با این جماعت رزم آزموده کاری 


سفیهاته است. باید حصار را مسدود گذاریم و از بالا سنگ و آنش و تیر و 
ستان بر سر مهاجمین افکتیم. باید این جماعت و هرگروه دیگر را که به 
پای حصار آید خسته و مستأصل سازیم. با مردان و وسایلی که داریم 
خواهیم توانست مدت چند ماء در محاسره مقاومت کنیم و تیمی از این 
مدت کافی بر آن است که محاصره کتندگان خسته و مستأصل شوند و 
بازگر دند. 

باز به فکر فرو رفت. کر ر چو واو گرگ زیت ون 
گفت: قبلاً باید این جماعت را به بازی گیریم و خرد را از هجوم آنان 
متعجب نشان دهیم. 

دسترر داد تا ببرقی سفید آماده کنند. با افراشتن آن بیرق بر گوشه‌یی از 
سر دیوار حصار توجه مهاجمین را جلب کرد و نامه‌یی را که در همان 
دقایق نگاشته بود با تیری به پایین افکند. 

در آن نامه چنین نوشته بود: 

«کستید؟ متقصودتان از اجتماع پیرامون حصار چیست؟ چه 
می‌خواهید؟ جواب بنویسید و به‌وسیله‌ی یک مرد پای در فرستید و 
به‌دست مآموری که دریچه را می‌گشاید بدهید.» 

پس از ساعتی جراب واصل شد. نامه‌یی بود حاوی این سطور: 

«سردار زینب اعلام می‌دارد که با یک قسمت از سپاه سیستان آمده 
است و قسمت‌های دیگر به‌تدریج تا شام امروز به اینجا خواهند رسید. 
اگر تا بایان امروز امیر طاهر تندرست و خرسند از حصار بیرون آید و به ما 
پیوندد باز خواهیم گشت وگرنه فردا بامدادان حصار را با هرکه در آن 
است با خاک یکسان خواهیم ساخت.» 

iS CRE‏ ی ی 
مفصل به این مضمون نگاشت 

E a‏ آن را از سر به‌در 
کتید. این کاری است که طاهر بن خلف و محمود غزنوی نتوانستند به 
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انجام رسانند و هیچ‌یک از حادثات مهیب دهر هم نخواهد توانست خللی 
بر ارکان این حصار حصین وارد آورد. اگر فرزتدم طاهر بن خلف یه دیدار 
پذر پیر ناتوانش آمده باشد به دیگران مربوط تیست که دشالتی در کار او 
کنند. او هر طور صلاح بداند دستور خواهد داد و اقدام خواهد کرد و 
توقف شما بیرامون حصار کار بی‌حاصلی است.» 

از آن پس حصار در سکوت غوطه‌ور شد و به صورتی درآمد که گفتی 
جنبنده‌یی در آن وجود ندارد. 

سردار زینب قوایش را می‌ستجید و در هین آتکه مضطرب و نگران و 
مردد بود می‌کوشید تا بهترین تقشه را برای حمله کردن په حصار و تصرف 
سریع آن طرح کند. 

ساعتی با رابعه که آرامش از جانٍ بیمناکش رخت بریسته بود و با 
عماره که طول مذت اسب‌سواری قوای نورسیده‌اش را سلب کرده و 
ضعف بسیار بر همه‌ی بدنش عارض کرده بود مشورت کرد. آنان نیز 
معتقد بودند که پیش‌دستی در حمله به حصار صلاح نیست. ممکن است 
امیر طاهر زنده باشد و این اقدام به حمله, خلف بن احمد را که دیوانه‌یی 
بیش نیست به طغیان آورد و وادارش کند که دست به خونٍ طاهر آلاید. 

رابعه اشک‌ریزان می‌گفت: 

-امیر من زنده نیست و اگر زنده باشد گرفتار بند و ژنجیر است» وگرنه 
آمکان نمی‌داشت که از وصول سیاه آگاه شود و لااقل خبری از خود به ما 
ثر ساند. 

اندک‌اندک بی‌تابی و التهاب رایمه و ضعف و کسالت عماره افزون شد. 
سردار زینب که وضع آن هردو را وخیم و وجود آتان را بین لشکریان 
موجب ضعف روحیات عموم می‌دید به رابعه گفت: 

س آهیبره اجازه فرمایند بگویم که ماندنشان و همچتین ماندن عماره در 
اینجا صلاح نیست؛ ممکن است خطر جاتی برای هر دو داشته باشد. 
به‌علاوه شهر اکنون بی‌سرپرست افتاده است و مردم در آن در کمال 
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اضطراب و هراس به‌سر می‌برند. قطعاً تاکتون همه‌ی احالی از غییت امیر 
طاهر و امیره و عماره و من و سرهنگ باسعید و سران بزرگ سپاه آگاه 
شده‌اند و بعید نیست که همین اضطراب قرصتی به‌دست بدکاران و 
ماجراجویان دهد و خسراتی جیران‌ناپذیر به‌بار آورد. عقیده‌ی من آن 
است که امیره به اتفاق عماره و سرهنگ باسعید و تتی چند از زبده‌سواران 
به شهر بازگردند کار حصار را با نهایتِ اطمینان به ما سپارند. 

مقاوست و بی‌قراری رابعه در مقابل قرت منطق سردار زیتب که همه‌ی 
سران سپاه نیز آن را تأیید می‌کردند اثر نبخشید و سرانجام رایعه 
درحالی‌که جانش ظلماتی و قلیش سیاه و همه‌ی اعضای بدنش متشتج بود 
مدتی با چشم حسرت و یأس به حصار نگریست. سپس او و صماره و 
باسعید یا ده سوار قوی‌هیکل به‌طرف شهر حرکت کردند. هدوز از اولین 
تپه نگذشته بودند که یک قسمت دیگر از سپاه سیستان رسید و به 
لشکرهای سردار زینب ملحق شد. 

بزودی خلف از بازگشت رابعه و عماره و باسعید و از ورود دسته‌های 
جدید سپاه آگاه شد و وحشت و اضطرابش فزونی گرفت. 

هتگام عصر به حجره‌اش رفت و جسد امام یمین‌الدین را دید و شاید 
چهره‌ی آرام و نورانی این مرد انقلاب بیشتری در روحش اقکند. نه از 
ابرهاشم به وی خبری رسیده و نه قاصدی از طرف فقیه بویکر واصل 

شده بود. با خود می‌گفت: 

-بی‌شیهه ققیه به من خیانت کرده است. این شیطانٍ قباپرش 
دستاریند آن‌همه که خود را یه من نزدیک می‌کرد و وعده‌ی خدمتگزاری 
و فداکاری می‌داد برای آن بود که شاهد مرگ طاهر باشد و ضمناً امام 
یمین‌لدین را به‌دست آورد و انتقام شیطانیش را از او بازستاند. اکتون که 
این هردو مقصودشی برآمده است؛ به شهر رفته و متتظر پیشاهد نشسته 
است تا از هر طرف باد آید بادش دهد و به تفع هرکس که موفق شد قدم 
بردارد و دیگر مقاصد جاه‌طلبانه‌اش را برآورد. باید به هر قیمت شده است 
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از او و از شهر خبری به‌دست آورم. اگر همه‌ی شهر پشتیبان سردار زینب 
باشد من ابله سیه‌روزگان کاری از پیش نیرده‌ام جز آتکه جنایتی مخوفتر از . 
همه بر جنایات گذشته‌ام انزوده و روزگارم وا تاریک گردانده‌ام. بلین‌تر تیب 
پیرون تاختتم از حصار و بازگشتتم به شهر و بازگرفتن امارت سیستان 
ممتتم خواهد بود. باید در حصار بماتم و در خونریزی و زد و خورد به‌سر 
برم و سرانجام مغلوب و تایرد شوم. آگر امارت به‌دست طاهر مي‌بود آو 
لااقل به حکم عواطفش به من رحمت می‌آورد و اجازه می‌داد اینجا زنده 
بماتم و زندگی کنم ولی از او که گذشت دیگر هیچ‌کس به من رحم 
نخواهد کرد و هرپاره از گوشت بدنم به‌دست دشمن خوتخواری کنده 
خواهد شد. وای بر من اگر فقبه بوبکر دروخ گفته و شهر را برای ورود من 
آماده نکرده و گروهی از اعیان ملک و سران سپاه را به همراهی با من 
برنیانگیخته و مردم را یه تسلیم در مقابل رأی من رانداشته باشد! اگر در 
شهر همان نفرت و دشمتی دیرین نسبت به من باقی باشد چه روز سیاهی 
در انتظارم خواهد بودا 

نی چند از جاسوسان زیر دستش را طلبید و به آنان مأموریت داد که 
روستاییان خود را به شهر رسانند. همه‌ی حواسشأن را برای یافتن فقیه 
بوبکر و صحبت با او به‌کار برتد و با چنته‌یی پر از هرگوته خبر و اطلاع 
درباره‌ی وضع شهر و مردم شهر بازگردند و در همه‌ی مدت لب فرو بسته 
و چشم و گوش گشاده داشته باشند. 


Kk ¥ 


مدتی پیش از رسیدن جواسیس خلف به شهره موکب رابعه و عماره و 
باسعید به شهر رسید. شهر در کمال اضطراب به‌سر می‌برد. صردم همه 
کسب و کارشان را تعطیل کرده» دسته دسته اینجا و آتجا جمع آمده بودند 
و درب‌اره‌ی وقایع مجهول یک شبانه‌روز اخیر از یکدیگر سوالاتی 
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می‌کردند. هر چه می‌شتیدند با همه‌ی تنالضی که داشت وحشتشان را 
افزون می‌ساخت. 

در تقاط مختلف شهر هیاهوی بسیار برپا بود. خبر گم شدن امام 
یمین‌الدین مردم را منقلب ساخته بود. تنی چند از یاران آمام» دختران آو؛ و 
نیز عوسج ین هلال را که به‌زحمت می‌توانست برپای ایستد از خانه‌ی امام 
که در معرض خطر به‌نظر می‌رسید بیرون برده و در نقطه‌یی جای داده 
بودند. مردم جسته گريخته شتیده و دانسته بودند که پیراسون قصر امیر 
طاهر هنگام تیمه‌شب حوادثی جمریان داشته, عده‌یی آمده و عذه‌یی 
گریخته‌اند و خود امیر طاهر و امیرء رابعه در قصر نبرده‌اند» سپس همه 
ستی عماره‌ی مجروح به اتقاق سردار زینپ و چند لشکر مسلح از شهر 
خارج شده و به احتمال قوی سوی حصار طاق رفته‌اند. گاه اینجا و آنجا 
متادیان ناشناس و محرکین ناپید! به گوش مردم می‌رساندند که امیر طاهر 
به تفع پذرش دست از امارت شسته و گریخته است و بزودی خلف ین 
احمد با حشمت و جلال بسیار وارد شهر خواهد شد. 

ولی ورود رابعه و عماره و باسمید به شهر این هیاهو و وحشت و 
اضعلراب را تا اندازه‌یی فروتشاند. باسعید از زبان رابعه و اسیر طاهر در 
چند نقطه‌ی شهر برای مردم خطاباتی اراد کرد و وعده داد که امام 
بمین‌الدین بازیافته شود. خر داد که امیر طاهر برای بابان دادن به مقاومت 
خلب و تحریکات زبان‌بخش او با لشکری جزار به حصاز حمله‌ور شده 
است و بزودی فاتح و موفق باز خواهد گشت. مردم را دعوت کرد که 
آرامش خود را بازگیرند و زنان و کودکان به خانه‌هاشان روند و مردان به 
کسب و کارشان پردازند و اطمینان داشته باشند که هیچ حادثه‌ی سوء که 
موجب زحمت و زیان مردم گردد و به جان و مال کسی آسیب رساند روی 
تخر اهد تم د. 

رابعه و عماره در قصر یعقوبی مستقر شدند ر عماره در عين کسالت و 
درماندگی کوشید تا خواهرش را آرام و به زنده بودن و سالم بازگشتن 
طاهر امیدوار سازد. 
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در سایه‌ی فعالیت سرهنگ باسعید و چند تن دیگر از خواص امیر 
طاهرء عده‌یی از کساتی که در شهر به تحویک مشسفول بودند دستگیر 
شدند و برای آنکه حقیقت مطلب از آنان کشف و محرک اصلی شتاخته 
شود تحت شکنجه قرار گرفتند ولی اینان که همه ورزیده و کارکشته بودند 
چیزی نگفتند که معلوم شود فقیه بوبکر تیهی آمر و عامل واقعی این 
حوادث بوده است. ۰ 

اما فقیه صلاح چنان دیده بود که خود را آشکار نسازد و به‌وسیله‌ی 
چند تن از کساتش جسته گریحته به گوش مردم برساند که وی مدتی است: 
درکتج یکی از آبادی‌های دوردست به‌سختی در بستر بیماری اقتاده است 
و مشرف به موت است. البته او خود با لباس و شکل میدل در شهر به‌سر 
می‌برد و با وحشت و اضطراب متزاید از جریان وقایع خر می‌یافت. 
باژگشت رایعه و عماره کاملاً خلاف انتظار او بود. نمی‌داتست به چه دلیل 
خلف بن احمد مرگ امیر طاهر را اعلام تداشته است. البته دانسته بود که 
سردار زینب با چند لشکر عظیم به‌طرف حصار رفته است. با وجود این 
به تظرش می رسید که پتهان داشتن مرگ طاهر کاری ابلهاته بوده است. اگر 
لف این یر را اقلا هی داشت یی انرشن آد مس برد که راه و 
عماره و باسعید بازتمی‌گشتند و او فرصت کافی برای شوراتدن شهر 
می‌داشت و می توانست مساعی سردار زینب و سپاهیانش را بی‌اثر سازد. 

از این‌رو بی‌نهایت پریشان‌خاطر بود و همه‌ی نقشه‌هایش را تقش بر 
آب می‌دید. خلف دستورهایی به وی داده بود که همه موافق ری او بود 
ولی شرطش آن بودکه نقشه‌های قبلی همان‌طرر که پیش‌بینی شده بود 
اجرا شده باشد و اکنون که بسیاری از آن نقشه‌ها ضایم و باطل شده برد 
دیگر اجرای دستورهای خلف امکان نداشت و در صورت امکان یاقتن» 
بی‌قایده و بلکه زیان‌بخش بود. 

مع هذا در عین غیظ و اضطراب تصمیمی گرفت و هنگام غروب که 
مردم تا حدی آرام شده و مردان در مساجد برای ادای نماز مغرب جمم 


اوه مش جیسب یس ری رش هش 


آمده بودند به‌وسیله‌ی چند تن از اتباعش در گوشه و کنار خبری صریح به 
این مضمون به گوش مردم رساند: 

«سامیر طاهر در حصار طاق درگذشته است. خلف بن احمد 
سوگراری برپا کرده است و بزودی با جنازه‌ی امیر طاهر به شهر خواهد 
آمد. سردار ینب که با لشکربانش نزدیک حصار طاق است در آغاز قصد 
سعمله یه حصار داشته ولی چون دانسته است که مرگ امیر طاهر یک امر 
طبیعی بوده از در صلح و سازش درآمده است و بزودي در رکاب خلف 
بن أ-حمد وارد شهر خواهد شد.؛ 

این خبر بی آتکه کسی بداند از کجا شایم شده است به سرعتٍ برق و 
باد در همه‌ی شهر متتشر شد و به گوش رابعه و عماره نیز رسید. 

بهتی وحشت آلود هر دو را فراگرقت. نقل‌کننده‌ی خبر هم از آغاز 
حکایت کرده بود که این موضوع در شهر شایع شده است و منبع خبر و 
صذق و کذب آن معلوم تیست ولی قلب رابعه و عماره چنان‌که گفتی یک 
وی وق کی هت قرو هید هقی اخم ماک 
مبهوت لرزیدند و چهره‌ی پریده‌رنگشان را به یکدیگر دوختند. آن‌گاه 
راسعه به درون حرمسراً دویک وهمین‌که خود را تنها یافت سینه و 
گوته‌هایش را به ناخن خراشاند و تالیدن و گریستن آغاز کرد. 

عماره بزودی پس از آنکه حاجبان و اعیان دارالاماره را امر به سکرت 
داد نزد رابعه رقت و چون او را با حالی فگار و رقت‌انگیز به گربستن 
مشغول دید ابرو درهم کشید و به درشتی گفت: 

خواهر! زیبنده‌ی تو یست که همچون زنان ضعیف ضجه کنی و 
خبری را که هنوز صحت و سقمش آشکار نیست مثل یک حقیقت 
بذیری و اختیار از دست دهی! 

رابعه درحالی‌که دو پنجه‌اش را در گونه‌هایش فرو برده بود چشمان 
اشکبارش را گشود و زاری‌کتان گفت: 

این خبر حقیقت دارد عماره! قلب من گواهی می‌دهد. از پیش هم 
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گواهی می‌داد. از چند روز پیش این خطر و مصیبت را پیرامون خود 
می‌دیدم. آخرین دفعه, هنگامی‌که با طاهر وداع می‌کردم فسردگی قلیم 
تزدیک بود جاتم را از تن پیرول کند. خوابهايم تخیلاتم» متاظری که پیش 
نظرم می آمدند همه از بدبختی عظیمی حکایت می‌کردند. دیگر جه 
می‌خواهی عماره؟ ما بی‌جهت و ابلهانه خود را گول می‌زنيم؛ امیر مسن 
به‌دست خلف خونخوار ات در حصار او گرقتار شود و زنده بماند؟ 
امکان ندارد عماره. من دیگر طاهر را در این دتیا نخواهم دید. 

و تشتجی سخت سراپایش را چنان تکان داد که نترانست بریا بماند» بر 
سر زاتوهایش بر زمین افتاد ز صدای گریه اش بلند شد. 

عماره خود نیز اختیار و شکیبایی از دست داده بود. او نیز این بر 
شوم را باور کر ده بود. او نیز مثل رایعه بعید می‌دانست که طاهر در حصاز 
طاق زنده مانده باشد. به‌علاوه چنین خبر صوحشی نمی‌توانست دروغ 
باشد. حتما کسی که این خبر را در شهر منتشر کرده است از هواخواهان 
خلف و از کساتی است که در انتظار بازگشتن اویند. اگر طاهر کشته نشده 
بود این‌گونه افراد هیچ‌گونه نفع از نشر این خبر نمی‌توانستند داشته باشتد. 

دلش سخت به هم برآمد. آتش درونش زبانه کشید. جگرش را از 
سوختن و چشمانش را از اشک فشاندن تتوانست بازدارد. مع هذا مردی و 
مردانگی اجازه نمی داد که چون زنان زانوی غم در بغل گیرد و ناله 
سر دهك. 
سیل اشکش را با آستین سترد. چندین دفعه چشم برهم زد و گشود و 
خدا را به پاری طلبید تا تواتست ریزش اشکش را جلو گیرد. آن‌گاه کنار 
,رایعه بر زمین نشست وگفت: 

خواهر! شکیبا باش! 

رابعه فریاد زد: چه می‌گویی؟ تصدیق مس‌کنی که این خبر صحیح 


است؟ 


-گوش کن خواهرا راجم به صحت و سقم آن هیچ نمی‌توانم بگویم. 


۶۴ ا راھ سسس 


س دروغ می‌گوبی[ 

سبه خدای بگانه و به جان تو سوگند که دروغ ثمی‌گويم. بعید هم 
تمی‌دانم که این بد بی بزرگ بر ما وارد اه باشد. اما خواهره سزاوار 
نیست که من و تو در چتین موقع مثل افراد خودپرست فقط دنبال سوزش 
دل خود رویم؛ دقایق و ساعات را به اشک ریختن و نالیدن بگ‌ذراتيم و 
قرصتی بەدست بد شوآهان و ماجراجویان دهیم. 

چه کنم حماره؟ 

توب فکر کن خر هو در ال حاضیر حواه امیر کشته شله باشد با 
ژ تشد پاش سیستان «. مرپرسته و پشتیبانی دلسوز جز تو و من ندارد. اکر ما 
به خود مشفول با شیم سرئوشت مودم ب شاه و بی‌پناء در کف یک مشت 
رالد و مارا جو ر د سک خرش و و اسیسس ۳ دست شاند گان اة تن احخمله 
آن آن ظالم خونخوار: سود سیو الہ شا آبا ا س راهيم ا بار چنایاتی را 
که در این شهر امروز بر ار شالت و بو ,ایی ما سلما بەوقوع و اه 
پیوست به دوش بپذیريم و شدای بزرگ را در مقابل این مسئولیت بززگ 
ساب گرییم؟ 

وایعة که به مس جيلو واه و و گویه‌اش راگر فته بو“ ٠‏ و دو #ست بیش 
چشم و سر به زیر داشت و دشت ie‏ می شوره گفت: 

مه یکو یی چه کنیم عماره؟ 

عماره با حرارتی تأث رآلود گفت: 

سر یزیم شخراهره زمام امور ۳ یه ق .مت E‏ هم یگ از مفاداران 
آمیر را به کار ی گماريم و حفظ امنیت شهر را از آتان بخواهیم. وظییفه‌ی 
ثو ست که از قول امیر و ډه قائم مقامی او لشکریانی با که در لشکرگاه‌ها 
ماتده‌اتد مأمور وف حدود کي واز فر ماتدضان و سرکردگان انان بخوآهی 
که با کمال جذّیت راه را بر ماجراجویان بیندند و در مردم اعتماد به‌وجود 
آورند. به‌علاوه باید درباره‌ی صحت و سقم این خبر تحقیق, کنیم. 

رایعه از جا برخاست. چشمانش را در کف دستها به‌سختی فشرد. 
سیسن دست پر داشست و دیده شود و گفت: 


کلام شهیدان / ۱۴۶۷ 


من دارالاماره و شهر را به کف با کفایت تو و باسعید می‌سپارم و خود 
می‌روم تا درباره‌ی طاعر تحقیقی کتم. 

خطرتاک است خواهرا کجا می‌خواهی بروی؟ چگونه می‌توانی 
تحقیق کنی ؟ 

سبه‌طرف سصار طاق می‌روم از بیراهه می‌روم» با لباس میدّل می‌روم: 
لباس مردان لباس روستاییان به‌بر می‌کنم به صورتی می‌روم که هی چک 
حتی اگر خود علاهر هم باشد نتواند بازم شتاسد. تو اطمینان داشته باش 
عساره! می‌ررم و می‌توانم خود را از هر شر و آسیب محفوظ تگاه دارن. 
آری می‌روم؛ دیگر نمی‌توانم در اینجا بی طاهر بماتم. اگر او زنده باشل 
آگر او را بازيابم: اگر این نصیب را داشته باشم که با او به سیستان بازگردم» 
باز خواهم گشت وگرته همچتالکه از این پس دیگر طاهر را تراهم دید 
سیستان را هم تخوآهم دید. 

چه می‌گویی خواهر؟ این اندیشه‌هاء این حرفها دور از عقل است. 

-خاموش باش عماره! اگر می‌خواهی ضجه نکتم اگر می‌خواهی 
اشک نریزم» آگر می‌خراهی سرم را با خاک و خشت قصر درهم تکریم 
بگذار بروم: من زندگانی راء اتسائیت را عقل ر شعور راء بزرگی و علال 
را و همه چیز را برای آن می خواستم که با امیرم زندگی کنم. اگر او تباشد 
این‌ها همه به مفت تمی‌ارزد. آنچه بگویی بی‌ساصل است عماری م باید 
بروم! زود برو بی آنکه کسی متو جه شود یک دست لباس روستاپی, مردانه 
با چویدستی و خرجین برای من آماده کن؛ الاغی نیز در باغ پشت قصر 
مهیّا ساز و سپس بگذار من با آن لباس و آن الاغ بی آنکه وک جلب 
شود از قصر و از شهر خارج شوم. 

من نیز با قو خواهم آمد. 

نه عماره طاهر اگر زنده باشد خود او و اکر مرده باشد روسش از 
این کار راضی, نخواهد شد. تو وظایف بزرگ داری» حفظ سیستان با 
هزاران تن نقوس بی‌گناه و بر پتاهش به‌عهده‌ی توست. سپرده‌ی دسا 
توست. از طرف درست تو و شوهر من طاهر ... 


۱۳۸ ] را س 


عماره گفت: پس خراهر» طاهر از رفتن تو هم به این صورت راضی 
تخواهد. بود. 

ته عماره» من یک زن هستمء یک زل محنت‌کشیده و مصیبت‌دیده. 
بر هن حرجی قیسست. به هر صورت خواه امیر من زنده با مرده باشد سوی 
او می‌روم و هنگامی‌که به او رَسَم ار چندان خوشحال خواهد شد که 
ملامت گفتی و گله گذاردن را به‌یاد نخواهد آورد. 

و بی‌اختبار گربه را سر داد. 

عماره نیز تتوانست خویشتن‌داری کتد و آستین پیش چشم گرفت. 

چند. لحظه هر دو اشک ریختند» سپس عماره پیش رفت؛ دست بر 
شانه‌ی رایمه نهاد و گفت: 

با وجود این خواهر از عزمت بازگرد؛ این کار به دیوانگی شبیه‌تر 


اه 


امسست. 

رابعه ناله‌اش را شدیدتر کرد و گفت: 

چه می‌گوبی عماره؟ وقتی‌که طاهر تباشد دیگر از من چه می‌ماند؟ 
ستاره‌یی که تورش خاموثر, شود چراغی که روغنش بریزد؛ گلی که رنگ 
و بویش زوال پذیرد: مومی که انگبینش به‌در رود؛ مشت خاکی تیره و 
سفالی بی‌بها و گیاهی بی‌رونق و شمعی درخور سوختن و نابود شدن بیش 
نیست؛ دیوانه‌ام می‌خواتی و من اکنون از دیوانه هم ناچیزترم. بگذار بروم؛ 
توقع مدار که من پس از این دیگر رابعه باشی دختر عضدالدوله باشم؛ 
ماده شیر پیشه‌ی زنان ایران باشم امیره‌ی سیستان باشم هوش و درایت 
و عقل و کفایت داشته باشم)؛ نه نه» دیگر هیچ نیستم؛ یک زن بیچاره و 
زبوتم می‌خواهم بروم جستجو کنم شاید آنچه را که یقین دارم از دست 
داده‌ام با بایم» اگر بازتیابمش دیگر هیچ ندارم؟ فهمیدی عماره؟ هیچ 
ندآرم ...| 

عماره یک‌بار دیگر تلاش کرد تا بر خود مسلط شود و گفت: 

اما خواهن با وجود ابن حق تداری, بگویی که هیچ نداری! چرا 


سس خی ا ا ا کلام شهیدان F۶۹ j‏ 
فراموش کرده‌ای؟ تو بادگاری از طاهر کتار تلب داری و بک چند که 
بگذرد مادر شواهی شد, مادر فرزندی که طاهر پدرش است. 

رابمه با شنیدنٍ این کلام با نهایتٍ شدت تکان خورد. دو دستش را به 
پهلوهایش آوبخت و چشمانش به درون چشمان عماره خیره و ثابت ماند. 
مثل این بود که در آن موقع یک وجود دیگر را در وجود خود احساس 
کرد. مثل این بود که جنینی که در شکم داشت در آن موقع جنبشی کرد و 
رجود خود را آشکار ساخت. رابعه بی‌اختیار دست بر شکم نهاد» آھی 
دردناک کشید و درحال یکه اشکش بی‌صدا ولی به‌سرعت می‌ریخت گفت: 

س رست می‌گوبی عماره! این بادگار طاهر است. این فرزند طاهر است 
ولی وای بر من که دیگر طاهر را ندارم؛ وای بر این بچه که پدرش را هرگز 
. تمخو اهد دید. 

در این سوقع در حجره صدا کرد. عماره پشت در دوبد. یکی از 
حاجبان پریده‌رنگ و لرزان تمایان شد. چون چشمان عماره را اشک آلود و 
حال او را تباه یافت» ساکت و مردد ماند. 

عماره گشت: 

چه می‌گوبی؟ 

حاجب گفت: دو سپاهی که به اتفاق امیره به شهر بازگشته بودند 
اصرار دارند که شرقیاب شوند و مطلبی را به عرض رسانند. 

به عرض اعیره رابعه؟ 

+ آری! 

عمارء فزد رایمه بازگشت و مطلب را به‌زحمت به او فهماند. رابعه سر 
برداشت» لحظه‌یی چشم به دیوار دوخت و فکر کرد: سپس گفت: 

اوه اینان آخرین کسانی بوده‌اند که امير مرا دیده‌اند» شاید جیزی از 
او شنیده‌اند و اکتون می‌خراهند بازگویند بگو بیایند. 

اشک از چهره سترد» مقتعه‌اش را بر سر کشید و مهیا ایستاد. عماره 
رفت و به حاجب دستور داد و اندکی بعد با دو مرد سپاهی که هر دو 
خاموش و افسرده و لرزان بودند به درون آمد. 


1۳۷۰ رایعه دوه سے جع یکی مس تست | 


دو مرد سپاهی تا وسط حجره پیش آمدند و چون رآبعه را به صورت 
زتان مصییت‌دیده مشاهده کردند هر دو بی‌اختیار به گریستن پرداشتند. 
رابسه خوب مقاوست کرف تخذاشت ریرش اشکش دیده شود و داله‌اش را 
اجاژه‌ی بیرون جستن از گلر نداد. از ميان بفضی که راه گلویش را بسته بود 
بهزسعست گفت: 

گوبه تکنیدا بگوییل با من چه کار داشتید؟ 

یکی از دی مرد با اسکرک و نقس زدتن شدید گفت: 

اوه! خاک بر سر ما بادا آرزو می‌کرديم که هیم‌گاه ناگزیر از قل ایر 
پیام و این وصیت نشویم! 

بک ناله مثل پک شرار ءی آتش از میات لبان فروسته‌ی راسمه بیرون 
جست و چتان موثر افتاد که گفتی .آتش در همه‌ی حجره زد. درسالیکه 
عماره و دو مرد سپاعی بی‌اختیار اشک می ریختند رآبعه در خلال این 
تالەی غیرارادی گفت: 

سوصیّت طاهر؟ وصیّت امیر من؟ 

س آری امیره! 

و چون تشتج و گریه رابعه را مجال لب گشودن و سخن گفتن نمی‌داده 
یکی از دو مرد سپاهی گفت: 

اآمیره! هنگامی بود که با پاراتسان دتبال امیر طاهر به حصاأر طاق 
تزدیی شده بودیم. امیر ما همه را دور خود یمم آورده با تهایت یاف و 
مهریانی و خنده کنان چناننه گفتی حکایتی شیرین می‌سراید په ما فت که 
معکن است از این راه به سلامت بازنگردد ما را مأمور کرد که وصیتس را 
ره شا برسانیم. امروز شنیدیم دیگر امیر سا وجود نذارد: لاسرم لازم 
داتستیم امر امیر را اجرا کتيم. 

رایعه پی‌اختیار پیش آمد. تا جایی که نیم قدم بیش با دو مرد سپادی 
فاصله نداشت و با التهاب بی‌پایان گشست: 

بکویید! ا عیبر جع جود گت ؟ 


۱۴۷۱ هيدان‎ meee 


امیر قرمود پس از ایشان أمارت متعلق به فرزندی است که امیره از 
امیر به‌وجود خواهد آورد. اگر آن فرزند پسر بود بر آمیره است که او را به 
نام پدرش طاهر یامد و خودش و برادرش امیر عماره تا هتگامیکه آن 
بچه یه وشد رسد آمور ملک را به نیابت از طرقب طاهر بن طاهر اداره کنتد؛ 
اما اگر بچه دشتر بود امارت به امیر هماره تعلق خراهد گرفت» به شرط 
آنکه با صبیحه دختر فیروز مزاو.جت کند و پسری را که از او به‌وجود آورد 
طاهر بنامد و دختر امیر را به عقد پسر خود درآورد. 

مل این بود که مرد سیّاهی شرح مصیبتی جانسوز را با لحنی بی‌اندازه 
موثو بیان کرده است. رابعه و عماره هر دو به تلخی و به صدای بلند يه 
گریستن پرداختند. دو مرد سپاهی چون وظیفه‌شان را ادا کرده بودند و 
دیگر کار ی نداشتند» آهسته بیرون وفتند. 

عماره و رایعه مدتی گریستند. پس از آت رایمه حرکتی شدید به خود 
داد و گفت: 

- آرام باش عمازهاً برو وظیفه‌ات را په انجام رساأن! این دیگر فرمانٍ 
امیر ماست؛ سق نداری مخالفت ورزی! به هر صورت تا وقتی‌که این بچه 
به دنیا آید تو باید زمام امور مملکت را به‌دست داشته باشی. من نیز به 
جستجوی پد ر گمشده‌ی فرزندم می‌روم. زودباش: مجله کن آنچه را که 
گفتم فراهم آورا 

جای گفت. و شنود تبود. پیدا بود که رایمه از هزم جزمش بازنمی‌گردد. 
او به حجره‌ی خاصش رفت وعماره که خویشتن‌داری از گریستن را با 
زحمت بسیار بر خود تحمیل می کرد خارج شد تا دستور خواهرش را 
اجرا کتد. 


$  ج‎ 


یگ ساعت بعد در گرشه‌ی خلوتی از باغ پئست قصر بعقوبی؛ عماره یی 
روستابی حقیر راء یک مرد روستایی را شه لباسی بی‌رنگ و وصله‌دار 


( ی تس و ه ارام ی تین سوت فد ی تست دا مسا 


پوشیده و نیمی از چهره‌اش را چتانکه گفتی به دردی مبتلاست بسته برد 
بر الاغ کوچکی سوار کرد و درحالی‌که اشک از دیده می‌ريخت گفت: 

برو خواهر په سلامت! امحتیاط کنء مرا بی‌خبر نگذار| 

کسانی که پیرامون باغ بودند به عبور این روستایی الاغ‌سوار اعتنایی 
نکردند. مردم شهر نیز ماندد آنان بیش از آن دستخوش حیرت و هیان و 
تأثر بودند و بیش از آن در شور و شر غوطه می‌شوردند که یک روستایی 
حقیر با الاغ مفلوکش توجهشان را جلب کند. 

خبر مرگ امیر طاهر مغل صاهقه در شهر اثر بخشیده وود و بدتر از ا 
خبر بازگشت خلف بود که وحشتی بزرگتر از تأثری که عم آذر دل پود 
در جان همه‌ی اهالی جای داده بود. عده‌یی مهوت و متشنج بو نف 
عدهیی به خانه‌هاشان پتاه می‌بردند: جسعی به قکر فرار افتاده بودند و در 
این ميان گروهی نیز درصدد بودند که فرصت را مغنم شمارند و به تفم 
حال و آینده‌ی خود کاری از پیش برند. 

تحول وقایع به‌سرصت صورت می‌گرفت. چندین فرمان پیاپی از طرف 
عماره به نیابت از طرف امیر طاهر با صدای رسا و گرش شراش منادیان در 
شهر متتشر شد. نخستین فرمان میتی بر بی خبری از حت بو مرگ ادبر 
طاهر بو د و اعلام می‌داشت که هدوز امیر طاهر رازنده می‌داند و اطاعت 
از فرمان او یا نایب او را بر عموم واجب می‌شمارد. به موجب فر مان دوم 
مردم موظف می‌شدند دست از با خطا دکنند و آرامش خود و دیگران را 
محفوظ دارند. فرمان سوم حاکی از ورود لشکریان به شهر برای جلرفیری 
از اغتشاش و غوغای اراذل و اوباش بود. بلافاصله پس از اعلام این ذبه ان 
دسته‌های سپاهی در نقاط مختلف شهر سای گرفندد و سرکردکان سیاه با 
کمال نظم و با متتهای رقت نسبت به اهالی به مواقیت پرداخبتند. 

سرهنگ باسعید با محهای فعالیت و حرارت دستورهای عماره را ارا 
می‌کرد و در این مدت قلیل چنان خوب توانسته بود در روحیات عموم اثر 
بخشد که مردم او را به چشم یک جات دهنده می نگربستند. افراد حادی و 


اسر توت تم اس ای مس میت کلام پیت ان ۱۴/۳۲ 


دوستداران طاهر و رایعه او را در جنبش و تلاش دائم می‌دیدند و اطمینان 
می‌یافتند و بدشواهان به مشاهده‌ی او جرأت نمی‌ورزیدند حتی کلام 
بی‌جایی گویند. 

فقیه بوبکر یک بار دیگر مأیرس شده بود. به‌عوبی دیده بود که آخرین 
نقشه‌اش نیز ضایع شدء و آخرین تدبیرش اثر نبخشیده و برعکس موجب 
آن شده است که عماره و باسعید بیش از پیش بر اوضاع مسلط شوند. فقط 
از بازگشت رابعه به‌طرف حصار طاق آگاه نشده بود و گمان می برد که 
قسمتی از این دستورهای جذید مولود دماغ رایمه است. خوف و وحشتی 
او را فراگرفته بود و پیم از آن داشت که مأمورین و سپاهیان بشناسندش و 
در این غوغا جانش تباه گردد. از این‌رو کارها را به‌دست پیشامد سیرد و 
بی آنکه کسی را آگاه سازد با لباس مبدل از شهر خارج شد. 


9 # ¥ 


اما مأموران خلف هر چه در شهر جستجو کردند اثری از فقیه بوبکر 
به‌دست تیاوردند و هتگامی‌که فرماندهان و سپاهیان را بر شهر مسلط 
دیدند و مشاهده کردند که دمادم دسته دسته افراد مشکوک دست‌گیر 
می‌شوند؛ اطلاعاتی را که تا آن‌دم از وضع شهر به‌دست آورده بودتد کافی 
شمردند با کمال استیاط شهر را ترک گفتند و از بیراهه به‌طرف حصار 
رقتند. 

در حصار و پیرامون آن» روز در اتتظار و شب در وحشت و اضطراب 
پایان یافته بود. خلف بن احمد پس از بازگشت جاسوسان و خبر یافتن از 
تسلط عماره در نیمه‌شب با افروختن آتش بر سر حصار و گستردن بیرق 
سفید توجه محاصره کتنندگان را جلب کرد و پیامی به آنان رساند مبتی بر 
آنکه با جان خود و حیات سیستان بازی نکنند و همان شب به شهر 
بازگردند وگرنه روز بعد حصار با ده‌ها هزار مرد خونخوار و تجهیزات 
کامل سمله‌ور خواهد شد و تار و مارشان خواهد کرد. 


ا کے 


سردار زییب با منتهای غضب به انتظار صبح تشست و علی‌الطلیعه یک 
حمله‌ی دیگر به حصار کرد. این حمله تا نیمروز دوام یافت و با رسیدن دو 
لشکر دیگر از سپاه سیستان نقویت شد و به صورت هنگامه‌یی عجیب و 
موحش درآمد. به‌طوری‌که از فرط دود و شعله آتش و گرد و غبار دیوارهای 
حصار عظیم نمایان نبود و مهاجمین یکدیگر را بازنمی شتاختند. 

در خلال این هتگامه تاکهان به دستور خلف همه‌ی کسانی که در 
حصار بودند صدا به فریاد و ضجه بر آوردند. ند هزار صدا با متتهای 
قوّت درهم آميخته بود و غلغله و غوغایی داشت که به‌راستی گوش 
آسمان را کر می‌کرد. آمیخته پا این صدای هولناک چندین طیل هم به صدا 
درآمده بودند و چون ناگهان این هیاهو درگرفت همه‌ي سیاهیان سیستان 
آشفته و تگران شدند و برای دانستن حقیقت موضوع به فرمانٍ سردار 
زیتب دست از حمله شستند. هر یک از این مردان در مدت همرش صدها 
میدان جنگ دیده و بارها در هنگامه‌های موحش گرفتار افتاده ولی هرگز 
چنین صدا حت از حوادث و سوانح بزرگ طبیعت نشتیده بود. همه 
پیرآمون حصار جسع آمده بودند و چشم به إن دوختند. چنان صداها که 
گفعی از اختلاط ده‌عا هزار ضجه‌ی مصیبت و سوگواری به‌وجود آمده 
است؛ دوام داشت. درخلال آن تباگهان از سر بام حصار بیرق‌ها و 
پارچه‌های سیاه به پایین آویخت. هیچ‌کس نمی‌توانست به حدس دریأبد 
موضوع چیست. سردار زینب و سرکردگانِ ورزیده و جنگ‌دیده‌ی سپاه با 
نهایت بی‌تابی انتظار می‌بردند و همه‌ی فواشان را برای درک حقیقټ 
مطلب جمع آورده بودند. هم از آغاز به‌نظرشان رسیده بود که خلف 
مي‌خواهد حیله‌یی به کار بندد و مهاجمین را غاقلگیر سازد. 

ولی در این میان بر فراز بیرق‌ها و پارچه‌های دیگر یک پارچه‌ی سیاه 
بسیار وسیع از بالای در حصار به پایین آويخته شد و روی این پارچه با 
خط سفید و بسیار درشت به‌طوری‌که از فاصله‌ی یک ربم فرسخ هم 
نمابان بود این کلمات توشته شده بود: 


کلام شهیدان / ۱۴۷۵ 


«... فرزندم امیر طاهر که به‌محض ورود به حصار طاق از مشاهده‌ی 
وضع تأثرانگیز پدر به خفقان دچار شده و فجاه کرده بود یک ساعت پیش 
زندگی را بدرود گفت. بی جهت حمله نکتید. اهل حصار همه سوگوارند ...» 

به‌محضی آشکار شدن این نوشته و خرانده شدن آن ضحه‌یی از 
سپأهیانٍ سردار زیتب برخاست که گفتی جرابی به ضجه‌های درون حصار 
است. همه‌ی افراد فریاد می‌زدند و عشت‌های گره کرده بر سر می‌کوفتدد. 
و ضمن گریه و زاری کلمات تهدید آمیز ثار خلفب بن احسد می‌کر دند.. 

سردار زینب یگانه کسی بوه که خشک و سرد و بی حرکت مانده و 
چشمانش را با دو شحله‌ی سوزان آتش غضب په پرده‌ی سياه حاوی بر 
مرگ طاهر دوخته بود. چند دقیقه بعد با فرمان‌هایی که با صدای 
رعد آسایش به گوش سپاهیان رساند همه را به حفظ آرامش وسکوت 
واداشت و به سران سپاه گفت: 

باید برای گرفتن انتقام ون امیر طاهر که حتماً به‌دست این پیر 
جادوگر کشته شده است ولو به قیمت جانمان باشد حصار را با خاک 
یکسان کنیم و خلف بن احمد را کشان‌کشان به شهر بریم و گوشت بدنش 
را پیش چشم مردم قطعه قطعه کر ده و در آتش بسوزانیم. 

سپس یک‌بار دیگر حمله و تیربارانی شدید آغاز یافت. به‌طوری‌که به 
فاصله‌ی چند. دقیقه همه‌ی پرده‌ها و بیرق‌های سياه سوراخ سوراخ و تابود 
شد ولی پنداشتی که حصار از این حملات آگاه نیست و به راستی کار 
جز سوگواری در آن صورت نمی‌گیرد. صدای ضجه و زاری از درون 
حصار به گوش می‌رسید. و فریادهای تهدید که از بیرون آن به درونش راه 
می‌یاقت این صداها را فرو تمی‌تشاند. 

مهاحمین به دیوارها نزدیک شدند. عده‌یی با وسایلی که داشتند به 
صعود پرداختند. عده‌یی در حدود ی‌هزار تن با عبور از خندق به‌نحوی 
پای دیوار قرار گرفتند که بتوانند دنبال هم بالا روند و از سر دیوارها وارد 
حصار شوند. نردیان‌ها و تیرهای عظیم بر دیوارها تصب شده بود؛ 


۶ رابعه 


منجنیق‌ها آتش می‌ربخت: تیراندازان درون هر حفره و سوراخ راکه بر سر 
دیوارها می دیدند هدف قرار می‌دادند و سردار زیتب (میدوار شده بو د که 
این حمله هنوز روز به پایان ترسیده کار حصار را خواهد ساخت. 

ولی در این موقع ناگهان از بالای حصار ماده‌یی سوزان به صورت چند 
آبشار پر سر مهاجمین سرازیر شده و به فاصله‌ی چند دقیقه از هزار مردی 
که مشغول صعود بودند عده‌ی قلیلی مجروح و نیم‌سوخته گریختند و 
دیگرآن در قعر خندق افتادند و سوختتد. 

سردار زینب که این شکست فجیع خونش را به جوش آورده و پرده‌ی 
سیاه پیش چشمانش کشیده بود در دل پرخروشش گفت: مشکل است؟ 
فتح حصار مشکل است. چاره‌یی جز آن نداریم که آن را در محاصره‌یی 
طولاتی قرار دهیم و محصورین را از گرسنگی و تشنگی به امان آوريم. 

همان شب دستور محاصره صادر کرد و روز بعد سپاهیان که باز عده‌ی 
دیگری از شهر به آتان پیوسته بودتد حصار را مانند. حلقه‌بی از همه‌طرف 
در مبان گرفتند و با استفاده از تجارب گذشته این حلقه‌ی محاصره را 
طوری قرار دادند که راه‌های مخفی و تاپیدای حصار نیز برای محصورین 
قابل استفاده نباشد. 


۳۸ 
بهسوی سرنوشت 


روز پیش در نقطه‌یی دور از حصار: در یک فرورفتگی غارمانند که بر 
سیته‌ی یک تپه وجود داشت و از آنجا در و دیوار حصار طاق از دور دیده 
می‌شد. یک موجود دیگر هم صدای ضجه‌ها را شتید و آنچه را که بر 
پرده‌ی سياه نوشته شده بود به‌زسمت خواند و به درستی درک کرد. 

این روستایی ژنده‌پوش حقیر که کنار الاغ کوچک مفلوکش ایستاده 
بوده کسی جز رایمه نبود. 
رایمه با شنیدن این ضجه و خواندن این نوشته آنجه راکه قبلا احساس 
کرده بود داتست. بر زمین نشست. به‌جای اشک خونابه از چشم زیخت و 
با تاله‌اش شون از گلو اقشاند. مدتی به این وضع گریست سپس به خود 
نگریست. خود را دید که به‌راستی زنی درمانده و ضعیف است. چبه 
می‌توانست بکند؟ و بر فرض که می‌توانست. برای او چه حاصل داشت؟ 
مگر ممکن بود که طاهر زنده شود؟ مگر ممکن بود او بار دیگر بتواند 
روی شادکامی و سعادت بیتد و در این دنیای تیره که برد تصیب خلف بن 
احمد و مرگ نصیب طاهر می‌کرد دل به چیزی جز آن که از کف داده برد 
ببتدد. 


از جا برخاست. خنجر کوچکش را از کمر گشود و آن را به‌طرف 


۳ a 


سینه‌ی خود برد ولی همان دم تکانی زیر قلبش احساس کرد. چتان لرزید 
که خنجر از دستش بر زمین اقتاد و در آن حال اشک‌ریزان و لرزان با خود 
گفت: 

.اوه راست است که تو ایتجایی؟ تو بادگار طاهر ی! او سفارش کرده 
است که تگاهت دارم و نام آو با روی تو گذارم. تو طاعر با طاهره خواهی 
بود. قو به دنیا خواهی آمد. پدرت را تخواهی دید و او را از من خواهی 
خواست. من به‌جای آتکه دهان بگشایم و جواب گویم؛ چشم به هم 
عراهم زد و اشک خواهم ربخت. اوها تو یادثار طاهر نم خواهی که من 
خود را از ید زندگی آسو ده کنم و ناد امیر نازتیتم روم ...! 

نشست: دو زاتو در بغل گرفت و به تلحی گریست. 

همچنان گریست و سر و تنش را پیش چشم حیوانٍ کوچک بی‌زیان که 
چشم حيرت و تأثر به او دوخته بود و حتی پوزه‌اش حرکت نمی‌کرد بر 
خاک مالید. 

هنگام ی‌که احساس کرد هوا تاریک شده استه از جا برخاست؛ 
گوته‌ي الاغ را نوازش داده توبره را از سرش برداشت» پر پشتش نشست و 
تاثه کنان گفت: 

س حیوان بی‌زبان! مرا سوی سرنوشتم ببرا نه به‌طرف حصار و نه 
به‌طرف شهر تو را به بیراهه‌یی مي‌اندازم؛ برو و مرا از این هر دو محل 
دور کن! اگر آبادی, کوچک و خاموشي مي‌شناسی مرا به آنجا برسان تا بین 
روستایبان به کام دل اشک ریزم و ورود یادگار طاهر را انتظار کشم, 

الاغ کو چک به راہ اقتاد. رابعه پس از آنکه حیوان را از راه شهر متحرف 
کرد دیگر از یاد برد که کجاست و چه مي‌کند. درخیالات سزن آلودش فرو 
رفت و زمزمه آغاز کرد 

تو سعادت من بودی» تو تاب و توان من بودی» تو عزّت و جلال من 
بردی و من اکنون دیگر هیچ ندارم ..» . 

پس از ساعتی چند از تپه‌ی مرتفعی بالا رفت و چون به سمت دیگری 


به‌سری سرنوشت ۱۴۷۹ 


سرازیر شد یک پاره از ماه را دید که سرخ و لرزان مثل یک پاره قلب 
شکسته بیرون آمده است. اشمه‌ی این پاره ماه فضا را پر از امواج خن و 
مصیبت ساخته بود. رایعه اشک از دیده اقشاند و با صدای بلندی که گفتی 
می‌خواهد به گوش ماهشی رساند گفت: 

تو ای ماه غم‌انگیز! مگر از خیانت خلف دل‌شکسته شده‌ای؟ مگر 
از خون طاهر رنگ گرفته‌ای؟ آیا امیر مراه طاهر ین خلف را صی‌بینی؟ 
جسدش را در این پایین و روحش را آن بالا تماشا می‌کنی؟ پس سلام مرا 
به او برسان تگاه کن که چه دلشکسته و بیچاره‌ام و به ار بگو. به او یک و که 
خودم پیش تو نیامدم؛ سقارش کرده بودی که یادگارت را نگاه دارم. 

چنان‌که گفتی جوابی به این کلام داده می‌شود صسدایی درشت و 
طنین‌آنداز گفت: 

سکیستی؟ بایست! 

رابعه لرزید و الاغ کوچک خسته ایستاد. 

همان دم چهار سوار از چهار سو به‌طرف او تاختتد تا او اهضا و 
عضلات خسته و سستش را به حرکت درآورد در میانش گرفتند و 
بازوانش را از حرکت بازداشتند. 

رابعه که فراموش کرده بود در لباس یک مرد روستایی است» با صدای 
عادی اندکی آميخته با خشم و بسیار آلوده به تأثر گفت: 

سکیستید؟ از من چه می خواهید؟ 

هر چهار مرد قری‌هیکل به قهقهه خندیدند و درهم و برهم گفتند: 

اوه این یک زن است. 

و یکی از آنان همچتان قهقهه‌زنان گفت: 

به به! یک زن جران که از جنایت خلف بن احمد و خون طاهر ین 
خلف حرف می‌زند و یکه و تنها با لباس روستاییان در صحرا می‌رود. این 
ی ا 

رابعه که قدرت حرکت نداشت و درعین‌سال مثل این بود که گرفتار 


شدن به‌دست این چند مرد را مهم و قابل اعتنا نمی‌شمارد» به سردی ولی 
با صدای بلتد گفت: 

شما کیستید؟ از کجا آمده‌اید؟ امیر شما کیست؟ 

یکی از مردان گفت: 

مسا از مردان دبلمی هستیم؛ از راه دور آمسده‌ايم. اسیر ما 
عمیدالجیوش» ابوعلی سردار هرمز» سپهسالار فارس و امیر فاتح کرمان 
زمین است. 

رایعه به شنیدن این کلام مبتلا به سرگیجه‌یی سخت شد. به‌طوری‌که 
نزدیک بود از پشت الاغش به زیر افتد. مذتی می‌گذشت که این تام نام 
ابرعلی استاد هرمز را از یاد برده و حتی یک دفعه هم به فکر تیفتاده بود 
که در گوشه‌یی از دتیا مرد دلاور بی‌باک و قهرمانٍ نام‌آوری هست که 
دیوانه‌ی عشق اوست و روزگاری از او عهد و سوگند گرفته است که در 
صورت مغلوب کردن و کشتن طاهر در یک میدان نبرد مردانه حق داشته 
باشد جانشین طاهر و شوهر او شود. 

اکنون در موقعی چنین حزذ‌انگیز و مصیبت‌بار و هنگامی‌که او میتلا به 
بزرگترین شکنجه‌ی زندگی خویشتن است؛ بار دیگر نام سردار هرمز را 
" شنیده و خود را میان صده‌یی از سواران زورمند او محصور یافته است. 
اینان دست برتخواهند داشت. شاید می‌شناسندش, شاید به قرمان استاد 
هرمز دنبالش بوده‌اند تا دستگیرش کننده شاید بوعلی نیز در همین 
نزدیکی‌هاست و با شود بگوید: «حالا دیگر رایمه شوهر ندارد.» 

این افکار به سرعتِ برق از مغز پرآشوبش گذشت. سکوت 
حیر تآلود و شاید رحشت‌آميزش یک لحظه پیش طول نکشید. در عین 
مصیبت‌زدگی و بیزاری از زندگی دریافت که اگر بر خویشتن مسلط تباشد 
و چنان‌که خود بنداشته بود یک زن ضعیف و بی‌نوا جلوه کنل یه 
سرنوشت وخیمی دچار خواهد شد. 

نورا صدایش را درشت کرد و با لحنی آمرائه و تقریباً مردانه گفت: 


به‌سری سرنوشت ۱۴۸۱ 


بسیار خوب» ه رکه می‌خواهید باشید ولی با یک روستایی بی‌آزار 
چه کار دارید؟ از من چه می خواهید؟ 

سواران که چشمشان به تاریکی عادت کرده بود در این موقم همه با 
هم متوجه شدند که شخصی که به چنگشان افتاده است یک مرد 
روستایی است و همه با حیرت گفتند: 

عجب! تو مرد هستی؟ 

رایعه با تشدد گفت: 

ما خیر؛ مود نیستم؛ یک زن هستم در لباس مردان و دارای دلی چرن 
دل شیرات بیهوده بازوان مرا برای چه گرفته‌اید؟ مگر به مردانگی و قوت 
خود ایمان و اعتماد ندارید؟ شرمتان نمی‌آید که با این هیکل و قامت. با 
این یال و کوپال» غرطه‌ور در آهن و فولاد با هشت دست زورمند دو 
بازوی تازک زتی را چسییده‌اید و با صداهای درشت و رعد‌آساتان بر او 
نهیب می‌زنید! 

همان دم احساس کرد که پنجه‌های مردان سست شد و سر آتان را دید 
که به‌طرف یکدیگر می‌گردد و مثل این است که با هم مشورت می‌کنند. 

با لحتی موثرتر که رنگی دلتشین از حزن نیز داشت گفت: 

دست پردارید! من نه شمشیر و خنجر پر روی شما خواهم کشید و 
ته الاغ مفلوکم را آن طاقت و قدرت است که از پیش اسبان باریک‌میان 
شما فرارم دهد. مانتد مردان از من فاصله گیرید دهان ببندید و گوش 
بگشایید و پرسش‌های مرا جواب گویید. 

لحنش به طور عجیبی شاهانه شده بود. هر چهار مرد دست از رابعد 
برداشتند وکتار رفتند و چنان‌که گقتی از شنیدن صدای او لدتی برده‌اند و 
باز خواستار درک آن لذتند متتظر ماندند تا گفته‌هایش را بشنوند. 

رابعه با یک حرکت دست کلاه روستاییش را از سر برگرفت و به 
گیسوان مشکینش اجازه داد تا بر شانه‌هایش افشانده شود. 

با یک اشاره به دهانه‌ی الاغش رو درروی ماه قرار گرفت» هر چهار 


۲ او مش سر تسس یب کے 


مرد سر و صورتش را دیدند» زییأیی بی‌پایاتی را در روشنایی مهتاب 
دریافتند و شوری در دلشان اثتاد. 

رابعه گفت: راست بگویید مردانه جواب دهید! فرمانده و سبهسالار 
شما استاد هرمز اکتون کجاست؟ 

مردان به هم نگریستند و یکی از آتان گفت: 

ب‌مگر شما سپهسالار استاه هرمز رأ می‌شناسید؟ 

- آری» حوب می‌شتاسم و بدانید که آگر شما با من به راستی سخن 
نويد به شدای یکتا تسم که زیان خواهید دید. 

سواران اندکی مردد مانشنده سپس یکی از آن میا گفت: 

ب‌استاد هرمز به دستور ملک بهاءالدوله مهیای حمله کردن به سیستان 
است ولي به درستی نمی دانیم در کدام نقعله است. 

سپس چگوته می شراهید مرا تزد او برید؟ 

ما مأمورین یک دسته از پیشاهنگان سپاه فارس و کرمانيم. فرمانده 
ما و پاراتمان در مجاورت سرحد بین کرمان و سیستان اقامت دارند و ما را 
برآی کسب اطلاع به این حدود روانه کرده‌اند و البته باید با اطلاعات و 
غتایمی که په‌دست آورده‌ايم نزد فرمانده‌مان بازگردیم و به‌وسیله‌ی او 
سپهسالار را از نتایج مأموریتمان آگاه سازيم. 

آکنون بگویید چه خير كسب کرده‌اید و به گمانتان می‌رسد که از من 
در این خصرص چه استفاده تواهید کرد 

یکی از مردان گفت: خبر بانتیم که طاهر ہن خلف در حصار طاق 
گرفتار شده و درگذشته است. در جستجوی کسی بودیم که صحت و سقم 
این شبر را به تحقیق بداند و با شما مصادف شدیم و شتیدیم که زاری‌کتان 
از این حادثه سخن می‌گویید. بر ما واجب است که هر چه زودتر این خبر 
را به سپهسالار برسانیم و شما را نیز با خود خواهيم برد تا شاهد صحت 
اخیار ما باشی و آنچه را که در این خصوص می‌دانید بازگویید ... 

رابعه لحظه‌یی ساکت ماند؛ آن‌گاه گفت: 


داهن ان هت مره یمرو ود ی یا سا ای زر ۰ ۱۱۳۸۲ 


رامش مراکم اک هنت ره ا ی کی وی رات 
شما را بازگويم. 

مردأن به‌وسیله‌ی ننگاه با هم مشورتی کردنده سپس گفتند: 

سمائعی ندارد ولی اندیشه‌ی فرار در مغزتان راه ند هید. 

رابعه فت: اطمیتان داشته باشید. 

آن‌گاه رو به آسمان کرد چشماتش را که هنوز رطویت شف در انها 
می درخشید به ماه دوخت و به قاکر فرو رفت: فرار از چنگ این چهار مرد 
قوی و سمج با من که سلاحی جز یک ختجر کوچ و مرثبی جر یک الا 
مفلوگ ندارم غیرمعّکن است. تائزیر از نم که در اختیار اين مردان ثرار 
يرم وبا آتان بروم. بوعلی درصدد -حمله تردن په سیستال اسب و شنوز از 
وأععه‌ی مرگ طافر خبر ندارده به‌مسشی شبر باقن از این مارا به عیسدان 
-عمله‌ور خواهد شد و عماره و دیگر دوستان ما رأ که با نبودن طاهر وبا 
گرفتاری سپاه پیرامرن حصار طاق سحت مان اندد تابوه خر اشد. کرد. من با 
این مردان بروم پا تروم» نتیجه جز این نخواهد بود. پس رفتن من نربتیم 
دار د: شاید بتوانم بوسلی را از اجرای مقصودی که دارد بازدارم ... 

قگرش زودتر از آنچه قبلا عدس زد بود به این تیه رسید.ه و به 
تصمیم میذل شده بود. با هزم جزم گفت: 

با شما می‌آیم ولی ناچار قبل از حرکت به شما بگویم که سد خود رأ 
بدانید. مرا به سورت زتی ضعیفص در لبامر, مردان بی‌فوای روستایی سوار 
بر الاغی حقیور و ضعیفه دیده‌اید ز شاید فکر سی‌ننید ته بايد بأ من 
رفتاری که درشور چنین زد اس داشنه باشید. اما يداه که من بش زت 
حقیر نیستم» من نیز مانند شما دیلمی هستم: دختر عشدالدوله‌ی دیلمی 
و شواضر بادشاه شا مت بهاءالدونه‌ام. 

هر چهار مرد نرژیدند و به استرام حرشنی به خود دادند. په طرری که 


اسباتشای مه نشي ذر امذ‌ند. اگس ۳ هم ی یجید سلو از ستیری نا ق ا متا لس 
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۴ /رابعه 


س رایعه دختر عضدالدوله و امیره‌ی سیستان. 

رابعه آهی کشید» بی‌اختیار اشک از دیده افشاند و با صدایی گره 
خورده از گریه گفت: 

-. آری» امیره‌ی بی‌آمیر و بی‌پناه سیستان؛ آواره در بیابان گرفتار چنگ 
چهارمرد زورمند. مسلح. 

یکی از مردان با لحنی چاکرانه گفت: 

ما را عفو فرمایید امیره اگر اجازه فرمایید ما هم کتوت از همان راه که 
آمده‌ايم بازمی‌گردیم و با فرمانده و سپهسالارمان نیز سختی از آنچه اینجا 
دیده و شنیده‌ايم نمی‌گویيم. 

رایمه گفت: عجب! پس حاضرید که دست از من بردارید و بروید؟ 

آری امیره! خاک زیر شم مرکیتان را هم می‌بوسیم و مرخص 
می‌شوینم. 

رابعه اشک را سترد؛ لحن آمرانه‌اش را بازگرفت و گفت: 

سولی من می‌خواهم با شما بیایم؛ نه‌فقط نزد فرمانده شماء بلکه نزد 
سیهسالار شما و پس از ان نزد برادرم ملک بهاءالدوله. آیا شما حاضرید 
مانند. چهار دوست صمیمی و وقادار با من همراه باشید و از من حمایت 


کنید؟ 

- آري امیره. مانند چهار نوکر فداکار. 

سبسیار خوب» من حاضرم؛ برویم. 

فوراً یکی از سواران از اسبش به زیر جست» دهانه‌ی مرکب را گرفت و 
به رایعه نزدیکش کرد و گفت: ۱ 

بقرمایید امیره! بر این مرکب سوار شوید و الاغتان را به من 
واگذارید. 


رایمه بی‌تردید این پیشنهاد را پذیرفت. با یک حرکت از پشت الاغ بر 
زین اسب جست و چند. لحظه بعد این پنج سوار از بالای تپه به پایین 


سس هت سس ود تخاب هراختسا ببس رمتسم یس لگ سونوشت / ۱۴۸۵ 


پس از د یک ربع ساعت راه‌پیمایی رایعه تاگهان دهانه‌ی امیش را کشنید 
و رربه‌طرف مردی که سوار الاغ بود و عقب مانده بود گرداند و گشت: 

به فکر افتادم از شما خواهشی کنم. ار خود و دوستانتان این 
خواهش را بپذیرید و اچرایش کتید تا پایان عمر سپاسکزار شما خواهم 
بود و چون نزد برادرم ملک بهاءالدوله رسم باداش فراوان از او برای شما 

همه‌ی سراران سر تعظیم فرود آوردند و مرد الاغ‌سوار گفت: 

-امر امیره را فوراً اطاعت می‌کنم. 

رابعه گفت: دست در خرجین الاغ من کن آنا صندوقچه‌یی هست 
که درون آن قلم و دوات و پاره‌پوستی هست. آن را بیرون آور و په من ده تا 
نامه‌یی بنویسم آنگاه لباس جنگیت را به من واگذار و با لباس روستایی 
من به سیستان رو» در قصر یعقوبی برادر من آمیر عماره را ملاقات کن و 
تام‌یی را که من هم‌اکنون خواهم نوشت به‌دست او سپار و با جوابی که او 
به تو خواهد دادء نزد ما در محل اقامت دسته‌ی پیشاهنگ سپاه فارس و 
کرمان بازگرد. 

مرد الاغ‌سوار پس از مبادله‌ی یک نگاه با یارانش فرمانٍ رابعه را اجرا 
کرد. 

رابعه هممچنان‌که سر پشت زین قرار داشت به نوشتن این سطور 
پرداعت: 

«یرادرم عماره! 

بی از آنه ی رورت ارک اتف شدم و دلم رأ از آتش فراق 
ابدی امیرم خاکستر یافتم» دست تقدیر مرا به راهی کشاند که ناگزیر از 
عزیمت به کرمان و فارس شدم. همراهانم چهار مرد دیلمی از عردان 
بوعلی استاد هرمزند و من نمی دانم در این راه دراز که در پیش دارم چه‌ها 
خواهم دید و با استاد هرمز چگونه مواجه خواهم شد؟ به هر صورت تو 
را و سیستان و دوستان را به خدا می‌سپارم قطرات اشک سوزانم را بر 


۴ / رایعه 


ید mun‏ اب میس سوریو رو رت هچ aer Eade r‏ ک و ملاس 3 ود سل تاو ریت تست و 


بیابان‌های سیستان می‌افشانم و می‌روم. طأقت ندرم در این خاک بماتم و 
امروز یا یک روز دیگر جسد بی‌جان محبویم را ببینم. خلف همچنانکه 
دریاره‌ی پسر بزرگش عمرو کرده بود ایتک نیز پس از قتل طامر اعلام 
سوگواری کرده و حصاریان را واداشته آست تا صدای ضجه به گوش فلک, 
رسانند. اگر توانستی جسد امیر را از دست این پیر رل خونخوار 
فرزندکش بیرون آری» در حجره‌ی مخصوصی ما در قصر بعقوبی 
به خا کش بسپار و گوشه‌بی آز خاک آن را مپوشان تا شی من و فرزشم روزی 
يه سیستال بازگشتيم» پت انیم آن خاک را با آب دیده خیس کنم. استاد 
هرمز چنان‌که دانسته‌ام فص سمله کر دل به سیستان دارده مسن تراهم 
کوشید تا او را از این فصد بازدارم ری به هر صوردت تر مهيا باش ؛ س‌دار 
زینب را نیز آگاه کن تا غافلگیر نشوید. 
خدای بررگ یار تو باد.4 
تامه را بست و به‌دست مرد الاغسوار داد و پس از حرکت اوه با «سه 
مرد دیگر که همسچون غلامان با ناصله‌ی چند قدم دنیال و پودند عه راه 
افتاد. 


در شهر عماره و پاسعید بر اوضاع مسلط بودند. خرس بن هدن بس از 
و قوف بر سوادثی که روی نموده بوده جتان دستشر شی معان شب بو د لد 
بیماریش را از یاد برده به قصد انتفام‌جویی خانه‌یی رأ که در آن به‌د.ست 
پاران امام یمین‌الدین پتهان شده بود ترک فته به انفاق د ترات سرام به 
قصر پعقوبی شتافته دخترآن را به‌دست عماره سپرده و سود اجازه 
شواسته بود تا وارد در عمل و فعالیت شود و از خلف انتقام ستاند. 

خبر مرگ طاهر بن خلف تأیید شده به گوش همهیي اهل شهر رسیده و 
سوجب آن شده بود که همه‌ی شهر سیاه‌پوش شوند و به سوگواری 
پردازند. عماره و باسعید به‌وسیله‌ی متأدبان شود به درم همان م دند 


ب‌سوی سرتوشت / ۱۴۸۷ 


که دعری خلف مبتی بر مردن طاهر بن خلف به اجل خدایی دروغ محضص 
است؛ بلکه این پیر جیار بی‌رحم این فرزند خود را نیز مانند دیگر 
فرزندانش به‌دست شود کشته و بعد برای فریفتن مردم این بازی 
سوگواری را برپا کرده است. 

از این‌رو تفرت و وحشت مردم از خلف ین احمد به حذ اعلای رسید. 
یک طغیان معتوی عمومی بر ضد او در سراسر سیستان به‌وجود آمد. 
همه‌ی افراد از وضیع و شریف و بزرگ و کوچک قبلاً تصمیم گرفتند که 
اگر خلف بن احمد بخواهد و بتوأتد از حصار خارج شود و برای بازگرفتن 
امارت سیستان به شهر آید بر سرش ریزند و قطعهقطعه‌اش کتند. 

بدین‌ترتیب خمه‌ی مساعی خواخواهان و جوامیس خلف بی نتیجه 
ماند و حتی کسانی که قبلاً در خفا به ققیه بویکر و دیگر مأمورین خلف 
قول داده بودند که در موقع خود از خلف طرفداری کنند» یا به پیروی از 
جماعت کمر به مخالقت خلف بستند و یا سکوت و کتاره‌جویی اختیار 
کردند. 1 

درتتیجه خلف بن احمد از دریاقت هرگونه کمک از جاتب شهر 
محروم و مأیوس شد و چاره‌یی جز آن نیافت که با افراد و وسایلی که در 
حصار داشت به دفاع پردازد؛ شاید بتواند مهاجمین را بر اثر طول مذت 
محاصره خسته کند و در یک موقع مناسب به کمک خارجیان از حصار 
بیرون تازد و وارد شهر شود. 

اطراف حصار طرری توسط سپاهیان سردار زینب گرفته شده بود که 
استفاده از راه‌های پنهانی حصار دشوار و بلکه محال بود و خلف 
نمی توانست به دلخواه خود کسی رأ از آن راه‌ها پیرون فرستد با بازگرداند. 
با وجود این در نخستین روزها موفق شد چند قاصد جاسوس به اطراف 
رواته کند. دو تن از قاصدان نامه‌یی از طرف او برای استاد هرمز و نیز برای 
عکمران کرمان که دست‌نشانده‌ي بهاء‌الدوله بود بردند و یک عده‌ی 
دیگر مأمور شدند که دنبال رابعه حرکت کنند. به او گفته بودند که رابعه از 


هت جیپ یی مب ای یس وس اس و ی جیگ ردو لو سیر 


شهر خارج شده است و بعد بامدادی او را پیشاپیشی سه سرار تبلمي, 
دیده‌اند که سوی کرمان می‌رود. 

فخستین کسی که از این موضوع آگاه شد و داتست که خلف عده‌یی را 
برای دستگیر کر دن رابعه فرستاده است عوسح بن هلال بود. عرسم 
بەمەحض خبر بافتن از این امر نزد عماره شتافت. عماره نامه‌ی رایمه را 
چند روز پس از نگاشته شدن آن از دست سرار قاصد. که نتوانسته بود 
بزودی خود را به هماره رساند گرفته و از سرتوشت خواهرش مشسطرب: 
شده بود. 

وقتی عوسحم بن هلال شیر تعاقب رابسه را نه‌وسیله‌ی فرستادگان 
خونخوار خلف بازگقفت؛ اقات و نگرانیش ده متعها درححه ر سید 
به‌طوری‌که نتوانست طاقت آورده امور شهر را به‌دست باسعید و چند تن 
دیگر از وفاداران سپرد و خود به اتفاق عوسح و پنماه سوار دلاور با ایت 
شتاب دتبال رایعه حرکت کرد. با عزیمت هماره که تا مدتی پنهان نگاه 
داشته شد وضع شهر تغییری نیافت و باسعید به‌خوبی توانست مردم را 
آرام و امیا وار تگاه دارد. 

اما وضع سپاه سیستال پیرامون حصار طاق خرب نبود. روزها و شبها 
پیاپی می‌گذشت و سردار زینب با همه‌ی فرماندهان و سرکردگان سیاهش 

نمی‌توانست کاری از پیش برد جز آتکه هسر روز در پایان روز اجساد 
عده‌یی را که بر اثر باران تیر و سنگ و آتش حسار قلف شند» بوهند 
به خاک سپارد. 

حملات هر روزی به حصار هر چه پیشتر با قرت و شدت ت.ورت 
می‌گوفت ولی کمتر به نتیجه می‌رسید. حصار تسخیرناپذیر برد نزدیگ 
شدن به دیوارها حاصلی جز مرگ برای مردان بی‌باکی که خود را په شار 
می‌انداختند» نداشت. به‌علاوه خطرهای دیگری نیز سیستان را تهدید 
می‌کرد. از اطراف خبرهای ناگوار می‌رسید و پیم آن عی‌رفت که از طرق 
کرمان یا از طرف قهستان و حتی از طرف یاغیان داشلی و طوایف مختلفی 
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که در اکناف سیستان بودند طغیان‌ها و حملانی آغاز شود. آگر چنین 
می‌شد» سر دار زینب ناگزیر از آن می‌بود که یکی از دو راه را اختیا ر کندظ: 
یا محاصره‌ی حصار را ترک گوید و به دفع مهاجمین پردازد؛ در این صورت 
خلف از حصار شارج می‌شد و به شهر سی‌تاخت. پا حسملات مهاجمین 
بیگاته را تادیده گیرد؛ در این صورت سقوط سیستان احترازناپذیر می‌بود. 

به بن‌بست عجیبی رسیده بودند. خود رأ مواجه با مشکلات 
طاقت‌شکنی می‌دیدند که هر چه روزها و هقته‌ها می‌گذشت دشوارتر و 
صعب الملاج‌تر می شد. 

تخل یی ا دبای با فاد وتهتی دنر گردیا رمتهای نکن 
می‌داد و خواستار آن می‌شد که اطاعتش را گردن نهند و به‌جای تجدید 
جمللات بی‌ساصل به حصار؛ آماده باشند تا در رکاب او به شهر بازگردند. 

این پیام‌ها و احساس عجز و زبوتی در مقایل ابن پیر خونخوار: سردار 
زین را به منتهای خشم و خروش دار کرد و آتدیشه‌یی جدید در مغزش 
به‌وجود آورد. ۱ 

در پی اين انديشه سردار زینب به شهر رقت و با سرهنگ باسعید 
حسین و چند تن دیگر از بزرگان شهر به مشورت پرداخت و گفت: 

در آستانه‌ی اوضاع وخیمی قرار گرفته‌ايم. دیر یا زود سیستان یا بار 
دیگ ر گرفتار مظالم خلف بن احمد خواهد شد یا مورد تاخت و تاز اقوام 
مختلفب قرار خواهد گرفت. پس به گمان من بهتر است که به‌دست خود 
این دیار را تحت حمایت محمود غزتوی قرار دهیم. او افتون چتانکه بر 
یافته‌ام فاتحانه از سفر هندوستان بازگشته است و با سپاه و قدرت و ثروتی 
که دارد عنقریب سراسر ايران زمین را در قبضه‌ی تصرف درخواهد آورد. 
چه بهتر از آنکه با او بیعت کنیم» از او کمک بخواهیم و در سایه‌ی این 
کمک به دفع خلف و دیگر دشمتان کوشیم. 

نخستین کسی که رأی او را پسندید سرهتگ باسعید بود و دیگر 
بزرگان نیز پس از سا عتی گفت و شنود روی موافقت نشان دادند. 


در اولین ساعت بامداد روز بعد در شهر به تام محمود غزنوی خطبه 
خواندند. سکه به‌نام او زدند و سردار زینب و سرهنگ باسعید و دیگر 
بزرگان نامه‌یی برای محمود غزنوی توشتند. اطاعت و انقیاد خود را اظهار 
داشتنده شرح فجایع و جنایات خلف بن احمد و نقرت و وحشت مردم 
سیستان را از او به تفصیل در نامه گنجاندند و خواستار شدند که محمود با 
خود با سپاه جرّارش عازم سیستان شود و یا سپاه حصارشکن کسیل دارد 
و این خاک زرخیز باستانی را از چنگ جنایات خلف و تاخت و تاز 
یغما گران برهانك. 

این نامه به‌دست قاصدان مورد اعتماد برای محمود غزنوی فرستاده 
شد و سردار زینب به لشکرگاه بازگشت. روزها و هفته‌ها کوشید تا با 
تحمل حداقل خسارت و تلفات محاصره را تا موقع رسیدن جواب از 
محمود غزنوی حفظ کنند. 

با وجود این تلفات سپاهش بیش از خسارتی بود که بر خلف وارد 
می‌آمد. تا به حدی که پس از یک چند نیمی از سپاه سردار زینب تلف 
شد» درصورتی‌که خلف ده یک عده‌ی خود را نیز از کف نداده بود. 

از این گذشته هر چه عده‌ی سردار زینب تقلیل می‌یافت خلل بیشتری 
پر حلقه‌ی محاصره وارد می آمد و خلف بیشتر و آسان‌تر می‌توانست از 
راه‌های مخفی حصار برای تأمین آذوقه و وسایل دیگر استفاده کند. 

سرانجام در موقعی‌که سردار زینب از وضع سپاه خود و باسعید از 
وضع شهر در نهایتِ نگراتی بردند و بیم از آن داشتند که خلف ناگهان از 
حصار پیرون تازد و قاتح شوده خبر رسید که از طرف. محمود فزتوی 
سپاهی عظیم به سرکردگی «عبدالله ملول» به سیستان تزدیک می‌شود. 

این خبر به خلف بن احمد تیز رسید و او را در موقعی‌که تقریباً به 
پیروزی نهایی خود امیدوار شده بود به لرزه درآورد. 


*%* #% + 


۱6۹۱ ۳ ق سرتو شته‎ n mmm mme 


رایمه با همراهاتش کوه و دشت را می,پیمود و به کرمان نزدیک می‌شد. از 
خاک سیستان بی آنکه سادثه‌یی بینند بیرون رفتند. سپس چون دانستتد 
استاد هرمز در شهر کر مان است راه آن شهر را پیش گرفتند. 

مأمورین خلف که دوازده تفر سوار سفاک بودند تتوانستند شود را به 
رایعه رسانند و از حدود کرمان بازشتند. در راه با سواران عماره و عورسج 
مصادف شدند و در یک جنگ خونین پس از کشتن چند تن از سواران و 
مجروح کردن عماره تا نقر آخر به قتل رسیدند. 

عماره در آیادی کوچکی در «آمرز» سیستان به خاطر جراحات سخت 
ولی بی خطری که دیده بود بستری شد. از همراهان فقط دو تن را با خود 
نگاه داشت و عومج را با دیگران بازگرداند و وعده داد که خود تیز پس از 
بهبود یافعن بازگردد ولی هنگامی‌که می‌خواست مهیّای مراجعت شود دو 
خبر از دو طرف شتیاء که خلل در عزمش افکند: یکی شبر بيعت کردن 
سرآن سپاه سیستان با محمود غزنوی و دیشری خبر رسیدن رابمه به 
کرمان و گرفتاری او در دست بوعلی استاد هرمز. 

پس از پی بردن به این دو شبرء مدتی فکر کرد و سرانجام تصمیم 
گرفت دتبال خواهرش عازم کرمان شود. پس دو سواری را که سر راه 
داشت با دو نامه یکی برای یاسعید و دیگری برای دلذار نامهربان صبیحه 
رساد و خود به‌طرف کرمان رقت. ۱ 
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قبل از آنکه رابعه که پس از خروج از خاک صیستان عالاوه پر سه سوار 
قبلی هفت سوار دیگر نیز ملتزم رکایش شده بودند به شهر کرمان رسد 
استاد هرمز که به تدارک سپاه کافی برای حمله به سیستان مشغول بود؛ از 
کشته شدن طاهر به‌دست خلف بن احمد و اغتشاش اوضاع سیستان شیر 
یافته ولی مصمم به لشکرکشی به آن دبار تشده بود. زیر که در همان موقع 
آگاه شده بود که رایمه را یک عده از سواران با نهایتِ احترام به‌طرف 
گرمان می آورند. 


۷ | رانعه سس 


استاد هرمز پس از شتیدن خبر عروسی رابعه با طاهر بن خلف مشق 
را به‌دست ناکامی و حرمانٍ ابدی سپرده و درنتیجه‌ی این شکست بزرگ 
بیش از آنکه سنش اجازه دهد به پیری گراییده ولی با وجود این نتوانسته 
بود مهر رابمه رأ از دل بیرون کند. در خلال لشکرکشی‌ها و فتوحات گاه و 
بی‌گاه او را به‌یاد می آورد و در قطره اشک حسرتی می‌انشاند. 

نامه‌های تحریک آمیز خلف بن احمد از یک طرف ویک آرزوی مبهم 
و دوردست از طرف دیگر رقته‌رفته او را واداشته بود که خود را به خر 
اندازد و بر سیستان بتازد. 

خلف برای حکمران کرمان و برای بهاء‌الدوله و برای بوعلی توشته 
بود که اگر به او کمک کنند و به امارت سیستان بازش گرداننده در دیار 
خود سکه به‌نام بهاءالدوله خواهد زد و خراج برای او خواهد فرستاد. 
استاد هرمز ته به خاطر خلف. بلکه برای استفاده از سوقع و تصرف 
سیستان تحت تأثیر این نامه‌ها قرا رگرفته بود و الیته تصمیم داشت که خود 
خلف رأ نیز از ميان بردارد. 

اما آرزویی که گاء مانند خواب و خیالی فراموش شده در جانش 
چشمکی می‌زد و تحریکی می‌کرد این بود که به سیستان حمله‌ور شوده 
طاهر بن خلف را مغلوب سازد و در یک میدان مبارزه مردانه خونش را 
بریزد سپس همین‌که رابعه جامه‌ی سوگواری از تن به‌در کرد عهد و 
سوگند دبرین را به‌یادش آورده خراستار زناشویی با او شود و پس از 
آین‌همه دوست داشتن و در هجران سوختن از وصل او کامیاب گردد. 

این آرزو و این اندیشه نیز ترغیبش می‌کرد و یک نوع بی‌خیالی و 
بی‌اعتنایی به خطر در او به‌وجود می آورد. خود می‌داتست که مقابله با 
طاهر بن خلف کار سهل و پی خطری تیست و اگر او در نبرد با طاهر 
مسغلوب شود برای او این یک شکست نهایی و برای طاهر مطلع 
پیروزی‌های بزرگ خواهد شد. زیرا به کرمان و فارس خواهد تاخت و 
نیمی از ایران را متصرف خواهد شد و زمینه را برای تسخیر سراسر ایران 
فراهم خواهد ساخت. 


به‌سری سرنوشت ۱۳۹۲۳ 


مع هذا تصمیم گرفت و به تکمیل یک سپاه عظیم کوشید. وصول خبر 
مرگ طاهر آرزوی دیریتش را زنده‌تر و نمایان‌تر ساخت و به صورت یک 
امید قاطع درآورد. حمله‌ور شدن همان بود و پیروز شدن همان و رابعه تيز 
بهان‌یی رای رد تقاضای او نمي‌توانست داشته باشد. 

وی خبر بیروت آمدن رابعه از سیستان و نزدیک شدن او به کرمان 
استاد هرمز را از اجرای نقشه متصرف ساخت و با این کلام دلپذیر که بر 
زبانش انداخت جانش را به رقص درآورد: رابعه به پای خود می‌آید و 
حتماً فراموش نکرده است که اینجا با عاشق دلسوخته‌یی مواجه خواهد 
شد! 

با وضمی باشکوه به استقبال رابعه شتافت و در یک فرسخی شهر 
همین‌که موکب او را از دور دید از اسب به زیر آمد. صدها قدم پیاده پیش 
رفت و چون به او رسید عنان مرکبش را گرفت و چون لب گشود تا خير 
مقدم گوید» چشمش پیشدستی کرد و چند قطره اشک نثار مقدم محبوب 
دیرین کرد. 

رابعه که ريزش مدام چشمانش را فروهشته و بیمار و گونه‌هایش را 
لاغر و زعفرانی کرده و با وجود این زیباییش را دوچتدان ساخته بود سلام 
او را با لبخندی تأثرآلود جواب گفت و به چشمان خود فرمان داد که اشک 
نبارند و به سپهسالار دلباخته با لحنی که جای سخن گفتن باقی 
نمی‌گذاشت گفت: 

در شهر با شما صحبت خواهم کرد. 

چون به شهر رسیدند استاد هرمز رابعه را در دارالاماره منزل داد و 
روز بعد خود به تنهایی به دیدن او رفت. 

رابعه استاد هرمز را به سردی پذیرفت و سلام مشتاقانه‌اش را با لحنی 
چنان مردانه و درعین‌حال تأثرآلود جواب گفت که بوعلی جرأت نورزید 
هم از آغاز آن‌چنان‌که دلخواهش بود سخن گوید. ناگزیر سر فرود آورد و 
پا اشاره‌ی رابعه در گوشه‌یی قرار گرفت. 


۴ /رایعه 


رابعه بی مقدمه گفت: بت 
- بوعلی! من آماده‌ام تا فردا پس از نماز صبح عازم شیراز شوم و نزد 
برادرم بهاءالدوله روم. البته تو درصدد آن نیستی که مانمی در راه این 


مسافرت قراهم آوری! 

استاد هرمز جرأتی به خود داد و گفت: 

آیا من حق دارم تما کنم که فعلا از این مسافرت چشم پوشید و آن را 
به وقت دیگر موکول دارید؟ 


ابه چه وقت؟ 

به وقتی که من نیز عازم فارس شوم و در رکاب شما باشم. 

رابعه ابرو درهم کشید و گفت: 

- مقصودت از این تمتا چیست بوعل ؟ 

استاد هرمز سر راست گرفت» چشماتش را به برقی فروزان آراست و 
گفت: ِ 

آیا به راستی تو ای بانوی بانوان! تو ای امیره‌ی سیستان! مقصود مرا 
نمی دانی یا تجاهل می‌کنی؟ 

رابعه نیز راست‌تر نشست و پا صدایی آشکارتر و لحتی صریح‌تر و 
جذایترگفت: ۱ 

و آیا توه ابوعلی استاد هرمزا سبهسالار بزرگ: با آن‌همه داعیه‌ی 
مردانگی که داری» به راستی نمی‌فهمی که با زنی چون من بدین‌گونه 
سخن نمی توان گفت؟ مگر فراموش کرده‌ای که من هیچ وقت نمی‌توانسته 
و نمی‌خواسته‌ام در تو به چشم مهر و محبت بنگرم؟ مگر به خاطر نداری 
که از سال‌ها پیش بارها سر راهم قرار گرفتی» بارها مرا ربودی» بارها بر 
من سختی و محنت و آزار وارد آوردی: بارها به دتبال من شتافتی» بارها 
در راه تهدید و تخویفب من تا مرحله‌ی توحش تنزل کردی» در همه‌ی 
احوال عشق سوزانت را به من اظهار داشتی و خواستار زناشویی با من 
شدی ولی هرگز جوابی جز «نه» از من تشنیدی و رویی جز روی قهر از من 


به‌سوی سرتوشت | ۱۴۹۵ 


ندیدی!؟ آیا از یاد پُرده‌ای که بی‌اعتنایی و قهر من از چه بابت بود؟ بسیار 
خوب؛ من شرح آن ماجرا را تکرار می‌کنم: از آن بابت برد که دل در گرو 
مهر دیگری داشتم! اکنون تو چه فکر می‌کتی بوعلی؟ آیا به گمانت 
می‌رمند که چون آن دیگری» آن کس که صاحب جان من» صاحب دل من؛ 
صاحب هستی من بود و بمدها صاحب جسم من و عواطف من تيز شد 
رهسیار دیار دیگری شده است. تو حق خواهی داشت و خواهی توانست 
بار دیگر گفته‌های قدیم و تمنیّات دیرینت را تکرار کنی و در صورت 
تکرار توقع و انتظار داری که از من جواب مساعد بشنوی؟ 

اوه! چه توقع عجیبی! فمی‌بیتی گونه‌ی مرا که در گودی نشسته و یه 
زنگار یاس آغشته شده است؟ نمی‌بیتی چشمانم را که از بس در اشک 
غوطه خورده و با خونابه شسته شده فروغ زندگی و نور اميد را گم کرده 
است و به دتیا و آنچه در آن است چنان می‌نگرد که مردمک چشم مرده‌ای 
مردم جهان را بنگرد؟ با این‌همه هوش و ذکاوت آیا تمی‌توانی به حدس 
دریابی که در دل این زن شوهرمرده و مسحنت‌رسیده که در کنار جگر 
سوخته‌اش جگرگوشه‌یی بی‌نصیب و تلخکام از محبوب جوان‌شرده‌ی 
خود دارد چه شور و چه غوغا و چه سوختگی و حرمان موج در موچ 
می‌افکند و همه‌ی وجود او را در چنگال چه شکنجه‌ی جانکاه می‌فشارد؟ 
وه که به همان اتدازه که رتج و مصیبت من بزرگ است» حیرت من نیز از 
توقع و تمتای تو نهایت ندارد! مگر این دل بوعلی» ممکن است یک روز 
جایگاه عشق تازه‌یی شود یا دلی را اجازه دهد که توقع مهری از او داشته 
باشد؟ 

تو کجا دیده‌ای که در شوره‌زاری گلی روبد و از ظلماتی نوری به وجود 
آید. سینه‌ی خفقان‌رسیده‌یی نفسی بر‌آورد و پر لب مرده‌یی خنده‌یی 
گذارد؟ دست از من بدار بوعلی! من دیگر در صف زندگان نیستم واگر 
می‌بینی هنوز زنده‌ام» هنوز به این دنیای تاربک می‌نگرم و با مردم تیره‌دل 
سخن می‌گويم از آن جهت است که حامل یادگاری هستم و نمی‌تواتم 


۱۳۹ ]رایمه 


ناشتیده گیرم وصیّت شوهر گمشده‌ام را که مأمور حفظ و حمایت این 
بادگار عزیزم کرده است. 

آوه! بیش از این مخواه که زبان از شعله‌های آتش دروتم بسوزانم! 
هر چه را که می‌خواستی با من بگویی فراموش کن! من گوشی برای 
شنیدن و جایی برای درک کردن ندارم» موجود بی‌جانی هستم که هتوز 
غوطه‌ور در تلخ‌ترین شکنجه‌های حیات می‌سوزد و می‌لرزد و اشک 
می‌ریزد. 

گریه اماتش نداد و اشک بر دامانش ریخت. 

استاد هرمز چشم به زیر انداخت و با تأثری آلوده با غیظ به فکر فرو 
رفت که در جواب گفته‌های جانگذار رابعه چه گوید. 

رابعه بزودی اشک به آستین سترد و با صدایی پست که به‌ز:همت 
شنیده می شد گفت: 

-اکنون بوعلی» اگر مطلب دیگری داری بگوی. 

استاد هرمز سر برداشت و به ملایمت گفت: 

- سال‌هاست که من جز این مطلبی تدارم» جز این آرزو و خیالی 
ندارم» اما اکنون بانوی من در وضعی است و گردش روزگار کاری کرده : 
است که من جرأت نمی‌ورزم از آمالم چیزی بگویم. تگاه کتید بانوی من! 
موی سیاهم سپید شده و افسردگی و رتجی که مولود آرزوی دراز و 
نومیدی جاتکاهم بوده بر چهره‌ام آثار عمیق نهاده است. در ایام اخیر من 
نیز از استماع خبر حوادث سیستان منقلب شدم ولی اعتراف می‌کتم که 
درعین‌حال با خود گفتم که شاید بعدها بتوانم در سایه‌ی عشق قدیم و 
خلوص و صفای جاویدانم مایه‌ی تسلیتی برای کسی باشم که هیچ‌گاه جز 
او آرزویی نداشته‌ام. اکنون می‌خواهید پس از آنچه گفتید چه بگویم و بر 
چهره‌ی شما زیر پرده‌ی اشکی که بر آن پوشانده‌اید چه چیز به مراد دلم 
جستجو کنم؟ جواب به کلمات غم‌انگیز و غیرقابل انکار شما چیزی جز 
سکوت نیست ولی اگر رخصتم دهید یک سوال از شما می‌کنم. 
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رابعه که با حزن و انسردگی و بی‌آنکه چشم برهم زتد به وی 
می‌نگریست و پیدا نبود که گفته‌های او را می‌شنود یا نه آهسته گفت: 

سبگو بوعلی. 

استاد هرمز گفت: پرسشم راجع به آینده است. آن‌طور که از گفته‌هاء؛ 
شما استنباط می‌کتم به دلیل جگرگوشه‌یی که کنار قلیتان دارید زندگی را 
عزیز خراهید شمرد و سر آن تخواهید داشت که از دل سوخته‌تان آتشی 
به جانتان زنید و چشم از جهان بپوشید. پس زندگیتان آینده‌یی خواهد 
داشت و آیتده هر چه و برای هر که باشدء خالی از اميد نخواهد بود. امید 
شما برای این آینده‌ی نامعلرم چنان‌که خود می‌گویید چیزی جز ان 
تیست که فرزندثان یادگار شوهر محبویتات را طیق وصبّت او پرورش 
دمید ولی آیا من که روزگار گذشته را در آرزو و انتظار به‌سر برده‌ام» 
می‌توانم به این آینده و به آینده‌ی شما امیدی پندم؟ 

هنوز استاد هرمز کلامش را به پايا نرسانیده و لب قرو نبسته رابعه 
که گفتی حاصل کلام او را هم از آغاز حدس زده است به صراحت گفت: 

نه بوعلی؛ وجود من و حیات من اگر با وجود این‌همه غم و رنج که 
در دل دارم در این جهان یک چند دیگر باقی بماند؛ مسلماً سایه‌یی 
نخواهد داشت که کسی بتواند رخت امید و سمادت زیر آن کشد. دنیای 
من و آینده‌ی من چیزی جز فرزندم تخواهد بود. تا زنده باشم فقط و فقط 
مادری شواهم بود که تا بچه‌ام بیدار باشد به رویش لبخند بزنم و چون ار 
به خواب رود پیدار مانم و اشک بربزم. در وجرد من دیگر از آن چیزها که 
تولید عشق و تمتا می‌کند کمترین اثر نیست و ننواهد بود. تو بوعلی ز 
همه‌ی کسانی که ممکن بود با عشق و آرزو به من بنگرید» خوب می‌توانید 
تصور بلکه بقين کنید که رابعه بدت عشدالدوله تيز مرده است. به یی 
مرده عشق ورزیدن شرط عقل نیست و درباره‌ی أو آرزو و تمثایی داشتن 

استاد هرمز آهی کشید و گفت: 
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آیا لااقل به من اجازه می‌دهید مأیوس نباشم؟ 

رابعه که باز اشکش بر گونه می‌چکید گفت: 

مأیوس باش بوعلی! و بیش از این در این خصوص با من سخن 
مگوی! بگذار من به جواتمردی و گذشت تو وثوق داشته باشم و از تو 
خواهشی کنم کاری به کار من تداشته باشی! 

استاد هرمز گنت: پس اجازه دهید آخرین سوال خود را هم عرض 
گفت: این سژال هر چه باشد جوابش را قبلاً شتیده‌ای! 

استاد هرمز با حرارت بیشتری گقت: 

ته آمیره! به خاطر نمی آورم که جوابی برای این سژال دروتیم شنیده 
باشم؛ خواهش می‌کنم توجه فرمایید. اگر فراموش نکرده باشید یک روز 
با من عهد بستید و سوگند یاد کردید که اگر من در یک میدان جنگ مردانه 
طاهر بن خلف را مخلوب کتم و او را طبق اصول شرافتمندانه‌ی جنگ 
بکشم» شما همسری مرا بپذیربد. 

رابعه کلام او را قطع کرد و به تلخی گفت: ۲ 

-نه بوعلی! فراموش نکرده‌ام. این عين حقیقت است ولی با وضعی که 
پیش آمد دیگر جای یاد آوری آن عهد و سوگند نیست. 

حرفم تمام نشد امیزه! مطلب این است که در آن صورت هم امیر 
طاهر به قتل می‌رسید و شما به همین مصیبت یأس‌بار و جاتکاه مبتلا 
می‌شدید؛ می‌خواهم بپرسم در آن موقع چگونه از عهده‌ی قولتان 
برمی آمدید؟ 

رابعه سر به زیر انداخت و گفت: 

بس است بوعلی| مقصودت را به خوبی دریافتم ولی آیا می‌دانی که 
من به چه اندیشه آن پیمان را بستم؟ حتماً در این خصوص فکری 
تکرده‌ای. گوش کن بوعلی! یقین داشتم که تو هرگز حریف میدان طاهر 
تخواهی شد و اگر با سپاهی به شماره‌ی ستارگاب آسمان به سیستان و به 
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طاهر حمله‌ور شوی هرگز آن فرصت برای تو دست نخواهد داد که 
شمشیرت را به خون طاهر رنگین کتی. 

بوعلی لب به دندان گزید و گفت: ولی فرض محال که محال نیست. 

رابعه گفت: البته محال نیست؛ واگر این امر عجیب به وقوع می‌پبوست 
من بی شبهه به عهدم وفا می‌کردم و تدم در حجله‌یی که تو برای من فراهم 
می‌ساختی می‌نهادم ولی مانند کسی که عروس حجله‌ی گور شود. زیرا که 
بوعلی؛ تکرار می‌کنم و خوب بشنوء زبرا که از آغوش کسی که انسان 
دوستش می دارد به آغوش کس که هرگز دوستش نمی‌دارد رفتن همان 
ترک آغوش زندگی و پذیرفتن آغوش مرگ است. 

استاد هرمز از جا برخاست و گفت: 

-ولی اگر قلمزن تقدیر نگاشته باشد؟ 

-قلمزن تقدیر هرگز چیزی خلاف عقل و مصلحت ننرشته است و من 
خوب می‌دانم که از این پس سرتوشتی جر گریستن در عزای دلم و لبخند 
زدن به روی کودکم نخواهم داشت. 

چند قطره اشک افشاند» دست به چشم برد. اندکی ساکت مانده 
سپس آهی کید و گفت: 

- بس است بوعلی! جوانمرد باش و به حکم جوانمردی اسیاب 
عزیمت مرا از کرمان آماده کن. 

استاد هرمز سر به زیر انداخت وگقت: 

اطاعت می‌کنم! ۱ 

و به‌سرعت از جایگاه رابعه بیرون رفت. 

رایعه زانو در بغل گرفت. در تخبلات غم‌انگیزش خوطه‌ور شد و 
اشکش را اجازه داد که بی‌صدا و آن‌چنان‌که درخور دل سوخته‌اش بود بر 
گرنه و داماتش فرو ریزد. 

اما استاد هرمز طوفانی در دماغش داشت. زبان دلش می‌گفت: دست 
شستن از این زن برای من امکان تدارد ولی البته امروز جای این مسخن 
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نبوده باید شکیبا باشم تا گردش روزگار حاکستر فراموشی بر سر مصائب 
و ماتم‌ها افشاند گریه‌های این جهان نیز مانند خنده‌هایش پایدار نیست» 
در کالید آدمی ممکن است دلی بسرزه و خاکستر و نابود شود ولی مثل 
این است که وجود اعجوبه‌ی این مخلوق جان‌سخت دلی دیگر کتار آن 
می‌رویاند و خونی تازه در آن به جریان می‌اندازد. چه بسیار دلدادگان 
دل‌مرده که بار دیگر و در یک روزگار دیگر سیده را جایگاه دلی پرشوق و 
پانشاط دیده, دل داده و دل رده و با همهي حسیات و عواطف و شور و 
شرهای یک دل نوشکفته مهر ورزیده و در گیرو دار عشق افتاده‌اند. آری» 
ایسن زت را دوست می‌دارم و نمی‌توانم از او نومید باشم. حوصله و 
شکیبایی لازم است» یک چند که بگذرد کودکش پا به دتیا خواهد تهاد و 
اندک‌اندک با خنده‌های شیرین خود حیاتی تازه به وی خواهد بخشید. 
آوه! هنوز این زن بسی جوان است» بسی زبباست آن‌همه جوانی و 
این یه زیبایی با یاس سازگار نمی‌تواند باشد و روزی از دیا و خوشی‌ها 
و لذات آن نمی‌تواتد بگرداند. باید دست از او برندارم» باید از دور و 
نزدیک با او در تماس باشم باید پیوسته خلوص و بافشاری و جان‌فشانیم 
را به چشمانش کشم و بی آنکه مٌهر سکوت از لب بردارم کاری کتم که 
مهرم را فراموش تکند و گاه و بی‌گاه عشق دیرینم را به‌باد آورد. اکتون 
طاهر در این دنیا نیست و عشقش پا قلب مردانه‌اش در خاک تیره مدفون 
شده است و دیگر در این جهان کسی وجود نخواهد داشت که این زن را 
به‌قدر هن دوست بدارد. انکار نمی توان کرد این از بدیهیات است که 
عش را اثری همست و دیر با زود راهی در قلب معشوق می‌گشاید و حتی 
دلي که می سوزد و خونابه در مجرای دیده می‌اندازد نمی تواند از توجه به 
عشقی که با سماجت و استقاست رو به او آورده است خاقل باشد. 
سرانجام روزی خواهد رسید که رابعه عشق مرا بپذیرد. به اميد آن روز 
زند.ه خواهم ماند و در آمپد آن روز عشق را هميشه مانند سایه‌ین دنبال این 
زن خواهم فرستاد ... آری؛ فردا بامدادان به او خبر خواهم داد که وسایل 
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عزیمتش یه شیراز برای سه روز آماده است و در آن روز من خود نیز در 
رکابش خواهم بود. 

در این اتديشه تا صبح نخفت و هنگام طلوع آفتاب این خبر را به رآیعه 
اعلام داشت. رابعه تشک کرد ولی چون آن روز به پایان رسید با استفاده از 
اولین فرصت بی آنکه کسی ملتفت شود جایگاهش را ترک گفت» چادری 
تیره بر سر افکنده بود در کوچه‌های تاریی شهر کنار دیوارها» بی‌آنکه 
تو چه کسی را جلب کند به راه اقتاد و در ظلمت تایدید شد. 

استاد هرمز عصر روز بعد خبر یافت که رابعه نایدید شذه است. تا 
شب در رسد جست‌جوها کرد و نتیجه‌بی به‌دست تیاورد. خسته و 
خشمگین به بستر رقت و فشار فکر و خیال نگذاشت خواب به چشمش 
راه یاید. با خود می‌گفت: 

ساز این قرار رابعه فقط دو چیز می‌فهمم: یکی اینکه واقعاً از من بیزار 
است و خوش ندارد رویم را ببیند. دیگر آتکه از اینجا با وسایلی که 
تمی‌دانم چگونه به‌دست آورده سوی شیراز رقته است. جز این مقصدی 
نمی‌تواند داشته باشد و اکنون که شوهر ندارد به کسی جز به برآدرش 
نمی‌تواند پناهنده شود. هم‌اکنون در راه شیراز است. اگر با اسبی بادپا 
دنبالش شتابم پیش از طلوع آفتاب فردا به ار خواهم رسید. ولی این کار 
صلاح نیست. بیش از پیش از من متنفر و گریزانش خواهد ساخت. بهتر از 
همه آن است که پس از او وارد شیراز شوم و چون با او مواحه شدم بگویم 
که مطیم میلش هستم و تصمیمش را هر چه باشد محترم می‌شمارم ولی 
درعین‌ حال باید در این راه کمک و پشتیبانی هم برای خود فراهم آورم و 
برای این کار هیچکس بهتر از ملک بهاء‌الدوله نیست. این مرد بی‌کفایت 
خوب می‌داند که اگر شمشیر عمیدالجیوش و سپهسالارش استاد هرمز 
نمی‌بود او قدرت نمی‌داشت بر خانه‌ی خود تسلط داشته باشد چه رسد 
به آتکه سراسر خاک فارس و خوزستان و هراق و کرمان در حیطه‌ی 
اقتدارش باشد. او بی‌شبهه هم‌اکنون حاضر است که دو چشمش را بدهد 


۲ رابعه 


ر مرا از کف ندهد. آمروز که من دست از او بشویم؛ فردا همه‌ی ممالکش 
یکی پس از دیگری بر او خواهند شورید و از هرگوشه صد گردنکش به 
قصد استیلای تخت و تاجش سر برخواهند آفراشت. 

پس جداً با او صحبت خواهم داشت و مطلبم را صریحاً با او در ميان 
خواهم نهاد. با او خواهم گفت: مرادی در زندگی دارم که اگر برتیاید مردی 
افسرده و بی‌کفایت و بیزار از زندگانيم و چاره‌یی جز آن ندارم که به کنج 
عزلتی پناهنده شوم؛ به‌عکس اگر مرادم برآید. جان و جوانی و قدرت 
تازه‌یی به‌دست خواهم آورد که در سایه‌ی آن خواهم توانست همه‌ی 
ممالک ایران زمین را تحت تسلط او درآورم و او را شاهتشاه ایران سازم. 
همین‌که کاملاً تحت تأثیر بیانم قرار گیرد؛ ماجرای عشقم را به رابعه برای 
او حکایت خواهم کرد و خواهم گفت یا خواهرت را وادار کن که پس از 
انقضای دوران سوگواریش به عقد من درآید با چشم از من بپوش! 
بدین‌ترتیب ملک در جلد رایمه خواهد افتاد و طبق نقشه و دستور مسن 
به‌تدریج موافقت او را دریاره‌ی من جلب خواهد کرد ... 

از این انديشه مسرتی در دلش راه یانت. درباره‌ی آن تا صبح فکرها 
کرد و نقشه‌ها کشید. روز بعد با کمال شتاب و فعالیت به رتق و فتق امور 
پرداخت و در هرمورد دستورهای وافی به حکمران کرمان و اتباع خود 
داده آن شب را نیز با تفکر و تخیل به‌سر برد و چون صبح رسید راه شیراز 
را پیش گرفت. 

چون به شیراز رسید و به حضور ملک بار یافت او را از همه‌جا یی خبر 
یافت. پس از اینکه او با حیرت از رایعه اظهار بی‌خبری کرد: دستخوش 
خشم و اتقلایی شد. پس چون بهاءالدوله را دید که آمدن یا تیامدن؛ 
رسیدن یا نرسیدنٍ خواهرش را چندان مهم نشمرده است و قلق و 
اضطرابی تشان تمی‌دهد از یار ۵ خارج شد و بی‌اتلاف وقت. مأمورین و 
مقتّشین و جاسوسانی به اطراف فرستاد تا مگر نشانی از رابعه به‌دست 
آورند. 


به‌سوي سرنوشت ۱۵۰۳ 


اما از رابعه خبری بازنيامد و استاد هرمز پس از آنکه از بازیافتن او 
مانوس شد به تصور آنکه وی به راه عراق رفته و خواسته است در 
مجاورت اعتاب مقدسه زندگی کند حکرمت عراق را به اصرار از 
بهاءالدوله خواستار شد و به آن سرزمین رفت ولی آنجا هر چه کوشید 
اثری از رابعه به‌دست نیاورد. 

عماره نیز پس از بهبود یافتن از مساعی و مسافرتهایش برای یافتن 
رابعه نتیجه نگرفت» خسته و افسرده به سیستان بازگشت و همکاریش را 
با باسعید بازگرفت. 


۴۹ 
سلطان محموه غز نوی 


سردار زینب چون خبر یافت که محمود غزنوی سپاهی برای تسیر 
حصار طاق به کمک او فرستاده است؛ جانی تازه گرفت و متهای جذیت 
را به کار برد تا روحیه‌ی سپاهیانشی را قرت بخشد و آنان راتا ورود هبداله 
ملول به مقاوست و ترک نگفتن معاصره وادارد. 

ولی عبدالله ملول که تام واقعیش حسن عیدالله قاری و از مردان ژبرک 
محعمرد غزتری بود با عده‌ی قلیلی رسید. یکسر وارد سیستان شد و به 
سرهنگ یاسعید حسین اظهار داشت که از طرف محمود برای رسیدگی 
اوضاع و استفسار از مردم سیستان و پی بردن به چگونگی حوادث أن 


ا 


سامان آمده است و مأمرریت دارد تا اطلاعات دقیقی جمم آورده با 
بزرگان و اعیان شهر تماس گیرد و این اطلاعات. را با تظریات و آراه بزرگان 
ديار به سمع محمود رساند. 

عوسج ین هلال که با نهایت جدیت به عماره و سرهنگ باسعید کمک 
. کرد و پبوسته به دتبال فرصتی م ی کات تابر خلفب دست باب از 
طرف آنان مأمور شد که نزد سردار زنب رود و موضرع را به او بازگرید. 

عوسح به‌طرف حصار طاق رفت و چون رسید و از سردار زینب عذر 
تقصیر گذشته خواست و مورد ملاطقت او قرار گرفت» به وی گشت: 


سس مسر رتست ی طسب سس سیسات سلظات مود کروی زر ۱۵:۵ 


اگر در انتظار مطالعات عبدالله قاری بنشینيم فرصت از دست خواهد 
رفت. رأی من آن است که سردار شخصاً نزد محمود غزنوی رود و مأجرا 
را با او بازگوید. من نیز در رکاب سردار خواهم بود و اطمینان می‌دهم که 
به اتفاق بتواتیم نظر محمود را جلب کنیم. 

سردار زینب این رأی را پستدید و پس از آنکه امر محاصره را به یکی 
از سران سپاهی سپرد به اتفاق عوسح به‌تاخت نزد محمود غزنوی رفت. 
محمود پس از آتکه ماجرای سیستان را به درستی دائست به سردار زینب 
و عوسع بن هلال خلعت داد و غلاغوش, داود ثبچی را که از نزدیکان 
درگاهی بود با چند هزار سوار به سرکردگی یکی از قهرماتان سپاه «بالیث 
باجعفر پاسهل زرتجی» همراه آنان فرستاد. 

سردار زیتب این سپاء را مستقیماً پای حصار طاق آورد و دریافت که در 
غیاب او عده‌ی دیگری از بازمانده سپاهش درنتیجه‌ی حملات خلف تابرد 
شده و کار جسارت و چیره‌دستی خلف به جایی رسیده است که گاه از 
حصار پیرود می‌تازد؛ عده‌یی از محاصره کتندگان را می‌کشد و بازمی‌گردد. 

لشکر تازه‌تفس محمود غزنوی به‌محض رسیدن بنه حصار طاق 
صف آرایی کرد و درحالی‌که بالیث پیشاپیش صفوف آن قرار داشت با 
حصارشکن‌ها و متحتیق‌ها خود کوشیدند راهی به درون حصار یابند اما 
ناگهان غافلگیر شدند. به این معنی که دروازه‌ی حصار باز شد» معجاوز از 
هزار مرد جنگی بیرون ریختنده با یک حمله‌ی شدید تزازل در صفوف 
لشکر بالیث افکندند و او را نیز در گیرو دار جنگ دستگیر کردند و په 
درون حصار کشاندند. 

خلف بن احمد مانند شیر درنده دیوانه‌یی بالیث را به حضور طلبید؛ 
دستور داد نخست چند صد تأزیانه به او زدند» سپس دست‌ها و پاهایش 
را به زتجیر بستند و دو جلاد مأمور شدند تا دره‌ذره و به وضعی فجیم 
بکشندش. سپس سر بالیث را از بالای حصار پیش بای محاصره‌کنندگان 
افکتد. 


An‏ 4 و 


حمر اه سم بالیست تأمه‌بی بود که بزودی به‌دست سردار زینب رسید و 
وی ایس سوم را در آن خواند 
.سرد غزتوی, و همه‌ی کسانی که از راه رذالت و وطن‌فروشی 
ساقه‌يی غلزمی او را په گوش نهاده‌اند بدانتد که خلف بن احمد شکست 
تخراهد. خر ود و پبرامون حصار طاق سر توشتی نظیر سرنوشت بالیث در 
تفر حمه‌ی کسان شراهد برد که جرأت ورزند و به حصار نزدیک 
تسج E‏ 
بودي خير این واقعه تو سط قاصدان چایی‌سوار به محمود رسید. 
وی مه شیدنا آين خبر سخت خشمگین شد و به نزدیکان خود گقت: 
متا من شخصاً با سپاه فراوان عازم سیستان تشوم فتته‌ی این مرد 
حعأنو رتم ی دفم تخر اهذ شد 
EE e‏ -عصار بیرون کشد 
ر مدت ار را در حضور بزرگان شهر قطعه تطحه کند. 
قر مان داد که سیاهی عظیم آماده شوه و بزودی خود پیشاپیش این 
یاه که چون دربایی به موج زدن درآمده بود و چندین پیل هظیم جنگی 
عست و جلال خاصی به ان می‌بخشید به‌سوی سیستان حرکت کرد. 
در خبلال این ارثات خلف بن اسمد ترانسته بود به وسایل مسختلف 
بپاهثر, را تقویت کند و گروهی از مردم شهر و نقاط و اطراف نیز با 
د اهدهی اوضاع به تصور آنکه خلف غالب خراهد شد به او پیوسته و 
براش جدال در راه او شمشیر و خنجر و تیر و کمان به‌دست گرفته بودند. 
سب چتان به پیر وزی قطعی خود امیدوار و به خویشتن مغرور شده بود 
که خمهر وزه در حصار را می‌گشود نیمی از سپاهش را بیرون می‌فرستاد: 
أبن عد در مقابل مهاجمین صف آرایی می‌کردند و پس از کشتن عده‌یی به 
مسا بازمی‌گشتدد. 
هدام که سیاه بیگران محمود غزنوی رسید. وی به سابقه‌ی همین 
غرور بتداشت که خواهد توانست بر وی نیز غالب آید. پس فرمان داد که 


شید یی و وی تیب تست وی تست رس سبط ان میقم دعر پر ۳ ۱۵۰۷ 


ی 5 E‏ شد ین سیاه حمله‌یی سیخت آغاز یابد دفل از آتکه 


نی میاه ۳ 4 مهیای حمله کردن شود شکستی جبران تایذیر بر وی 
بار آیا.. 


سیاه مہو د و کیا و مجمود خود در تزدیکی حصار در سراپرده‌یی 
۳ درا او آماده شش جای گرفت و برخلاف تصور خلف فرمان حمله داد 

از طرفی هزاران سوار و چندین پیل کوه‌پیکر حمله آغاز کردند و از 
طرف دیگر هزاران تن با نهایت جذیت از اطراف درخت‌های بزرگ را 
FE 3 ER‏ ف ئ شدای حصار ند اشد £ راه رسیدن به دبوارها راا 
مر کر وم هموار | س تات, 

اھ ر احجمل و J‏ دریاشت که قر هسته حمله‌ی ناگهانی از دستشی 
et‏ بر و فده اس باه مداقعین یار فرمان داد که از بالای قلمه بر صر 
ماعن تاز نفس سیگ و آتش و ٹیر ریجته شود و خود در کمال خروش 
۳ هیدجالنء بر یامی قرار گرقت و چشم به صحنه ی پرآشوب مپاجمه دوختا. 

سواران ۳ ببلان به‌سوی حصار تاسحتتل و به آتچه از بالای حصار بر 

بین بیان محموده پیلی بر ,نهایت بزرگ بود که دیدنش ایجاد وحشت 

ی‌کرد. زمین زیر پای این پبل می‌لرزید و قدم برداشتن و پیش رفتنش 
نان بو ۵ که گفتی کرهی عظیم به حرکت درآمده اشست. 

این بل پیش رانده شا و هسین‌که جلو در حصار رسید با آتکه از بالا 
مت بر برش می‌ربخت به در حمله کرد. چند نوبت تته‌ی عظیم‌اش را با 
شا.تی هراس‌انگیز به در کوفت و هتگامی‌که صدای شکسته شدن آن را 
شید بیش رفت و همجون حأنرری که بخواهد وارد کتامش شود سر بر در 
یج شسکس که تهاد و جتان قشار ۳ ان وارد اورد که در تاگهان از جا کنده شد 
۳ وا شار م خرطرم یل ده حجتدین قدم دورتر برتاب سل 

بش که ۳ منتهای وجشست این منظره ۳ دیده بود و می‌دانست اگر 
چند دته بدگذرد همه‌ی سیاه به درون حصار خواهند تاخت و ابقاء به 


۸ /رابعه 


هیچ‌کس و هیچ چیز نخراهند کرد سپاهیان خود را فرمان داد که 
پیشدستی کنتد. از حصار بیرون ریزند و به سپاه محمود حمله‌ور گردند. 

بزودی هنگامه‌یی جلو در حصار درگرفت. با تخستین حمله‌ی مردان 
خلف عده‌یی از سپاهیان محمود از پا دراقتادند. خلف خود نیز با منتهای 
جسارت از حصار بیرون آمده بود و سپاهیان را تهییج می‌کرد. در اين ميان 
ناگهان پیل عظیم که درنتیجه‌ی حمله و هیاهوی سیاهیان خلف اندکی دور 
شده بود» مستانه و هولناک روبه خلف آورد و در نزدیکی او یکی از سران 
سپاهش را با خرطوم از کمر چسبید. از زین جدا کرد بالا برد و به‌سختی 
بر زمین کوفت و سپس با توجه به خلف. دنیأ را پیش چشم أو سياه کرد. 

اگر چند لحظه می‌گذشت پیل مخوف خرطوم مهیبش را در کمر ار 
سحلقه می‌کرد و با یک حرکت با خاک یکسانش می‌ساخت. 

خلف این حقیقت را فوراً دریافت. آشکارا مشاهده کرد که این حیوان 
ترسناک چنان‌که گفتی دستور خاصی گرفته است هدفی جز او ندارد. 
بی درنگ دور خود چرخی زده با حرکتی سریع که همه‌ی قوایش را در آن 
به کار برده بود دو سه تن را پیرامون خود به زمین انداخت و با یک جست 
از خط سیر پیل دور شد. 

در این موقع در میدان جنگ که همه‌ی خندق جلو حصار را نیز فرا 
گرفته بود هنگامه‌یی هولناک برپا بود. مردان پیاده و سواره‌ی خلف پا از 
ترس و یا با خروش خوتریزی از حصار بیرون ریخته با سپاهیان مهاجم 
محمود و سردار ژینب دست به گریبان شده بودند. از یک طرف سواران با 
اسبانشان زیر پای پیلان کوفته می‌شدند و از طرف دیگر پیاده و سواره 
شمشیر درهم می‌گذاشتند. خلف با یک نگاه سریع این وضع را مشاهده 
کرد و دانست که اگر ساعتی بگذرد یک تن از کسانش باقی نخواهند ماند 
و سپاه مهاجم راه بازگشت به حصار را هم مسدود خواهد کرد. هنوز 
مهاجمین ثتوانسته بودند وارد حصار شوند. عده‌یی از مردان خلف در این 
حدود بودند و در نیم‌شکسته نیمی از دروازه‌ی حصار را مسدود می‌کر د. 


حلف تردید و تأمل را جایز نشمرد؛ با چند جست و خیز و با گذشتن از 
سر و سینه‌ی چند ٿن خود رأ ور نیم شکسته رساند از کتار آن وارد 
دهلیز مقدم حصار شد و با قریادی گوش‌خراش کسانی از مردانش را که 
نزدیکتر بودند فرمان داد که به حصار بازگردند. 

عده‌یی که فرمانش را همان دم شنیدند و یا در لحظات بعد متوجه 
شدنده به‌تدریج به درون حصار شتافتند. بیش از دویست تن نبودند و 
خلف چون از جلب توجه عده‌ی بیشتری مأیوس شد و چون بیم آن 
داشت که سپاهیان دشمن هجوم آورند و سعی او را هنوز به نتیجه نرسیده 
باطل سازند؛ به کمک چند تن از همراهات درهای بزرگی را که دهلیز مقدم 
را به دیگر دهلیزها و قسمت‌های مختلف درون حصار متصل می‌کرد فرو 
بست. سپس فرمان داد تا همه‌ی مردانش سنگهای بزرگ و اشیاء سنگین 
بیاورند و پشت این درها جای دهند. 

شمشیرداران از میدان گریخته با متهای شتاب به کار پرداختند و 
بزودی پشست درها را چنان محکم ساختند که به فرض شکسته شدن در 
عبور از آن بی‌نهایت دشوار بود. ۱ 

هتگامی‌که مردان به این کار اشتغال داشتند خلف که از فرط خشم و 
شاید هم به دلیل یأس از نجات و ترس از گرفتاری نمی‌توانست مرتب قدم 
بردارد و مانند مستان خروشان در عين تند رفتن به‌سختی به چپ و راست 
متمایل می‌شد. به حرمسرایش رفت. هنگام ورود به حرمسرا چهره‌پی 
چنان هراس‌انگیز داشت که زتان حرم از پیر و جوان و بانو و کنبز به لرزه 
درآمدند. خلف فریادکنان همه را پیش خواند لحظه‌یی ساکت و لرزان 
آنان را نگریست. آن‌گاه با انگشت تنی چند از آنان را نشان داد و فرمان داد 
که به کناری روند. چند دقیقه بعد دیگران را مرخص کرد و غرش‌کنان به 
آنان گفت: 

بروید در تاریکترین و دورافتاده‌ترین حجرات بمانید و تا مجیور 
تشده‌اید قدم بیرون نگذارید. 


۰ )/رابعه یسب 
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دیگر باز آمد. 
همین‌که این عده تزدیک شدند خلف گفت: 


b2 
سواره این ره شمو ف و فورا هو از قن گمسالير 9 3 الا سسجتي جل‎ 


از آنان با لحتی تفر ت آلود 
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مر دان به درون رفتند و فورابازگشتند و یک 
کت 
اینجچا کسی حز چند زل نیست. 


یلق با اتی مشو لب کشت 
همانان را سر رید | اینان ناموس ما هسحتد» اگر ژنده بمانند طعمه‌ی 


خوبی برای سپاهیان محمود خواهند بود. معطل نشرید وگرنه فرمان 


خراهم داد عده دیگر بیایند و سر از تن شما جدا کنند. 
شمشیرداران به درون حجره بازگشتند. خلف در را فرو بست و منتظر 


وس سس سس ری زر e‏ میات اه e‏ یاب مود زو ی ۶ ۲ ۹۵٩‏ 


ایستاد طی چند دشقه پیند فریاد دلخراشی بعطرر مھم از پشسته خر بد 
کو شش و رش آن‌گاه ر دا در حالی که هه اس ھم و رة لو قوم 
داشحعند ۳ مس جر م دیا 5 gr‏ ۱ آلو اق بر و بو ۷ املا 

سا ا ۳ 1 تقو ی ی بل 1 ان ۳ دود کرد و و ۵ تز آهسته 3 
درحالیکه سر هه زیر تاه موش و ر لبانش را از فظ می سو یل ۰ از آن دهلیر 

بیروك رفت؛ در یک شهایز دیک مر مب بل ی فشسمت و به فکر فرو رمتا و 

با خود گفت: از م ردان که در پوت حصار مانده‌اند. یک تن زنده نخراهتد 
ماند.. ورود سپاهیاد مهام یه جار اله دشر ات ایا همتتع کیمسته, 
متا هی گونه وسیله چ: , دقام تیا f‏ پر 2 مر شس چیا صا تن يارات صن ,که هر 
حصار مانده‌اند: روزي ند سنگ و اقش از فراز پام‌ها به پایین ریز قد. 
به‌قدر بال پشهیی در این سیاه که صحرا را سياه کر ده است اثر ناهد 
بخشید. دیر با زود حصار مفتوح واه شد ر محمود غزتوی هیچ تراشد 
به خونخواهی بالیث که ابلهانه کشتمشی خن مرا خواهد ربخت. پس بجه 
باید بکتم؟ دیگر یار و یاوری ندارم؟ هیچکس در خارج و داخل نیست که 
یتو اند اتلد ړزی به من لهف و ی وت ی 
اتتقلار حوادث و پیشامدها بنشینم؟ اد ابا تسلیم شوم؟ به هر صورت نيجه 
یکی خواهد بود و آن گرفتاري و مرگ من اسست. چه کنم؟ چه کنم؟ 

بر خاسمت و با عتهای هیسعان و اضطرايی که یه تور گنسد. ده راه أفعاد. 


e‏ ج 


تخستین کسی که پیرون حصار متو جه بازگشتن خلف به حصار شد عوسح 
بن هلال بود. منگامیکه آین مرد اتقام جو و یا مرارت از دور مشاهده کرد 
که خلف با سپاهیاتش از حصار بیرون آمده است و فرمان حمله می‌دهد 
دلش از شادی غتح زد و با خود گفت: بهترین فرصت به‌دست آمده است؛ 
به هر قیمت شده باشد می‌روم؛ نزدیک می‌شوم و شمشیرم را از رو با از 
پشت به جگر ناپاک این جائور قرو می‌کنم 


۲ ا/رابعه 


عبور از ميان صفوف متراکم سپاه که غلغله می‌کرد و موج می‌زد کار 
مشکلی بود. عوسح پیاده شده بود و از زیر دست‌ویای مردان و اسبان و 
پیلان راهی می‌جست. چندین دفعه خلف را از نظر گم کرد و بازش دید تا 
په در حصار نزدیک شد ولی همان دم فریادی از دروتش برآمد و به بخت 
خود ناسزا گفت. خلف را دیده بود که از کتار در شکسته گذشته است و 
وارد حصار می‌شود. 

با شتاب تمام سوی او دوید ولی بازگشتن عده‌یی از همراهانِ خلف به 
درون حصار لحظه‌یی چند راه بر او بست. سپس هنگامی‌که وی به جبران 
ذقایق تسافب‌شده با سرعت بیشتری جست‌وخیزکتان خود را به در 
گنه شهار کی رای خن وهای در نی درهای که 
شلد تایدید شدند. 

عوسج دشتام‌گویان و عربده‌کنان قدم در دهلیز مقدم حصار نهاد و 
دوان‌دوان پشت یکی از درها رفت وتنه به آن زد ولی این در په یک پاره کوه 
بیشتر شباهت داشت. دری نسیتاً کوتاه و باریک ولی بی‌اندازه ضحیم و 
محکم بود و از این حیث با دیوارهای حصار تفاوتی تداشت. 

عوسج لحظه‌یی چند ابستاد و به اطراف نگربست و بزودی تصدیق 
کرد که برای ورود به درون حصار راهی جز همین درها نیست و این‌ها نیز 
دست کمی از در بزرگ سصار ندارند. با این تفاوت که آن در را پیل 
توانست از جا برکند و این درها را امکان نداشت که بعواند؛ زرا که سقف 
کوتاه این دهلیز اجازه‌ی عبور به پیل نمی‌داد. 

در این حال صدای فریادهای مبهم خلف و صدای رفت‌وآمد 
شتاب آلود صدها تن پسیار خفیف و نامفهوم به گوشش می‌رسید و حدس 
می‌زد که پشت درها سنگربندی می‌کنند. عوسج با قدری واهمه عقب 
رقت و با خود گفت: جای خطرتاکی است. افرادی که وارد این قسمت 
حصار شوند خود را در خطر بزرگی افکنده‌اند. زیرا که مردان خلف 
به هر وسیله و از هر جا باشد در این تنگتا تیربارانشان خواهند کرد و از 
اجساد مقتولین سد دیگری خواهند ساخت. 


سلطان محمود غزنوی / ۱۵۱۳ 


از حصار بیرون رفت. گروهی را دید که در تزدیکی در فرو افتاده‌ی 
حصار شمشیر در بکدیگر نهاده‌اند و متوجه اطراف E‏ عوسج 
دوان‌دوان و از کمترین راه‌هایی که یافت خود را به سردار زینب رساند و 
ماجرای فرار خلف را به درون حصار با همه‌ی جزئیاتی که دیده يا په 
حدس دریافته بود برای او تقل کرد و این خير بزودی به‌وسیله‌ی سردار 
زینب به گوش محمود غزتوی رسید. 

محمود پس از آتکه رسیدگی دقیق به عمل آورد و از وضع حصار و 
چگونگی فرار خلف آگاه شد» فرمان داد سپاهیانش از ورود به حصار ر 
حتی‌المقدور از نزدیک شدن به آن احتراز جویند فقط جلو مدخل حصار 
را چنان محکم نگاه دارند که دیگر کسی از شمشیرداران خلف که گرم زد 
و خورد در بیرون حصارند نتوانند به درون حصار بازگردند. 

پس از آنکه از اجرای این فرمان اطمیتان یافت. به‌وسیله‌ی چند متادی 
اعلام داشت که لشکریان خلف اگر از آن دم تا یک ساعت دیگر دست از 
جنگ بشویند و سلاح تسلیم کنند جانشان در امان خواهد پود و حتی 
امکان دارد که به وساطت او با داشعن امتیازاتی وارد سباه سیستان شوند و 
یا در رکاب خودش قرار گیرند ولی اگر یک ساعت بگذرد و تسلیم نشونده 
تا تفر آخر کشته خواهند شد. این را نیز بداتند که خلف بن احمد مانند 
رتاه در لای تخود خزیده است:و غریب که حصار مفتوح شود: 
سرنوشتی جز مرگ نخواهد داشت. پس شرط عقل ثیست که لشکریان و 
هواخواهان غافل او باز هم به هواداریش شمشیر زنند و جال خود را فدای 
این تاکس خوتخوار کنند. 

مردان خلف که به همین زودی ضعف خود را دریافته بودند و خوب 
می دانستند که تخواهند توانست مدت مدیدی حریف سپاهیان مسحمود و 
دلاوران میستانی شوند پس از خبر یاقتن از بازگشت خلف یه حصار 
خواستند به حصار بازگردند ولی به صق شسخیمی از ترکان ملم 
برخوردند و درهم شکستن این صف وعبور از آن را دشوار و بلکه محال 


۴ ارابعه 


دیدند. پس یکی از سرکردگان با افراشتن بیرقی اجازه خواست که با 
محمود غزنوی سخن گوید و چون نزد او بار یافت گفت: 

برای اینکه ما بتوانيم تصمیم بگیریم لازم است بین خود مشورتی 
کنیم و این در صورتی میسر است که در این مهلت دست از جنگ بشوییم» 
طرفین تعرضی به یکدیگر نکنند و ما بتوانیم ايمن و آسوده‌خاطر اتجمتی 
بین خود تشکیل دهیم و راهی را که باید پیش گیریم اختیار کنیم. 

محمود که این شخص را با روی خوش و با کمال لطف و مهرباتی 
پذیرفته بود گفت: 

-در این صورت به شرط آنکه شما و پیروانتان دست از پا خطا نکنید 
و به فکر بازگشتن به حصار نیز نیفتید» من حاضرم فرمان بدهم که مدت 
سه شبانه‌روز متارکه برفرار باشد و پس از ان سرنوشتی متناسب با 
تصمیمی که خواهید گرفت نصیب شما شود. 

سرکرده‌ی سپاه خلف این رأی را با نهایتِ خرسندی پذیرفت. 
بلاقاصله از دو طرف فرمان داده شد که همه دست از جنگ بشویند. 

سپاهیان خلف کنار دیوار حصار اندکی دور از در شکسته که به‌وسیله‌ی 
سیصد تن از ترکان محافظت می‌شد موضع گرفتند و سمت دیگر خندق» 
دامن صحرا را اردوگاه سپاه محمود و سپاه سیستان فرا گرفت. 

روز بی آنکه حادثه‌یی روی تماید پایان یافت و شب نیز با آرامش و 
صفای پسیار به صبح رسید. ۱ 

در همه‌ی ساعات این روز واين شب خلف بن احمد دستخوش رنج و 
محنت بی‌پایان بود. از بیرون حصار خبری نداشت و نمی‌دانست چه بر. 
سر سپاهیانش آمده است و محمود چه تصمیم دارد. مردانی زا که در 
حصار بودند فرمان داده بود که همه‌ی قوای او را برای سرنگون ساختن و 
سرزاندن کسانی که از نزدیک به حصار حمله می‌کنند به کار برند ولی 
ترس و وحشتش وقتی افزون شد که به وی خبر دادند که حمله‌یی در کار 
نیست تا آتان بتوانند ستگ و آتش بر سر حمله کتندگان ریزند, 


سلطان محمود غزنوی / ٩۵۱۵‏ 


مقارن غروب بود که خود با زحمت بسیار به بام حصار رفت و از 
مشاهده‌ی آرامشی که در صحرا حکمقرما بود قوطه‌ور در حيرت شد. 
به‌نظرش رسید که همه‌ی سپاهیانش نابود شده‌اند و دشمن در اتتظار 
گذشتن شب و رسیدن صیح بعد أست تا وارد حصار شود و کار او را 
پسازد. به مردان خود فرمان داد که آنان نیز آرام باشند و تا حرکتی سوی 
حصار ندیده‌اند چیزی از سر بام به زیر نریزند. 

آن‌گاه به پایین بازگشت و بی خود و بی‌اراده در حصار به راه افتاد. کم‌کم 
هوا تاریک شد و دهلیزها و حجرات حصار را که کسی چراغ و مشعلی در 
آن نیفروخته بود ظلمتی موحش فراگرفت. خلف همچون کسی بود که 
مقصدش را از باد برده و راهش را گم کرده باشد؛ از اين سو به آن سو 
می‌رفت و بازمی‌گشت. به‌تدریج که تاریکی فزونی گرفت؛ رعب و هراس 
او نیز بیشتر شد به خاطر نمی آورد که شب در رسیده است و بايد چراغی 
افروخته شود. به‌نظرش می‌رسید که تبرگی سرنوشتش آشکار شده و 
دست مکافات گریبانش را گرفته و در طلمات جایش داده است. 
اندک‌اندک ظلمت» موچودات هولناکش را جلوه‌ گر ساخت. خلف 
به هر سو می رفت شبح پیش رو می‌دید. این شبح گاه به صورت عمرو گاه 
به شکل طاهرء گاه به هیأت دو فرزند دیگرش فضل و بانصر که آنها نیز 
به‌دست خود او کشته شده بودند وگاه آغشته در نوری موحش به صورت 
امام یمین‌الدین نمایان می‌شد و به هر صورت که بود تهقهه‌ی قهر به روی 
او می‌زد و خط و نشان انتقام برای او می‌کشید. 

مثل اینکه می خواهد از این کابوس‌های هولتاک بگریزد دری را گشود 
و به درون رفت. حجره‌یی ظلمانی بود ولی شبحی در آن دیده نمی‌شد. 
تصمیم گرفت در همان‌جا در کتجی بیارمد و اگر امکات داشته باشد از 
این‌همه خستگی و از این‌همه عذاب به خواب پناه بَرّد. قدمی چند پیش 
رقت و بر زمین تشست تا دراز شود وبخوابد ولی به‌محض نشستن دستش 
روی چیزی نرم ولی یخ‌کرده قرا ر گرفت و فوراً احساس کرد که یک دست 


۶ وامط جات ت 


کوچک است. تنش از احساس این دست پخ کرد ولی چندان نترسید ... 
دست دیگرش را هم پیش برد. این دفعه دستش به چهره‌یی برخورد و 
بیتی و دهان و چانه‌ی آن را احساس کرد. سپس چیزی لزج و نفرت‌آور به 
دستش چسبید. از جا جست» به فهقرا رفت» پایش به چند تنه برخورد و از 
روی برجستگی‌های نرم و لغزانی گذشت تا پشتش به دیوار حجره رسید. 
آن‌تدر گیج و متوحش شده بود که نمی‌داتست کجاست و چه چیز زبر 
دست‌ویایش دارد. با وحشت به‌طرف در سحجره دوبده از آن بیرون جست 
وبا فریادهای گوش‌خراش گفت: ٠‏ ۱ 

مشعل بیاورید» شمع بیاوریذ 

در دهلیز به دویدن پرداخت و این فرمان را با فریادهای سشخت‌تری 
تکرار کر د. بزودی صدا به گوش چند تن از غلامان رسید و طولی نکشید 
که یکی از آنان با شمعدانی افروخته و دیگری با مشعلی شعله‌افکن پیش 
آمد. 

خلف فریادزنان و دشتام‌گویان پیش دوید: مشعل را از دست غلام 
مشمل‌دار گرفت خود او را با لد سحکمی بر زمین سرنگون کرد 
دوان‌دوان مشعل به‌دست به‌طرف حجره‌یی که از آن بیرون آمده بود رفت 
و در عین دوبدن» غرش‌کنان می‌گفت: 

پاید بپینم اینجا چیست. باید بدانم اینجا چه خير است. 

وارد حجره شد و مشعل را برای روشن کردن زمین پایین آورد و 
همان دم سراپا لرزید و فریادی از وحشت از دل برکشید. 

بر کف سحجره بدن چند زن جوان یک طرق سرهای دور از بدن آنان 
طرف دیگر دیده می‌شد. اینان زنان جوان و زیبای حرم خلف بودند که به 
دستور أو به فقتل رسیده بودند. 

فریادزنان از حجره بیرون رفت. حتماً به‌یاد نداشت که این بیچارگان به 
فرمان خود او به قتل رسیده‌آند. با سرعتی غضب آلود در دهلیز به راه افتاد 
و دشتام‌گویان و تهدیدکنان گفت: 


سلطان محمود فزنری YOY j‏ 


س بیایید! کیست اینجا؟ جواب پدهیدا همه را خواهم کشت» همه را 
۳ خواهم زد. 

چند تن از غلامان سراسیمه دویدند و وحشت‌زده و لرزان بر سر راه 
ایستادند. خلف با لحتی ہی نهایت ترستاک گفت: ۱ 

این زنان را که کشته است؟ فورأً قاتلین را نزد من آوربد! 

غلامان که ماجرای قعل این زتاب تیره‌روز را می‌دانستند شعابان رفتند و 
پس از چند دقيقه با چهار مرد شمشیردار بازگشتتد. 

خلف که چشمانش را خون گرفته و دهانش کف کرده بود و دسادم 
همه‌ی بدنش با تشتج‌های سخت تکان می‌خورد به‌ طرف چهار شمشیردار 
پیش رفت و گفت: 

س این زنان را شما سر تریده‌اید؟ 

یکی از آن مردان جراتی به شود داد و گفت: 

آری؛ به فرمان امیر. 

به فرمان من؟ به فرمان من؟ به چه دلیل ؟ 

به دلیل آنکه امیر فرمودند ابتان زنده تماتند تا ب‌دست سپاه مهاجم 

و شمشیردار دیگ رگفت: امیر فرمودند ایتان ناموس مایند و نباید سیر 
پیگاتگان شوند. ۱ 

خلف آنچه را که از یاد برده بود به‌یاد آورد. تتوانست برپا بماند و کنار 
دهلیز نشست. شمشیرداران و غلامان یا از ترس و یا به لحاظ احترام فرار 
را بر ماندن ترجیح دادند و فوراً دور و ناپدید شدند. خلف همان‌جا که 
تشسته برد ماند و سر بر زانو نهاد. جانش دستخوش شکنجه‌یی عجیب 
شده برد. قليش به‌سختی فشرده می‌شد. شمعدانی که قلامان در گوشه 
دهلیز باقی گذاشته و رفته بودند با اشعه‌ی بی‌فروغ لرزانش تاریکی دهلیز 
رأ مخونتر و برای هجوم اشباح مساعدتر می‌ساخت. این دفعه ته یک 
صورت. بلکه صدها صورت از اینجا و آتجا بیرون جسته و هریک با 


۸ /رابعه 


قیاقه‌یی دگرگونه روبه او آورده پودند. خلف چشماتش را بسته بود ولی 
چشم بسته حجاب رژیت کایوس نمی‌شود و این کابوس‌های موحش 
نه‌فقط خود را به چشم او می‌کشاندند؛ بلکه بر سینه‌اش نیز می‌افتادند و 
نفسش را تنگ می‌کردند. 

پس از ساعتی به‌زحمت برخاست. از دهلیزها بیروك رفت و خود را به 
بام حصار رساند. هوای خنک و لطیف شبانگاه اندکی آرامش ساخت. 
E N E E E ASR‏ 
بی‌اعتنا به مردانی که اینجا و آنجا خویشتن را از چشم او پنهان می ساختدد 
وگاه و بی‌گاه در گرش یکدیگر کلماتی حاکی از بدحالی یا جنون او 
می‌گفتند» به فکر فرو رفت. این دفعه تفکراتش مملو از حزن و ندامت بود. 
در دل می‌گفت: اوه! بد کرده‌ام. . هر چه بر سرم می‌آید از خطای خودم 
است. بدتر از همه این زتانٍ بدبخت را به چه دلیل کُشتم؟ خون زن شوم 
است» از خون جغد بدتر است» این خون گریبانم را خواهد گرفت. لت و 
تکبت از هر طرف به من روی آورده است» من مانده‌ام و چند صد مرد 
وحشت‌زده‌ی ناتوان و چند زن فرتوت مقلوک. مواجه پا یک دریای لشکر 
که همه‌ی افرادش په خونم تشته‌اند. 

تصور عاقبت کار چنان رنجش.می‌داد که خود خیال می کرد هزاران 
جاتور گزنده به جانش افتاده‌اند و مأمورند آن‌قدر زهر در جگرش اقشانند 
تا جان از کالیدش بیرون آید. 

عرق از سراپایش می‌ریخت. بدنش به‌طور محسوس سوهان می‌خورد 
و ساییده می‌شد. از ربن مویش شعله‌ی آتشی یا سر نیشی به جگرش 
کشیده می‌شد و در اين میان هیچ انديشه و تصور که تماینده‌ی راه نجاتی 
باشد در مغزش راه نمی‌یافت. 

ساعات شب پیاپی می‌گذشت: هوا آرام و صحرا ساکت بود. خلف از 
جای برنمی‌خاست و حرکتی هم نمی‌کرد. 

در گوشه و کنار مردانی در باروها جای داشتند که با وحشت و شاید 


سلطان محمود غزئوی / ۱۵۱۹ 


هم با نفرت چشم به او دوخته بودند و خدا خدا می‌کردند که وی برخیزد 
و به حجره‌اش بازگردد تا آنان نیز ساعتی بیارمند. 

شب به نیمه رسیده بود که یکی از یاغیان دیلمی سر به گوش یکی از 
همکارانش نهاد و آهسته و لرزان گفت: 

یک پيشنهاد دارم؛ حاضری بپذیری؟ 

-بکوه چیست؟ 

م می‌ترسم تپذیری و اسباب دردسر سن شوی. 

قول می‌دهم که هر چه بگویی پپذیرم. 

از این جانور جانم به لب آمده است. 

-اوه! من نیز مثل تو. 

چطور است که چند نفر از رققامان را با خود همدست کنیم و خود را 
از شرّش برهاتيم. 

بکشیمش؟ 

-آری! 

یک لحظه هر دو ساکت ماندند و سپس دومی گفت: 

س پسم‌اله! پس شروع کنیم. 

هر دو در تاریکی راه افتادند؛ به یکی از باروها که عده‌یی از دیلمیان در 
آن بودند رفتند و پس از تیم ساعت به اتفاق چهار مرد دیگر بیرون آمدند. 

خلف هنوز در همان نقطه که جا گرفته بود بی حرکت اقتاده بود. شش 
مرد دیلمی آهسته و بی‌صدا شمشیر از کمر کشیدند و با توک پا از کنار 
دیراری به‌سری خلف پیش رفتند تا به چند قدمی او رسیدند. آنجا 
لحظه‌یی متوقف شدند و به اطراف تگریستند. در باروها شمشیرداران و 
تیراندازان با خستگی و کسالت به‌سر می‌بردند و از بی‌اعتنایی وعدم 
توجهشان پیدا پود که یا حرکت این عده را در تاریکی ندیده و یا دیده آن 
را عادی و بی‌اهمیت شمرده‌اند. 


اک رسک وم تن باس وب مر یی کا هی 


یکی از دیلمیان همان که فکر قتل خلقب را به رفقایش تلقین کر ده برد: 
همراهانشان را با اشاره‌یی نز دیک خواند و آهسته به آنان گفت: 

کسی متوجه ما نیست. احاطه‌اش کنیم و همه با هم از چنن طرف به 
او ضربت زنیم تا پیش از آنکه صدا از گلویش برآید جانش از کالبد خارج 
شود و سپس بلافاصله جسدش را از بالای حصار به زیر پیاندازیم و با 
فریادی بلند اعلام داریم که او خود را از یام به زیر آنداخته است. 

آن‌گاه بار دیگر به حرکت درآمدند. با بچنك قدم سريم به کا ز امال فش 
پیرآسون او قرار گرفتند و شمشیرهاشان وا يا بر ف ونی همان ده شل که 
پنداشتی در خواب بوده و خوایی پریشان دیده است» با یک حرکت از با 
جست و شاید بیش از آنکه ابن عده را با شمشیرهای أختەشان تة 
فریادی هولتاک از دل برکشید. 

دیلمیان که به هیچ‌وجه چنین پیشامدی را پیش‌بیتی نکرده بودند 
به معش دیدن حر کت خلف و شستیدن سای أو دست‌ویاشان را گم 
کر دنده بأازوهاشان تسس شك وسشت‌ رده عقب زیت و در پناه دبوار 
که تاریکتر از دیگر نقاط بود قرار گرفتند. 

ولی خلف در شمان لسیله آنان ۳ ۳ درق شمشیر هاشان دید و دیوآندرار 
غریو برآورد. این غریاد و غوغا همه‌ی مردان را که در باروها بودند 
برانگیخت. در یک چشم برهم ردن ده‌ها تن یرود ر دہ و دی تأردکیي 
درعال که به یکدیگر ثنه می‌زدند و به درستی نمی دانستند دلیل نعره زدن 
امی رشان چیست به‌طرف أو دویش ت 

شش مرد دیلمی نیز از این اشاس ژ از أن هجوم درهم ی سرعم 
استفاده کردند» با دیگران مخلوط شدند و شاید خود اولین کسانی بودند 
که به‌محض نزدیک شدن به خلت صدا در صدا انداشتند و کد 

۳ سوه پیش آمده است؟ 

شلق که هنوز از وحشت می‌لرزید و از فرط سب ونش شر دم 
بیشتر جوش می‌زده با لحتی آنچنان جنون‌آمی زکه برای هیچ‌کس قابل باور 
کردن تبود فریاد ژد: 


ی کی کک ت کے ان محمود غزنوی / اد 


آمده بودید مرا بکشیدا یک عده از شما بودند که من برق شمشیرشان 
را بالای سرم دیدم. 

مردان در تاریکی به هم نگریستند و همهمه‌یی کردند و سپس یکی از 
سرکردگان آتان گفت: 

جان ما فدای امیرا کسی را این پابه جسارت و دناشت نیست که قصد 
چان امیر کند. 

یاوه مگرا به چشم خود دیدم؛ اگر فوراً از جا نجسته بودم با چندین 
ضریت شمشیر پاره‌پاره شده بودم. 

امیر اشتباه می‌فرمایند» شاید خواب پریشانی دیده‌اند. 

خلف از جا در رفت. از اهماق سینه فریاد برآورد و با لحنی که رعشه‌ی 
مرگ بر پشت همه‌ی حاضران اقکند گقت: 

- احمق‌ها! خود احمقید و مرا لحمق می‌پتدارید! خود چشم فرو 
بسته‌اید و مرا کور می‌شمارید! مرا در خواب تصور مي‌کتید و به تصد جان 
من در تاریکی پیش می آیید و با نشاته گرفتن گلو و سینه‌ی من شمشیر از 
نیام می‌کشید آنگاه مثل روسپیان رو تهان می‌کنید و خرد را فدایی من 
می‌نامید! اگر آسمان را به زمین آورید و اگر خود خدا را هم برای ادای 
شهادت بر برائت خود از عرش بر بام حصار کشانید آنچه را که به چشم 
دیده‌ام انکار نخراهم کرد و دروغ مزورانه‌ی شما را نخواهم پد‌برفت. 
هماکتون بايد بین خود به جستجو پردازید و کساتی را که قصد کشتن من 
داشتند بیابید و پیش آورید تا به‌دست خود رگ جانشان را قطع کنم وگرنه 
هیچ‌یک از شما از آتش خشمم جان به‌در نخواهید برد ...! اصلاً مطلب 
به‌جز آن است که من پتداشته‌ام: شما همه با هم درصدد کشتن من بوده و 
چند تن را از بین خود برگزیده و برای قطعه قطعه کردن من گسیل داشته‌اید 
و به همین جهت آکنون خشک و خموش ایستاده نقاب تزویر بر چهره 
آویخته‌اید و می‌خواهید مرا به موهوم معتقد سازبد! بگویید وگرنه 
هماکنون شما همه را از دم تیغ خواهم گذراند. 


AFT‏ رایمه 


crag و ۳۳ رت‎ TINE TSE r aT و اد‎ rma may qi gg زا تس سس ای‎ 


و با یک سور کت مریم : شمشیر بلند. در خشائض را از تیام کرک 

رلوله‌یی که در آغاز تسا رام بود ولي بزودی و دبیم مردان 
جنگی برپا شد و بی‌اختبار دست همه به قیضه شمشیرشان رفت. مثل این 
بود که فورا یک فکر سریم در دماغ همه افعاده و یک تصمیم آني از آن 
به‌وجود آمده برد دی دز کسی جرأت دم زدن و باراي حرکت نداشست. 

از آن میان اگهان + ان مرد دبلعی که عامل اصلی سره قسف برد با 
سارت و توور بسیار یش آمد و با صدايی رسا و هنی درد پنسا 
ا ترام آمیز + هه تھی بد آلود کشت" 

س امیر ما می‌گرييم که کسی تصد جان امیر نداشته است و اين امر 
موضوع رویا ر با مو لود کیال امرر برده تا 

خلف فرش کرد و خواست کلام این مرد را بر دهانگي متمد ۳ 
بر جسارت خود آفزوده فوت پیشتری مه صدا و محتافت بیشتری به لهیش 
داد و دی گفت: 

اری امیر؛ این که می‌گویید. وهم و خیالر , پیش فیستت؟ مع هذا اگر 

اصرار دارید که من این »ردان فداثار که مدت مدفدی است سا هزاران 
سختی و محنت می سازنک و جال بر سر دست گر قته‌انده کس ی بیررن 
آمده و قصد قتل امیر کرده‌اند و امیر بدین مناسبت به فکر اقتاده است که 
په پاداهی این سوء قصد همه‌ي مر داش را بشید من ناچارم 8 رف 
همه‌ی دوستان و همردیفانم و همه‌ی این مردات که در راہ اصلامی و 
فد کاری ترک پار و دیار گفته: مدتها در میات چهار دیوار رفیم این حصار با 
درون نقب‌ها و گردال‌های تاریک آن به‌سر بُرده‌اند» با کمال صسراحت و 
بی‌بروایی به عرض امیر بر سانم که همه با شم م قلرناشتاهسی امیر وا با 
شمشییر پاسخ شواهیم گفت. 

خلف که از فرط خشم و غیظ درحال گیجی و هذیان بود شرانست ربط 
کلام مرد دیلمی دا در ذهن خود نگاه داردء فقط کلمات آخیر را به درستی 
ضبط کرد : بی آنکه معتی حقیقی آن را کال" بفهمد فریاه زد: 


ا ا میحمو 3 غونری ۱۵۳ 


تې جه؟ چه می‌گویی؟ چه می‌ضوامی بکویی؟ 

ویک ںا رکم و برهم 

سدر مقایل شمش امیر با شمشیر ایستادگی خواهیم کرد. 

سای تست ۳ ود متفر و تخواهیم جر یل 

این تأسرا را تعمل نخواهیم گرد 

س شمشیر تال و لاف کنید» شمشی تان ر غالا فی کتید. 

و این صداها رفته‌رفته به هیاهوبی ترسناک مېدل شد. 

سخ اس کرد که مر بر اندامش چا امش ایستاده است و از شر بن 
مویثر, عرق بیرون می‌ریزد. ترسی جانگاه و تشتج‌آور او را فراگرفت. 
به‌تظرش رسید که همه‌ی این مردات خسته و مأپوس و درعین‌حال بی‌پروا 
و خوتضوار تعدحیم به کشتی او و نععات بافتن از حصار و پیوستن به سپاه 
سیستان گرفته‌اند. مرگ را پیش چشم دید. در ظلمتی که صدها سر میاه و 
هولناک در میات آن تکان می‌شوردند و دوچندان چشم برق آتشین 
م ی افکند نف » جهر هی متحومن و موحش مرگ ر آشکارا مشاهده کرد. در 
پیشگاه آن خود را زیون و بیچاره دید. حتی یک لحظه هم به خیالش 
ترسید. که شمشیرشی را سه مركت درآورد و خود را به این جماهمت 
خ تخوار سك دست و ساژوش مسرت شل به‌طور ی که دز متا 
مي توانست شمشیرش را نگاه دارد و شاید برای آنکه شمشیر از دستش 
نیفعد آن را آهسته در غلاف جای داد و لحظه‌یی با یأس به اطراف 
نگریست تا مگر راء فراری یابد. ولی اگر بتابراین مي‌شد که شمشیرداران 
به وی حسله‌ور شوند» فرار امکان نداشت و پیش از آنکه یک قدم بر دارد 
بدنش از ضریات شمشیر سوراخ سورخ می‌شد. پس آندیشه‌ی فرار را از 
سر به‌در کگرد. دستی بر پیشانی کشیده تصمیم گرفت تا از در سازش و 
مذارا درآید. برای آنکه فرصتی به‌دست آورد و بتواند خود را برای اجرای 
این آخرین تصمیم آماده سازد سرفه‌های طولاتی کرد درخلال سرفه 
چتان‌که گقتی به درد و ضعقی مقرط دچار شده است به خود پیچبد و 
نالید. آن‌گاه قد راست گرفت و با صدایی لرزان ولی بلند گفت: 


۴ (/رابسه 


شماست» من که مانند شما همه و بلکه يه تصدین خودتان بیش از شما 
همه در این چند روز تلاش کرده و دمی نیاسوده‌اي از فرط خستگی و 
کوفتگی به خواب رفتم» خواب‌های موحش دیدم و از جا جستم؛ به‌نظرم 
رسید که چند تن مهیای حمله کردن به من و کشتن متند. ائ هیا 
دتبله‌ی رژیای هولتاکم بود و من آن را حقیفت می‌پنداشتم و یک لحظه در 
گیرودار خشم وخروش نسبت به شما که مسلماً از حیث صداقت و 
پایداری و جان‌فشاتی در هان نظبر نداریل بل فن و بدگمان شدم ولی به 
حکم آنکه هیچ چ چیز در این دنیا بی‌فایده تست از این اشتباهم یک 
فایده‌ی بزرگ دست آوردم و آن این است که داتستم شما مردان 
راستکار و با شهامت و بزرگواری هستید و در راه حق و حقیقت از خود 
گذشته‌اید. برای من چه مسرت و افتخار بالاتر از اینکه چنین مردانی 
شایسته و پاکدل باران و هواخواهان منند و من به همین دلیل خود را 
دبحق و بیرو سحقیفت می‌شمارم. اگر چنین نبودم؛ رأدمردانی چون شما 
هوآخواهم نمی‌شدند. به هر صورت به شما کمال وثوق و اعتماد را دارم و 
با داشتن مردانی چون شما آسوده‌خاطرم که پیروزی نهایی با من خواهد 
بود؛ در آن موقع است که خواهم توانست زحمات شما را به شایستگی 
پاداش دهم و به فردقرد شما منصب عالی و مال و مکنت فراوان بخشم. 
بروید» به جاهاتان بازگردید. مراقب باشید. دستورهای مرا خوب به‌کار 
بنذ یه حصار طاق شکست ناب بر خواهد بود و سپاه سردار ینتب و 
محمود غزنوی سهل است» سپاه سلم و تور هم نخواهد توانست خلل در 
ارکان آن افکند. بروید و شادمان و امیدوار باشید فردا بامدادان به هر یک 
از شما پاتصد دینار زر سرخ عطا خواهم کرد. 

مرد دیلمی که خود این آشوب را به‌پا کرده بود برای اینکه پایاتی به 
موضوع دهد گفت: 

ما همه فدایی امیریم و تا جادا در بدن داریم در راهش شمشیر 
خواهیم زد. 


مس نت تم سس یتیس سس ساطان محمود غزنری / ۱۵۲۵ 


همهمه‌ی مسرت آمیز دیگران کلام او را تأیید کرد و خلف چون دید که 
این جماعت هنوز ایستاده‌اند و بعید تیست که بار دیگر به طغیان آیند ویر 
وک هجوم کنند گفت: 

اکنون دیگر من برای استراحت به حجره‌ام می‌روم» اگر پیشامد 
تازه‌یی روی نمود فوراً آگاهم سازید. شما همه را به خدا می‌سپارم و به 
مردانگی‌تان اعتماد دارم. 

و با قدم‌های محکم به‌طرف پلکان رفت و بزودی ناپدید شد ... 

سپاهیان پس از پایین رفتن آو با وضعی فاتحانه شاد و خندان و آمیدوار 
به جاهای خود بازگشتند ولی خلف تتوانست پلکان را تا آخر پایین رود. 
بین راه بر سر پیچی تشست و به خود پیچیدن گرفت. وحشتی که به وی 
هجوم کرده بود در مدت ممرش هیچ نظیر نداشت وکاری که برای فرار از 
این وحشت کرده بود چنان با غرور و نخوت و خودپرستی فطریش سر 
ناسازگاری داشت که همه‌ی وجودش را به طغیان آورده بود. برای خود او 
قابل قبول نبود که این‌همه حقیر و زبون گشته و این‌قدر از اعتراض و 
پرخاش اتباعش متوحش شده است. مثل این بود که زهری فتال و آتشین 
در عروقش دوبده است. می‌توان گت که نتشست. بلکه افتاد و پس از 
افتادن چنان چنگ در سینه‌اش زد که بنداشتی می‌خواهد قلبش را از آن 
بیرون کشد. غرشی شدید از اعماق دلش برآمد ولی پیدا بود که هسوز 
دستخوش ترس است. زیرا که این غرش را نگذاشت به لبش رسد و در 
گلو خاموشش کرد. سر ميان دو دست گرفت؛ روی زاتوانش خمید و به 
تکان خوردن مشغول شد. هزاران خیال و تصور تاریک و مبهم در مغزش 
درهم پیچید تا آتکه اندیشه‌یی بر آنها همه غالب آمد و توانست با شود 
بگوید: . 
" این از همه هولناکتر است؛ دیگر به این اراذل اعتماد ثمی‌توان کرد؛ 
دیگر ایتان را به وعده و وعید نگاه تمی‌توان داشت. دیگر از من ترس و 
پروایی نخواهند داشت. بر فرض که قبل از شکسته شدن حصار نکشتدې 


۶ رایمه 


ره کر هی ا رو گر ان راشفا 
حمله‌یی به حصار آغاز کنند و احدمال شکستی رود اينان خواهندم گرفت» 
به بندم خواهند کشید و تسلیم دشمتم خواهند کرد. پس به متتهای 
بیچارگی رسیده‌ام؛ به آخرین حد زیونی و فلاکت و ناتوانی رسیده‌ام! 
این‌طور نمی‌شود. باید فکری کنم» باید نقشه‌ی جدیدی بکشم. 

ولی دماغش ضعیفتر از ان بود که بتواند نقشه‌یی کشد. به‌زحمت از جا 
برخاست. پله‌ها را با قدم‌های لرزان و بی‌نظم تا آخر پیموده وارد یکی از 
حجره‌ها شد همچتان با لباس بر کنجی افتاد و یه تفکر پرداخت. 

این تفکر با رنج و عذاب بسیار توم بود. درخلال آن همه‌جا بانگ 
عزرائیل به گوشش می‌رسید و پدجه‌ی سرد و خشن او را بر گرییان جان 
احساس می‌کرد. دقایق با نهایت کتدی می‌گذشت» چند پاس که از شب 
مانده بود در نظرش به قدر چند قرن طول کشید و به همان اندازه محنت و 
عذاب بر او وارد آورد. بامدادان در آیته‌یی نگریست و از وحشت و حیرت 
به لرزه درآمد؛ موی سیاهش که پیش از آن پنداشتی هرگز نمی خواست 
رتگش را از دست دهد پکسره سپید شده بود. 

آن روز نیز یرای خلف امید و مسرتی دربر نداشت. آفتاب پهن شده 
بود که دیده‌بانان به وی رسیدنٍ جماعت کثیری را از شهر خبر دادند و از 
شنیدن این خبر ترغیب شد که بر بام حصار رود و آنچه را که دیده‌بانان 
دیده بودند به چشم ببیند. 

این جماعت از بزرگان شهر پودند که با علم و رایت و هدایای فاخر 
آمده بودند تا مقدم محمود غزنوی را تبریک گویند. 

برای سپاه سردار زینب و سپاه محمود روز خوش و طرب‌انگیزی بود. 
از یک طرف سپاهیان خلف بن احمد تسلیم شده و آمادگی خود را برای 
جنگیدن دوشادوش سپاه سیستان اعلام داشته بودند و از طرف دیگر 
ورود بزرگان شهر بهجت و صفایی به این گوشه‌ی بیابان بخشیده بود. 

محمود اعیان و عیاران شهر را با خوشرویی و مهربانی پذیرفت. 


سلطان محمرد غزتری / ۱۵۲۷ 


تتی چند از آن میان بیانات بلیغ کردنده اوصاف طاهر بن خلف را 
برشمردند و از بیدادگری‌های خلف که به قتل فرزند برومندش منتهی 
شده بود حکایتها گفتند و از زبان مردم شهر خواستار شدند که محمود 
شر این جانور خونخوار را دفع کند و پس از درهم شکستن حصار او را 
کت‌بسته به مردم شهر سپارد تا داد دل خود را با سخت‌ترین شکنجه‌ها از 
او بازستانند. 

هنوز بزرگان شهر در سراپرده‌ی محمود بودند و داد سخن می دادند 
که از دور عده‌ی دیگری نمایان شدند و توجه منردار زینب و سرکردگان 
سپاه او را جلب کردند. به دستور سردار زبتب عده‌یی پیش رفتند تا این 
افراد را بازشتاسند و مقصد‌شان را بدانند. 

بزودی خبر رسید که فقیه بوبکر نیهی با گروهی از اتباع و یاران و 
اقوامش به پابوس محمود آمده است. 

عوسح بن هلال به شتیدن این خبر ابرو درهم کشید و به سردار زینب 
گفت: 

این مار هفت‌رنگ نیرنگ تازه‌یی به‌ کار بسته و چون از خلف بن 
احمد مأیوس شده اینک آمده است تا محمود را بفرییبد. 

ولی سردار زینب که شخصاً اطلاعی از عملیات و جنایات فقیه بوکر 
نداشت و با وجود تپذیرفتن پیشتهاد او مبتی بر روگردان شدن از طاهره 
قلیاً به وی ارادت می‌ورزید» به عوسح پرخاش کرد و گفت: 

به‌نظر تو همه‌ی مردان جهان بدند و هیچکس کاری جز نیرنگ و 
تزوبر ندارد. 

عوسح به‌تندی گفت: اکنون که مجال و وسیله‌یی در دسترس نیست تا 
من این شیخ ظاهرالصلاح دوزخی‌باطن را چنان‌که هست به شما 
بشناسانم؛ باشد تا روزی که گردش روژگار او را بی‌پرده و چنانچه همست 
به شما و دیگر افراد زودباور نشان دهد. 


هنوز صحبت این دو پایان تیأفته بود که فقیه بویکر وارد سرابرده‌ی 
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فقیه بی‌نهایت زرد و ضعیف گشته و اندک خمیدگی 
نیز بر قأمعش چیره شده بود. پیدا بود که به راستی بیمار برده و شاید این 
بیماری چیزی جز رنج و شکست و شکنجه و تلخکامی نبوده است. 

ولی فقیه بیش از آتکه از ظاهر حالش تمایان بود اظهار بیماری کرد و به 
محمود گفت: 

- در کنج دهی در بستر پیماری افتاده بردم و فقط مژده‌ی ورود امیر 
غزنوی جان تازه‌یی به من بخشید و از بسترم برانگیخت تا ب برای صرض 
خیر مقدم و پيشنهاد خدمتگزاری شرفیاب شوم. ۱ 

محمود مورد اعزاز و احترام قرارش داد و جای خود را در صدر محفل 
به او پخشید. فقیه بوبکر با پیاتات شیرین و حکیمانه اش توجه محمود را 
به خود جلب کرد تا به جایی که محمود به وی گفت: 

سہ تعچب می‌کنم در سرزمینی ك مرداتی دانشمند و متقی و روشن‌روان 
چرن شما دارده چرا باید مردی سقّاک و بی‌باک و خداتاشناس چرن خف 
بن احمد به‌وجود آید! 

فقیه بوبکر آهی کشید و گفت: 

اتفاقاً امثال من در این دیار نادر نبوده‌اند و نیستند. یکی از آن جمله 
حضرت امام یمین‌الذین امام جامع سیستان - نوراله مرقده .بود که 
به‌دست تاباک خلف بن احمد شربت شهادت نوشید. ۱ 

آنگاه زبان به بدگویی از خلف بن احمد گشود و آن‌قدر از فجایع او 
شمرد و نام او را یا تحقیر یاد کرد که حتی عوسج و دیگر کسانی که فقیه را 
به درستی می‌شتاختند به شک افتادند و پیش خود گفتند: «چقدر درباره‌ی 
این فقیه بزرگوار در اشتباه بودیم.» 

محمود پس از پایان پافتن گزانگویی‌های فقیه درباره‌ی خلف پرسید: 

_اکنون به اعتقاد شما در حق این مرد چه معامله معمول بايد داشت؟ 

فقیه که به احتمال قوی در این موقع آرزویی جز تابود شدن خلف 
نداشت و مرگ او را برای پنهان ماندن اسرار خود خواستار بود؛ با فیظ و 
عداوتی آشکار گفت: 


ر ر سلطان محمود غزتری / ۱۵۲۹ 


به هر صورت باید پا حصار بر سر او کوفته شود یا قبل از آن دستگیر 
شود و بی‌درنگ به مجازات رسد. تسلیمش به‌دست مردم شهر دشوار و 
غیر عملی و شاید موجب بلوا و آشسوب و مسلماً لاف شرع است. . 
مکافات و قصاص برای انتقام‌جویی تیست؛ بلکه مصلحتی بزرگ از 
مصالح اجتماع است. به عقیده‌ی من پس از تصرف حصار باید فرمان 
اعدام خلف صادر شود و او در حضور سپاهیان کیفر تلخ اعمالش را 
محمود از ققیه بویکر خواستار شد که همیشه یار و راهشمایش باشد. 
سپس از سراپرده بیرون رفت» به سرکشی سپاهیان پرداخت؛ ضما 
فرماتدهانش را آگاه ساخت که روز بعد حمله‌ی نهابی به حصار شروع 
خواهد شد. 


FF ۶ ¥ 


خلف که آن روز و شب را تیز در نهایت وحشت و اضطراب به‌سر برده 
بود چون روز بعد حمله آغاز شد به‌خوبی اجساس کرد که پایانِ کارش 
نزدیک شده است. مرداتی که مأمور دفع حملات بودند به وی اعلام 
داشتند که با عده‌ی قلیل و وسایل ناقابلشان هر چه کنند بی‌حاصل است و 
طولی تخواهد کشید که حصار شکسته حواهد شد. 

خلف با وحشت به هر سو می‌دوید و فرمان‌های متضاد می‌داد که 
هيچ‌یک قابل اجرا نبود. 

طولی نکشید که جماعتی با وسایل مختلف به درهای داخلي, حصار 
حمله‌ور شدند و صدای برخورد گاوسرها و تیرها و سنگهای عظیم په 
درهای کوچک زلزله در حصار انداخت. ۱ 

خلف به یقین دانست که کار حصار به پایان رسیده است و مدتی 
تخواهد گذشت که درها شکسته خواهد شد و سپاه محمود همچون مور 
و ملخ به درون حصار خواهند ربخت. 


۰ / رایعه 


پس شتابان بر یام حصار رفت و به مردانش دستور داد که بیرق امان 
بگسترانند. بزودی بیرق‌های سفید بر فراز حصار طاق به اهتزاز درآمد و 
محمود را که جلو سراپرده‌اش قرار داشت و شخصاً حمله به حصار را 
اداره می‌کرد متوچه ساخت. 

سردار زیتب و عوسج بن هلال و دیگر سران قوم با دیدن این برق‌ها 
به هیجان آمدند و از محمود خواستار شدند که اعتنا نکند و بگذارد تا 
سپاهیان کار فتح حصار را به پایان رسانند. ولی محمود غزنوی با حال 
خوشی که آن روز داشت و با آشنایی کامل به مقررات عمومی جنگ 
تتوانست از بذیرفتن این تقاضا امتناع ورزد و اعلام داشت: 

خلف بن احمد امان خواسته. به همه‌ی سپاهیان اخطار کید که 
دست از حمله بشویند و به اردوگاه باژگردند. 

آن‌گاه به‌وسیله‌ی نامه‌یی که با تیر بر بام حصار افکنده شد به خلف 
چنین اطلاع داد: 

«چون بر سر عقل آمدی و امان خواستی پذیرفتم. هم‌اکتون به اتفاق 
اطرافیان از حصار خارج شو تا تکلیفت را شخصاً روشن سازم.» 

سردار زیتب چون از مضمون پاسخ یمین الدوله محمود آگاه شد زبان 
به اعتراض گشود و گفت: 

امان دادن به این جانور خونخوار شرط عدل و انصاف نیست. قانون 
جنگ و شرط انساتیت را در حق مردان مراعات بايد کرد؛ نه در حق 
عفربت سفاکی که از سر هر انگشتش خوت بی‌گناهی از رادمردان قرو 
می‌چکد. از این گذشته توقع مردم سیستان که مقدم امیر یمین‌الدوله را 
بدین‌گونه گرامی داشتند و امید سعادت و نجات خود را به آن بسته‌اند 
بجر أبن بوده است. 

و عوسج بن هلال که از امان یافتن خلف به خروش آمده بود صانتد 
کسی که دست از جان شسته باشد به درشتی گفت: 

امیر غزنوی گویا فراموش کرده‌اند که برای دفع ظلم و نابود کردن 


سلطان محمود غزنری ۲ ۱۵۳۱ 


این ستمگر بزرگ و رهانیدن گروهی مردم ستمدیده به این دیار آمده‌اند و 
گویا از یاد برده‌اند که فقط در سایه‌ی تسخیر قلوب و تأمین راحت و 
سعادت مردم می‌توانند حکومت خود را بسط دهند» وگرنه در آخرین 
لحظاتی که جانور خونخوار می‌خواهد در کنام تاریکی خفه شود اماتش 
نمی‌دادند. اینک با تهایت صراحت عرض می‌کنم که این عمل به‌منزله‌ی 
تحقیر مردم سیستان است و اگر چنین باشد؛ من که محنت‌رسیده و 
سیه‌روز فجایع خلف بن احمدم به‌محض آنکه از حصار بیرون آید و 
احساس کنم که امیر آراده دارند از سر خون کثیفش درگذرند؛ پیش چشم 
امیر با خنجرم سینه‌اش را چاک خواهنم داد و دوران حیات شقاوت آمیزش 
را به پایان خواهم رساند. متوجه باشید امیر! کاری نکتید که مردم از شما 
روگردان شوند و شما را طرقدار ظلم شمارند. 

عوصح لحتی زننده و وضعی تهدیدآمیز داشت. به‌طوری‌که قیافه و . 
طرز ایستادن و حالت نگاهش بر محمود ناگوار آمد و وی با ترشرویی و 
تغیر گفت: 

-مردکی حقیر و کریه المنظر چون تو را آن مقدار نیست که با کسی 
چون محمود غزنوی به درشتی سخن گوید و تکلیف برای او معین کند. 

عوسح به‌تندی گفت: ولی امیر: این مردک حقیر و کریه‌الستظر در 
زندگی ناچیزی که توأم با هزاران رنج و مصیبت بوده است؛ هدف و آرزو 
و کمال مطلوبی جز انتقام ستاندن از خلف بن احمد ندارد و حاضر است 
جاتش را بر سر این آرزو گذارد. مگر فرامرش کرده‌اید که هنگامی‌که من 
به حضورتان شتافتم و حکایاتی فجیع و دلخراش از جرایم و جننایات 
خلف به عرض رساندم: چگونه برآشفتید و قسم‌ها یاد کردید که از پای 
ننشینید تأ این جانور خونخوار را به سزای جنایاتش رسانید؟ مگر 
به‌وسیله‌ی ما به مردم سیستان پیام و نود ندادید که از این پس ظلم خلف 
بن احمد پایدار تخواهد ماند؟ مگر برای این متظور به سیستان نشتافتید 
که با تسخیر حصار طاق لانه‌ی ظلم را خراب و عمر ظلم را تباه کنید؟ 


0 راد هم کے ر ا سر ی او بات یه 


یکی از سرداران محمود که در این صحبت حضور داشت گفت: 

-اجازه مي‌خواهم به عرض امیر رسانم که سپاه ترک نیز آرزویی جز 
نابود شدت خلف ین احمد ندارد و گذشتن از شون او تأثیری نایسند در این 
سپاه خواهد بخشید. به علاوه چناننکه بر امیر مشهود است بزرگان سیستان 
مقدم امیر را در آرزری نابود شدن خلف کرامی شمرده‌اند.. 

محمود وی را با نگاهی تند خاموش ساخت و به سردار زینب گفت: 

به هر صورت» همه‌ی این دلایل؛ هر چند مقبول باشده تجویز 
نمي‌کند که این مرد حقیر» عوسح بن هلال با من درشتی کند و راه و رسم 
کار را به من بنمایاند. 

سردار زینب گفت: آمیر» اطمینان می‌دهم که حق با عوسج بن هلال 
است؟ ترحم بر خلف بن احمد از قبیل ترحم بر پلنگ تیزدندان است. این 
پاننگ وحشی را بار دیگر در کله یفکتید و مردم سیستان را که به دفع ظلم 
امیدوار شده‌اند پار دیگر مأبوس نسازیدا 

عوسج گفت: عجب می‌کتم که امیر به این زودی خون بالیث را که 
نامرداته و به وضعی فجیم به‌دست خلف کشته شد و همچنین خون 
صذها تن ضیاهی ترک را که زیر رگبار ستگ و آتش خلف کشته شدند 
قراموش کرده‌اند! من علنا و صریحاً اعلام می‌کنم که اگر خلف بن احمد 
سیاست نشود و مردم سیستان تنه‌ی کثیف او را میان زمین و آسمان معلق 
نبیتند: همه‌ی سیستان مهر و ارادت خود را از امیر خواهند گرقت. 

محمود با درشتی بیشتر و درسالی‌که عوسج را با انگشت و با وضعی 
تهدید آمیز نشأن می داد گفت: ۱ 

من تکلیف خود را بهتر می داتم» ولی تو مرد درشت‌گوی بی‌ادب از 
اینجا دور شو» وگرنه فرمان می دهم سر از تن بی‌مقزت دور سازند! 

عوسج تکانی خشم‌آلود به شانه‌هایش داد و گفت: 

سیسیار خوب؛ دور می‌شوم» ولی امیر مسلم بدانند که اگر خود 
نخواهند ثواب و افتخار نابود کردن خلف ین احمد را داشته باشند این 


سب‌سلطان سرد غزثری ۱۵۳۳ 


ثواب و این افتخار دیر یا زود نصیب عوسج بن هلال خواهد شد و من 
هروقت و هر جا باشد این مهم را به انجام خواهم رساند. 

و با قدم‌های بلنذ سراپرده‌ی محمود رأ ترک گفت. 

پس از بیرون رفتن اوء سردار زیتب و سران سپاه او و همچنین سران 
سپاه ترک آن‌قدر از فجایع خلف برشمردند تا بار دیگر یمین‌الدوله نسیت 
به او بر سر غیظ آمد و با صذای بلند و تهدید آمیز گفت: 

به خدای یگانه قسم که از خونش نخواهم گذشت؛ بلکه پس از آنکه 
از حصار بیرون آمد و تسلیم شد: به فتوای شرع و عدل خواهمش کشت. 

آن‌گاه سپهسالارش را مخاطب ساخت و گفت: 

در مقابل در بزرگ حصار نیم‌دایره‌ی وسیعی از صفوف سپاه: همه 
آراسته و مرتب تشکیل دهید. سپاه ما در یک سمت و سپاه سیستان در 
سمت دیگر قرار گیرند و اعپان شهر نیز جای مشخص داشته ساشند. 
جایگاه مرا وسط این سپاء مشرف بر میدان بزرگ که جلو پل حصار خالی 
خواهد ماند آماده سازید. میدانی که باز مي‌ماند باید بسیار وسیع باشد تا 
اطرافیان خلف به سهولت در وسط آن جای گیرند و مراسم تسلیم خلفب و 
اتباعش با کمال شکوه و جلال انجام پذیرد. 

سپهسالار برای اجرای این فرمان از سراپرده خارج شد و صحمود 
غزنوی که خُلق خوشش را بازگرفته بود به سردار زینب گفت: 

شما هم پروید و سپاه سیستان را آماده سازید و اطمینان داشته 
باشید که خلف با سخت‌ترین عفوبت مجازات خواهذ شد. 

در این موقع پیامی از خلف بن احمد واصل شد و محمود پس از 
ملاسحظه‌ی آن گفت: 

لق بن احمد تا عصر فرد! مهلت خواسته و وعده کر ده است که 
فردا هتگامی‌که آقتاب رو به دامان غرب سرازیر می‌شود» او از حصار 
خارج خوآهد شد و شود او و عمه‌ی حصاریان در اختیار ما فرار خواهند 


گرفت. 


۴ ا/رایسه 


به فرمان محمود آن شب همه‌ی سپاهیان به جشن و سرور پرداختند. 
تا پاسی چند از شب در سراسر لشکرگاه شمله‌های آتشی که اینجا و آتجا 
برای ابراز شادماتی افروخته شده بود به آسمان سی‌رسید و از ورای 
روشتایی لرزان این شعله‌هاه حصار طاق مانند دیوی عظیم که به بند 
" کشیده شده باشد و یارای حرکت نداشته باشد دیده می‌شد. چرن شب از 
نیمه گذشت همه‌ی آتش‌ها قرو تشست. همه صداها خاموش شد و 
سپاهیان خرّم و خوشدل په خواب رفتند. 

اما درون حصار بدین‌گونه خاموش نشد. خلف هیجانی یأس‌آلود 
داشت. به سرگیجه‌یی مبتلا شده بود که رنجش مسي داد و درعین‌حال 
جوش و خروش بیشتری به وی می‌بخشيد. آشکارا و می‌توان گفت که به 
چشم دیده می‌شد که دمادم گونه‌هایش فرو رفته‌تره چین‌های چهره‌اش 
نمایان‌تر و موی سر و ریشش سفیدتر می‌شود. گاه اطرافیانش که در تردید 
و تگرانیبه‌سر می‌بردند و بعید نبود که پیش از طلوخ صیح تصمیمی 
گیرند و کار < ی ی 
جیب فکرت و تأمل کشید 

در اين مواقم خلف e‏ همه‌یی درونش می‌لرزید و ترس در 
اعماق دلش ريشه می دواتد با خود می‌تفت: 

از حصار بیروث رقن و تسلیم شدن همان است و در بند و زتجیر 
افتادن و کشته شدن همان. اوه! چه تدییر کنم؟ چگونه از این دام بلا 
برجهم؟ چگونه می‌توانم از این حلقه‌ی ات تشین که مرگ در پیراهون بخ 
کشیده » است تجات يابم؟ 

یه فکرش رسید که با استفاده از تاریگی شب و غفلت سپاه محمود و 
سپاه سیستان که پس از سور و سرور به خوابی سنگین فرو رفته بودند از 
یکی از راه‌های پنهان حصار بیرون رود از میان تپه‌ها و گودال‌ها بگریزد و 
خود را به مأمنی رساند و بعد در موقم ماسب از آئجا به نقاط درردست 
رود و اکنون که نتوانسته است به آرزومایش رسدء جانش را در امید و 


اتتظار روزهای آینده برهاند. ولی بزودی دریافت که اجرای این فکر 
امکان‌پذیر تسسا . اطرافیانش چنان‌که گفتر, به وی اعتماد ندارند و آمکان 
فرار او رأ حدس می‌زنند» به هیح‌وجه چشم از او برتمی‌دارند و مانند 

سرانجام یک دفعه دیگر غوطه‌ور در تفکر شد و با خود گفت: 

س فرار فایده ندارد کاش مزاج یمین‌آلدین را می‌شناختم تا از آن راه 
می‌توأنستم تدبیری به کار برع و نفوذی در روحش به‌دست آورم! 

غو طهور در تفکر به راه اقتاد و پس از ساعتی قدم زدن از کمرش دسته 
کلیدی گشود مدتی آت را در دست گردانده سپس ناگهان ایستاد. حاجیی 
را که جانشین ابوهاشم شده بود پیش خراند؛ کلیدها را به وی دآد و با 
لحنی سحزن آلو د و مأیوساته گفت: 

به خزانه‌ی حصار ری سر از خم‌ها و صتدرق‌ها برگن هر چه زر و 

سیم و جواهر و اشیاه گرآن‌بها هست بیرون آور و آنها را در طبق‌ها و 
خواتچه‌هاي آراسته و رنگین مهیّا سازا 

آن‌گاه خود وضو ساخت و هه عیادت پرداخت مناجات و دعا کرده 
نماز صب‌حش را تیز بجا آورد: پس از آن ساعتی بر سر سجاده افتاد و به 
خواب رفت. بعد هراسان از خواب برچست؛ دید که آفتاب دمیده است. 
به‌وسیله‌ی یکی از غلامان لباس‌هایش را طایید و با کمال دقت و حوصله 
به تغییر لباس پرداخت. 

مقارن ظهر اطرافیاتش را جمع آورد و به آتان گفت: 

از این لحظه بیست از شما برمی‌گیرم» عصر امروز پس از بیرون رفتن 
از حصار شما را نزد محمود و سپهسالار سیاه سیستان به مردانگی و 
وفاأداری می‌ستایم و بذیرفتن شما را در صف مردان کی سیستان و 
گذشتی از گناه شما را شرط تسلیم خود فرار می‌دهم و کاری مي‌کنم که 
به هیچ وجه آسیبی بر شما وارد نیاید. 

سپس دستورهای دیگری داد. هنگام ی که این دستورها نیز اجرا شد 
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خلفب آفتاب را متمایل به أفق عرب دید آهی کشید و درحالی‌که دئش 
می‌لرزید گفت: ۱ 

سأکنون دیگر موقم سرکت است آماده باشید طیل‌ها را بر بام حصار 
به صدا درآوریده سپس درهای دروتی حصار را باز کید تا همه با هم 
پیر و رویم. 


در این ساعت لو حصار عظمت و شکوهی وس‌تایذیر داشت. صپاهیان 
معمود و سردار زیتب در چند صف متر(کم به شکل نیم‌دابره قرار گرفته 
بودند. کلاه‌خردهاء زره‌هاه نیزه‌هاء زین‌های مرضع و در آن میان باشکوه‌تر از 
همهء جهازهای پیلان دمان که به فواصل معین در صق مقدم رار کر فتد 
بودند با اشعه‌ی آفتاب شامگاهی برق می‌زد و پیر ق‌های رتگارنگ و بزرگ و 
کوچک در سراسر خط سپاه یا وزش نسیم عصر در آهتزاز بود. اسبان 
چنانکه گفتی با تهایتِ بی‌تابی ساعت طرب‌انگیزی را انتظار مسی‌بر ند آرام 
تداشتند پیوسته در جای شود می‌جنبیدند سر وگردن و یاه و دم 
می‌جنباندند و شیهه می‌کشیدند. و پیل‌ها مسرهای بزرگ و خرطرم‌های 
طوبلشان را تکان می‌دادند و دمادم پایه‌پا مي‌شدند. 

ایتجا و آنجا طبل‌های بزرگ آهسته و با هم‌آهتگی دلیذیر و هیسان آوری 
تو اخته مي شد. 

در وسط خط سپاه پتری وسیم و عظیم؛ از حریر سرخ مزین به اليا ر 
شوابه‌های وؤ رین وا ارفع زياد برپا شده؛ زیر اَن ب ر پشست پیل کر هریگ به 
رنگ سب ز که تختی طلاکوب و مرضم بر آن قرار داده و نیم‌تختی از عاج 
روی آن گذاشته بودندء محمود غزنوی با کلاه سه‌ت رک ياقوت و زمر دنشاز: 
و جامه‌ی ارغوانی دیده می‌شد که با حشمت و صولت آفتاب می‌درخشید ر 
هول و هراس و درعین‌حال وجد و تشاط در دل و جان بینندگان مي‌افکند. 

یمین الد وله محمود در دل قرح و ذوقی داشت ولی ابرو درعم کرده ي 


ا ا کے کا ا ا ی ی و سحسود غزنری |۱۵۳۷ 


قیافه‌ی خضب آلو د به خود گرفته بود. تصمیم قاطع داشت که با خلف ین 
اسمد بی رحمانه و همچتأن‌که درخور جنایات و فجایع اعمال آو بود رفتار 
کند. برای اجرای این تصمیم فکر می‌کرد و پیش شود تقشه‌هایی می‌کشید. 
اندکی پس از آنکه سپاه محمود و سردار زیتب بدین‌ترتیب قرار گرفتند و 
آماده شدند تأگهان ده‌ها طبل عظیم بر فراز بام حصار با نهایت شدت به 
صدا درآمد و هیجاتی شدیذ و بی‌سابقه به سپاهیان بخشید. یمین‌الدوله 
اعلام داشت که آکتون خلف ین احمد از حسار غارج شرآهد شد. 

پس از چند دقیقه همه‌ی چشم‌هاً به درون در بزرگ حصار دوخته شد 
و درحال ی که همه را دل از شوق و التهاب می‌تیید مشاهده کردند که یکی 
از درهای درونی حصار باز شد. 

لسستله‌یی ند ایسن در باز ماند. پس از آن بیست و چهار غلام 
مخمل‌پوش زرین‌کمر خارج شذند و در دو صف مرتب دوازده نقری با 
فراصل معین آهسته و ستگین پیش آمدند و در بیروت دروازه‌ی حصار 
روی پل قرار گرفتدد و در این حال چنان بی‌حرکت و خاموش بودند که 
گفتی مجسیه‌هایی هستند که در آنجا نصب شده‌اند. 

با یک اشاره محمود غزنری پیل او با طمأنینه و وقاری ترس آور از 
جای خود حرکت کرد و به‌طرف در حصار رفت و همین‌که نیمی از راه تا 
زوا تم هیقف کر 

آنگاه محمود اشاره‌ی دیگری کرد و سردار زینب و دو تن از فرماندهان 
سپاه او و همچنین سپهسالار محمود و چند تن دیگر از صق خارج شدند» 
به او پیوستند و در طرفین موکب باشکوه او قرار گرفتند. 

در این موقم که همه اتتظار داشتند خلف را مشاهده کنند» به‌جای او 
عده‌یی خلام؛ همچنان آراسته هریک طبقی یا خوانچه‌بی بر سر از در 
حصار بیرون آمدند و راه وسط میدان را پیش گرفتند. 

سردار زینب با مشاهده‌ی این غلامان و اين طبق‌ها لب به دتدان گزید و 
در دل گفت: این حیوان مخوف حیله‌ی تاژه‌یی به کار بسته است. 


۵۸ ا رایعه 


و پشب زین آسیش حرکتی کرد و به محمود که با حيرت و علاقمندی 
به این غلامان می‌نگریست گفت: 

از شر خلف برحذر باشید! ممکن است نیرنگی در کار ار باشد. 

محمود گفت: ۱ 

- آسوده‌خاطر باش] به هر صورت خلف امروز سرتوشتی جز مرگ 
نخو اهد داشت. 

و رو از سردار زینب به‌طرق در حصارگرداند و با خود گفت: هم‌اکتون 
خلف بن احمد بیرون خواهد آمد و من چهره‌ی هولتاکش را خواهم دید. 
قطعاً از چشمانٍ دریده‌اش خون می‌چکد و ريش انبوه سیاهش چون 
لانه‌ی جانورانٍ تیش دار نفرت ایجاد می‌کند و دست‌ها و انگشتانش به 
شکل چنگال عقابی است که طعمه‌ی خود را دریده بباشد. هميشه اثر 
جنایت و گناه بر چهره‌ی گناهکاران تمودار است و من هم‌اکنوت کاملترین 
قیافه‌ی جنایتکار چهان را خواهم دید ... 

هدوز در این انديشه بود که محصور در ميان چندین تن حاجب مردی 
با وقار و سنگین از در حصار بیرون آمد و محمود به دیدن او ابرو درهم 
کشید و با لحنی حیر تآلود به خود گفت: این دیگر کیست!؟ این پیرمرد 
توراتی کیست!؟ مگر در حصار بین اطرافین خلف کسی هم از روحانیون 
بوده است؟ 

کسی که می آمد به راستی پیرمردی نورانی بود که موی سر و 
محامتش سفید» قامتش اندکی خمیده چهره‌اش لار و شیارشده 
چشمانش افسرده و فروهشته ابروها و مژگان بلندش همرنگ موی سر و 
ریشش, سایه بر سر چشمان افکنده» لباس سفید پوشیده به‌جای دستار 
پارچه‌یی بسیار سفید به وضعی عارفانه بر سر انداخته و به این ترتیب 
صورت و حالتی مظلومانه و ترحم‌انگیز به خود بخشیده بود. 

همه‌ی حاضران چشم حیرت به او دوخته بردند و هیج‌کس نمی‌توانست 
به حدس دریاید که این مرد نورانی کیست. 
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این خلف بن احمد بود که با تهایت استادی و مهارت و با چند ساعت 
زحمت خود را به آین صورت آراسته و از دیو ظلمتی فرشته‌ی رحمتی 
ساخته بود. 

خلف بن احمد از دروازه‌ی شکسته‌ی حصار بیرون آمد: طول پل را که 
ختدق اطرافش نیز با تنه‌های درخت و اشیاه مختلف پر شده و هم‌سطح 
پل شده یود با طمأتینه و جلال روحاتی پیمود. پای در میدان جلو پل نهاد و 
هنوز کمتر کس از هزاران مرد که سدی جاندار پیرامون او بسته بودند 
مرفق به شناختن او شده بودند که یک منادی از همراهان خلف با صدذای 
بلند گفت: 

این است مولای ما حضرت امير خلشف بن اسمد. 

همهمه و ولوله‌یی در ميان سپاه افتاد. این همه چشم که از حدقه پیرون 
جسته بود و انتظار می‌برد خرسی مجروح یا ببری پا و دست شکسته را 
مفلرک ولی غرش‌کنان با چهره‌یی دیوآسا و رفتاری ترس‌انگیز مشاهده 
کند. به‌جای آن موجودی روشن و پاکیزه» مظلوم و ناتوان می‌دید که با 
ایهت و وثار روحانیون و با ضعف و خستگی رهبانان و با تورافشاتی اولیاء 
حق پیش می‌آمد. ۲ 

همان منادی با صدایی بلندتر و لحنی موثر و جذابتر گفت: 

آری؛ این مولای ما حضنرت امیر خلف بن احمد است که گردش 
روژگار موهایش را سپید کرده و قامت رسایش را درهم شکسته ولی 
نتوانسته امست بر روح تابناک و همّت بلتدش دست یابد واینک هم اوست 
که در این صحنه‌ی عبرت‌انگیز جلوه‌گری می‌کند و سر آن دارد که برای 
تجات سیستان و سیستانیان همه‌ی اموالش را نثار مقدم منصرر محمود 
کند و خود کنج عزلت و اتزوا گزیند و به سلامت و سعادت. فرزندان و 
برادراتش را تا پایان عمر دعاگو باشد. 

صداها خاموش شده و حيرت همه را فرا گرفته بود. 

خلف که عده‌یی از نزدیکانش با کمال خضوع و احترام و همه با لباسی 
تظیر لباس او به دنبالش بودند پیش می آمد و منادی می‌گفت: 
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این امیر بزرگوار ماست که آخرین شکست را مصیبت ناگوار مرگ 
تأگهانی و غیر متتظره‌ی فرزند برومندش امیر طاهر بن خلف -طاب‌الله ثراه 
بر او وارد آورد و چه بی‌اتصاف و خداناشتاسند بدخواهان و کیته‌توژاتی 
که تهمت و افترایی فجیع بر این مرد ناتوان و وارسته وارد می آورند و او را 
قاتل امیر طاهر ین خلف می شمارند. آخر چگونه ممکن است تتل پهلوان 
بی‌مانتذی) چون طاهر بن خلف به‌دست بیرمرد از جمان گذشته و په 
خلاپیوسته‌یی چون امیر لش بن احمد ... 

خلف نزدیکتر می‌شد و سپاهیان و فرماندهان چهره‌ی محجوب و 
حزن ‌آلود و جمال توراتی او و اتدام لرزانش را بهتر می‌دیدند و مثل ین بود 
که همه با مشاهده‌ی این منظره آنچه را که از زیان سنای می‌شنوند ‏ 
بی چرن‌ وچرا بارر می‌کنند. 

محمود غزنوی نیز مانند دیگر حاضران تست تأثیر این منظره و این 
کلمات قرار گرقته بود. فقط سردار زینب بود که فریفته‌ی این خدعه و 
نیرنگ نمی‌شده در دل به این‌همه استادی در خودآرایی لعنت می فرستاد 
و لب ر سبیلش را به دندان می‌گرفت. 

سرانجام چون دید که محمود غزنوی نیز فیافه دگرگون کرده و چشم 
حیرت و رحم به این عفریت فرشته‌نما دوخته است. یک بار دیگر بر ۱ 
پشت اسیش راست ابستاد و به محمود گفت: 


ساین‌ها همه خدعه و تیرنگی بیش نیست؟؛ امیر توجه داشته باشد و از 


عزم خود بازنگر دد. 
محمود غزنوی بی آنکه چشم از خلف برگیرد در جواب صردار زینب 
گفت: 


بسیار خوب؛ اطمینان داشته باش! 

در این موقع که طبق‌داران به وسط میدان رسیده و در دو صف ایستاد 
بودند و خلف به آنان نزدیک مي‌شد یمین‌الدوله محمود غزتوی با 
آشاره‌یی فرمان داد که اسبی را تزدیک آورند و چون فوراً اسب آماده شد 
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وی از تخت فیل به زیر آمد و بر پشت اسب جست و اسب را در مقایل 
تگاه حیرت‌آلود هزاران تن مرد جتگی آهسته به وسط میدان و به‌طرف 
خلف راند. 

تا او به وسط میدان رسد خلف نیز رسید و ایستاد و نگاه حُزن آلودش 
را به محمود دوخت. 

یمین‌الذوله عتان اسبش را کشید و همان دم خلف بن احمد دستش را 
که سبحهیی بلند بر انگشتان یکی از آن دو آوبخته بود به حال دعا کردن 
پیش آورد و با نهایت قصاحت با لحنی بی‌نهایت جذّاب گفت: 

سلام از = خلف بن احمد بر سلطان یمین‌الدوله مسمود عزنوی که 
عمرش دراز و رابت سلطدت و شاهتشاهیش بر سراسر ایران زمین در 
اهتزاز باد ...! سلام از بنده‌یی ذلیل به سلطاتی عظیم که صیت عدل و 
رأفتش سراسر جهان را قراگرفته و آواز‌ی جوانمردی و قضیلتش گوشزد 
همه‌ي عالمیان شده است. 

و همان دم به اشاره‌ی او غلامانٍ خلف طبق‌ها و خوانچه‌ها را در 
حضور یمین‌الدوله که همچنان بر پشست اسبش حای داشت بر زمین تهادند 
و سرپوش از سر آنها برگرفتند و خلف بن احمد تعظیم‌کتان گفت: 

هدایای ناقابلی است از یک وارسته‌ی جان‌نثار به پیشگاه سلطان 
کامکار بمین‌الدوله محمود غزنوی. 

سپس مطلع قصیده‌ی غرایی را که خود برای این موقم ساخته بود و 
جمین اند وله محمود را در مصرع اول آن «سلطان» خطاب می‌کرد با صدایی 
بلند و لرزان و لحنی فصیح و ادیبانه خواند. 

کسی نمی‌داند در آين لسعظه اسب کوه‌پیکر محمود به -جنبش درآمد با 
او خود از فرط شادمانی و غرور اسبش را در زبر پای خود به رفص 
درآورد. 

اولین دفعه بود که کسی محمود غزنوی را به لقب سلطان می‌نامید. 
خلف بن احمد با لحنی چنان رندانه و با ابهت و طنطته‌یی چنان جذاب و 
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دلنشین مخاطب این خطایش می‌ساخت که روح مغرور و فزون طلب او را 
غوطه‌ور در تشاط می‌ساخت. به راستی محمود هنگامی‌که این خطاب را 
شنید مثل این بود که بر طول قامتش افزوده می‌شود با قباله‌ی ملک جهان 
را به او تفویض می‌کنند» دلش پر از شوق شده بود و خرسندی و فرح در 
آن موج می‌زد. 

در این موقم خلف که گفتی به خسن تأثیر کلام خود پی برده است چند 
بیت دیگر از تصیده‌ی غرّایش را با لحنی که در عبن رسایی و جذابیت 
بیش از پیش زن آلود می‌شد خواند و سپس در یک لحظه‌ی مناسب و 
درحالی‌که کلام اعتذاری بر لب داشت خود را به زیر قدم‌های اسب 
مسحمود انسداخت. حصرکت به قدری مور و رقت‌انگیز بود که دل 
سنگدل‌ترین افراد سپاه را لرزاتد و اشک به بمض چشمان آورد. 

یمین‌الدوله نیز تحت تأثیر قرار گرفت و با یک توع بی‌قراری و ضعف 
اراده یا یک حرکت از اسیش به زیرجست» پیش چشم همه‌ی سپاهیان خم 
شد. زیر دو بازوی خلف را گرفت و از زمین بلندش کرد و همان دم همه 
دیدند که از دو چشم افسرده و حزن آلود حلف دو سیل اشک بر محاسن 
سفیدش می‌ریزد. 

محمود غزتوی خلف را درآغوش گرفت و سرورویش را بوسید و با 
تأثر بسیار درحالی‌که خود تیز اشک به چشم داشت: اشک از چشمان او 
اسو ۵ 

علف بن احمد با لحن تمتا گفت: 

_سلطان عالم اجازه فرمایند باقی قصیدهام را ايراد کنم. 

محمود اجازت فرمود و خلف با ايراد قصیده‌اش داد فصاحت و 
بلاغت داد و کار را به جابی رساند که پس از هر بیت هزاران دهان احستت 
و آفرین می‌گفت. 

چون قصیده به پایان رسید» محمود دست بر شانه‌ی خلف تهاد و 
گفت: 
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-اکتون چه می‌خواهی تا به تو عطا کتم و چه تمتا داری تا برآورم. 

خلف بن احمد اشک‌ریزان سر فرود آورد و گفت: 

سلطان عالم آبروی مرا بازگردانند. 

در این موقع صدای درشتی مانند غرش یک شیر کلام او را قطم کرد و 
یمین‌الدوله را واداشت که به‌سرعت سر بگرداند تا صاحب این صدا را 
بشتاسد. 

این صدای سردار زینب بود که چون دیده بود تیرنگ خلف در 
یمین‌الدوله کارگر افتاده و او را دگرگون ساخته است. اسب خود را به 
وسط میدان جهانده بود و می‌گفت: 

-تمتای این دیو خونخوار هر چه هست» تمتای مردم سیستان چیزی 
جز مرگ او ثیست. 

محمود لحظه‌یی تند و خیره در سردار زینب تگریست: آنگاه متوجه 
شده» او را دید که رنگش پریده تنش به لرزه درآمده است و اشک از 
چشمانش فرو می‌ریزد. 

سردار زیثب که نمی‌توانست جلو هیجانش را بگیرد برای آتکه 
محمود بیشتر تحت تأثیر ظاهر رقت‌انگیز خلف قرار نگیرد گفت: 

به خدای یگاته قسم یاد می‌کنم که این فرزند سفاک بارها در مواقع 
سختی و گرفتاری» خود را به صورتی چنین شایسته‌ی رحم ورقت آراسته 
ولی همین‌که بر توسن مراد سوار شده تاگهان صورت اصلیش راه صورت 
هولناکش را بازگرفته است. 

محمود به‌تندی به خلف گفت: 

در این خصوص چه می‌گویی ابن احمد؟ 

خلف با فروتتی بسیار درحالی‌که دست‌هایش را به حال تمنا پیش 
آورده بود و ماهرانه می‌لرزاند گفت: 

سلطان عالم پاینده بادا هر تصمیم که درباره‌ی این عبد ذلیل جان‌نثار 
اتخاذ فرمایند مورد قبول خواهد بود ولی روا ندارید که آبروی من ننزد 
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غلامان و کساتم بر خاک ریزد. اجازه دهید در سرایرده شرفیاب شوم و از 
خود دفاع کنم و اگر عرایضم مقبول حضرت سلطان افتاد که از نعمت 
بخشایش و احسان بهره‌مند خواهم شد و اگر دلایل دشمن اقوی به‌نظر 
رسید خشم و سخط سلطان را به جان خواهم پذیرفت و حتی عقوبت 
مرگ را با رضا و خرسندی تحمل خواهم کرد. 

پا هرکلمه از این کلمات قطره اشکی بر ريش سفیدش می‌چکید و 
آهی از سینه‌اش بیرون می آمد. محمود پس از خاموش شدن او لحظه‌یی 
چند ساکت ماند و با نگاهی دقیق وراتدازش کرد. آن‌گاه گفت: 
. سبسیار خوب» به سراپرده‌ی من رویم. 

و رو به سپهسالارش کرد و گفت: 

همه‌ی سپاهیان را مرخص کنید تا به اردوگاه روند و راحت کنند و 
این مرد را به سراپرده‌ی من هدایت کنید. 

عنان اسبش را گرداند به‌طرف سراپرده رفت و سردار زیدب نیز دتبال 
أو روان شد. 

خلف بن احمد به غلامانش که حامل هدایا بودند با اشاره‌یی فرمان 
داد که طیق‌ها را به سراپرده‌ی سلطان برند و خود پس از چند دقیقه وارد 
یره جام 

محمود بر کرسیش قرارگرفته بود و سردار زینب با کلماتی مؤثر او را 
به هیجان می آورد. 

به‌محضی ورود خلف» محمود گفت: 

من نمی‌توانم بر تو رحمت آورم» تو در همه‌ی مدت امارت مردی 
سفاک و خونخوار بوده و برخلاف شهرت دروغینت به فضل و دانش و 
انسانیت» مرتکب بزرگترین جنایات ظالمانه شده‌ای. 

خلف بن احمد گفت: از سلطان عالم زیبنده نیست که فقط گوش به 
دعوی خصم فرا دارند و جواب حقیر را تاشنیده» قضاوت فرمایند. 

محمود به‌تندی گفت: 
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- چه می‌گویی درباره‌ی ایتکه فرزند برومندت عمرو بن خلف را در 
زندان تاریک به‌دست خود سر پریدی و بعد بر وی اقامه‌ی عزا کردی و 
اشک خونین از چهره فرو ریختی؟ 

خلف گریه‌اش, را شدیدتر ساخت و گفت: 

سلطان عالم از آتشی که دل مرا در همان ایام می‌سوزانئد و هنوز هم 
می‌سوزائد بی‌خبرند. این رازی بزرگ است که من طی این سال‌های 
تاریک حتی نخواسته‌ام تزد خود نیز افشایش کنم و در دل خود نیز بازش 
گویم ولی اکتون که پای حیات و آبرویم در میان است به عرض می‌رسانم. 
فرزند ناکامم عمرو را من نکشتم حادثه صورت دیگر داشت. حقیقت. 
مطلب این است که همرو شیفته‌ی دختر عحضدالدوله شده و او را با خود به 
سیستان آورده بود تا با وی عروسی کند. من بر او خشم گرفتم که سرا 
به خاطر یک زن از بیش خصم گریخته و جمم کشیری از زیده دلاوران 
سیستان را به کشتن داده است؟ به قصد گوشمال دادن او برای اینکه دیگر 
کسی از اطرافيانم مرتکب چنین امر تاشایستی نشود در زندانش افکندم. 
در این اثنا امری بس تأگوار اتفاق افتاد؛ فرزند دیگرم طاهر بن خلف 
دلباخته‌ی رایمه شد. عمرو که ماجرای دلباختگی او را به رابعه شنیده بود 
مورد اعتراض و پرخاشش قرار داد و طاهر که پی فرصت می‌گشت تا 
برادر را از ميان بردارد و خود صاحب دشتر عضدالدوله شود کارد از کمر 
کشید و سر از تن برادر جدا کرد! در آن موقع من وارد زندان شدم. 

سردار زینب که خونش از شنیدن افترایی چنین بزرگ به جوش آمده 
بود فریادکنان گفت: 

-دروغ می‌گوید. دروغی فجیع و جنایت آمیز! 

محمود غرش‌کنان گفت: ساکت ابن زینب! بگذار حرفش را تمام کند. 

و خلف با لحنی تأثرآلوده‌تر گفت: 

به خدای بگانه سوگند که این عین حقیقت است؟ مین وقتی وارد 
زندان شدم که طاهر کارد خون آلود به‌دست کتار جسد برادر ایستاده برد و 
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سر دور از بدن او را می‌نگریست. در این موقع سلطان بفرمایند که من چه 
می‌توانستم بکنم؟ آیا جز با روشی که پیش گرفتم حفظ آبروی دودمان 
صفار امکان می‌داشت؟ این راز میان من و طاهر ماند و چون من قضیه را 
به صورت دیگر جلوه دادم و مُهر خموشی بر لب گذاشتم طاهر از 
سکوت من استفاده کرد مرا نزد رابعه قاتل فرزندم جلوه داد و بدین 
وسیله موفق به جلب محبت رابعه شد. اگر در دوران امارت من نوتی چند 
دیده شد که با طاهر ستیزه کردم بر اثر یاد آوری این جنایت موحش بود 
ولی سراتجام چه می‌توانستم بکنم؟ این نیز فرزند من بود و از فرزندان من 
جز این یکی کسی نمانده بود؛ به‌علاوه فتوحات بزرگ و عملیات 
مرداته‌اش وادارم کرد که با او از در صلح و سازش درآیم و به تفع او از 
امارت کناره کتم و در حصار متزوی شوم. ولی بدخواهان من دور طاهر را 
گرفتند. ذهنش را مشوّب کردند و من چون ماجرا را دانستم و بر جان خود 
بیمناک شدم درهای حصار را فرو بستم و نیرو و استعدادی برای خود 
قراهم آوردم و درعین‌حال کوشیدم تا ذهن فرزندم را مترجه حقیقت امر 
سازم. سراتجام روزی طاهر نزد من آمد ولی در راه گرفتار طوفان شده و 
آسیب فراوان دیده بود. چند لحظه پس از آنکه به بالین من رسید و من 
پیشانی صاف و سیته مردانه‌اش را بوسیدم در بستر بیماری افتاد و بزودی 
داعی حق را لییک گفت و داغی تازه بر جگر من نهاد. و چه بدسیرت 
بودند بدخواهان من که مرگ او را منصوب به من ساختند تا تزد سیستانیان 
منفورم جلوه دهتد و خود: شادمان از مرگ امیرشان طاهر ین علف تکیه 
بر مستد امارت سیستان زنتد. 

از بخت بد این دیوصفتان ذهن سلطان را نیز نسبت به جان‌نثار مشب 
ساخته و در این راه از گفتن هیچ دروغ درباره‌ی من و بستن هیچ‌گونه افترا 
به پای من کوتاهی تکرده‌اند ولی من عجب دارم از آنکه سلطان عالم 
گرش به گفته‌ی این چند تن ماجراجو داده و خدماتی را که من در راه فضل 
و کمال و دیانت و انسانیت انجام داده‌ام از یاد برده‌اند. چرا شرح زندگی و 
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اعمال و آثار مرا از مدعی مغروری چون پسر زیتب می‌پرسند و از فضلاو 
ادیا و شعرای عصر جویا نمی شوند؟ کدام یک از بزرگان فصل و هنر است 
که از تعمت و احسان من بهره‌مند نشده و در کتب و قصاید خود مرا 
نستوده باشد؟ مگر به سمع سلطان عالم نرسیده است که علمای عصر و 
فضلای دهر را جمع آوردم و با تأمین زندگی و راحت آنان وادارشان کردم 
که تقسیری جامم مشتمل بر اقاویل مفسران و تأویلات متقدمان و متأخران 
تألیف و تدوین کنند و بیست هزار مثقال زر سرخ در این راه تثار کردم! مگر 
به عرض ساطان نرسیده است که آنچه بنای رفیع در سیستان است 
به‌دست من و به نفقه‌ی من ساخته شده و بسط علم و دانش و ترویج و 
تحکیم أساس روحانیت در این دیار مولود خواست و همت من بوده 
است؟ 

در این جهان آثار فتح و جهانگیری نابود می‌شود و آنچه یاقی می‌ماند 
و جهانیان را تا پایان روزگار مفید می‌افتد. خیرات و میرّات و تأسیسات 
عامالمتفعه و آثار متکی بر فضل و دانش است. آیندگان چه خواهند گفت 
دریاره‌ی سلطان جهان‌پتاهی که مردی چون خلف بن احمد را در بایان 
عمر خوار شمارد!؟ 

محمود که بار دیگر تحت تأثیر بپانات خلف قرار گرفته بود و 
درعین حال چهره‌ی درهم و چشمان تیره‌ی سردار زیتب را در نزدیکی 
خود میدید گفت: 

در این خصوص چیزهایی شنیده‌ام ولی عکس آن تیز در همین 
سراپرده به سمح من رسیده است. 

ورو به سردار زینب کرد و گفت: 

کجاست فقیه بوبکر نیهی تا گواهیش را در حضور خلف بن احمد 
بشنویم؟ 

خلف که گمان نمی‌برد فقیه بوبکر علیه او چیزی گفته باشد با مسرت 
گفت: 
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- فقیه بوبکر از روحانیون بزرگ سیستان و طرف وئوق خاص و عام 
إست. 

محمود گفت: پس آنچه را که او درباره تو بگوید خواهی پذیرفت. 

خلف سر تعظیم فرود آورد و گفت: بی چون و چرا! 

سردار زینب از جا برخاست و گفت: 

س هم کتون ققیه را در محضر ساطان حاضر خواهم ساخت. 

پیش چشمان وحشت‌آلود خلف از سراپرده خارج شد ولی پس از 
لحظه‌ای چند باز کشت و گفت: 

..حضرت فقیه چون بیمار بوده به‌وسیله‌ی حاجبان از امیر خداسافظی 
کرده و بازگشته است ولی البته امیر آنچه را که ققیه همین‌جا درباره‌ی این 
مرد به عرض رسانده فراموش نکر ده‌انذ. 

محمود گفت: نهء همه را به‌یاد دارم ولی چه خوب بود که فقیه حضور 
می‌داشت و آنچه راکه قبلاً گفته است تکرار می‌کرد. 

خلف به حدس دریافت که ققیه پرضد او سخن گفته است و برای 
آنکه موضوع صحبت را عوض کند آهی کشید و گفت: 

-آری» کاش او می‌بود و درباره‌ی من در حضور خودم‌گواهی می‌داد و 
از آن بالاتره کاش فرزندم طاهر بن خلف در قید حیات می‌بود و نظرش را 
دریاره‌ی من اعلام می‌داشت. در آن صورت سلطان ملاسظه می‌فرمودتد 
که دشمنان من چه نارواگوی و زیان‌کارندا 

سردار زینب فرصتی یافت و گفت: 

ماگر امیر ما طاهر بن خلف زنده نیست تا بمواند سایق را بازگوید و 
دروغ‌های زشت و مضحک این پیر افسونگر را به حلقش بازگردانده 
همسرش امیره‌ی ما رایعه ینت عضدالدوله در قید سیات است و بی‌شیهه 
اظهارات او در محضر ملک مورد تصدیق کامل قرار خواهد گرفت. اگر 
دشتر عضدالدوله اطلاعاتش را به عرض رساد داتسته خواهد شد که 
این مرد چه موجود سمّاک وچه سبع خونخواری است و گذشته از آنچه 
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اینجا به عرض ملک رسید مرتکب چه جرایم بزرگ و خفران‌ناپذیر شده 
است. ۱ 

علف بن اسمد این دفعه حقیقتاً مرتعش شد. در مقابل این واب و 
استدلال دندان‌شکن استقام‌تش را از کف داد و بی‌آختیار بر زمین نشست. 

محمود که او را از چشم دور نمی‌داشت به سردار زیدب گفت: 

سکجاست رابعه بتت عضدالدوله؟ 

سردار ژینب گفت: 

ساو فعلاً در میان ما نیست» خبر تدارم که کجاست ولی هر جا باشد 
شواهمش یافت و با امیر مواجهش شواهم ساخت و از هم‌اکنوت مهد 
می‌شوم که اگر خلاف عرض کرده باشم به رغیت سر در پیش تیغ امیر 
گذارم. 

مود رو به شلف کرد و گفت: 

سبرخیزا من تا ی به عمل تیاورم تصمیمی تخواهم گرفت. 
پس از تحقیق آگر بی‌گناه باشی به امارت سیستان بازت خواهم گرداند و تا 
زنده باشی این دیار را جزء متصرفات خود نشراهم ساخت ولی پیش از 
آنکه دستتر عضدالدوله را ببشم و گواهیش را بشنرم امکات ندارد اجازه 
دهم به شهر بازگردی. دیگر بس است! باید تا موقعی‌که حقیقت امر با 
اظهارات رایعه از پرده بیرون افتد در نقطه‌بی دور از سیستان منزوی گردی 
و تحت نظر کسان من بار س٤‏ و من دستور خواهم داد به‌محض آنکه اندی 
تخلفی از تو بیینند دستگیر بت کندد و به زندانہت آقکنند. اکخرن اتتخابت 
مسحل را اا 

خاف که اصرار و سماجت را بی‌فابده می دید و تجات رقش را از 
مرگ مفتدم می‌ شمر د گفت: 

به بی‌گناهی خود ایمان کامل دارم؛ مع هذا برای آنکه حضرت 
ساطان نادانسته قدمی برندارند که بعد‌ها باعث پشیمانی شود مطیم 
فرمانم و اکتون که اتتخاب محل را به من واگذار فرموده‌اند اجازه 
می‌خواهم فعلاً با کساتم در حصار طاق بمانم. 
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محبود گفت: 

ته من سوگند یاد کرده‌ام که حصار طاق را که سال‌ها لانه‌ی فساد 
بوده است تابود سازم با لاقل از صورت حصار بیرونش آورم جای 
دیگری پيشتهاد کن. 

خلف لحظه‌ای به فکر قرو رفت سپس گفت: 

علاهالدوله پسر کاکوبه صاحب اصفهان از دوستان من است. اجازه 
فرمایند تزد او روم أو در سق من مهربانی خواهد کرد و خواهم توانست 
در سایه‌ی عتایت او روزی چند از این‌همه رنج که در ایام اضیر شرده‌ام 
بیاسایم و در اتظار عنایات امیر باشم. خواهش دیگرم آن است که اجاژه 
فرمایند کسان و نزدیکان و غلامان خاصم در این سفر همراهم پاشتد. 

محمود غزنوی که در مقابل این پیرمرد سییدموی افسرده‌حال که 
دمادم اشک از چشمانش فرو می‌ریخت نمی توانست به درشتی گراید» 
گفت: 

اهل و عیال و اموال خود و حتی هدایایی را که برای من آورده‌ای 
برگیر و به اتفاق ده تن از سواران من به هر جاکه دلخواه توست برو فعلا 
امشب را نیز با کسانت در حصار بمان و روز بعد حرکت کن ولی در نظر 
داشته باش که در همه‌حال اگر قدمی از حد خود بیرون گذاری و مرتکب 
کوچکترین خلاف شوی؛ درباره‌ی تو با کمال بی‌رحمی رفتار حواهم کرد. 

خلف زمین أدب بوسید و به همان نح رکه آمده برد به حصار بازگشت. 
محمود سردار زیتب را نیز مرخص کرد و تگذاشت دیگر چیزی درباره 
خلف گوید فقط به وی فرمان داد که در جستجوی رابعه بت عضدالدوژه 
باشد و او را به حضور وی آورد. 

روز بعد خلق بار دیگر به سراپرده‌ی محمود آمد و چون سردار زبتب 
حضور نداشت توانست رحم و رقت او رآ بیش از روز پیش نسبت به خود 
برانگیزد. 


په درخواست خلف محمود فرمان داد که پتجاه استر و پتجاه شتر در 
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اختیار او گذاشتند و او نزدیکان خود را با آنچه زر و سیم و جواهر و اشیاء 
نفیس داشت بر آنها بار کرد و به اتغاق ده تن از سواران محمود به خواست 
خود و با موافقت سلطان راه خراسان را پیش گرفت. 

آن روز و روز بعد سپاهیان محمود و سردار زیتب حصار طاق را از 
صورت یک قلعه‌ی جنگی بیرون آوردند» سپس این هر دو سپاه با 
حشمت و شوکت بسیار عازم شهر شدند. 


Bo 
کابین صییحه‎ 


رابعه پس از آتکه استاد هرمز را غاقلگیر کرد و از کرمان خارج شد از 
عزیمت به شیراز و پیوستن به برادرش بهاءالدوله منصرف شد و با کیک 
گرفتن از چند تن از آشنایان قدیم طاهر از بیراهه عازم ہم شد. آنا از 
ابو صالح پتاه خواست و از وی خواهش کرد که ورودش را پتهان داود و 
حتی به خواص خود نیز نگوبد که کسی که بر او وارد شده است؛ رایعه 
بنت عضدالدوله است. تصمیم گرفت تا موقع وضع حمل در پم بمان. 
فقط پس از چندی نامه‌یی محر ماته برای عماره نوشت و محا اقاست شود 
را به وی اطلاع داد. 

این تامه در موقعی به عماره رسید که محمود غزتوی به حصار طاق 
رسیده بود. عماره که قلباً از کمک خواستن از فرزند سبکتکین و تفویضی 
امر سیستان به او راضی نبود و از مرگ طاهر و فرار رآیعه و بیرق ` 
صبیحه و افتشاش اوضاع ناراحت و ملول بود به‌محض وصول نامه رایع 
و پی بردن به مضمون آن نزد صبیحه که با دختران امام یمین‌الدین در 
یک‌جا می‌زیست رقت» نامه را بر او فرو خواند و گفت: 

من تصمیم گرفته‌ام سیستان را ترک گویم نزد رایمه روم و آتجا با 
فراغ بال تصمیمی برای آینده‌ام گیرم» تو نیز اگر مایلی و اگر این نتکته را 
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درک می‌کنی که با اوضاع کنونی تخواهی تواتست در این شهر پر بلا 

صبیحه گفت: من در صورتی با تو خواهم آمد. که دختران امام را فیز 
همرآه بريم آين دو پذر مرده‌ی معصوم در این شهر بیش آز من در معرضص 
خطرند و پشت و پناهی جز ما ندارند. 

عماره موافقت کرد و همان شب یعتی شبی که روز بعدش موکب 
محمود عازم پایتخت سیستان شد مخفیأنه و بی‌خبر و به صورت افراد 
عادی شهر را ترک گفتند و راه یم را پیش گرفتدد و ساعتی چند پس از 
عزیمت آنان نامه‌یی از عسماره یه سرهنگ باسعید حسین رسید که مراقب 
اوضاع شهر باشد تا مرگب محبود وارد شود. 
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امل شهر بامدادان از غییت عماره خبر یافتند و بیش از پیش ملول و 
اندوهگین شدند. در این موقع خبر رسید که موکب یمین‌الدوله محمود و 
سردار طاهر ین زینب به‌طرف شهر حرکت کرده است. این خبر با خبر 
عزیمت خلف بن احمد به‌طرف خراسان توأم بود و اهل سیستان که انتظار 
داشتند یمین‌آلدوله کار خلف را به پایان رساند تاراضی شدند. و بدین 
جهت و نیز از آن جهت که هترز از مرگ طاهر بن خلف عزادار بودند شور 
و شوقی در استقبال موکب محمود نشان ندادند. 

محمود پس از ورود به شهر در دارالاماره قرار گرفت» فرمان داد تا 
جسد طاهر بن خلف را که در حصار طاق به امانت گذاشته شده بود به 
شهر آورند و در کنار مسجد جامع دفن کنتد. 

روژی که جسد طاهر بن خلف وارد شهر شد و مردم و رجال قوم 
دیدند که سر او از بدنش جداست» بار دیگر سردار زینب قرصتی یافت و 
اين را به صورت دلیل انکارتاپذیری بر جنایت خلف به چشم محمود 
کشاند و وی قول داد که در اولین فرصت خلف را به‌سختی عقویت کند. 
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به هر صورت پیرآمون جنازه‌ی طاهر مردم خون گریستند» جامه دربدند و 
گونه خراشیدند و پس از آن» مدت یک هفته پیرامون مزار طاهر غوغایی 
از گربه و ضجه برپا بود. 

بی‌خبری از رابعه و عزیمت ناگهاتی و اسرارآمیز عماره به اتفاق 
صبیحه و دختران امام یمین‌الدین» غیت عوسح بن هلال که در چنین 
موقع می‌توانست به کار آید مرجب ملال و نگرانی سردار طاهر بن زیتب 
شده بود. تا به جایی که پی فرصتی می‌گشت تا وی نیز به سهم خود از 
سیستان خارج شود و برای آنکه محمود را مصمم به قتل خلف بن احمد 
کتد» رابعه را بیابد و ار را برای گواهی دادن تزد محمود برد و یا در صورت 
یأس از یانتن رابعه خود دتبال خاف رود و او را به مکافات اعمالش 
رساند. 

در این آندیشه بود که نامه‌یی از عوسح به وی رسید. عوسح در این 
نامه توشته بود: «هر جا که خلف بن احمد باشد من در مجاورتش خواهم 
بود و به سیستان باز تخواهم گشت مگر وقتیکه بتوانم سر خلف را همراه 
آورم.» 

وصول این نامه عزم سردار زیتب را تغییر داد. از این گذشته محمود 
غزنوی پس از آنکه یک هفته از روز دفن جسد طاهر بن خلف گذشت و 
وی پایان دوران سوگواری را اعلام داشت» فرمان داد مردم شهر به 
کارهای خود مشفول شوند و به سردار زیتب گفت: 

بە‌نظر من برای حکومت موقت سیستان و اداره‌ی امور این دیار فقط 
دو نفر از سیستانیان شایستگی دارند: اول تو و بعد سرهنگ باسعید و 
چون باسعید مایل است در رکاب من باشد و از سردارانٍ سپاه من به‌شمار 
آید. تصمیم گرفته‌ام کار سیستان را به تو واگذارم ولی البته این کار باید با 
موافقث مردم شهر صورت گیرد. بگو اکتون به‌نظر تو در شهر چه کسان 
مورد وثوق و اعتماد عمومند و از افکار و تمنیات عموم به درستی آگاهی 
دارنده تا درباره‌ی تو با آنان مشورت کنم. 
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سردار زیتب با نیک‌بینی و خسن فطرتش بی‌تأمل گفت: از این حیث 
کسی را شایسته‌تر از فقیه بویکر نمی‌شناسم و او اکنون در دهی در 
مجاورت شهر به‌سر می‌برد. 

محمود تنی چند از خواصش را مأمور کرد تا ققیه بوبکر را به حضور 
آوردند و چون فقیه حاضر شد محمود پس از آنکه از غیبت و کناره‌جویی 
ار گله کرد به وی گفت: ۱ 

- من در نظر گرفته‌ام که امارت سیستان را فعلاً به سردار طاهر بن 
زینب سپارم تا بعد تکلیف این دیار را به‌طور قطع تعیین کنم و می‌خواستم 
تظر فقیه را در این خصوص بدانم. 

فقیه بوبکر که می‌دانست با مردی چون سردار زینب نخواهد تواتست 
بر مرکب آرزری خود سوار شود گفت: 

سردار زیتب سپاهی شجاعی است ولی او را آن لیاقت و جربزه 
تیست که بتواند سرزمیتی چون سیستان را اداره کند. 

محمود از پاسخ او متعجب شد و پس از مرخص کردن فقیه, سردار 
زینب را طلبید و به وی گفت: 

من خود به تو کمال اعتماد را دارم ولی فقیه بوبکر می‌گوید تو 
درخور مقام امارت سیستأن نیستی! 

سردار ژیتب فشردگی شدیدی در قلیش احساس کرد و شعاع عداوتی 
در چشمانش درخشید ولی از راه هشیاری و خردمتدی و برای آنکه قول 
خود را تغییر نداده باشد با قوت اراده بر خشم خود غالب آمد و با 
خوتسردی و ملایمت بسیار گفت: 

به هر صورت فقیه بوبکر نیهی مردی عاقل و مورد وثوق عموم است 
و درصورتی‌که او مرا شایسته ندانسته است حتماً فاقد شایستگی و 
صلاحم و بهتر آن است این مقام را به دیگری ارزانی فرمایید. 

روز بعد سحمود که شاید قلباً هم مایل نبود کار سیستان را به 
سیستانیان واگذارد» یکی از نزدیکان خود «قبچی حاجب» را طلبید؛ 
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امارت سیستان را به او سپرد و فرمان داد که خطبه به‌نام او خوانده شود و 
در یکی از ایام ماه صفر سال سیصد و نود و سه بود که سیستان را ترک 
گفت و با سپاه خود به‌طرف «بست» رفت و سرهنگ باسمید حسین را نیز 
فرماندهی فوجی از سپاه داد و با خود برد. 

سردار تس دلسرد و خشسمگین از تسلعط توکان بر سیستان: 
کتاره‌جویی کرد و چول به‌تریج از مکاید فقیه بوبکر خبر یافت. تصمیم 
گرفت پس از انتقام ستاندن از او از سیستان خارج شود و به جستجوی 
رایعه و عماره که گمان می‌برد در یکی از شهرهاي کرمان باشند پردازد. در 
اين اثنا تاگهان خبر رسید که بامدادی فقیه بویکر را در بسترش سر بریده 
بافته‌اند, فاتل شتاخته تشد ولی سر دار ینب به بقین دانست که این کار 
داشت از آن خارج شد و بزودی توانست در بم به هماره و رایعه ملحق 
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سو ق. 

اوضاع سیستان رفته‌رفته رقت‌اتگیر شد. چند ماه پس از بازگشت 
محموده چون وی به هندوستان رفت و مدتی مدید خبری از وی بازنیامد» 
«بوبکر عبدالله» نواده‌ی دختری خلق به دستیاری «ابوالحسن شاج 
غوغایی برپاکرد و شهر را از دست فبچی حاجب گرفت. در پی این حادثه 
سرزمین سیستأن دست‌خوش هرح و مرج و زد و خورد دائم و فساد بی‌پایان 
شد تا به جایی که به‌محضی خبر رسیدن از سلطان محمود و حرکت او از 
سیستان؛ سرهنگ پاسعید از غزئین با چند فوج عازم سیستان شد وپس از 
چتدی خود سلطان محمود نیز به سیستان تاخت و درنتیجه‌ی زد و خورد 
شدیدی که نیمی از اهل شهر در آن تلف شدند بوبکر و بوالحسن حاجب 
مغلوب شدند و بار دیگر در ذی‌الحجه سال سیصد و تود و چهار خطبه‌ی 
امارت سیستان به‌نام قبچی حاجب خوانده شد. 
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در این موقع رابعه در یم به‌سر می‌برد و دیگر هیچ‌گاه جز در ساعات شب 
به‌یاد شوه ر گمشده‌اش اشک تمی‌ریخت. در ساعات دیگر جمال طاهر را 
بر چهره‌ی طاهر دوسأله‌ی خود» جگرگوشه‌ی شیرینش: یگانه یادگار 
شوهرش که از همه جهت شباهت کامل به پدرش داشت میدید و به 
روی روشن او با عشقی مادرانه که پرتوی نند و دلفروز از عشق دیرینش 
داشت لبختد می‌زد. 

ولی صبیحه از لبخند زدن به روی عماره که مدتها در بستر بیماری 
به‌سر می‌برد مضایقه می‌کرد و هرگاه که وی دم از عشق و سوختگی 
می‌زد او چشمان زیبایش را در چشمان او می‌دوخت و می‌گقت: 

کابین مرا آماده کن» آن‌گاه سخن از عشق بگوی! 

سرانجام هماره همین‌که قدرت سفر در خود یافت کمر همت به ميان 
بست و گفت: 

-اکنون می‌روم و تا کابین تو را نیاورم باز نخواهم گشت. 

رابعه کوشش بسیار به کار برد مگر عمازه را از این قصد منصرف سازد 
ولی وی با عزم راسخ فدم در راه نهاد و عازم عراسان شد. 
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عوسج پس از دنبال کردن و یافتن فقیه بوبکر تیهی و شکنجه دادن و کشتن 
او به وضع فجیع: خبر یافته بود که خلف خانه و خانواده‌اش را به‌دست 
فرستادگان خود نایود کرده است. پس با تصمیم قاطم به اتتقامبجویی مدتها 
در خفا زیسته و شهر به شهر و ده به ده دنبال خلف رفته» سرانجام به 
آبادی کو چکی در نزدیکی طوس که خلف به امر سلطان محمود در آن 
سکونت داشت رسیده بود. 

در این محل دست یافتن به خلف برای کسی همچون عوسح بن هلال 
که تقریباً همه‌ی غلامان و نزدیکان خلف می‌شناختندش بسی دشوار بود. 
از این گذشته سلطان محمود برای حفاظت خلف و یا برای جلوگیری از 
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ترر نگ‌بازی او عدمیی از مردان دلاورش را بر او گماشته بود و ايتاك روز و 
شب یب امرن همارتی که صزاتگاه خلف و خانواده‌اشر, سود نگهباتی 
در گر دند. 

مدتی مدید عوسم بر هلال پر آتکه تو جه کسی با جلب کند و ی 
بر آنکه ډیده شود از دور و کیک مرالب ۳ عمار مه وھ مشر راهی 
ا وو ود به آن پایاہء شج مارد آن شود و سر از تی خاف جبدا کند. ولی 
نه راهی بفنظر مړ رعش و نه فر صت دست هي داد تا به داي که عوسح 
تقریا مأیرمی شد و به فکر اقتاد که از آنجا دور شود در یک تقطه‌ی دیگر 
مده را به هر قیمت شده باشد جمع‌آوری مابد و شبانه شپیخونی يه 
ا ل وق و 1۳ وی او در سرت ۳۳ م همه‌ی ناتان آو و 

در این اتدیشه بود و درباره‌ی طرز اجرای آن قکر می‌کر د که نیمه‌شمی 
تومه سواری سیاه‌پوش و اسرارآمیز شد که از جایگاه خلف بیرون آمد و 
به سمتی ووانه شك 

عوسج با خود گقت: بی شبهه این قاصدی است که از طرف خلف به 
تتطهیی می‌رود؛ اگر دتبالش کنم و به أو برسم قطماً نتیجه‌بی به‌دست 
خواهم آورد و اگر هیچ نتیجه هم تگیرم لااقل خواهم توانست فیاسش را 
دزیر کنم» خود را به صورت او بیارایم و یک نیمه‌شب دیگر به این صورت 
بر خلف وارد شوم و کارش. را بسازم. 

دواندړان خود ۳ به اسیشر که از دسترس ندال دور نبود رساند و 
بزودی به تعاقپ سوار سیادپوش پر داختت. 

پس از مدتی سوار سیاه‌پوش که در بیابان به‌سرعت می‌تاخت متو جه 
شد که سواری دتبالش, می‌شتابد. دهانه‌ی اسبش را کشید به هقب گشت 
و به گمان آتکه دنبال‌کننده از آشتایان است و دستوری برای او دارده در 
انتظار رسیدنش ترقف کرد. عوسح بزودی احساس کرد که به وی تزدیک 
می‌شود و جوب قاری نزدیگ شد دریافت که وی ایستاده است؛ به حکم 
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حعیاط قدری از مر عت آسیش کاست و همیس که فاصله‌ی ب خود و 
E‏ سیاه‌یو شي ۳ خافی. دید کمند. ی را که ر مي داشست بر قاد کرد EE‏ بک 
بشم بر شم ون سوار تاشتاس از پشت زين کنده تساه و دست‌ویا در کمتد 

خاک #لتید. 

عو سج از اسب به زير تست کمن را مەحکم گرد يەطر ف مرد قادو 
و دا و کون ند أو رسد طفعت: 

س اکر ته زنده ماندن حلاقه دار و می خراهی سر از تنت دا تکنم 
ر ۲ از کا ھی ایی ٩‏ تسا می‌روی و کارت چیست؟ 

ره سیاء‌پوشی دشتای بسن در ر وما آورد 3 د و تهند‌یدتتان کف 

مس هقی اله خی لق ر ي بشاره ال شین دیسست؛ مرد نگ کی حرات 
نو اند و ا چند دقیانه دیگر خواهتك رسید. 
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وت ارق عا لے EF‏ قوراً نر از کمر شل یهاش ۳ زیر گلوی 
سیاه‌برشی گذاشت و گفته 

س سم بای عجله کنم 7 قبل ار وسیل أن فده ق فی دلاور هم مسر 
۳ دز رو ۳ ز تن کئیفت جر[ اہ ۱۹ باشش 0 سم ا“ ن سوه در لھ باشم. 

مرت ژر لويش موز شب ی #حساس کرد. سک 

ی هه 3 دی پیج ۳ 0 د ام سر کار شارد E‏ اله کیان 5 فش 

س سیو کن اماتم بالا 
عوسج قدری دیگر خنجر را زیر گلوی او فشرد و گفت: 
مت سا . 
فقط راستگویی تو ست که می‌تواند جات ۳ ۵ز امان گذارد. ۳۳ 
بگوه یا کلمه‌ي شهادت راو یا آنچه را که من می‌خراهم بادانم. 
مرد ناشناس حسی کرد که از جای بریدگی زیر گلویش که دمادم بیشتر 
ا سل حول یروت سي ,ریزد. و حمیسته سراپایشی را گر فت و يا سل ای 
ترس الود و لرزان گفت؛ 
سم رگویم» مي‌گويم ختجر را بردارا 
فقط چند لیحیله برمی دارم فوربگ رکیستی؟ از کجا اسلد.ه بودی؟ به 
کا می رفتی؟ کارت مداه بو د؟ 


۱۶۰ / رأیمه 


اس تیپ وی سس 


سياه پوش گفت: 

از کسان خلف بن احمدم قاصد خاص اویم؛ از حضور او می آمدم 
به دستور او دنبال مأموریتی می‌رقتم. 

به کجاء به کجا؟ 

به خاک ترکستالن. 

-نزد چه کس؟ برای چه‌کار؟ 

مرد اسیر اندکی مردد و ساکت ماند ولی چون باز از خنجر عوصح 
فشاری احساس کرد گفت: 

نرد ايلک خان برای آنکه تامه‌ی محرمانه‌یی از خلف بن احمد به او 
برسانم. 

عرسج از شنیدن این اعتراف به وجد آمد و شتابان گفت: 

_کجاست آن نانه؟ کجاست؟ بده وگرته بی‌درنگ همه‌ی خونت رأ بر 
خاک می‌ریزم. 

قاصد گرفتار گفت: 

-اطاعت می‌کنم» زیر پاپوش پای چپم بسته شده است. 

عوسح دست از گلوی او برداشت با شتابی نشاط آلود پاپوش پای 
چپ قاصد را که تا زیر زانویش بالا آمده و پیچیده شده بود گشود. نامه‌یی 
سریسته یافت» آن را برداشت و گشود و پیش چشمان خود در تاریکی 
آن‌قدر نگاهش داشت و به آن خیره شد تا توانست نیمی از کلمات آن را 
خو آند.. 

تا آنجا که این کلمات مفهوم. می‌افتاد. خلف به ایلک‌خان از خوانین 
بزرگ و متنفذ ترکستان که در مقابل سلطان محمود گردنکشی می‌کرد و در 
پی فرصتی برای برانداختن او بود از توطله‌یی که خود طرح کرده بود خبر 
داده و تأکید کرده بود که اگر ایلک‌خان در اولین فرصت مناسب با همه‌ی 
مردان جنگی قیام کند, خود را به خلف رساند و أو را با خود به قهستان 
حرکت دهد خلف خواهد تواتست در قهستان جماعتی را که قبللاً به 


ای بسانت یی سرت کات یب ۱۵۶ 


وسایل مختلف آماده کرده است در اختیارش گذارد. سپس سیستان را که 
دستخوش بی‌نظمی و هرج و سرج است و مردم آن به‌قدری گرفتار و 
ناراحتند که مقدم خلف را با مسرت خواهتند پذیرفت. یا همه‌ی 
سیاهیاتش به تصرف ایلک‌خان خواهد داد و ایلک‌خان بزودی خواهد 
توانست با نیرویی عظیم و شکست‌ناپذیر به محمود حمله کند و مقلویش 
سازد. 

اگر همه‌ی ملک جهان را به عوسج بن هلال می‌بخشیدند» به‌غدر این 
نامه در وی ایجاد مسرت نمی‌کرد. وی که سال‌ها گره از جیین نگشوته 
بود» چتان قهقهه زد که صدایش در همه‌ی صحرا پیچید. آنگاه به بالین 
قاصد گرفتار که به خود می‌پیچید و ناله می‌کرد رفت؛ شمشیر و ختجر از 
را از کمرش گشود جیب‌ها و همه‌ی لباسش را جستجو کرد تا سلاحی 
نود او نمانده باشد. سپس به بازگشودن کمند از اعضایش پرداخت و ضمتاً 
با لحنی مسرت آلود گفت: 

به عهدم وفا می‌کنم و آزادت می‌کتم ولی اسبت را بازنمی‌دهم. فقط 
دست‌ها و پاهایت را طوری می‌بندم که با یکی دو ساعت تلاش بتوانسی 
پازش کتی و به حرکت درآیی» آن هم به شرط آنکه از بازگشتن به مهل 
خلف بن احمد احتراز جویی و جهت مخالف را پیش گیری و به هیچکس 
یک کلمه از این ماجرا که بر تو گذشت نگویی. 

قاصد فلک‌زده با لحی مملو از امتنان گفت: 

اطاعت عیکتم» تویه کردم‌دیگر پیرامون این قبیل کارها نمی‌گردم. 

عوسح گفت: آفرین! فقط بدین تحو است که خواهی توانست زنده 
بماتی» زیرا من که برآدرزاده‌ی شیطان رجیمم همچتان‌که در این ساعات 
تیمه‌شب دیدمت و دالت شتافتم و دستگیرت کردم به‌محض آنکه 
قدمی خلاف گفته‌ی من برداری» خراهم توانست خرد را به تو پرسانم و 
خنجر زهرآلودم را تا قبضه در قلبت جای دهم. 

کمند را گشود و به کمر بست دست‌ها و پاهای قاصد. را با طتابی که از 


وق از رانا هی هس وا تن هه تس ی ی یاهع ی وف سس 


کمر فشود مسکم بست؛ و پشمت اسیش سسا اسب ا ریگ را یدک درد ۴ 
فهغیه‌زنان در تاریخی شب ناپدید شد. 

مرد قأصذ تا مرا روشن شود دندان‌هایش را با همه‌ی فواینی به نار برد 
e‏ 8 ا ۱ 
تا توانست بند آز دست‌وپایش بخشاید و پس از تجات پافتن از بند نیز ده 

اما کو سج 3 هی ذاشست سلیلان هتم ت در 1 هسوفم تاز سر ےه م 
بی‌درنش راه اَن تیار 7 پیش خرف با کر ۽ ر سیت مھ هته مش لو ۳ ی 
اردوتّاه محمود رساند و به حاجیان ثفت: 

سيك سئطلان اطلاع لب له که و ر ن هلال ا ۴۳1 یری چ هن 
تم و خطیر آورده امتا 

سلطان همو ت چول این پيام ۳ مشاه کا فة ر ست‌تیر وف اق ت 
کنسحکاری بسیار گلت: 

۷ # 

فورا این مرد را زد من اور شا 

شو مسج ب ما رود فیس سای اد 4 گر ده جزم لمکم ۴۳ aM‏ آدر 
هیا جیا به قرقعه شو ي در لست يھ مان "۹ و تفت: 

یی ۲ ۶ عالم لھ سا ست باشذا ۳ زنک4 شو فش و اسيو ن ر ووك لر ا 
غ داد تسم شجیبتاسه تقو , بای امه سیل ی بودم 1 دم ید الال ون هتبی تنم ی کس 
اتتقام یرتم 1 پستانم. در اين جستتجتو و لاش بودم 3 با یاف تال شنف. 
بن أحمف سادق شدمء یی ی ردم و این نهد رأ زیر پازوش او یافتم. 

محتمر ت تاها وا فت» ان ۳ EET‏ ي ادع ارو غرهنم تیگ و ست 

تو اطمیتان دارقی و نسم د ین اة وه ستول ی ر اھ میا ست 

ES 

Û 0 e E A اا‎ AEE E lL 

دس اسیا زز سلو دسا شرن ای و ۱۶ شیا خد ےل ج فا ای اس ولمم ۳ سے ہے 

کو ا فا ۹9 مشا 3 از سقایی امور که خواضم مما د رن 0 نز صل 


و ات ها ی 


غو سج ءز م ”س مپس ی از ھی کےا ےن چ ایی ین اف ده اسو ی 


کے س 1 ی هی س تست نا بین صبیسه ار ۱۵۶۳ 


محمود رساند» او را بیش از پیش اضفته و خش مین ساخت و چون 
اطمیتان یافت که این دقعه دیشر سحمود از رسختن شون خلف يړوا 
تخواهد داشت رخصت طابید و بارگاه را نرک گفت. سپس بی‌درنگ به 
خراسان بازگشت تا هتگامی که محمود با تساتش برای نابود کردن شلف 
بیاید وی نیز حضور داشته باشد و بتواند پس از کشته شادن خلاب سرش 
را به‌دست آورد. 

انتظار عوسح مدتی مدید به طول انجامید تا آنکه روزی پنیعادتن س وار 
دای نک فر مانده وارد نذه به پایها اه جلف رفتند و پس از 
ساعتی او را کت‌بسته و صوار بر یک الاخ بير ون إوردنك. 

عوسح ثه از دور ناظر این صحنه بود به صورت یک فرت روستایی ۰ 
راه سواران قرار گرفت و با متهای سادگی از یکی از آنان برسید: 

این مرد سد مرق یی ن توا ناکت و نها به کی مین برید؟ 


ال 


سوار با ملایست و خوشرویی گفت: 

س این پیر مرد را این لور نین این اژدهای شفته‌یی است که چوك 
می‌شواست گرم شود و جنیشی شتا مظان خستور شرمود سے مدي 
جر دین ؟ منتقلش کتیم تا بافی عمرش زا سات دیوارهای میاه و تاموشی 
آن بگذراند. 

عرسج در دل دشتامی چشد په ساثان سود تفت و در معست‌توش 
تدییر تازءیی سر به بیابان گذاشت. پس از چددی در مدرد دست ما 
موکب سلطان مواجمه شد. خود را به او رسانه. ر از ار درمورت تذشتی 
ھر ”ھی شلق شر دة بود کله کرد. 

سلطان گفت: : من ا نه هی سیف لر قل سیک »وم اين او کل رسس 
آوردم و تشتن این ن جانور کتیق را برای لک و درئتم کو بسن دیل د 
۱ زندتی در شامه‌ی تاریش صرشین و جانه قفن شفریجی فر خو هه ِ 
سکوت موحش آن جازاتی اسست با عرانب شدیدتر ر موحش‌تر از مرشد. 

خو سج چو از اددام الان به ششسشن IS‏ ا سس که سیم کر شنت 


۴ رایمه 


تا خود به هر قیمت شده است وارد آن قلمه شود و کار خلف را بسازد. 
هتگامی‌که به‌سوی قلعه می‌رفت: با نهایت حیرت با عماره مصادف شد و 
چون از قصد وی آگاه شد و قصد خود را با او بازگفت. هردوبا هم 
به‌طر ف جر دین شتافتند. 

این قلعه ظاهری ترس آور و ملال‌انگیز داشت و پیدا برد که درونش نیز 
به گوری شباهت دارد. ورود از در قلعه با مستحفظيتيی که داشت غير 
عسکن بود. عرسج و عماره پس از جستجوهای بی‌حاصل تصمیم گر فتند 
از گوشه‌ی نایبدایی از بیابان نقبي زنند و خود را از آنجا به درون قلعه 
رسانند. 

برای اجرای این تصسیم تدارک کافی از حیث غذا و اسباب کار دیدند 
و بزودی به شکل دو روستایی ساده که قتات حفر مي‌کنند به کار پر داختند. 


#F‏ #۶ له 


خلف بن احمد در این قلعه با دو خادم مسلم که هر دو از فرستادگان 
محمود بودند می‌ژیست و با همه‌ی رنجی که تحمل می‌کرد باز هم از زنده 
بودن دلخوش و راضی بود و هرگاه که تمی‌توانست خشم و فیظش را فرو . 
برد و بجز غریدن و دشنام گفتن و فریاد زدن کار دیگری کند با خود 
می‌گفت: 

تا یک لحظه از حیات باقی است مأّیرس تباید شد. شاید دیر یا زود 
در نجاتی به ړوی من گشوده شود تا بار دیگر بتوانم خود را به سیستان 
رسانم. 

أبن در نجات قیسه‌شییی از شب‌های سرد زمستان به روی او کشوده 
شد و آن در موقعی بود که بیاپی صداي دو فریاد شنید. سپس هر چه 
گوش فرا داد صدایی به گوشش ترسید. 

با جامه‌ی خواب از نستر بیرول چست؛ در حجره‌اش را گشود و قدم 
بیر ون نهاد؛ مستخدمیتش را صدا کرد جوایی نشنید: چند قدم پیش رفت؛ 


۱۵۶۵ میب‎ ۳ E E EC EER 


پایش به جسدی برخورد ازترس از جا برجست و خواست سوی دیگر 
رود» پایش به یک جسد دیگر رسید» خون در عروقش منجمد شد به 
سحجره‌اش بازگشست» شمعدانی برداشت و بیرون رقت. جسد دو خادم 
بی نوا را دید و درسالی‌که رعشه‌اش شت گرفته بود گفت: ۱ 

سوای» وای! کسی وارد اینجا شده» کسی اینجا پنهان شده» کسی آمد+ 
امست مرا بخشد. 

در این موقع عوسج بن هلال که پس از مدتی مدید شب قبل تواتسته 
بود شود را به درون شلعه رساند و هماره را به مواظبت دصانه‌ی راه 
زیرزمین گماشته و خود برای تمام کردن کار خلف وارد قلعه شده بود 
تاگهان از نقنت پرده‌یی فیرون جست وبا لحی تنسخر امد گفت: 

آری خلف بن اسمد! من برای کشتن تو آمدهام .. میں دانی کیستم؟ 
دشمن دیرین تو عوس بن هلال که تا پیاله‌بی از خوتت ننوشد و سر از 
تست جدا نکند: از ابتجا فخوآهد رفت. 

خلف که هم از ضعف بیری و هم از ترس می‌لرزید چسانکه گفتی 
غریزه‌ی دفاع از جأن تیرویی جوان و جرآتی بی‌پایان به وی بخشیده است 
ناگهان با چایکی حیرت‌آوری به‌طرف عوسح بن هلال جست. 

عرسح مهیّای این حمله تبود و تصور هم نمی‌کرد شاف کهتسال 
سپید موی شمیده‌قامت: در یک قلعه‌ی ناریک, بی‌آنکه کسی پیرآسوتش 
باشد به فکر حمله کردن انند. مع هذا خوب توانست خود را بوپا نگه دارد 
و با خلفب دست به گریبان شود. 

شلف بار دیگر همان جانور خوتخوار روزگار قدیم شده بود. چنگ و 
دندانش را با همه‌ی زور بازویی که در گیرو دار این خطر بزرگ کسی 
تمی‌داتست از کجا به‌دست آورده بود به‌کار انداخته و سر و صورت و 
دست و بدن عوسج را مجروح می‌کرد و با حرکاتی چون تقلای جان کندن 
می‌کوشید از پا درافکندنش» بر سینه‌اش نشیند و جگرگاهش را بشکاند. 

عوسج بزودی دریافت که با حریق زورمند و قوی‌پنجهبی «رثیر 


۶ رابعه 


است. او خود نیز خسته و ضعیف شده بود و بیم آن داشت که سغلوب 
شود. از اینکه عماره را تا آنجا با خود نیاورده بود متأسف شد. همه‌ی 
حواس و همه‌ی قوایش را جمم کرد و با خلف به زد و خورد پرداخت. 

غرش‌های سهمناک خلف و دشنام‌هایی که می‌گفت و صدای آن زیر 
سقف‌های گتبدی عمارت می‌پیچید از هر آوای جنگ موحش‌تر بود. 
عرسح ساکت بود؛ حتی لبش را میان دندان‌ها گذاشته بود و می‌فشرد. او 
فقط می‌کوشيد که پیش از آنکه از پا درافتد فرصتی یابد و اين جانور را از پا 
دراندازد. 

مدتی مدید این کشتی‌گیری که بایستی به مرگ یکی از طرفین پایان 
یابد دوام یافت. آنگاه هنگامی‌که خلف بازوی راسیت او را به‌سختی زیر 
دندان‌های سنگ آسایش گرفته یود و بشذت می‌گزید. عوسج از آزادی 
موقت دست چپش استفاده کرد با یک حرکت دشوار خنجرش را با همان 
دست از کمر کشید و با همان دست توک خنجر را به پشت خلف رساند. 

این ضربت کاری تبود و زخم عمیقی به‌وجود نیاورد ولی خلف را 
بیشتر از ترس و کمتر از درد از پا درانداخت. 

عوسح همین‌که او را روی زمین و بازوی خون‌فشان خود را آزاد دید 
دو لگد محکم هم بر سینه‌ی خلف کوفت تا به این زودی نتواند برخیزد. 
آنگاه مثل لاشخوری بر سینه او جست و گفت: 

بیهوده تلاش مکن! تجات پرای تو اسکان نذارد. تصور مکن که این 
زخم که خوردی خواهدت کشت. نه! این زخم‌های سطحی و سوزان ولی 
غیر مهلک را از آن رو بر تو ای پیر خونخوار وارد آوردم تا بتوانم خوف و 
وحشت را از این راه تا مغز استخرانت و سوزش و شکنجه را تا اعماق 
جگر خون آشامت نفوذ دهم. از این راه قدرت حرکت و تلاش و نیروی 
مبارزه و دقاع را از تو سلب کنم؛ آن‌گاه تا لحظه‌یی که مرگت در.رسد 
آن‌قدر شکنجه‌ات دهم و چنان زار بکشمت که اتتقام همه‌ی جنایاتی را که 
مرتکب شده‌ای به تو بچشانم و همه‌ی مقتولین بی‌گناهت را در آن حال که 


,کابین صبیحه | ۱۵۶۷ 


زیر تیغ تو می‌سوختند و می‌لرزیدند و جان می‌دادند: پیش چشسمت 
مجشّم سازم. چشمانٍ دریده از خوف و هراس و خون‌آلودت را خوب به 
روی من بگشا و نگاه کن! 

دست چپش را محکم یر شانه‌ی خلف چسبانده بود و به‌سختی فشار 
می داد و نشیمن و زانوهایش را نیز با کمال قرت بر سیته‌ی او می‌فشرد: 
به‌طوری‌که خلف قدرت حرکت نداشت و هر تلاش که برای دور کردن او 
از روی تنه خود به‌کار می‌برد هم بی حاصل می‌ماند و هم خون بیشتری از 
جراحاتش بیروت می‌ریخت. 

عوسج با دست راست گوشه دستارش را کنار زد و گفت: 

-نگاه کن! قبل از همه می‌ خراهم انتقام این را از تو بازستانم. به‌یاد 
داری روزی را که به فریادهای من اعتنا نكردي و تيغ جفای تو گوشم را 
قطع کرد ...؟ اکتون بچش که این کار چه مزه دارد. 

به سرعتٍ برق کاردش را برداشت و پایین برد و با در حرکت دو گوش 
خلف را قطع کرد. 

خلف فریادی هولناک از دل برآورد و با ثیرویی خارق‌العاده تکاتی به 
خود داد. به‌طوری‌که عوسج در آن لعظه که دست بر سر شانه خلف 
تداشت تعادل خود را از دست داد و بر ژمین افتاد. خلف با نیروبی که از 
ترس مرگ در وی به‌وجود آمده بود به‌سرعت سر برداشت. دو بازویش را 
زیر تنه‌اش قرار داد و تشست. از هر دو گوشش خون به فراواتی می‌ريخت. 
به‌طوری‌که ريش سفیدش را سرخ کرده بود و در روشنایی بی‌فروغ فتدیل 
سقف قیاقه‌یی نفرت‌انگیز و موحش به او می‌بخشيد. 

غوسج به‌سحض افتادن برخاست و بر سر دو زانو جلو خلف قرار 
گرفت ولی خلف نیز بیکار نبود. یک چشم برهم زدن هم بی حرکت نمانده 
با چابکی و سرعتی که جز از یک جوان خودگرم زورمند انتظار نمی‌توان 
داشت یک دستش را در عین آنکه متشنج بود پیش برد و خنجر را از 
دست عوسج ربود و خواست با همان حرکت ضربتی براو وارد آورد ولی 


ی کی کی ت ی ھک کے س کم کچ 


عوسح با یک دست مچ دست خنجردار خلف را محکم گرفت و با دست. 
دیگر هشتی محکم بر دهان ار زد به‌طوری‌که دو دندان او شکست و در 
دهاتش ريخت و فریادی هولناک همه‌ی حجره را به لرزه در آورد. 

ولي مثل این بود که خلف با خوردن این ضربت و بر آوردن این فرباد 
قوی‌تر شده است. با همه‌ی جراحاتی که داشت: با وجرد گرش‌های 
خون‌فشان و دهان درهم شکسته چابکتر و قری‌تر از عوسح جنبید و یکی 
لحظه بیتی نگذشت که این دو مو‌جود وحشي و خرنخوار درسال یک 
هر دو بر سر ژاتوها قرار داشتند درهم پیچیدنا. 

خنجر در مشت شلف که گفتی گیره‌ی پرلادینی است که آن را گرفده 
است. در میان آن دو با قشاری عجیب گاه به این سر و گاه به آل سو متسایل 
می‌شد؛ گاه با قوت بازوی خلف به سیته‌ی عوسح و گاه با فشسار 
وحشیانه‌ی عوسح به سینه‌ی خا تزدیک می‌شد. هر دو مترحش» هر در 
هو لناک؛ هر دو بر آستانه‌ی مرگ بودند و هر دو چون دو پلدگ زشم‌خورده 
می غر بدند. 

گاه عوسج موفق می‌شد بر سر زانرهایش تیم یز شوه و شلف را په 
عقب متمایل سازد و گاه خلف که ترس جات قوتی جنرن‌آمیز به وی 
بسذشیده بود با تکاتی شدید بر سر زأنو ها استوار سی شد و عرسم 3 
عقب می راند. 

چندین دفمه نوک خنجر با سیته‌ی این با آن تماس یافت و سر اساتی 
کوچک وارد آورد. دیگر ییک از آن دو حال طبیعيش را نداشت. هر دو 
فراموش کرده بودند کیستند و چه می‌کستن. فریاد‌های هر دی یه متهای 
شت رسیده بود. فضای حجر ه رأ هیاه 


۳ ا درم وی مسر ! ۳ بر گر 3ه 


برد که گمان کو قر چ ھا سیر شسرژه زر آن تسه ا ام ادوا ۳ 
قضایی 8 غرشی و فریوشان بهو جو3 وردان 


مد چا # 


ù4 | سب وروی مت و تیم با باه یی و ی سب شرت شنت ها عون ی‎ n 


عماره که به خواهش خوسح جلو دهاته‌ی نقب ایستاده وده سون 
عذتی گذشت و از عوسج خبری نیافت و از طرف دیگر چون هر چه گوش 
فراداد در دهلیزهای تاربش و مرطرب صدایی که سکایت از زندگی 
بشری در آن مغاک ظلمانی کند به گوشش نرسید» اندک‌اندک از دهانه‌ی 
تقس دور شد و از سهتی که عوسج رفته بر د به ره افتاد. 

پس از عبور از چند دهایز صدایی شنید و چون باز هم پیش رفت در 
این هیاهوی میهم صدای عوسج رخلف را تش‌ثیص داد و با خود گفت: 

س.حتماً موسج به یالین شلف رسیده و با مقاومت او مراجه شده است. 

شمشیرش را از کمر کشید. و به هدایت صداها که دسادم شدت 
می‌گرفت قدم در راه نهاد. 

اما هبین‌که یک دهلیز طولانی را به پایان رساند و خواست از سر پیج 
آن بگذرد یک روشنایی فانوس به چشمش خورد و بزودی سه مرد را از 
دور دید که یکی از آنان یک فأنوس و دو تن دیگر شمشیر برهته به کف 
داشتتد. ٤‏ 

عماره به‌مخضی دیدن آتان به حدس دریافت که از نگهبانان جلو 
قلعه‌اند که یا بر اثر شنیدن فربادهای درون قلعه و با حسب‌المعمول برای 
گشت و تفتیش وارد قلعه شده‌اند. 

با خودگشست: 

اگر این سه تن صداها را بشنوند و دنبال آن روند و به جایگاء جلف 
رستدء حتمأً عوسج را دستگیر خواعتد کرد و یا خوتش را خواهند 
ریشت. تباید بگذارم ولو به قیمت جانم باشد این کار انجام گیرد. 

یک پایش را محکم به زمین کوفت و با صدایی گوش خراش فریاد زد: 

سکیستید؟ از اینجا کجا می‌روید؟ آگر دنبال دشمن می‌شتایید دشمن 
اینجاست. منم که برای کشتن خلف بن احمد آمدهام ...! اگر مرد میدان 
هستید پیش آیید. 


سه مره شمشیرزن به مستید نا این کلمات شجیب ایستادند. رو 


۷۰ | رابعه 


گرداندند کوشیدند در روشنایی فانوس مرد گستاخی را که بدین‌گونه 
حرف زده و تهدید کرده بود ببینند و چون موفق نشدند و باز هم کلمات 
تهدید آمیز دیگری شنیدند؛ تصمیم گرفتند که به این شخص حمله کنند. 

عماره چون آنان را متوجه خود دید دانست که به‌طرف او خواهند 
شتافت و با فریادی دلاورانه و مبارزطلبانه گفت: 

آیا شمشیر من با مرد سروکار خواهد داشت با با یک مشت نامرد 
بزدل؟ 

سه مرد شمشیردار نگاهی به هم کردند و با شمشیرهای آخته به‌طرف 
عماره دویدند. 

عماره یک قدم عقب رفت» سر پيچ دهلیز خود را په دپوار چسباند و 
چشم دقت و مراقبت به راه دوخت. 

مردان هجوم‌کنان پیش آمدند و به‌سحض رمسیدن به خم دهلیز؛ نوک 
شمشیری به سر شانه مرد فائوس‌ دار رسید. این مرد فریادی از دل برکشید 
و این فریاد همراهاتش را به هیجان آورد. قاتوس در کنجی قرار گرفت و 
سه شمشیر بلند اتقام جو متوجه عماره شد. 

نبردی تامتساوی درگرفت. عماره پشت به دیوار داشت و ميان مه 
شمشیر که پیوسته با حرکات شدید و سربع به او نزدیکتر می‌شدند قرار 
گرفته بود. خود را نباخته و دست‌وپایش را گم نکرده بود ولی به‌خوبی 
اسساس می‌کرد که در معرض خطری بزرگ است. در قوه‌ی خود می‌دید 
که به فاصله‌ی چند دقیقه این سه تن را از پا دراندازد ولی بیم از آن داشت 
که دیگر نگهبانان نیز به درون آیند از طرفی خلف را از چنگ صوسج 
نجات دهند و از طرف دیگر عرصه را بر او تدگ کنند و تدش را با شمشیر 
سوراخ سوراخ سازند. 

صدای فریاهای مبهم دیگر از دور به گوش نمی‌رسید. عماره 
شمشیرش را به‌سرعت به هر سو می چرخاند و در دل می‌گفت: یا عوسج 
خاش را کشته یا خلف پر و غالب شده است؟ عوسح اگر فاقح شده باشد 


كابر یه / ۱۵۷۷ 


بزودی خواهد آمد و این سه تن در مقابل دو تن ثاب مقارمت نخواهند 
یافت. ولی عوسج نمی آمد و هماره با همه‌ی مهارت و چابکیش در دفاع 
گاه‌گاه نیش شمشیری را به تن خود احساس می‌کرد و جراحتی بر 
گوشه‌یی از بدنش وارد می‌آمد. 

در این موقع طاهر بن خلف را در آن احوال که یک‌تنه گرفتار عده‌یی 
خوتخوار می‌شد به‌یاد آورد. از این انديشه خونٍ شجاعت و تهرری در 
عروقش جریان یافت. در جای خود جستنی کرده شمشیرش را از سر سه 
شمشی ر گذراند» چرخی برق آسا به آن داد و ناگهان یه آن را بر سر یکی از 


مهاجمین وارد آورد. 
پیشانی شخص مضروب تا بالای ابرو شکافته شد و وی تریادی زد و 
بر مین افتاد. 


سقوط این مرد تزلزل در روح دو نگهیان دیگر افکند و قوت و نشاط و 
امیدواری تازه‌ای به هماره بخشید. 

پیرسته زیر لب می‌گفت: 

اگ رکس دیگر نیاید کار این دو نفر را خواهم ساخت. 

دو مردی که برپا مانده بودند بر سر جان می‌زدند. عماره با آنکه با 
دو شمشیر در آمان می‌داشت باز هم چند جای بدتش مجروح و تقرییاً 
همه‌ی لباسش پاره‌پاره شده بود و به استمال قوی نتوانسته بود حتی یک 
زخم بر این دو تن وارد آورد. زیرا که آن دو نیز بی‌تهایت قوی و شجاع 
بودند و هریک از آن دو به‌خوبی می‌توانست با عماره برابری کند. 

در این اثئثا عماره تدییری به خاطرش رسید. یک‌بار دیگر بی‌اعتتا به 
ضریات شمشیر که ممکن بود در یک چشم برهم زدن کارش را بسازد از 
جا جست؛ جستتی سرپم و عجیب» و هتگامی‌که دو مرد دلیر با یادآرری 
سرنوشت رفیقشان یکه‌یی شوردند و یک لعظه از سرصت و شدّت 
ضریاتشان کاسته شده عماره همین‌که پایش به زمین رسید لگدی محکم 


۱۵۷ رایمه 


ار یات رس هی 


بر سینه‌ی یکی از دو مرد پراند. این لگد به هدف رسید با کمال شت به 
سینه یکی از دو مرد خورد و او را بر زمین غاتاند. 

هماره دیگر نگذاشت نم لحظه هم فرصت قوت شود و به سرعت 
صاعقه شمشیرش را بر کتف مرد سوم که برپا بود و تکلیفب خود را 
تمی‌دانست وارد آورد. ضربتی بسیار موثر بود که فریاد از گلوی مضروب 
بیر ون کشید. و شمشیر از ثف او بر خاک انداخت و عماره چون نتوانسته 
بود تیغه‌ی شمشیرش را به سهولت از دریدگی کتف حریف بیرون کشا 
دست از شمشیر برداشت» فوراً خم شد و شمشیر مرد مجروح را 
برگرفت؛: مانتد شاهین به‌طرف مردی که از پا افتاده بود جست و پیش از 
آتکه وی به فکر برخاستن افتد نوک شمشیر را روی سینه او گذاشت و با 
همه‌ی قوایش به فرو بردن آن پرداخت. 

مرد پی‌نوا دست‌ویایی زد و جان داد. همان دم تاله دو مجروح دیگر هم 
که یکی از آن دو روی فانوس غلتیده و آن را خاموش کرده بود قطم شد و 
سکوتی عمیق دهلیزها را فرا گرفت. 

عماره به هر یک از سه مقتول سرپایی زد و چون هر سه را بی حرکت و 
خاموش یافت با خنده‌یی فاتحانه و اضطراب آلود با خود گفت: 

سیروم به کمک عوسج. 

دوان‌دوان به بایان دهلیزی که احتمال می داد خلقفب و عوسج در یکی 
از حجرات ال باشتد رقت 

اما عوسج و خلف هنوز پنجه در پنجه و بازو در بازری هم داشتند. 
هر دو مجروح و خونین بودند. هر دو از غلبه‌ی قطعی مأیوس بودند و 
درعین حال نمی خواستند جان خود را به رایگان از دست دهند. عهوسج در 
خلال نعره‌های موحش هرگاه که جراحتی بر گوشه‌یی از بدتش وارد 
می آمد به خلف می‌گفت: 

با وجود این باید زنده بمانم ولو یک لسظه بعد از توء باید لت 
تماشای جات دادن تر را به چشم ببینم و بعد جأن دهم. 


«کابین تیاه j‏ ۱۵۲ 


در این انا صدایی رسا و طنبن‌انداز به گوشش رسید. این صدا او را به 
اسم می‌نامید. صدای عماره بود که در تاریکی دهلیز نمی‌دادست به کدام 
سو رود و این صحته فجیع را کجا بیاید. 

عوسح که گفتی حضور عماره را در قلعه از یاد برده بود بب‌محض 
شنیدنٍ صدای او جانی گرفت و در عین آنکه در یک لحظه‌ی غلبه و 
چیره‌دستی می‌کوشید ختجرش را از پنجه خلف پیرون کشد خود را مأنند 
کوهی روی او انداشت. 

خلف بی آنکه ضعف خود را آشکار سازد به پایان قوایش رسیده یود 
دیگر قوّتی برای نگاه داشتن ختجر در مشت و نیروبی برای حفظ تمادل 
خود در مقابل فشارهای عوسح نداشت. هتگامی‌که سراتجام افتاد و 
احساس کرد که تنه‌ی سنگین عوسج بر سیته‌اش قرار گرفه ‏ ست در دل 
گفت: آه! حالا دیگر تمام شدم. 

یک‌بار دیگر تلاش کرد و چون نتیجه نگرفت» کسی نمی‌داند 
درنتیجه‌ی یأس یا بر اثر مشاهده‌ی چهره‌ی مرگ ناگهان از جوش و 
خروش افتاده سست و بی‌حال و عاجز شدء دو دستش را به طرفین بر 
زمین کسترد و درحالی‌که نقسش با فسرده شدن ریه‌اش زیر زانوهای 
عوسج به شماره افتاده برد گفت: 

ابن هلال! الامان! از خرنم درگذر! همه‌ی سیم و زر و جواهراتم را به 
تو می‌بنشم؛ دست از من بدار و بگذار اگر مرگم در رسیده است آسوده 
جان دهم و اگر هنوز باید در قید حیات بمانم آرام زندگی کنم. 

عوسح که گوش دقت به این کلمات تداشت و همه‌ی حواسش را یرای 
تحکیم وضعش به‌ کار می‌برد؛ چون به خوبی بر سینه‌ی خلف جا گرفت و 
خنجرش را در اختیار درآورد» یکبار دیگر با دست چپ گلوی خلف را 
گرفت و با صدایی دگرگون شبیه به زوزه‌ی یک گرگ مجروح گفت: 

حتماً زنده نضراهی ماند ولی خدا نکند به این زودی جان دهی! من 
عزرائیل توام؛ خدا مرا مآمور گرفتن جان تو کرده است. اما به‌تدریج؛ 


۴ ا رابسه 


بطوری‌که بفهمی چه می‌ییتی ولذ جان دادن رأ پس از آین‌همه 
سخت‌جانی به‌خوبی بچشی. 

درنده و موحش شده بود از کاری که می‌کرد لذْتی می‌برد که در 
عمرش هرگز نظیر آن را نبرده بود. غلبه‌یی که پس از یاس و با این‌همه آزار 
دیدن به‌دست آورده بود یک مستی: یک نشاط عجیب؛ یک جست‌وخیز 
جانوری به وی بخشیده بود. در میان خون و بر بساط مرگ می‌رقصید» 
زخم‌هایی که خورده بود دیگر سوزش نداشت. بلکه مثل این بود که از 
دهانه‌ی هر زخمش مقداری شور و نشاط در بدنش راه می‌بابد و هر چه 
خون از تنش می‌رود تیرویی ظالمانه و وحشیانه جای آن را می‌گیرد. 

چند دفعه سر خلف را بلند کرد و به زمین کرفت تا اطمیتان یافت که 
وی دیگر نخواهد توانست تلاشی کند. آدگاه ختجرش راکه خون روی آن 
لخته شده بود با شانه‌ی خلف پاک کرد و گفت: 

خوش دارم تو را به انتقام خون آفراد خانواده‌ام که نامردانه و ظالمانه 
نابو دشان کرده‌ای مثله کنم. تیمی از این کار را انجام داده‌ام. اکنون هوشت 
را جمع کن و خوب بفهم؛ نوبت بینی توست. 

و درحالی‌که دندان برهم می‌فشرد لب خنجر را بر بالای بینی خلف 
زیر ابروانش نهاد و چنان‌که گفتی می‌خواهد برجستگی یا لکه‌یی را از 
روی صفحه‌یی بزداید تیغه را از بالای چهره‌ی خلف به پایین کشانید و 
برجستگی بیتی را از صفحه‌ی صورت زدود. 

خلف فریادی دلخراش زد و از هوش رفت. 

عوسح با خشم و نارضایی دست بر سینه ار نهاد و پس از قدری تأمل 
گفت: 

-نمرده است. باید به هوشش آورم! 

از روی سینه‌اش برخاست. کنارش نشست و با وضعی عجیب مانند 
مادری که بخواهد بچه‌ی مدهوش را هوشیار کند به تکان دادن اعضای او 


پرداخت. 


کایین صبیحه / ۱۵۷۵ 


چند دقیقه بعد خلف چشم گشود و چون عوسج را دید التماس‌کنان و 
با نهایت صعویت گفت: 

این هلال بس است ...! با یک موجود ذلیل این‌طور رفتار نمی‌کتند! 
یکباره مرا بکش و آسوده‌ام کن! 

عوسج مثل کسی که شیرین‌ترین کلمات را با لت مستانه بر زبان آورد 
گفت: ۱ 

-نه! هنوز عمرت به پایان نرسیده است. اگر بخواهی من دست از تو 
بردارم باید حکایت کنی که فرزندت طاهر را چگونه کشتی؟ 

خلف بی‌اختیار فریاد زد: خدا! خدا! 

موسج قهقه‌یی مخوف زد گنت: خدا؟ مگر تو از خدا هم خبری 
داری؟ اگر داری؛ پس بدان که من آلت انتقام خدایی هستم. او به دل من 
انداخته است که به عده‌ی کسانی که تو نامردانه به قعلشان رسانده‌ای 
تکه‌یی از بدنت را قطع کنم! مثلاً این تکه را برای آن قطع می‌کنم که روح 
پسرت عمرو که هم‌اکنون حتماً در اینجا حاضر است از تماشا لذت بَرّد. 

وبا یک حرکت خنجر از شر شانه‌ی او تکه گوشتی کند. 

خلف از قرط درد از جا کنده شد و بر زمین افتاد. عوسج لحظه‌یی 
انتظار کشید و به خوتی که از سر شانه خلف می‌ریخت چشم دوخت 
آن‌گاه نیش خنجر را به‌طرف چهره‌ی او پیش برد و بزودی آن را با نهایت 
ملایمت به ميان چشم چپ او داخل کرد. ۱ 

خلف مثل مگسی که سرش را کنده باشند دور خود به زمین چرخید» 
از فرط درد و استیصال زبان به دشنام گفتن حتی کفر گفتن کشود و چند 
لحظه بعد از کلمات نامربوطی که بر زبان می آورد و ناله‌های ترستاکی که 
درخلال آن می‌کشید آشکار شد که اندک‌اندک خلال در قوای دماغیش 
می‌افتد و ساعت نزعش نزدیک می‌شود. 

عوسج که رفته‌رفته عطش انتقام‌جوییش فرو تشسته و توحش و 
التهابش جای خود را به نفرت و اشمثزاز داده بود» یک پایش را روی 


۷۶ / رابعاه 


شکم خلف انداخت, با یک دست شانه ار را محکم چسبید از حرکت 
بازش داشت» بعد جلو دهانش را به‌دست گرفت و گفت: 

- خاموش باش دیو محتضرا دیگر طولی نخواهد کشید! حواست را 
جمع کن و ملتفت باش! می‌خواهم سرت را آهسته آهسته از تخت جدا 
کنم. به استمال قوی تو نیز سر امیر طاهر بن جلف را همین‌طور جدا 
کرده‌ای. طبع خون‌آشام تو را خرب می‌شناسم. 

علف فهمید و لرزید باور کرد بالا رفتن خنجر عوسح را دید دیگر 
به فکر تضرع و التماس تیفتاد عجب آتکه پس از آن‌همه کفرگویی خدا 


به‌یادش آمذه بود و می خواست به وحذانست ت او گواهمی دشفدذء دهان 
پرخونش را ب‌زحمت باز کرد وگفت: 

- آشهد ... 

این کلمه را عوسج شنید؛ بی‌درنگ مشتی سخت به دهان او کوفت و 
گفت: 


-ابلیس! ازدها! تو را چه به شهادت گفتن!؟ باید این کلام را در 
سیته‌ات خاموش کنم» باید لال بمیری ...1 فراموش کرده بودم اول زبانت 
را از حلقت بیرون می‌کشم بعد سرت را میرم 

و با وضعی که فجیع‌تر از آن امکان نداشت نفس‌زنان و مرش‌کتان, با 
قیافه‌یی دوزخی و مهیب یک دستش را با منتهای فشار و بی‌اعتتا به آزاری 
که از دندان‌های نیم‌شکسته‌ی خلف می دید به دهن او قرو برد با زحمت 
بسیار زبان او را به‌دست گرفت و نعره‌زنان از دهانش بیرون کشیده سپس 
خنجر را بر بيخ آن نهاد. 

خلف در حال اغما فرو رقت و در آن لحظه شاید امام یمین‌الدین را در 
آن حال که زبان در دست او داشت به‌یاد آورد؛ زیرا که او زبانش قطع شد» 
بی‌اراده از جا جست و به حال سجود بر زمین افتاد. 

عوسح با قهقهه‌یی شیطانی و بی‌نهایت موحش صدای ناله‌ی ضعیف 
او را قطم کرد و گفت: 


کابین صبیحه | ۱۵۷۷ 


چنین کردی, که سرت را از قفا بترم تا زودتر جان دهی؟ نه این کار را 
نخواهم کرد. 

پرخاست و با یک لگد خلف را بر پشت افکند. از بر سینه‌اش نشست 
و خنجر بر کنار گلر ی او نهاد و آهسته آهسته به بریدن مشغول شد. 

سکوت در حجره برقرار شده بود. خلف ناله نمی‌کرد تکان 
تمی‌خورد. فقط همه‌ی اعضایش و بیش از همه قسمتی از گردنش که زیر 
کم نود می‌لرزید و عوسج مثل آنکه درآغوش دلداری زیباست و به ارچ 
تلذذ رسیده است فقط نفس تفس می‌زد. 

چند دقیقه گذشت شت تا عوسج به خود آمد و دریافت که سر خلف دور از 
بذتش اقتاده امست. 

همان دم در حجره بشلّت با شد و عماره به درون آمد. 

عرسح او را دید نگاه دیگری به جسد بی‌سر خلف و سر بدشکل ر 
بی‌هیأت او افکند. لحظهیی چند خاموش ماند. آن‌گاه با صدایی درشت و 

-الیشاره عماره! بین سر و تن خلف جدایی اتداختم. 

سپس بازوهایش را به طرفین آوسشت و شود نیز آهسته بر زمین افتاد. 

. عماره با زحمت بسیار عوسج را به هوش آو برد بعض زخم‌های عمیق 
را با پاره‌های ایام تخود بت شرف بن اجمد را دز ارعی ار یی اد 
تهاد و په کمر آویشت» موسج را کرت نف دوش گرفت» از عجره از 
دهلیزها و سپس از قب خارج شد. هرای بیرون بهبردی به رسج 
بخشید. به‌طوری‌که وی توانست به پای شود مسافتی بپیماید و به 


اسبهاشان رسند. ۱ 1 
بس از که بر پشت اسبها گرد و از قلمه دور شدند» عمار به 


.اؤ قو خواهشی دارم عوسج. 
بگو عماری من به افتشار این سعادت و مسرت که تصییم شده است 
هر تقاضا را خصوصاً از دوست می‌پذبرم. 


۷۸ /رابعه 


عماره گفت: 

ی ی ها ی 
خواسته است. از تو خواهش می‌کنم که فعلاً تا یک چند آنچه را که در راه 
کشتن خلف انجام داده‌ای مانند رازی مکتوم پیش خود نگاه داری تا من 
بتوانم این سر را به خدمت صبیحه برم و به او بگویم که به عهد خود وفا 
کردم خواهشت را برآوردم بگیر, اين کابین تو دیگر بیش از این 
شکنجهام مکن. 

عوسج با کمال بلتدنظری این خواهش را پذپرقت. دو هفته بعد عماره 
دربم سر وحشت‌آور خلف را پیش پای صبیحه انداخت و گفت: 

این کابین توا آیا باز هم دوران عذاب من در هجر تو پایان نخواهد 
یافت؟ 

صبیحه به دیدن سر خلف گریست و چون هماره با حیرت از وی 
توضیح خواست گفت: 

از ابن جهت می‌گریم که در خویشتن قدرت و جرأتی برای افشای 
یگانه راز بزرگ زندگیم نمیبنم 

عماره اصرار ورزید. سرانجام صیحیه اشک ریزان گفت: 

م.خلف بن احمد شبی که دام گسترده بود تا خواهرت امیره رابعه را به 
کام خود آوردء چون نتوانست بر او دست یابد به من حمله‌ور شد و پس از 
مدتی توانست مرا مدهوش درآغوش کشد. به انتقام این جنایت فجیع بود 
که سر او را از تو خواستم. 

عماره سر به زیر انداخت و دور شد. مدتی به تلخی گربست. مدتی با 
قیظ آتشیتی که همه‌ی دلش را پر کرده بود مبارزه کرد. وقوف بر این راز 
بزرگ» رایعه را نبز یک چند در عذاب و شکنجه افکند. آن‌گاه در سایه‌ی 
وساطت رابعه آشتی بین دو دلباخته برقرار شد. سپس شهر «بم» توانست 
شاهد یک مزاوجت و عروسی عاشقانه ولی بی‌نهایت ساده و خزن‌انگیز 
راشد, 


کابین صبیحه / ۱۵۷۹ 


سال سیصد و نود وهشت هجری قمری بود. سلطان محمود در سایه‌ی 
فتوحاتش عظمتی گرفته بسیاری از گردنکشان را ذلیل کرده بود و پبوسته 
تفوذ و ساطه‌اش را در نقاط مختلف قلمرو شاهتشاهی ایران قدیم بسط 
می‌داد. 

سیستان چنان‌که گفتی سرزمینی نقرین شده است دستخوش هرج و مرج 
بود و قحط و غلا و گرسنگی مردم و کشتارها و تاخت و تازهای مختلف 
آیادی‌هایش را وبران و اراضیش را خشک و احشام و اففامش را نابود و 
تفوسش را از ثلث هم کمتر ساخته بود. 

در فارس بهاءالدوله هنوز امارت داشت و هتوز سلطان محمود مجال 
تیافته برد مترجه او شود و او هنوز خود را ملک بهاءالدوله می‌نامید و از 
پادشاهان بزرگ به‌شمار می آورد ولی از یک طرف به دلیل غوطه‌وریش در 
عیش و عشرت و از طرف دیگر چون ابوعلی استاد هرمز حاضر نشده بود 
از بغداد تزد او بازگردد و مشیر و مشار و راهتمای او باشد» کار ملکش 
رونقی نداشت. هرروز از گوشه‌یی صدایی برمی‌خاست» حتی 
دست نشاندگانش در تقاط مختلف فارس و کرمان و عربستان و بین‌النهرین 
سر در خط فرمانش نداشتند و از او حساب تمی‌بردند. بارها کوشیده بود 
که بتوند رابعه را تزد خود بازگرداند ولی یک چند از او بی خبر بود وپس از 
آنکه از اقامعگاهش آگاه شد نتوانست جواب مساعد و محبت‌آمیزی از او 
دریافت دارد و سرانجام رابعه برای او چنین نوشت: 

«... چه می‌ خواهی برادر از کسی که امیدش رده است و اکنون در این 
جهان وظیفه‌یی ندارد جز اینکه اماتت عزیزی را به ثمر رساند و وصّت 
محبوب گمشده‌یی را در حق یادگار او اجرا کند؟ من در عمرم جز این 
کاری نمی‌توانم انجام دهم. پس تو از بازگشتن من به فارس حاصلی جز 
آندوه و ملال نخواهی برد.» 

این یادگار عزیز: طاهر کوچولو در این موقع چهار پنج ساله پسری بود 
که هرگاه چشم به چهره‌ی مادرش می‌دوخت می‌توانست انوار سعادت را 
در آن مشاهده کند و به آینده‌ی خود امیدوار شود. 


۰ ار رایع سس 


ولی رابعه هتوز هم هر دفعه فرصتی می‌یافت» یعنی هرگاه عماره یا 
عوسج یا سردار زینب طاه رکوچک را پا خود به گردش می‌بردند یا هرگاه 
که او به خواب می‌رفت. به کنج یک حجرهی خاص خود که یادگاری 
طاهر را په‌تدریج در آن جمم آورده بود سی خزید و به کام دل اشک 
می ربخت. ۱ ۱ 

در خلال این ایام چندین نامه از استاد هرمز دریافت کرد ولی جز با 
بی‌اعتتایی به آنها ننگریست و جوایی به هیچ‌یک نداد. 

استاد هرمز ثمیتو آنست تومیدی قطعی را بر جان خود تحمیل کند و 
هر دفعه که به آمیدی نامه‌بی مي‌نوشت و جوابی دریافت نمی‌کرد تیرگی 
تاز‌یی در جانش می‌یافت و بیشتر خموده و عزلت‌گزین می‌شد. 

شش ماه پس از فروسی عماره و صییحه: ابوصالح در بم بدرود 
زندگی گفت و مردم عماره را به آمارت برگزیدند و هفت ماه پس از مرگ 
او یکی از دختران امام یمین‌الدین به عقد سردار زینب درآمد و دیگری را 
سرهتگ باسعید که از غزنین از راه سیستان به بم آمده بود عقد کرد و وی 
تیز به خاظر همسرش که نمی توانست خواهر خود و رابعه و صییحه را 
ترک گوید در بم ماند. اینان همه پروانه‌وار پیرامون شمعی فروزان و آفتابی 
و خطابش می‌کردند و کسی جز رایعه بنت 

شلد وله تبود جمع بودند و پهره‌مندی از الطاف و فضایل او راء که 

آمیخته با یک اندوه پایداره روزبه‌روز جذایتر و عفتنم‌تر می‌شل به 
سلطتت بر جهان ترجیح می‌دادند. 5 

درعین‌حال همه به خاطر أو و م تم a‏ و به سائقه 
عمحیت پدرانه و مادرانه‌یی که نسبت به طاه ر کوچولو در دلشان راه ۳ 
آن را مسځرکرده بوده هریک په سهم خود به تربیت این کردک ک بلنداختر 
همت می‌گماشتند. 

طاهر خر دسال o E‏ 
لطف و رقت و رحم و انسائیت و فضایل عالی می آموخت و در سایه‌ی 


هر و سا شیب تس ی و 


تربیت طاهر بن زیتب و باسعید حسین و عمازه و عوسح بن هلال با وجود 
خردسالی به قنون سواری و تیرانداز و شمشیرزتی و رزم‌آوری آشسنا 
می‌شد. و هر چه بزرگتر می‌شد شباهتی به پدرش طاسر بن خلف آشکارتر 
می‌شد. با وجود این همه‌ی مربیان و دوسندارانش؛ همه‌ی اطرافیاتش و 
بلکه همه‌ی اهل شهرء او را «پسر رایعه» می‌نامید‌نش. 


گفت و شنودی با حسینقلی مستعان 


حسیتقلی مستعان. مردی که هیچ‌کس. حنی صحالفین سیک مسامیتش 
نمیتوانند خعدمت او را به ادییات ایران اذگا رکتند» اینگ رو در روک من نشسته 
است. او سال‌ها با نوشته‌ها ی گرم و مسحورکننده‌ی خویش سردم صادی را 
به حوانادن صلاقمن کرد و صادتشان داد که به طور مستدر ال عطاانه باشند. 

حسیتقلی مستعان, مطالعه را از اتحهار «بالانشین»‌ها دا کرد کات 
تاهموار و دور از ذهنء ایده‌های مهچور و حرادث بدوت لطش را کنار زد و 
مطالیی نوش ت که توده‌ی مردم نی زآن را لم کنند و ا زآن لذت ببرند. 

اکنون او آرام و بردبار نشسته است و په من نگاه صیکنا.... چهشسم‌ها يشر 
چشم‌های مفرور هقاب وی رکمهستان‌شا را ھی هان 

به انگشتان بلند و استخواتی‌اشر نگاه مي‌کنم؛ این انگشت‌هاء چه قصه‌های 
گرم و برشور و شورانگیزی نوشته‌اند... چقدر..؟ 

مردی که یک عمر قصه ساخته و یک همر با قهه‌هایش به زندگی 
خوانندگاتی رنگی دیگر بخشیده است. اکنون آرامآرای سکوت را مي‌شکند و 
از شعر سخن مي‌گوید. و این نخستین‌باری است که مستعان از شعر و شاصران 
دیروز؛امروز و فردا سخن می‌گوید. 

در ای نگفتگو حرقهای تا گفته‌ای از او خواهیم شنید. 

م. نگویی 

7] اکنون که به‌سراغ من آمده‌اید بگذارید من سر صحبت را باز کنم» و 
یک موضوع است که باید بگویم. به صورت «درد دل» و با به صورت 


ا رده ر و امسو صم د 


« کل این گلایه توضیحی درباره‌ی مصاسیهیی است از من در یکی از 
روزنامه‌های ععتیر صیح... 

فرستاده‌ي روزنامی جرانی داسو اد با معلالعه و دقیق بود. اما په نظر 
می رسید که از پیش» چیزهایی در نظر گرفته و عباراتی در دهن دنبال شم 
۰ انداخته است و جوبای سحل و موردی برای به کار بردن آنهاست. او از من 
بر سید. که آبا راس هستم؟ يه او گفتم که سك گس از سلاست کامل 
برخوردارم. و همهی آثار تشاصط و فعالیت شخستگی تاپذیر و امیدواری ۲ 
عشق به زندگی را دارم. او این عوامل را در من دیده به تحفیق هم دانست 
که من هیچ عادت تاه‌کننده و هیچ گرفتاری ندارم که موجب درهم 
شکستن بیرون حیات یا فکر و وجدانم باشد. ولیکن او مس -تواست 
عبارتی را که از «تلمود» گرفته بود و گمان مي‌برد واقعاً حرف باارزشبی 
است؛ در پک جا اسحعمال کند؛ و ظاهراً او میا برگزیده برد. 

تزدیکانم, دوستانم» خوا انندگانم» از همان روز اول به سن استراض 
کردند از من خواستند که توضیح بدهم. بلی» این توضیح لازم است. من 
یک موجود ازکارافتاده و فرومانده تیستم, من تمب‌خواهم مرو و مشوتقن 
تومیی و بدییتی و بداندیشی پاشم..من ناترانی و رکورد و انصطاعلی د 
خود احساس تمی‌کتم. من تاریخ و شرح ژندگر, گذشتگان را بسار 
خواندهام و خوب می شناسم افرادی را که در کسال سن و در پيرش دای 
قوی‌تر و فکری بلندتر داشته و آثار عمیق و جاویداند.ان را در سال‌هاه, 
آخر عمر توشته‌اند... من بی آنکه جوانی و شور و شرها و میښاتات جوانی 
را انکاز کنم یا جقیرشان بشمارم این گناه بزرگ و جیران‌تاپذیر و سلرناک 
بجر انات را نمي‌توانم چشم‌پوشی کنم که پیران ما را انکار مي‌کنند ر 
آنات را بی‌مصرف می شمارند؛ يا پیران را به آرزوی مردن آتان. هی ۳ تن 
و من معتقادم که هیج‌کس تا تدم‌های استوار داری تا زندگي با ب چم 
روشن می‌نگرده تا هر روز گامی به پیش برمی‌دارد و-چیزۍ بر خنوة 
می‌افزاید تا فمالست و شاط دارد پیر ثیست. 


تس اسان ی باس ار شیب بسچ تک تقو دق با مسق سان ۷۵0 


یک موضوع دیگر که خبرنگار آن روزنامه اصرار داشت شت به من ز با این 
مصاحیه بچسباند مئل یک داخ باطله: موضوع «حرفه‌ای پودن» بود. 

می خوراهم بپرسم: 

آیا ایتکه شغل و حرفه و همه‌ی زندگی من و ستی وقت‌گذرانی و 
تفریج من نویستدگی است. یک امر ملامت‌پذیر است؟ آیا این حرفه‌ای 
بودن من مثل حرفه‌ای بودن یک مشت‌زن با کشتی‌گیر است که پول 
می‌گیرد تا ببرد تا ببازده به‌واقم با به تزویرا 

آیا این کناه است !گر سن با کار خودم کاری که دوست دارم؛ زندگی 
کنم...؟ آیا به نظظر طیل‌های پریادی که این کلمات را بر سر دیگران 
می‌کوبند» بهتر آن یبود که من یک ریس ادار» یک بازرگان پولداره 
یک صاسب هتل یک مقاطعه کار یف وئیل؛ یش مدیرکل؛ یک ستاتور 
می‌بودم» و ضمتاً چند ماه یک دفعه شم چیزی می‌نوشتم..؟ 

آبا این بد است که من همدق زندگیم صرف تویسندگی می شرد: درس 
داثم» مطالعه‌ی دام مسافرت و سیاحت دائی و حفظط تماس دام با 
پیشرفت‌های فرهتگی و ادبی جهان؟ 

آیا این‌ها کناه است؟... آبا اگر به‌عای همه‌ی اين‌ها کارهایی می‌کردم که 
سود خود و به زیان جامعه بودء آن وقت حرفه‌ای نمی‌بودم؟ آن وقت. 
خوب بودم؟ 

جرا شع رگفتید؟ و چر! سکوت کرد ید! 

0 نمی‌داتم چرا.. فت هشت سال پیشتر تداشتم) پدرم شسعرهایی 
می‌گفت و برای دوستانش می‌شواتد. شنیده بودم که پدربزرگم چند دفتر 
شعر خود را در سالی که مرض وبا شیوع پیدا کرده بود سوزانده بود و 
پس از آن؛ اشعار مذهبی و مرثیه سروده بوده و کتاب‌های چاپ شده‌ای 
سأوی ابن آشعار داشت» و تعریف می‌کردند که امیر E‏ شش 
بیث از این‌گوته اشعار را به هر بیتی صد تومان خریده بود تا پنج شش خانه 
در بهشت داشته باشد. و پدربزرگم این پول را حلال‌ترین درآمد همه‌ی 


۵۸2 ا رابسه 


عمرش شمرده و آن را برای مخارج کقن و دفتش گذاشته برد» و حساب 
کنید که این پول در آن هنگام چه پول هنگفتی بودا 

شاید همه‌ی این چیزهاء و اینکه در خانواده‌ی ما همه شعر می‌گفتند و 
شعر می‌خواندند و دیوان‌های بزرگترین شاعران در دسترس همه بود 
باعث شد که من هم شعر گفتم, شاید هم به شعر خو گرفته بودم و شعر 
زبان درمم شده بودء زیرا که از پنج سالگی خواندن و نوشتن آموختم و 
کتابهای درسی‌آم از اولین سال تحصیلی عبارت بودند از دیوان حاقظ؛ 
کلیات سعدی» تصاب‌الصبیان یک خلاصه‌ی مثنوی شاهنامه فردوسی؛ 
رباعیات خیام» دیوان ناصرخسروه خمسه‌ی نظامی» دیوان قاآنی و فروفی 
بسطامی» دیون متوچهری» سنأیی؛ فرخ ی » و دهء‌ها دیوان دیگر که ورق 
می‌زدیم و می‌خواندیم و شمرهاشان را حفظ می‌کردم و مشاعره می‌کرديم. 

و زماتی رسید که من در ده‌سالگی در مشاعره شعرخوانان و شمردانان . 
بسیار قوی را هم مغلوب می‌کردم؛ زیرا که هرجا فرومی‌ماندم» شعری از 
خودم می‌سرودم و شنوندگان نمی توانستند تصور کنند که از من است! 

پس درواقم شعر گفتتم دلیل معیّتی نداشت. 

اما چرا سکوت کردم. یعنی چرا دیگر شعر نگفتم بهتر می‌بود اگر 
می‌پرسيدید چرا دیگر شعرهایم را ضبط تکردم تگاه نداشتم و به‌نام 
خود چاپ نکردم. این بحث مفصلی است شاید بهتر آن باشد که ناگفته 
بماند. اما چون اصرار دارید اشاره‌ای به چند نکته از آن می‌کنم. 

زمانی که فعالیتم در روزنامه‌نگاری به اوج رسید. کمتر فرصت برای 
گفتن شعر پیدا کردم و کم‌کم به نظرم رسید که شاعر بودن؛ به معنای واقعی 
آن» با هر گوته فعالیت دیگر منافات دارد... خود من یک وقت به مرحله‌یی 
رسیده بودم که روز و شب. اندیش‌یی و ذرقی و کاری جز شعر گفتن 
نداشتم. پس با وسعت فکر و به تیروی استدلال آن روزم» چنین تتیجه 
گرفتم که با شاعر بودن نمی‌توان زندگی کرد» مخصوصاً آن زندگی سرشار 
از کار و فعالیت که مطلوب من بود. 


گشت و شنودی با حسینقلی مستمان / ۱۵۸۷ 


دیگر آنکه با گروهی از شاعران آن زمان آشنا شده بودم و همه را از 
نزدیک می‌شناختم. مي‌دانستم در انجمن‌ها و در محافل ادبی‌شان چه‌ها 
می‌گذرد. از م تخواهید که فی بر 3ه بگویم... همه کماأییش می داشتده آن 
اها شعر می خوآندند و شعر می‌کُفتند و بحت آدیی می‌ کر دند آمیخه با.. 
به قول حافظ: آن کار دیگر... 

اين‌ها باب طبع من بود» خلاف روش من و آیین من بود. با نفرت از 
همه‌ی این‌ها روگرداندم و به همین دلیل که هیچ رنجیدگی هم از شعر پیدا 
نکردم نمی‌توانم بگویم که از شعر بدم می‌آمد» شاید بتوانم بگویم از این 
عزیز دلبند قهر کردم. او از کنارم نمی‌رفت» ترکم تمی‌گفت اما من اعتنایی 
یه او نمی‌کر دم. یک روز به چشم خود عاقیت کار یکی از شاهران را که 
آلوده به همه‌ی عادات ناگوار و کشنده شده بود دیدم. بسیار متأثر شدم و 
از همان روز تصمیم گرفتم که دیگر شعر نگویم و یا گر گفتم» ضبط نکنم. 
البته تاه از شعر نبوده اعتراف می‌کنم اما به چشم می‌دیدم گروهی را که 
خود را می‌کشتند» و گروهی را که سراپا دروغ و تظاهر بودند چیزهایی 
می‌گفتدد که خود به آنها معتقد نبودند. و اتدرزهایی می‌دادند که خود 
به کار نمی‌بستند... کناره‌گیری و احترازم از اینان از پیوستگیم با شعر نیز 
کاست.. 

یک دلیل دیگر این بود که هرگاه برگی از کتابهای شاعران بزرگ را 
می‌خواندم» ساس حقارت می‌کردم. باه نظرم می‌رسید که ایتان به اوج 
رسیده‌اند. و ته فقط از آنان بالاتر رفتن امکان ندارد؛ بلکه رسیدن به مقام 
آنان نیز در قدرت مردم آمروز نیست... شعرهای خود را زمزمه کتان 
می‌خواندم و با آه و افسوس می‌گفتم: «نه تو هرگز به سل آنان نخواهی 
رصیذ. 

و این یک حقیقت بود. 
8ا شع رگفتن چه لزومی دارد؟ آیا این شع رکه می‌خواهد نام گوینده را بر سر 
زبان‌ها بیندازد. چه به مردم همی دهد که و دگوینده تداشته است! 


AA‏ /رأیعه 


Û‏ شعر ممکن است برای سرآینده و گوینده‌اش ضرورتی داشته باشك. 
این مثل پک عقده‌ی فراهم آمده آست که باید منفجر شود. مثل یک موج 
خروشان است که باید سینه‌ی آب را بشکافد و بیرون بزند! مثل یک فریاد 
است که خود را مجبور می‌بیند که در فضاها بگردد» در گوش‌ها بتشیند و 
به دل‌ها راهیابد. چنین شعری شهرتی برای گوینده‌اش کسب می‌کند که 
به اندازه‌ی هم آهتش شدنش با زبان‌ها و دماغ‌ها و توازش دل‌هاست... اما 
این برای مردم» و برای زندگی یک آمر لازم و حیاتی و یک ضرورت قطعی 
تنس 

البته بسیار اتفاق افتاده است که شعر در خدمت دماغ‌های بزرگ نیز 
قرار گرفته و برای رهبران اندیشه و خرد؛ به صورت یک کارافزار به‌کار 
رفته است. در این موارد اگر شعر را به صورت یک امر ضروری و حیاتی 
جلره‌گر ببیتیم به اششاه افتاده‌ايم: این دل حافظ و دماغ شیر ومتلد مولوی 
است که شعرشان را با زندگی مخلوط می‌سازد و آن را به صورت یک 
ضرورت حیاتی درمی آورد... خوشم آمد از ترکیب این پرسش. شاعر اگر 
چیزی نداشته باشد» تمی‌تواتد چیزی به مردم بدهد. هذیان‌ها و 
پرت‌وپلاهای نون آلودی که به نام شعر به خورد مردم داده می‌شود. 
مولود دل‌های منجلابی و سرهای پ وک افرادی است که جیزی جز این 
ندارند تا بدهند در همین ردیف است تصتع و تظاهر کسائی که هیچ 
ندارند و همه چیز به خود می‌بندند! و این است صقت بسیاری از مدعیان 
شاعرک... 
تیجه‌ی پنجاه سال آشتنایی و حشر با شاعرانی است از مکتب‌ها و 
مسلی‌های متعلفب؛ از ملت‌ها و مذهب‌های گوناگون: 

شعر یکی از بزرگترین جلوه‌های بارز و مظهر حیات و فعالیت وجدان 
بشری است. بشر به‌وسیله‌ی هیچ چیز: به‌وسیله‌ی هیچ یک از دانش‌ها و 
هنرهای خود به اندازه‌ی شعر تظاهر نکرده است. ان از قرار 
دارد غرور شاعران...! 


۱۵۸۸ / سس گت و شنو دی با حسیتقلی مستعان‎ mr 


9 شع وزن و قافیه است؟ آیا وزن و قافیه از ابزا رکار یک نفر شاه ر است؟ آیا 
شما شعر را در وزن و قافیه و رد یق مي‌شناسید...؟ 
0 شم مقامی بالاتر از وزن و فافیه دارد. شعر زبان خیال است. نجوايی 

روح است» زمزمه‌ی دل است... اين‌ها اگر در مجرای موسیقی افتد؛ سرود 
و ترانه و نغمه‌های دلاویز می‌شود و برای نوشتنش نت‌های سوسیقی 
به کار می‌رود» با میزات‌بندی‌ها حساپ‌های هارمونیکش... و اگر در فضای 
ادب سر داده شود باز هم شعر است»:چون زمزمه‌ی دل است. اما 
هر زمزمه آهتگی دارد. کسی که زمزمه مي‌کند» در فواصل معیتی تفس 
می‌کشد. و این قطح و وصل نقس‌ها با «آ۸) صورت می‌گیرد. ابن فاصله‌ها 
همان اندازه‌های هجایی است» همان وزن‌ها است. این 4۰3 همان 
تافیه‌هاست. که مثل پیرایه‌ها و شمارش‌های مرتبی درست به شان نت 
موسیقی به زمزمه‌ها نظم و آهنگی می‌دهند. وزن‌ها و آهنگ‌هاء متناسب با 
زمزمه‌ها است و زمزمه‌ها از همه جهت واسته يه طبیعت‌شا... 

شعر غربی؛ پیش از این با شمارش هجاها موزون و جور بود و شعر 

ما امتیازی بر آن داشت که آن را به موسیقی نزدیکتر نشان می‌داد. غربی‌ها 
قراعد شعری خود را برهم زدند» ما تقلید کردیم فقط تقاید... و باید 
بگویم تقلید کورکورانه... و در راه تقلید آن امتیاز بزرگ شعرمان را هم از 
دست دادیم. پیش از این عادی‌ترین و عامی‌ترین افراد مردم» شعرها را به 
دل می‌گرفتند وڏت می‌بردند و فراموش تمی‌کردند: به دلیل وزد و 
آهنگی که در آن می‌یافتند و آن را همزیان و هم‌آهنگ با زمزمەی دلشان 
می‌دیدند. امروز که وزن و قافیه را زیر پا می‌اندازند چیزی به‌جای آن 
نیاورده‌اند که بتواند جانشین صالحی برای آن باشد. 

۰ پس به نظر من شعر صرفاً وزن و قافیه نیست؛ وزن و قافیه را از اسیاب 
کار شاعر نمی‌توان شمرد. چیزی که در دل و دماغ شاعر آفریده می‌شود و 
یا در رژیای او جلوه می‌کند. هیچ بند و قید ندارد؛ در آولین مرحله‌ی شعر؛ 
شاعر کهن و شاعر نوپرداز در یک سطح یا در یک قله قرار دارند... آن 


۵۰ ا رایعه 


ادیو چیه تس سس سب سس سس سس منت هو سید و وروت یساس سل اب وم که ی و e anna‏ 


وثت هنگام جلوه گری» هتگام آتش‌انشانی 3 یک کی زمزمه‌اش را با کلمات 
معلق دیروز و یا با تعبیرات بی‌ععنی و مضحگ امروزه نت‌نویسی می‌کند و 
دیگری با نظم و آهنگی که مولود روح راست‌کرذار و خشنودی اوست. 
و از ضودتان به عنوان یک شاع چه نظری دارید؟ وآیا آن توانایی و قدرت را 
در خودتات سراغ دارید که هر دم شعری بگویید؟ 
لا من هرگز تخواستم یک شاعر باشم. هرگز شاعر بودن راء به صسررت 
یک هدف یا به صورت یک آرزو برتگزیدم. روانی طبعم و ینکه هرگاه کد 
خواستم يا حالتی و شوری داشتم توانستم شعری بسرایم و یا ساعتها به 
زياد شمر سخن گویم؛ مغرورم نکرد و به تصمیمی که در بيست سالگی 
در این‌باره ادعایی نیز تدارم. آگر بگویم که قدرت ایتکه هر لحظه 
شعری بگویم در خود می‌بینم آن را ادهای من تلقی نکتید و هیچ متوقع 
نیستم که کسی از این لحاظ؛ برای من ارزش قائل شود. 
8 شعر امروز چنگونه باید باشد! 
0 شمر آمروزء مثل هر چیز امروزء باید مال امروز و برای امروز باشد. 
مردم هميشه شعر خوب دیروزشان را مثل عزیزترین بادگارها تگاه 
می‌دارند و می‌نویسند و مي‌خوانند و می‌سرآینا. و به‌ کار مي‌بندند. اما 
جو بای شعر امروز هم ستند. شعری که به زبات و بیان‌کننده‌ی قاين و 
شگفتی‌های امروز و نقاش عواطف و احساسات آمروزه و مدافع حقوق 
انسانی هو قبال تاروایی‌ها ۳ بی عدالتی‌ها و تفاوت‌های ای امررزه و 
راهتمای انديشه و احساس آدمیزاد اروز باشد. شعر بی‌هدف مثل آدم 
بی هد ف + هر چنذ که جلوه‌بی داشته باشد. زود قرو می‌أفتد £ خاموش 
مبی‌شود. 
ھ آبا ضمر امروز اصالث دارد؟ آیا آینده‌یی برای شعر امروز می‌شناسید؟ 
تا به نظر من شعر امروز؛با همه‌ی پیشرفت‌هایی که برای آن می‌شود 
فرض کر ده هنوز اصالت نیافته است» زیراً که هنوز تثبیت نشده است. 


که و شر دی با حسینقلی مست‌أل: ۱۵٩۱‏ 


هتوز در آثار شعری جدیدمان اسلوب :+ د روش بیگانه» تعییرات و 
تشسهات که مو جا و ا و روح بیگانه: طرز فک فگر بیکانه؛ اساسا 
و بات و سودهانی بیگانه, مي‌بيتيم. هنوز جز با استثتاهای انگشت‌شمار 
وقتی که شعر نو ءی‌شوانیم» ترجمه‌ی سراسر غلطی از این‌گونه شعر ها که 
در مطبوعات درجه‌ی سوم و چهارم فرانسری و انخلیسی 3 آثماتی ماد 
شده ات در نظرمان مجسم می‌شود... اما وضع چنین نجراهد م.اند 

می‌بینیم که عدءبی در راه تثییت شعر امروز می‌کوشند و می‌خواهند 
پیز بهو جود آرر ند با قرم مشخص که بتو اند نام کر اصیل امسر وز تن 
فارسی به آن دهند. من تاامید تيستم شاعران خوبی با مسلومات کاقی و 
شوق و حرارت زوزافزون دست در کارند ۱۳ بیای استوار و پایداری برای 
شعر امروز ساز ل 
۵ کدام یک از شاهران معاصر را قیول دار ید درباره‌ی شاع مررد علاقه‌تان. 
چه می‌گویید؟ 

۲ بیست سال پیش هنگام ی که رادیو تهران را سربرستی م کردم افراد 
a‏ خانوادهی شهر ستانی از من خ اه بو دند که ده شار دی ی ال 
ایر ان با اسم رم من در کمال خسن سرت "۳ احتیا ی ۳ دم و ن * اران 
خوبی که می شاخشم: ده تن را درهم و برهم تام بردم» دا ان توضیح که این 
شاعران را من به عتوان شاعر خرب می‌شناسم اما هده‌ی بسیار زیادی 
هم هستند که اگر بشواهم نام ببری همه‌ی برنامه را فرا می‌گیر د. 

باور کنید که هدوز هم چوب آن پاسخ را صی‌خررم. از طرفی تقریباً 
افرادی که نام برده بودم» گله کر دند که چرا امشات را بعد از تام دیگرت 
آور دم! و از طرف دیگر ده‌ها هزار تقر خانم و آقایی که در این کا ر دعو 
شاهری دارنا. و ہی استثنا خود را از شاعران طراز اول مس شمارنده 
بهسختی و گاه با دشام گفتن و پا اتواع اذیت‌ها به من اعتراضی کر دند ک» 
جرا آنها را از قلم اتداخته‌ام! 

اکتون خواهش م ,کیم بار دیگر مراگرفتار آن مکافادت نکتیدا ما امروز 


تدش دی ساسح بسا ات بت او شا مه ری 


عده‌ی قابل ملاحظه‌بر, شاعر خوب و قوی داریم که بسیاری از آنان از 
دوستان من هستند باید بگویم که من روی هیچ شاعر و هیچ هنرمندی 
هر چنا دوستان بسیار نزدیک و صمیمی من باشنده تعصب خاصی ندارم 
و به دلیل چنین تعصبی به خود حق نمی‌دهم که یکی را بالاتر از دیگری 
بشمارم با علاقه‌ی پیشتری به او نشان دهم تا آنجا که در این پرسش هم نام 
او را بیاورم. اصولاً تخاب یک شاعزء یک هنرمتد به عنوان بهترین؛ یک 
کار غلط وکار تشدتی است. کاری است که هرگز نمی تواند درست از آب 
در آید هرچند که توسط یک جمعیت و یا یک فرهنگستان صورت گیرد. 
ار آن س که په بی‌اهتمادی به شهر رسید ید چعه یز پیلد شما و زندگی بوده 
اسست؟ 
7) من هرگز پیوندم را با شعر قطع نکردم: و از طرف دیگر هرگز چیزی که 
مړا به زندگی پیوند می داده است؛ شعر تبوده است. شعر را مسن دوست 
می‌داشتم» چه شعر خواندن راء چه شعر شثیدن را و چه شعر گفتن را... 
الا هم دوست می‌دارم. یک وقت تصمیم گرفتم شمر نگویم: اما هرگز 
تصمیم نگرفتم که روح شعر را در خود یکشم و جلو احساسم را بگیرم. 
بستگی به زندگی واسطه‌یی لازم ندارد. 

من یعنی زندگی» زندگی یعتی من. چیزی که اصالت دارده زندگی است. 

من هرگز زندگی را به صورت یک چیز ارج از وود خرد: ندیده‌ام» 
مثل چیز عجیب غریب هراس‌انگیزی که اسباب آن را فراهم آوریم و خرد. 
را به آن بپیو ندیم... ۱ 

شعر یک زمزمه است یک دم نسیم استه یک لهیب است» یک مرح 
است. و نه یک مایه‌ی زندگی» و یا یک وسیله‌ی پیوند کردن با زندگی... 
ا آیا نیما درخور فراموشی است؟ 
لا بین شعر گذشته و شعر آمروز خواه و تاخواه خط و مرزی کشیده شده و 
نیما را بر سر آن خط نشانده‌اند. گمان نمی‌کتم فراموش شوده اما تعصب‌ها 
و جنجال‌ها به هر صورت از پیرامون او مجو خواهد شد. 


تست جع سا یت امس یت یس ریات گقت ا و ودی پا وهای فسات ۱0۹۳ 


من تیما را پیش از آنکه نوپردازی خود را آشکار سازد می‌شتاشتم. با 
دوست مشترکمان محمدعلی آق‌اولی دیدارهایی داشتیم. به شیوه‌ی 
کلاسیک بسیار خرب و سحکم شعر می‌گفت و برخلاف بسیاری از 
نوپردازان امروز شعر را خرب می شتأعت و با ادبیات به طور کلی آشنایی 
عمیق داشت. آثارش را لته آتهایی که مسوافق مسلیقدی شم ماع ان 
ثمی‌توانم تأیید کنم» ولی مبالقه کرده است. زیاده‌روی کرده است و مغل 
اینکه تعمدی داشته که که گزک‌هایی برای ايراد و خر ده‌گیری به دست 
بدهد. اما به هر صورت نیما یگ چهره و یک تام مانل ار در شعر و ادد 
یرت امست. 
این شاهران نوپردان چه می‌گویند! آیا آنهل آتجه را که نیما به دنیالتی بود 
دنیال کرده‌اند؟ و په طو رکلی زمانه‌ی ما په شعر نو احنیاج دارد؟ 
تا بسیاری از اين‌ها که صران نرپرداز بر شود نهاده‌اند خود نیز نمی‌دانند 
چه می‌گویند و حالا می‌خواهید من چه بگویم؟ فعلاً یک نوع آشوب 
برپاست و جماعتی در آن هی لو لننه و چون به هم باقر کلمات بی‌محنیی 
بی‌ هیچ قاعده و هیچ حساب کار بسار آسانی است» عسهی کودگان 
دیستان هم کم‌گم نوپردازی می‌کنند. اما این آشوب تخراهد پایید. کف‌ها 
فرو خواهه تشست» انداژه‌هاً شتاخته خراهد شد و اجتماع أدب ایران 
خواهد توانست سرانجام روی چند تام ممتاز انگشت ارد و آنان با ده 
عنوان پذیرفته‌شدقان برای زندگی امروز و تاریخ فردای شود نگاه دارد. 
البته شمر نو هم باید باشد ماتا همه‌ی مظاهر زنذتی نو اما 
شوشبخت ملت‌ها و افرادی که توخواهی و نویسندی را بر اساس خقل و 
معرفت بنا کنند. 
آیا به نظر شما شهریار بزرگترین غزلسرای ایران است؟ آیا با کوت 
شهریار دفتر شعر ما پسته راھد شد. 
7) هرگز چتین گزافی در حق شهریار و در حق هیچ شار معاصر دیخر 
نشواهم گفت و هميشه با (بت‌سازی» در ادبیات و هنر نجل تال بودءاع... 


۴ وابعه 


| u Bam SS area r a hur eR ar n 


با شهربار از نزدیی آشتایی تلارع. مین هم ما ي همه کم چك او اد با 
س کردم 3 معدم که او ۳1 نی e‏ ا ۱ درگ 3 تم 3ا سسا 
امش مسي ها اء و در ردیف شاعران رت امسروز قسرار e‏ فت. 
کی سلرقگر ,هاي هم داشته است و دارد که بعد از او به حساب نخرآها. 
آمذ ۳ سال‌ها مر دم تین شمر ی را که از او بر سر زیان‌عاست زمزمه 
خراهند کرد و آفرین ۳ در متجمواعه‌های اشسار او و دتبال 
شسعرها و قسطلعه‌های بي نظیر آنها خواهند کست... ا تور توت 
غزلسرای مسر آیرن هم برای ۳ یرید تسه ی "ق دیش نت جارس سل 
می‌کنل. من ار شادرو ان تام و زل ها ف پاد دارم ا و او را ی 
غزلسرای درجه اول معرقی کند. از امیری فیروزخوعی که از فردیگ هیچ 
تمی‌شناسمش و از مرحوم رهی معیرق» از میدش شیرازی» از پزمان 
بفتیاری و از چند تن از نوبردازان که ضزلن هھ م سی صرأیستد.: و شوژهایوی, 
دیده‌ام ۳ سعلحی پس بالاتر و عمیق‌تر از آتیجه که قر مهترین خر سای 
شهریار می‌توان یافت. اصولا بايد ترجه شود که آشچه داو در دی ا 
شرل‌های شهریار می دهد سائیی اسمت که در اترا آسساس سی شو ETE‏ 

بیش از ده پیست تن از شاعران خزلسرای آمروز وا می توا تام برت له ب 

ھی ر ره موشخافشر» رین تر ق فاو ۳ زگ سسا س تر از n?‏ ریا شت ا 
9 چا نوشتید؟ 
شت ریا می سحن ۳ و دس س ره آور دوه 

اه ن گفعه‌ی دسیاز ی ای هیر . هن هي م مت ل هه و وکات خت 
تلم 4 دست شرختم )و قو بش وس ۳ س_ یدرگ ۳ مگ سو 
شرف یه انشا مرا آورد و به پدرم نشاب جاک من سي از جند تساه درس 
نیو ند 3 تیش مکی( دار ۳ ا 8 سل ES‏ لی اسیو ي ری کو ی 
چهارم این مد رسه پاریرفته شده بودم. خعردم نمی ترانم بقومم درآ 


هن مھ وه یو دند که آن ۴ ۱ به کف n‏ م چا33 یی ونیم تیه تایه 
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+ 


ا 
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تامهیی برای د ی یی از افواعم توشتم» : ۳ اسو ق بو شاو شیم ین تاه ود 


ل ایا یکر دد.. 


۳ ۳ ی 
کک کو کی ی ی ی ی ی ا و 7[ رب 8 ۳ jr‏ رود ۳ دی ۱۹ 


با کتاب خیلی زود آذ شتا شدم و دانستم که در دنیا و در آیران آغراد 

شزیر ی هستتل که توو که تام ارت ن هم م واستم سو بستلمه اشم 
همهي تلاش‌شاشی پدرم ا رمم پرای اينه مسرا از رادي که سی رفدم» 
بازخارند بی‌شیج» اند وق روزافزود من مرا بهسوو a‏ 
هذایت کرد. چهارده ۱ تاشم که همکاريم با مر مایت شروج شد. اول 
۳ شعر و میس کارهای مر صأئی.- و این میداد وسیعی, پیش بای همسن 
گذاشت تا مرن کنم. یتویسم» همه چیز.. و در همه‌ی توشته‌ها.. قیلاً با 
توشته‌های بي امضاه ر خصمه‌های کو تاه.. و با تام‌های ۱ ساختگی فر هتکی 
قطمایت ناگون خود را آزموده بودم. در ۱۳۱۴ وقتی که به تشر داستان با 
تام 7 م. هیلا در میعلدی مهرگان پر دام یی داشستم که مصوفق 
مو هم شف و اشعیاه تمي‌کردم. و نوشتم» باز نوشتم چرا؟ نمی دانستم.. 
و هترر عم نمی دانم چرا می‌نوبسم؟ 
8 اگر به‌جای نویسندء‌ي دیگری بجز حسیتقلی مستعان بودیده سستعان را 
ونه می‌شناشتید و درباره‌اش چه عقیده يی داشتید! 
7 اگر اتفاقاً یک تویسنده‌ی متصف و با مروت و باایمان و گریزان از 
پیش داوری و تصدیق بلاتصور فرار می‌گرفتم؛ و به فکر می‌افتادم که 
مسععان را پشداسم؛ می‌رفتم با کمال دقت تحقیق می‌کردم و دی 
می‌کردم از نزدیک بینم که أو چه می‌کند» چگوته زندگی می‌کند» 
مشکلاتش چیست» دردها و گرفتاری‌هایش چیست و در راه توشتن چیه 
کارها کرده: چه زحمت‌ها کشیدی چه مسافرت‌هاه چه مساست ها جه 
پٹ ها بته در دسر ها غه رتح شب دت ها سوه محر و میت ها 

و چه سحر و افسون يه تار بسته تا توانسته ست پتساه سال در اوج 
فعالیت بماند و خوانندثان ملاقسدش را حفظ کند و طی این سال‌ها 
همیشه دل‌های پیر و جوان را در دست داشته باشد, و اکتون در چه شرابط 
می‌نویسد. و برای حفظ ر خود روزی ند ساعت کار می‌کند. و کارش 
از چه قل است... | زاین گذشته همه‌ی آثارش را با دقت می خواندم و بعد 
فضصاو یس می‌کردم.. و اور کنید. که صقیقت رأ با صرا سحت می‌گفتم. 


اما اگر به اه ین عبارت بخواهید مرا ودار کنید که از خود چیزی بگویم و . 


خود را به اصعللاح ارزش یابی کنم باید بدانید که من هرگز ادعایی 


تداشته‌ام» اروز هم ادعایی, ندارم جز اینکه در راهی هستم و پیش می‌روم ۰ 


و می‌کوشم نا از پای نایستم و هدفی بزرگ دارم که گر هر روز نیم تدم هم 
خود اکر دما می‌شوم 
9 در یار وی خودتان بعتران یک تویسنده جه عقیده‌ای دار ید 

ل گر بتوا تم خود را سی کحم و واقعاً نام تویسنده روی خود بگذارم» 
و یسنده‌ای هستم پو سته - از وف كمه تققد بی رحم و 
سختگیر توشته‌های خود و جد معتقدم به آیتکه به خودم تعلق ندارم» و 
تباید به دلخواه و هوس‌ها و ضرض‌ها و خودیسندی‌هایم اجازه دهم که از 
من یک دوست یا سرمشق با راهنمای بد برای خوانتدگان بسازند. 

هميشه کرشیده‌ام تا چنین نباشم. و تصور می تتم تا حدودی صرفق 
شد ماع 

اما درمورد تویسنده شدن افراد با تأسف باید بگویم که از چندی به 
ایسن طرف در تسویسندگی و در پیشرفت کساتی که در این راه قدم 
گذاشعه‌اند» رکودی احساس می‌شود که خیال می‌کتم دلیل آن آشفتگی 
وضسم معلیوعات و میدانداری بعضی آنراد ناسزاار که حمله‌های 
ناجوانمردانه با چنون‌آمیز و دشتام‌های ناهنجار را تام انتقاد نهاده‌آتد. و 
وجرد ضرض و حسد در عالم هنر و نویسندگی به مراتب بیش از آنکه در 
هر عالم دیگر هست و تبودن یک حمایت صحیح و بی‌طرفانه است برای 
کساتی که می‌توانتد واقعاً توبسنشه شمرده شو تلد . تصور می‌کنم که فعلا 
محیط منأسیی برای رشد نویسنده‌ی خوب: به معنی واقعی کلمه تداریم. 
و چنان‌که در جد عند مورد دیده شده است» افرادی داشته‌ايم که چند روزی 
در این عالم درخشیده و پس از آن دتبال کار دیگر بیشه‌ی دیگر؛ حرفه‌ی 
دیگر رفته‌اند تا بتوانند بهتر زندگی کنند زیراکه یک تویسنده‌ی واقعی اگر 
۳ خواهد نوبسنده بمانده رشد کند و یمقامی ارجمند در عالم تویسندگی 
برسد. از حداقل یک زندگی مرفه هم محروم خواهد ماند. 


مت مس کی می ت بش مت توت فت ر شتو دی پا لی مان و۱۵ 


8 به نظر شما مناسب‌ترین محل برای پرورش و رشد یک نویسنده کجا است؟ 
O‏ تا آنجا که من می داتم امروز در آمریکا بیش از ھر جای دیگر یک 
تویستده می‌تواند خود را تشان دهد و رشد کند» و در صایه‌ی هترش 
زندگی مرفه نیز داشته باشده البته برای توبسندگان واقعی زندگی مره آن 
زندگی است که بتوانند در فضایش جولان کنند و خود را هرچه بیشتر بالا 
کدام یک از مسائل اجتماعی, در نظرتان مهمتر است؟ 
۲7 مسئله‌ی عشق و همه‌ی مسائل دیگری که به آن مربوط می‌شود. به نظر 
من هیچ مسئله‌یی در اجعماع وجود ندارد که یک سر آن در دامان عشق 
فاشك 

و چه ریاکاران و دروعگویان و مزدوران بزرگی هستند که می‌کوشند تا 
مقام عشق را و نقش عشق را در زندگی: ناچیز و بی‌اهمیت جلره دهند! 

و به‌جای عشق چه فسادها و چه زشتی‌های فجیع در کارشان هست؛ و 
چه لطمه‌ها که بر چهره‌ی ناموس اجتماع می‌زتند یا انکار عشق... بی آنکه 
هوس‌های پلید خود را نادیده بگیرند. - 
ها «ژان ژنه» می‌گوید: «قک رکردن بزرگترین خطای بشر است. شهلایی و بلایی 
سهمناک‌تر از گانگستریسم!» شما چه می‌گویید؟ 
۲7 فقط می‌ختدم به این آقا. متل خندیدن به آن مرد که دمرو افتاده بود آب 
بنرشد به او گفتند که این جور آب نخور بی‌عقل می‌شوی» گفت: عقل 
چیست؟ جواب دادند: هیچ آبت را بخور! 
8 بزرگترین جاه‌طلبی شما چیست؟ 
۲7 نگاه کتید آنجا؛ روی دیوار آن قاب را: ابن را مور مسن ات 
«می‌خواهم که بنده‌ی نیازهای خویش نباشم.» 

بزرگترین جاه‌طلبيم نیزه این است که واقعاً با این مقام اعلی پرسم و 
فکر کنید که چه سعادتی است. چه سمادت بزرگ! 
8 انسان به چه چیز بابد ایسات داشته باشد؟ 


۸ / رایمه 


7] به خود اول به خود... و چنین کسی یک عاقل أست» زیرا که ایمان 
چیزی جز کمال عقل نیست. و کمال عقل آدمی را به همه چیز و همه‌جا 
می رساند. 
2 آیا برای اینکه یک رمان‌نویس خوب شویم دستور یا امر مخصوصی وجود 
دارد؟ 
0 انسان شتاسی» زندگی‌شناسی» روان‌شناسی و شعب گوناگونش. 
حوصله‌ی سرشار؛ دید قوی» احساس تتد و آگاب آشنایی با تاريخ با 
قاتوتء با عرف» با آداب و رسوم جسارت و جرأت مواجه با حوادث و 
وارد شدن در حرادت آشتا بودن به زبان زمان آشنا بودن به زبان گویای 
دل‌ها و زبان خاموش چهره‌ها و نگاه‌ها؛ و بالاتر از همه یک وجدان قری 
و پک منطق محکم. ۱ 

این‌هاست که به قول شما «سرٌ مخصوص» یک رمان‌نویس بزرگ 
می‌توانشان تأمید. 
به طو رکای نظرتان نسبت به متتقدین چیست؟ 
0 بسیار کم دیده‌ام یک منتقد واقعی رآه.یعتی عوجود عمیق باریک‌یین 
تکته‌سنج با انصاف با وجدانٍ صاحبدلی را که مقداری خودخواهی: غرور 
ابلهاته» تنگ‌نظری و حسل و کینه‌توزی و دشمن‌خویی را با کاری که نام 
اتحتقاد به آن می‌دهد: سخلوط نکند... برهیاهوترین و ناشایسته‌ترین 
منتقدان» آنهایی هستتد که مایه‌ی کم انصاف کمتر و عقده‌های 
بیچیده‌تر دارند... و در این ميان همه‌مان افرادی را می‌شتاسیم که خود را 
منتقد می‌شمارند ولی هتاک و فحاش وامفرض هستند. 
ا از راه یکه رفته‌اید پشیمانید؟ 
7 هیچ پشیمان نیستم. معتقدم که این یک انتخاب احسن بوده است در 
دوران زندگیم: بارها آزموده و دریافته‌ام که راهم جز این نیست. 
ھا کتاب تازه یی منتشر نمی‌کنید؟ آیا کتاب «آفت» همچنان تاتمام مائده است؟ 
۲ من بیش از دویست و پنجاه کتاب آماده‌ی چاپ دارم. تاکنون درسدود 


رم ی تمه ده ی خی O‏ ر شنردی با صسی‌نفلی عستعات ۱۵4 


رة لد کتاب از من چا ۴ متتشر و تمام شمه مستا بسیاری از کتابهايي 
یه ده بار داب مه ات 3 یراز شی از آنه از مس هزار مشه 
گذشته است. ولیکن با آینهمه امروز نمی‌ترانید کتایی از من در هیچ 
تتایفروشی بیدا کنید. تمیدانم در آین‌باره پوه سیر فد بزنم که نام 
خود من تیز می‌برسم! 

قراردادهای اجرا تشده فول و فرارهای درهم شکسته قراردادهایی 
که به زحمت به اجرا درآمده است ر بسیار کتد پیش می‌روده راکد ماندن 
رمان فت پس از آنکه پنج سال پیش ششصد صفحه از آن ابي شف و 
سپس تاشر به زیان من و زبان شود دنباله‌ی کار را نگرفت. 

این‌ها است شمه‌یی از گلایه‌های من از ناشران؛ با چشم پوشیدن از 
آنهایی که به من بد هکار مانده و رو کردانده‌اند و فرآموشم کرده‌اند! و آنها 
که بعضی از کتابهای مرا دزدیده و با حل و تزویر به تام خود بیرون داده‌اند 
و آنهایی که کتابهای مرا مس برایر تعدادی که در فرارداد شیش شاه اصست؛ 
چاپ کرده‌اند. به فکر افتاده‌ام که کتابهايم را شخصاً چاپ کنم... 


به تقل از معجله سید و سیاه 
شماره ۸۳۳۲ سال ۱۳۴۸ (سال هفدهم) 
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